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توضیحات مترجم و شرحی درباره تاریخچه کتاب و مولف 


گر چه در نگاه نخست به نظر می‌رسد کتابهای مشابه بسیاری در این زمینه موجود باشد» 
زیرا کتابهای فراوانی درباره نادرشاه به رشته تحریر در آمده است» لیکن کتاب حاضر از 
دیدگاههای متعددی دارای ویژگی‌هایی کم نظیر است. 

مۇلف کتاب؛ سر هنری مورتمیر دوراند انگلیسی است» که به لحاظ مایت پدرش در 
هندء که یک ژنرال عالی رتب انگلیسی بود؛ در سیزدهم فوریه ۱۸۵۰ در شهر بوپال هند؛ 
دیده به جهان گشود و در طول زندگی خوده در یک خانوادة تمام he‏ نظامی؛ با فرهنگ و 
زبان فارسی به طو ر کامل آشنا شد؛ به طوری که هنگامی که در اواخر فرن نوزدهم (هفدهم 
نوامبر ۱۸۹۴) و poles‏ یک سال و نیم آخر عمر ناصرالدین شاه قاجار» به عنوان فرستادة 
ویده و با درج وزیر مختاری انگلیس در تهران مأموریت دیپلماتیک یافت؛ زبان فارسی را 
بسیار روان صحبت می‌کرد. او به مدت شش سال در تهران بود و از زوایای کتاب حاضر 
مشخص است که با ظرافت و دقایق زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی آشنابی بسیاری 
داشته است. مورتیمر دوراند که دومین فرزند خانواده بود؛ در واقع E‏ اکن 
نادر به دنیا آمد که در آن زمان؛ خود سرزمین هند نیز بستر خوبی جهت آشنایی با ادب و 
فرهنگ فارسی بوده است. 

او توسط لرد رازبری» نخست وزیر آزادی‌خواه بریتانیا؛ و علی‌رغم اعتراض دولت وقت 
زوس به تهران اعزام شد. و بنا به آنچه که در دایرةالمعارف ایرانیکا آمده است. به لحاظ 
اشتفالات بریتانیا در دیگر مناطق؛ در آن هنگام روسها بر ایران نفوذ داشتند, دوراند پس از 
سوء قصد منتهی به مرگ ناصرالدین شاه که در هفدهم ذیقعده ۱۳۱۳ هجری قمری: 
معادل اول ماه می ۱۸۹ میلادی رخ داد نیز همچنان تلاش داشت که وامی از سوی 


انگلیس برای دولت وقت ایران مترئب سازد که به دلایلی از جمله ضعف اعتبار سیستم 
SL‏ در اران و نفوذ روس» توفیقی نیافت. در آوریل ۰۱۹۰۰ که مأموریت او در ایران 
خاتمه یافت» درست همزمان بود با تصویب وامی از سوی روس برای دولت وقت ایران. 
دوراند ایران و ایرانبان را دوست می‌داشته» اما هنکامی که تهران را ترکت a‏ کرد متأاست 
نبود و اظهار می‌کرد که موقعیت او در ایران» همانند یک عروس دریایی در Gls FESS‏ تند 
بوده است! 

سپس به عنوان سفیر انگلیس در اسپانیا و بلافاصله از اسپانیا به واشنگتن منتقل و به عنوان 
سفیر انگلیس در امریکا انجام وظیفه کرد. در سال ۰٦‏ ۱۹ءم. توسط انگلیس مأموریتش در 
امریکا تمام و به کشور خودش انگلیس بازگشت و از OT‏ پس بیشتر قتش را صرف نگارش 
آثار تاریخی و سیاسی خود ساخته و تجارب و مشهودات خود را به رشتةٌ تحریر در آورد. 

آثار منتشر شدة او عبارتند از: جادوی ايران (۱۹۱۲م.)ء نادر شاه (2۱۹۰۸.)» زندگی 
سر آلفردکامین میال (۱۳ ٩۱م.)؛‏ زندگی فیلدمارشال سر جورج وایت (دو جلد 2۵ 
و نیز همسرش به نام خانم ای. آر. دوراند کتابی به نام یک گردش پاییزه در غرب ایران 
(در سال ۰۲٩۱م.)‏ تألیف کرد. 

دوراند در عین‌حال که فرزند یک Sal gle‏ نظامی coy‏ خود بک دییلمات برجستةً 
انگلیسی نیز بوده است. لذا در عین‌حال که کتاب حاضر صرفاً یک رمان تاریخی است» در 
GRY‏ آن نکات بسیاری قابل توجه می‌باشد. در پاره‌ای جملات کتاب ملف گاهی از 
قول شخصیت‌های داستان y‏ کتاب خود برخی واژگان و با استعاره‌های تند را به کار برده که 
مترجم به اچار با حفظ امانت‌داری دقیق در ترجمه ee‏ منعکس ساخته و ضمن تبری 
دیدگاه‌های خود از این قبیل جملات و لفات قضاوت را در مورد دیدگاه‌های مولف» به 
عهدة خوانندگان pe‏ می‌گذارد. زیرا بعضی دیدگاه‌ها که از زبان نادرشاه بیان گردیده؛ Wis‏ 
قدری fat‏ به نظر می‌رسد. لذا بدیهی است که نویسنده غربی با توجه به نگاه خاص و 
منفی اش نسبت به ایرانیان و اسلام بعضاً توهینهائی را در متن روا می‌دار د که مورد قبول 
نبوده ولی به لحاظ bir‏ امانت‌داری Law‏ عیناً ترجمه شده و در مواردی نیز ندرتاً حذف 
کر leas‏ 


اصل انگلیسیکتاب که به همین نام «نادرشاه, می‌باشد» <دود چهل سال قبل در بوشهر 


به دست مترجم Tou‏ در تابستان ۱۳۷۹٩‏ ش. توفیق به بایان رساندن ترجمة آن نصیب 
گردید. و سرانجام پس از تلاش و دقت فراوان در ترجمةٌ آن هنگامی که برای جاپ آماده 
شده بود» توسط یکی از اساتید محترم تاریخ دانشگاه شیراز متوجه شدیم که در سال 
۴ همین کتاب در هند و توسط فردی به نام سیدمحمدعلی ایرانی» در حیدرآباد 
دکن» ترجمه به فارسی و جاپ سنگی شده است و حتی نسخ؛ متحصر به فردی از آن» در 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران موجود می‌باشد» که پس از 
تماسهایی با کتابخانة مزبور و از طریق مذا کرات تلفنی» ملاحظه ئد که آن کتاب با ترجمه‌ای 
pe‏ روان فارسی و بیشتر شبیه به زبان هندی و اردو و افغانی ترجمه شده و اشعار مورد 
Solin!‏ مولف نیز ناقص ترجمه و ارائه شده است و به علاوه عکسهای موجود در اصل 
کتاب را نیز در آن منعکس ننموده است. 

اضافه می‌شو د که مؤلف» در بسیاری از جملات کتاب» عین کلمات مصطلح فارسی را پا 
حروف و الثبای لاتین به کار برده و سپس با یک خط فاصله ترجمةٌ فحوا و محتوای OT‏ 
جمله را نیز به انگلیسی درج کرده است که مترجم عیناً همان‌گونه نقل کرده و لذا خوانندگان 
گرامی: در یک جمله » یک مطلب کوتاه را دوبار ملاحظه می‌کنند. 

در خانمه امید است محققان و خوانندگان بزرگوار به کرم خود به دیده اغماض در این 
دفتر نگریسته و از رحنمودهای خویش ما را محروم نفرمایند. نیز بی‌مناسبت نیست که این 


قطعه شعر معروف نیز بعنوان ختام این یادداشت ذ کر گردد: 


به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به حا ماند و نه نادری 
مترجم 
سید عبدالرضا بلادی 


تابستان ۱۳۸۲ 


به همسرم 
نقدیم + 


هاش 
دم فهیمه صبیع slag‏ 
کار خا نه پاس 
یع پور به ل 
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سخن ناشر: 


سیدعبدالرضا بلادی؛ سال‌ها قبل از انقلاب در مازندران نزد یونانی‌ها در رشته تخصصی 
دخانیات» مدرک مهندسی خود راگرفت و پس از ده سال مبارزات انقلابی و تحمل زندان 
و شکنجه‌ها موفق به فارغ التحصیل شدن از دانشگاه بنگلر هندوستان در رشته مسهندسی 
الکترونیک گشت. 

ایشان در سمت‌هابی چون مدیریت کل دخانیات مناطق (در نقاط مختلف کشور)؛ 
کارداری جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان -کوبا و مأموریت کنسولی موقت در رم - 
ایتالیا فمالیت داشته و هم اکنون نیز در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لاهور 
پا کستان در سمت کنسولی مشغول به فعالیت است. 

میدعبدالرضا بلادی» بر چندین زبان زنده دنیا (اسپانیایی» انگلیسی» عربی و...) تسلط 
کامل دارد و اين تسلط به اندازه‌ای است که ترجمه متن کامل این کتاب را (بیش از چهارصد 
صفحه) فقط طی چهل و دو شب به پایان رسانده است. 

کتابی که پیشکش حضور است؛ رمانی از مورخ و سیاستمدار برجسته انگلیسی» «دوراند, 
می‌باشد که صدوپنجاه سال پیشی با نثری شیرین اما قدیمی و ادبیات سنگین انگلیسی با 
ابعادی سیاسی» عاشقانه و تاریضی نگارش یافته است. 

گفتنی است؛ بسیاری از نکا ت کتاب مذکور به عنوان سند و مرجم مورد استفاده محفقین 
و تاریخ نویسان جهان قرار گرفته است. 

لازم به ذکر است که این کتاب برای اولین بار به دست مترجم زبردست و شیرین قلم» 
سید‌عبدالر ضا بلادی» ترجمه و به چاپ سپرده شده است. 


فهرست تصاویر 
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مقدمه ملف 


+ در قرن هجدهم میلادی» نادرقلی سرباز خوش اقبال ترکمن که بعدها به نام نادرشاه بهتر 
شناخته شد» ايران (پرشیا) را به مقام اول فدرتهای مشرق زمین رساند؛ و با وجود نفرتی که 
pay‏ حساس و تیزهوش ایرانی که برای او جنگیده بودند» در اواخر عمر به bls‏ رفتار 
نامناسبش علیه او پیدا کردتد» اما در هر حال امروزه او را په عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
قهرمانان ملی خوده مورد احترام و ستایش قرار می‌دهند. در این کتاب سعی شده که او را 
بیشتر و بهتر به خوانندگان انگلیسی زبان بشناساند. 

پس از تأمل و قدری تردید؛ من این کتاب را در قالب یکك رمان تاریخی به رشتة تحریر 
در آورده‌ام. من این کار را بدان جهت به انجام رساندم؛ تا رنگ و تجلی بیشتری به آن 
بدهم؛ زیرا اصل مطلب چه پارسی (ایرانی) و چه اروپایی؛ امروز مطلبی است که تاربخ از 
yt‏ شده است. 

حتی تردید و بحثهای بسیاری نیز در مورد شخصیت ناپلثون وجود دارد و با تو جه به این 
نکته که نادرشاه عمر خود را صرف جنگهایی در آسیا می‌کند و مرگ او قبل از تولد ناپلگون 
بوده است؛ طبیعی است که موضوع رنادرم در bag‏ ابهام و سردرگمی‌های پیشتری فرو رفته 
باشد. به طور مثال» کورکردن فرزند پسر ارشد و سوگلی‌اش رضاقلی خان؛ به عنوان نقطة 
عطفی تلقی می‌شود که تغییر در شخصیت نادر از آنجا شروع می‌شود. اما... اما اگر چه این 
مورد قبول واقع شده» لیکن من در هنگام ی که در پرشیا (ایران) بودم؛ به لحاظ زمان و مکان 
وقوع این تراژدی و یا دیگر عوامل و کیفیتهای مرتبط با آن؛ این را امری ناممکن دانستم. 

با توجه به جمیع جهات و شواهد کتبی و شفاهی و پس از کوششهای فراوان و بی‌نتیجه 


در پیدا کردن حلقة گم شد؛ این thang‏ من ترجیح دادم که راهی را غير از آنچه که دیگر 
مورخان برگزیده‌اند بروم. 

با این اقدام من نمی‌گویم که کتابی و داستانی نگاشته‌ام که معتقدم که با حقایق تاربخی 
همخواتی ندارند» بلکه برعکس سعی کرده‌ام که بهترین تلاشم را در AIS‏ جهات به کار بندم 
تا حقایق شناخته شده را در جایگاه صحیح خودش و به جای خود عنوان ساخته و مورد 
بحث قرار دهم. اما ادعایی که این کتاب. کتاب تاریخ باشد نکر ده‌ام. 

داستانهای خواب و رویاهای نادر و «شیرازی» و رفراش»؛ کلمه به کلمه و سینه به سینه 
ترسط وزیری از وزرای شاه برای من عبناً تقل شده و من هم Le‏ در کتاب آورده‌ام که یک 
فرد تیپکال ایرانی تر از مکاتب قدیمی و لاقید و بذله گو و بسیار مفید بود که جدای از دنیای 
سیاست و رسمی بودن: مطالب مطروحه را اغلب در حین گردش و قدم زدنهای خارج از 
شهر؛ احیا کرده و شرح می‌داد. 

او گفت که این داستانها؛ در زمان طفولیت توسط یکت مجتهد مقدس پیر و خیلی مسن به 
او گفته شده است که آن مجنهد نیز خود» آن داستانها را مستقیماً از خود فراش نادرشاه در 
شصت _ هفتاد سال قبل از آن شنیده بوده است؛ همان فراش یکه به آن بان و کمک می‌کند تا 
از کمپ و اردوگاه نادری فرارکند و همراه با خود» در شب فرار» یعنی شب مرک نادر؛ مال 
فراوانی را به غارت می‌برد که همان فراش بعدها با او ازدواج کرده و دور از دغدغه: به 
عنوان یک فرد شریف و محترم و عادی و از آحاد ملت؛ روزگار سپری می‌کند. 

توضیحات صحنه‌ها و رویدادهای ایرانی و نیز حالت فضا و دربار نادرشاه از 
بادداشتهایی استفاده شده که یا در همان لحظه و نقطه و مکان وقوع نگاشته شده بوده و با از 
گزارشات و توصیفات بعدی وقایعی که توسط شاهدان عینی باقی مانده؛ استفاده شده است و 


آنها را تا آنحاکه توانسته‌ام rey)‏ ر صحیح شرح داده‌ام. 


es‏ مورتمیر دوراند 


دوم اوت ۱۹۰۸ 











در اردوگاه قشون عظیم gob‏ در داخل چادر شاهی که ہین اردوگاه» دور تا دورش را سایر 
خیمه‌ها و آتش اردوگاه که بیانگر یک سپاه بزرگ بود قرار داشت. سه مرد در حال نوشیدن 
شراب و مذاکره دربارة آن روز به یاد ماندنی بودند. 

آنها به رسم ایرانیان بر روی فرشهای نرم بر متکاهای خود تکیه داده بودند. و فارغ از هر 
گونه تکلف در کمال راحتی و فراغ GbE‏ دور هم نشسته بودند. 

به هرحال بدیهی بودکه یکی از آنان» از درجه و رتب عالی‌تر و بالاتری برخوردار است. 
فرش او بر بالای یک سکوی چوبی یا «تخت» که به طرزی با شکوه خاتم کاری. خراطی و 
مت کاری شده Og‏ مفروش شده بود؛ در حالی که دو نفر دیگر در سمت چپ و راست وی 
فرششان بر زمین پهن شده بود. به جز وجود چند جواهر وگوهر درسر بند و کلاه او از لباس 
ساده‌ای برخوردار بود و تنها منش و طرز نگاه و حالت جشمان او نشان میداد که این 
خصوصیات مختص کسی است که فرماندة دیگران است. اتدام» Boge‏ قوی و زمخت و آفتاب 
خورده‌اش بیشتر حکایت از زندگی در بین قشون و اردوگاه نظامی داشت تا نشستن در دربار 
پادشاهی. او در واقع بزرگ‌ترین سرباز عصر خود یعنی نادر قلی» رئیس راهزنان بود که خود 
را به پادشاهی ایران Whey‏ وی کشور خود را از یوخ اسارت اجانب رها ساخت و اففانها و 
ترکها را طی نبردهایی متعدد و مهم» تارومار کرده و روسها را وادار به عقب‌نشینی از ایالاتی 
که تسخیر کرده hing‏ ساخت. اکنون او در خاک هندی اردو زده بود که جند روز قبل 


امیراتوری بزرگ مفول را مورد حمله قرار داده و قشون آن را به شدت شکست داده بود. 
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پیروزیهای ol‏ تنها معلول شجاعت وی نبوده است. یک فرد انگلیسی در آن روزگار در 
مورد او چنان شرحی نوشته که در حد و سزاوار آنچه را بوده که در مورد ناپلئون می‌توان 
گفت: «در نبردها نادر همیشه حیله‌های جنگی را بر زور و توان جنگی ترجیح می‌داد. 
لشکرکشی و پیشرویهای جنگی او, همیقه به طرز شگفت‌آوری. سریم و بدیم بود و 
پیشرویها چنان بکر و خارج از قاعد؛ عادی جنگهای منظم. Kh‏ حتی مغایر و برخلاف 
شیوه‌ها و روشهای متعارف زمان بود که او همواره دشمنانش را گیج و وامانده و غافلگیر 
می‌ساحت.» 

اما نادر همان بود که بود و از نزدیک تشخبص old‏ می‌شد که مرد خوبی است. در JUS‏ او 
به جای گوی یا چوگان شاهی. یک تبرزین Se‏ قرار داشت. که همواره و در تمامی 
صحنه‌هاء همراهش بود. یک اسلحۀ جنگی ساده که جان بسیاری از دشمتان را گرفته بود 
هميشه در دستش آماده بود و شهرتی را برایش کسب کرده بود که دیر زمانی بود او را دين 
مناسبت. «توپازخان» با «خداوند تبرزین» می‌نامیدند و بدین نام شناخته شده بود. 

مردی که در سمت راست او قرار داشت. ظاهری بسیار متفاوت با وی داشت. جشمانی 
سیاه و ابروانی پر پشت و مشکی تیپ ایرانی و چهره‌ای که در آن هنگام جذاب تلقی می‌شده 
است. داشت. اما این ظاهر و شکل مرت لطافت و شادابی خود را از دست داده بود. جشمها 
گرچه هنوز ذ کاوت» درخشش, لطف و ملایمت را داشت لیکن در زیر پلکهای سنگین خود 
رنگ باخته بودند. رانهای گرد و شانه‌هاء گواه این oy‏ که همیشه در خانه و جای راحت 
نشسته و تحرکی نداشته است. این مرده میرزا علی اکب محاسب و نگه‌دارند؛ سوابق و 
حساب وکتاب و تشکیلات بود؛ و شغل و وظیفه‌اش این بود که AWS‏ عریضه و گزارشهای 
تسلیمی را دریافت. تنظیم و به استحضار شاه برساند. در عمل او نخست وزير پا 
وزیرالوزرای شاه بود. او خود را خدمت‌گزاری مفید. باهوش و با استعدادی Gold‏ در راستای 
کشف و ضبط پول و ثروت. به منظور تأمین حوایج بی‌انتهای ارباب خویش نشان داده و 
علاوه براین» رفیق و یاوری شوخ و خوشرو با بذله گویی‌های بی‌انتها و حکایات سرگرم کننده 
تمام نشدنی بود. 


نفر بعد» جوانی بود که هنوز صورتش موهای نرم و کرک مانند در جانه داشت و حسما 
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هنوز به حدکافی رشد نکرده بود. اما حکایت از این داشت که به زودی به رشد و تعالی کافی 
برسد. کما این که تا به حال نیز نشان ool‏ بود که سرباز شحاعی است. او ایرانی نبودء بلکه 
یک افغان به نام احمدخان بود که شاه در لشکرکشی به هند او را در غائلة قندهار به اسپری 
گرفته. و بعداً در زمر ملتزمان رکاب سلطنتی خود قرار داده بود. و نیز به نظر می‌رسید که 
روزی او نیز فاتح مشهوری گردد. 

هیچ کس به اندازهٌ نادرشاه و به جدیت او کار نمی‌کرد. همانند تمامی مردان بزرگ 
واقعی» وی بر آن عقیده بود که راز موفقیت ابدی در صنعت و تکنیک, «خستگی‌ناپذیر بودن» 
است. اما در شامگاهانمو در پایان روزی که از آغاز تا انتهایش برای وی بسیار سخت و 
پرتکاپو og‏ تمایل داشت تا در جادر خود در جوار یک یا دو تن از افرادش» به رفع خستگی 
پرداخته و پس از صرف غذا و جامهای شراب. چند ساعتی اندوه و مرارتهای زندگی‌اش را به 
دست فراموشی سپارد. در این شرایط او به کلی خودمانی می‌شد و خود را نادرقلی می‌نامید. 
نه نادر شاه و در این Sle‏ دوستان و مصاحبانش را تشویق می‌کرد تا طوری راحت باشند و 
بگویند و بخندنده که گویی او نیز یکی از آنهاست. 

در چنین مجالس شام غیر رسمی و خودمانی, كلية مناقشات رسمی و اشتغالات عمومی 
قدغن می‌شد. 

در آن شب شاه و ندیمان و رفقایش شام و غذای مفصلی تناول کردند. زیرا ایرانی‌ها و 
افغانها؛ همانند هې اشتهای زیادی دارند. سینی سینی ر که که پلو و کباب بره وکباب کبک 
و جوجه‌های جوان که در لای برگ مو پیجیده شده بودند. و هم چنین انواع انگور و خربزه 
که بعضاً از کبلومترها راه دور به دنبال قشون با شترهای تندرو آورده و فراهم می‌شد و بسیار 
مورد علاقه شاه بود همه در ply‏ مهمانهای خصوصی قرار داشت. GUT‏ عطش خود را با 
جرعه‌های عمیق شراب فراوان و مشهور و ناب Sed‏ که همجون ز رگداخته و مذاب در 
جامهای طلایی می‌درخشید. سیراب کردند. و اکنون بی‌خبر از تمامی جهان بر پالشها و 
متکاهای خود تکیه داده بودند. خدمة شاهی بشقابها و ظرفهای غذا را جم ع کرده و آنگاه پس 
از ریختن آب گرم بر دستهای هر یک از OUT‏ و شستن دستهاء یک سینی از انواع شیرینی و 


یک صراحی شراب Shad‏ با درپوش چوبی در مقابل آنها بر روی فرش قرار دادند به دنبال 





دنت ام 


Aw 
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آن, بنا به رسم ایرانیان که پس از صرف Me‏ به کشیدن قلیال می‌پردازند. بدین کار مشغول 
شدند. 

AGI‏ اولین کسی که سکوت کوتاه مجلس را شکست شخص شاه بود که با صدای بمی 
گفت: «عجب است! هندي‌ها هنوز غلامهایی را که دستور داده شده بوده نفرستاده‌اند! به سر 
پدرم سوگند, اگر حقه و کلکی در کارشان ASL‏ از کار خود بشیمان خواهند شد». 

این خراج بی‌شرمانه‌ای بود که او انتظارش را می‌کشید. اما همانند هر فاتح شرقی. او نیز 
این را از هر دشمن شکست خورده‌ای مطالبه می‌کرد. امپراتور مغول در همان روز به اردوی 
اپرانیان آمده og‏ تا اسندعای صلح کند. پس از طی ساعتهایی که به تلخی تحقیر شده بود 
بازگشته و هنگامی که چادر سلطنتی شاه را ترک می‌کرد به افسرانش یادآوری و تأ کید کرد 
که Wh‏ پنجاه نفر از زیباترین دوشیزگان هندی و تعداد کثبری غلام بچه. جهت رضایت 
خاطر شاه به خدمت او بفرستند. شاه | کنون بی‌صبرانه منتظر انان بود. او صدها زن زببا را از 
ملیتهای مختلف ایرانی» شرقی و دیگران در اردوگاه خود داشت که در بین فرماندهان و 
سربازان خود تقسیم کرده بود. اما در مورد زن هندی, او تا به حال به جز چند نفر خدمه 
Ko‏ هرگز دختری را از هند ندیده بود و این در حالی ود که شنیده بود دختران هند از 
ملاحتی بهره دارند و نا Lu)‏ نبستند. 

علی ا کبر جام شراب خود را تا انتها س رکشید ود رکنار خود بر زمین گذاشت. گونه‌مای او 
سرخ شده و جشمهایش می‌درخشید. در این حال گفت: «هندیها جرأت نخواهند کرد که 
سرپیجی کنند». و افزود: هندی‌ها سگ کی باشند که بتوانند با دستور شاه شاهان بازی کنند؟ 
اما آنها به سختی توانسته‌اند pl ys‏ فرصت کوتاه» این کنیز و غلامها را اماده و اعزام دارند». 

سپس او به سوی احمدخان جرخید و با خنده و تمسخر افزود: «دختران سبزه و سياه 
سوخته چطوری‌اند؟ زیر تو اهل قندهار هستی که نزدیک هندوستان است و لذا پسرکی 
جون توء این LLL‏ خوب بداند. لذا برای شاه تعریف کن و در موردشان حرف WILT dp‏ 
همچون درخت سرو بلند قامت و میان باریکند؟ ایا جشمهای آنها همانند ستاره‌مای شب 
ست؟ کفته می‌شود که تو شاعر هسٹی و می‌توانی اشعار و غزلهابی زا همانند حافظ شرانی: 
پس بگذار تا یکی دو قطعه شعر تو را بشنویم. تو امشب خیلی کم حرف زدی و خیلی کم 
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نو شبده‌ای؛ یس اکنون برای خدمت به شاه حرف بزن». 


احمد خان از شرم در قبال شوخی مرد پی رکه بوی توهین و تحقیر داشت. سرخ شد وگفت: 
«من هیچ چیزی در مورد زن هندی نمی‌دانم و عادت من این نیست که در مورد زنها حرف 
بزنم. من به شاه با خدمات خودم در عمل خدمت می‌کنم؛ نه در حرف»! 

مرد پارسی به عقب لمیده و تکیه بر متکا داده و قهقة خنده را در مقاپل پسر افغانی سر 
داد و در همان حال با خنده و تمسخرگفت: «ای آفرین! آفرین! بارک ا... او در عمل به شاه 
خدمت می‌کند. و در مورد زنها حرف نمی‌زند. در عین جوانی جه توانا و توانمند؛ آی آفرین.» 
در این dle‏ از شدت خنده تمامی شکم و پهلوهایش بالا و پایپن می‌رفت و به اصطلاح از 
خنده روده بر شده بود. 

احمدخان به شدت پاسخ داد که: «جیزی برای خندیدن وجود ندارد؛ ولی مردی که به 
اندازه بار یک شتر شراب شیراز خورده است به هر جیزی ممکن است بخندد». 

علی اکبر فقط بیشتر و بیشتر خندید و افزود: «او چیزی را برای خندیدن نمی‌بیند! آهای 
گوساله ! ای کره گاو افغانی ! تا خدا آنقدر خر داشت جرا اصولاً افغانی را آفرید؟» 

نادر به سمت Gul‏ خم شد و دست خود را بر شانة سرک گذاشت؛ در حالی که در 
جشمهای او نبز حالت خنده پدبدار بود این وضع احمدخان را آزار می‌داد. اما در این حال, 
نادر خود را کنترل کرده و خنده را پس زده و افزود: «تو حقیقت را گفتی, احمدخان! تو 
خدمات خوبی را به انجام رسانده‌ای» اگر چه جوان هستی. علی اکبر هیچ معنی و منظور اذیت 
و آزار نداشت. بلکه روش و شیوه‌اش این طور است. و به ریش پدربزرگش هم خندیده 
است». 

همان‌طور که شاه حرف می‌زد. در خارج از چادرء صدایی شنبده شد. صدای سم اسبها و 
مردها و صدای گوش خراش Ep‏ یک فیل در هم پیچیده شده بود. نادر بلند شد. نشست و 
گوش فرا داد. خدمتکاری با بای پوشیده از جوراب پشمی به آرامی داخل جادر آمد و بر 
فرش گام نهاده و در برابر تخت نادر تعظیم غرایی نموده و چشمها را به زیر افکند. 

نادر پرسید: «اين جیست. جه خبر است؟» خدعتکار پاسخ داد: «استدعا دارد تا په 


استحضار برساند که هندی‌ها هدایا را همراه با یک فیل و حندین اسب و صد پرده. ارسال 





sks فیادر‎ fe FY 
ولاشهامد».‎ 

مچشیهای تامو پوخاید و گفت: eb‏ سرانجاء! پرده‌ها را به چادرهای بیرونی هدایت 
کنید. هر گاه آماده شدند. مرا خب رکنید ٹا بیایم و ببینم». 

وقتی آن مرد خدمتکار بازگشت. شاه برخاست و در حالی که به دیگران می‌گفت تا او را 
همراهی کنند. از جادری که در آن نشسته ېود خارج شد. اول سراغ جهاریابان رفت که در 
نور مشعل, در بیرون ایستاده بودند. در بین آنها یک فیل بسیار بزرگ با جل و یراق بسیار 
پلند که از پارجه‌ای زردوزی شدهٌ مطلا و مزین په جواهرات بودء وجود داشت و نیز یک 
ردیف اسبهایی که با برافهای بسیار قیمتی مجهز شده بودند. در این لحظه فیل با یک اشارء 
فیل‌بان. خرطوم خودش را به رسم ادای احترام و سلام به شاه بلند کرده ادای احترام نمود. 
شاه به اسبها نیز به قدر زنها عشق می‌ورزید و علاقه داشت. اما به لحاظ تاریکی شبانه. 
نمی‌شد به طور دقیق و کامل آنها را دید. او می‌خواست صبح عنگام در روشتایی روز آنها را 
ببیند و بررسی کند. اوگفت:«ا کنون بردگان را به من SLE‏ بدهید». و یک مرد سياه پوست که 
در محضر ایشان حاضر بود. به طرف چادر طویل و بزرگی که با مشعلهای فراوان به طور 
کامل روشن شده و با نمدهای نرمی مفروش گردیده og‏ راهنماپی کرد. 

در دو سمت چادر مزبورء پنجاه غلام Bae‏ زیباء با لباسهای حریر نازک بدن نمای 
گل‌دوزی شده و زرین و زربافت» به صف ایستاده بودند. شاه قدم به درون جاد رگذاشته و به 
چپ و راست نظر انداخت و سپس دستور داد از فردا باید این پسران در دربار ایشان به 
بخدمت حاضر شوند. سپس مرد سیاه پوسته GLEN‏ را به جادر دوم هدایت نمود. که در آن 
دختران هندی گردآوری شده بودند. در وسط ole‏ خواجه سیاه پوستی که ترکهای گلدوزی 
شده و نرم در دست داشت استاده بود که او مسئولیت تشریفات دختران هندی را به عهده 
داشت و به دختران تعلیم داده بود که چگونه به خدمت شاه شرقیاب شوند. 

به محض این که نادر وارد شد همگی خم شده. ضمن تعظیم «سلام» هندی تقدیم نمودند. 
در bel‏ بسیاری صورتهای bey‏ و زیباه با چهره و قیافه‌های دلپذیر حضور داشنتد. چرا که 
زیباپی احدی به پای دختران هند نمی‌رسد و دختر هندی در خوب‌رویی و لوندی. سر تسلیم 


را در مقابل هیچ مه پیکری فرود نمی‌آورد وکسی به زیباتی انها تیست. نه در صورت و نه در 





بخش SU‏ ې ۲۱۱ 


اندام. لذا وقتی نادر در طول اتاق و محفظه به آنان نگریست. در آن بین به خصوص یکی از 
دختران بسیار مورد توجه و میل او واقع شد و ایشان قدم زنان به سوی وسط حماعت 
دختران رفته, در برابر آن دختر ایسناد. او قد بلند و ظریف با موهای بلند صاف و مشکی و 
چشمانی سیاه ولی پوستی صاف و روشن» به خوش رنگی اروپائیان داشت. درخشش روشنی 
روی گونه‌های زیبایش او بود. او خود را با حالتی بی‌اعتنا و معاند راست و شق نگه داشته بود 
که همین حالت, او را از سایرین کاملاً متمایز می‌ساخت. 

نادر به زبان فارسی به خواجه گفت: «او کیست»؟ 

- سرور من! دوشیره‌ای باکره از راجیوت‌ها. 

دختر مستفیم به شاه خیره شد و گفت: «راجپوتی هستم. لیکن نه دوثیزه‌ای با کره بلکه 
زوجة شوهرداری بوده‌ام». 

خواجه باشی» با سرعت و دستپاچگی قدمی به جلو گذاشته و ترکه‌ای را که در دست 
داشت بلند نموده گویی می‌خواست تا بر دهان دختر فرو آورد. ولی در همان لحظه با هراس 
و دهشت عقب پرید. زیرا در یک حرکت ناگهانی. دختر مزبور از داخل سینة لباسش: 
خنجری را بیرون کشیده و مستقیم در برابر سینه‌اش» رو به پایین آرام و بی‌حرکت. نگه داشته 
بود و در حالت palate‏ بدون تردید اخطاری دیده می‌شد. ۱ 

در سمت راست و چپ شاه احمدخان و میرزا علی اکبر ایستاده بودند» که در قاموس 
اردوگاه. شاه آنها را به همراه خود آورده بود. به محض این که لبة تيز و درخشان خنجر در 
زير نور جراغها اون کر فور اید خان در yes Me‏ الا درد رن با سنا 
پرید و خود را بین شاه و دختر خشمگین حایل قرار داد. علیاکبر به سرعت به عقب 
by‏ و در حالت ترس و وحشت دست به دعا شد که: «خدا ما را حفظ کند» ! 

نادر با تحقیر از روی شانه‌اش , نگاه تحقبرآمیزی, با لبخند و پوزخند به او انداخت. علی 
اکبررنگ باخته و سپس از شرم سرخ شد و با زهرخنده‌ای گفت: «من مرد قلم هستم» نه مرد 
شمشیر»! 

تادر در سکوت. روی از او بر گرفت و احمد خان را نیز به عقب کشیده و بر سر جای 


خویش قرار داده و خوده رو در روی دختر قرار گرفت و با نگاهی از نوع تحسین به او خیره 





So ۱/۳۳‏ نادر شاه 


شد. و خیلی محکم گفت: «کارد را به من بده»! دختر خیره به چهرۀ او نگریست و لحظه‌ای 
تردید و درنگ نموده و ASST‏ اطاعت کرد. نادر بی‌اعتنا آن اسلحه را از او گرفت و بر پر 
شالش که بر روی کمرش بسته بود قرار داد. 

نادر پرسید: «هیچ می‌دانی dase‏ فردي که در حضور یادشاه اسلحه LES‏ جیست»؟! 
دختر هیچ پاسخی نداد. 

thas yo ole‏ مرگ است! 

دختر همچنان ساکت ماند. ولی نادر طبش قلب دختر را زیر بلوز تنگ و چسبانش, 
ملاحظه می‌کرد. آنگاه به طرف خواحه برگشت و گفت: «سگ بی‌ترییت! تو بايد بروی و 
شکرگزار باشی که خدمت‌گزار امپراتور هستی. اما برای این بی‌ترببتی. و بیعرضگیات. باید 
با چوب» تمامی اسنخوانهای لاشه‌ات را خورد می‌کردند؛ 

سپس در طول choy‏ دخترهای وحشت‌زده و شگفت زده به آرامی شروع به حرکت کرد 
و آنان را گذرا یکی پس از دیگری از نظ رگذراند و چون به جای اول برگشت و از جلوی 
همان دختر راجپوتی عبور می‌کرد. چشمهایش بار دیگر بر او stil‏ و لحظه‌ای درنگ کرد. 

نادر به همان جادر خود که شام را صرف کرده بود بازگشت. hy‏ مشخص بود که دیگر 
در شرابط و موقعیتی نیست که برای مصاحبت بیشتری بخواهد با رفقا وقت صرف کند. 
بنابراین با بیان سریع و کوتاه خداحافظی. رفقا را مرخص ساخت و به اندارون یا حرمسرای 


خود رفت. 


بخش دو 


هنگامی که شاه وارد چادری که معمولاً محل خواب او بود گردید. بر جایگاه خود. بر 
تختی که برایش Shige‏ 00 بودند. حلوس نمود و بر بالش‌ها و منکاها تکیه داده و برای دقایقی 
چند در سکوت. به فکر فرو رفت. 

بادآوری صحنه‌ای که شخصاً شاهدش بود به نظر می‌رسید که برای او خوشایند بود. زیرا 
لبخند دلچسبی بر لب‌های او ظاهر گردید. او آن خنجر را از کمرش بیرون آورد و به دقت بر 
آن نظر افکند. و با خود گفت: یک اسباب‌بازی زنانه! ولی او می‌توانست آن را به کار برد و 
همین اسباب بازی دو مرد را ترساند! مرد؟! ولی آن دختر در مقابل هریک از آن دو مرد از 
یک مردی بیشتر بود. او چه رعنا وزیبا جلوه کرد! سپس آن خنجر را پایینء و درکنار تبرزین 
خویش قرار داد. لحظه‌ای درنگ کرد و آنگاه یکی از خدمتکاران را به داخل چادر فراخواند 
و دستور داد تا آغاباشی را احضاررکنند. 

آغاباشی یا رئیس خواجه سرایان حرم» بلادرنگ داخل شد. او یک سیاه قد بلند بو با 
چهره‌ای مفموم. اما خوشایند در dle‏ همراهان و خدمتگزارهای اطراف شاه شاید هیچ فردی 
به اندازه‌ی او مورد اعتماد شاه نبود و او Lily‏ مورد اعتماد و اطمینان واقعی و وفادار حقیقی 
بود. از آن وفاداری‌های نژادی خود را نست به ply!‏ که به او عشق می‌ورزید. دارا بود. 

او به راستی به نادر عشق می‌ورزید. نادری که سال‌ها پیش او را از ظلمی که در حق او 
sas‏ واه هی مت من موه ریم تم هرت زاسون Sb‏ 


بخشی ناشی از جوانمردی فطری او و بخشی ناشی از صحت محاسبات او بوه سبب شده بود 





F۴‏ وه نادر شاه 


که نادر دوستان واقعی خوبی را برای خود داشته باشد. بهترین اقدامی که نادر shy‏ خواجة 
سپاسگزار افریقابی کرده بو این بود که شغل مسئولیت رئیس اندرون و اختیارات حرم‌سرای 
خود را به او سپرده بود. او دایم با شخص شاه در تماس نزدیک بود و از هی چکس دپگر دستور 
نمی‌گرفت. این پست و مقام. مقام کمی نبود! مقامی با قدرت و اختباراتی قابل توجه. 

-«تو می‌دانی که. همین حالا که من داشتم از دختران هندی دیدن می‌کردم چه BUSI‏ 
اختاد». 

سیاه پوست. سر فرود آورد. و عرض کرد: «من می‌دانم و خود ناظر تمامی صحنه بودم». 

oho.‏ خوشگل و زیباست. 

-زیبا و خوشگل» همچون پری. 

من می‌خواهم او را در تنهایی ببینم. 

فرد سیاهپوست که به نظر می‌رسید که در دردسر افتاده باشد. گفت: «ای به چشم. بالای 
چشمم قربان... اما...» 

نادر: «خوب چبه. جته؟! تو فکر می‌کنی خطری وجود دارد؟ و آیا در این فکر هستی که 
هندی‌ها علی الخصوص او را فرستاده‌اند تا برای من مشکلی بیافریند»؟! و انگاه عمیقاً 
ene‏ 

خواجه گفت: «آن دخنر. تنها یک زن ضعیف است و شاه از رستم قهرمان هم قوی‌تر و 
رزمنده‌تر است... اما؛ من به هیچ زنی اعتماد نمی‌کنم. علیالخصوص این زنهای هندی. اما او 
هم چون سایر زنان نیست» ! 

نادرء باز هم به شدت خندید. و گفت: «او را نزد من بفرست. او یک زن است. زنی که 
می‌تواند کاری بکند» و از ایرانی‌های دروغگو, بسیار مورد اعتمادتر است. یعنی کاری که او 
کرد از روی صدق بود. و لذا از ریا کاری فارسهای ما با ارزش‌تر است». 

سیاه پوست باز هم تردید داشت. Jy‏ تادر دستش را به BLS‏ ا وگذاشت و با حالتی که در 
واقع او را نوازش می‌کرد. گفت: «می‌دانم» می‌دانم. تو کار خوبی می‌کنی که مواظب هستی و 
دقت داری, اما هیچ خطری وجود ندارد. دختر را به اینجا بفرست» ! 

آخرین LIT‏ بسیار ہا آرامش ادا شد. ولی این کلمات. مفاهیم فرمان نداشت. آغاباشی» 








بخش دو / ۲۵ 


دستهایش را تر سیه گذاشت و تعظیم SUS‏ گفت: «هر چه شاه اراده فرمایند». و خارج شد. 

چند دقبقه سیری شد. و سيس پرد؛ جادر په سویی زده شد و دختر راجیوتی» قدم به 
محضر شاه گذاشت» و پرده پشت سر او فرو افتاد. دختر نظرکوتاهی به اطراف اتاق افکند و 
سپس در حالی که جشمها را فرو افکنده بود. در برابر او در سکوت کامل ایستاد. برای ثانیه ای 
جند. تادر حرفی نزد. اما به آرامی به او زل زده بوده و حتی در نور آرام و ملایم روشنایی 
داخل چادر نادر متوحه شد که دختر سینه‌اش به شدت می‌طبد و بالا و WL‏ می‌رود و 
دستهایش می‌لرزد. تا جایی که با دست» یک لا از گوشه لباس ساری خود را مرتب می‌کرد. تا 
بدین ترتیب. لرزش دستها را مهار کند. همچنین تادر توانست بسنجد و بفهمد که تشخیص 
اولیه‌اش در مورد آن دختر غلط و اشتباه نبوده واو به واقع رعنا و بسیار جوان و زیبا است و 
به قدری زیبا و ملیح که کمتر زنی بدان Ab‏ زیبایی می‌رسد. و جلو لباس زیبای هندیء بیش 
از آن که بخواهد زیبایی‌های اندام ظریف و موزون او را پپوشانده سبب تجلی و نمایش 
زیبایی‌های او شده oy‏ سرانجام تادر آغاز به سخن کرد و گفت: «بیا نزدیک‌تر و جلو من 
بایست». دختر قدمی چند به جلو برداشت و باز در چند قدمی او متوقف گشت. نادر به او 
eas‏ 

- ببین دختر! و مواظب باش که حقیقت را بگویی و جواب سئوالات مرا بدهی. 

دختر صورتش را بالا گرفت و به او نگریست. Boge‏ نادرء غير دوستانه به نظر نمی‌رسید. 

نادر ادامه داد: جرا می‌ترسی دختر! موضوع جیه؟ ۰ 

- من نترسیده‌ام. ولی سرور من» شما فرمودید که... فرمودید که برای آنچه که من انجام 
داده‌ام» جریمه‌اش مرگ است. 

-بگذار دلت آرام بگیرد راحت باش. من آن طور اظهار کردم تا اخطار و هشداری باشد. 
Aves ts‏ 

دختر دستش را بر پیشانی‌اش گذاشت و گفت: «شاه بسیار بخشنده و کریم است. من چه 
کسی باشم که موجب زحمت شاه بشوم؟ خدا می‌داند وگواه است که من قصد سویی نداشتم. 
در این صورت. و با لطف old‏ خواجه سرایان دیگر مرا تنبیه نخواهند کرد و کتک نخواهند 


زد». 





نادر. قبسم نموده آن خنجر را که دختر به او تسلیم کرده oy‏ بیرون آورده و به طرف 
دخت رگرفت و افزود: «آن را بگیر و نگه دار. شاید باز روزی به آن plied‏ پیدا کنی. اماء زود 
آن را بپرون نکش» ! 

دختر خنجر راگرفت و مجدداً در سینهء و زیر بلوزش OT‏ را مخفی ساخت. 

نادر پرسید: چگونه است که تو فارسی را خوب حرف می‌زنی؟ 

ر ادامه داد -اسم تو چیست؟ 

-سرور من من در دربار مغول زندگی کردهام. در آنجا das‏ اقراد یاد می‌گیرند تا فارسی 
حرف بزنند. 

۔ اسمٽت چیست؟ 

اسم راجپوتی من, میرا بای ' بود اما من به تام دیگری نامیده می‌شوم. به نام ستاره. 

- تلفظ اين اسم» آسانتر است و. این اسم خوش اقبالیست. اکنون به من پاسخ بده! چه 
چیزی ترا بر آن داشت تا در آن yale‏ آن گونه صحبت کردی, این که گفتی حقیقت بود؟ 

در صورت دختر بر افروختگی و غلبۀ خون. مشاهده گردید. 

بلهء حقیقت است. 

-اما توچرا آن را برزبان آوردی؟ آیا نمی‌دانستی که داشتی با جان خودت بازی می‌کردی؟ 

بله من می‌دانستم. اماه زندگی برای من چه معنایی دارد؟ من فکر نمی‌کردم که شاه مرا 
بکشد و براین باور بودم که در قبال آن حرف که دختر نیستم, شاه مرا پس می‌فرستد و در 
عوض, آن امپراتور را به جرم این که به شاه کلک زده است؛ نلبیه مي‌کند. 

چرا من باید آن مغول را تنبیه کنم؟ 

دختر به تلخی جواب داد: جرا که نه؟ آیا این مناسب است که غذای نیم Boy gh‏ سگ را 
حلو شاه شاهان بگذارند؟! 

آیا تو مفولها را دوست نمی‌داری؟ 

آیا می‌شود که زنی کسی را دوست بدارد که خویشانش را کشته و بدنامی و خجلت 


برایش به ارمغان آورده است؟ 





1) Merra Bai. 
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پس Le‏ تو میل داشتی نزد آنها بازگردی؟ 

-سرور من! من یک هندو هستم. فکر می‌کردم که به یکی از سربازهای شاه داده می‌شوم و 
او مرا به پشت کوه‌ها می‌برد و در آن دور دستهای غربت. مرا به برده فروشان می‌فروشند و 
در آن صورت. من تقریباً می‌مردم. 

نادر به فکر ترکمنهای سواره‌نظام خویش, با آن صورتهای پهن و تاتارگونه» با آن 
پوستین‌های گند و بدقواره افتاد. آنان را به عنوان یک هراس و ترسی بزرگ در برابر 
هندی‌هایی که با لباسهای مرتب و تروتمیز بودنده مجسم نمود و پرسید: 

-سوارکارهای من مردمان خشنی هستند. آیا هندی‌ها از آنان در هراس و وحشتند؟! 

-بله سرور من. در سرزمین: و دراردوی مغول. داستانهای وحشتنا ک و کابوس مانندی در 
مورد آنها گفته می‌شود. 

آنها چه می‌گویند؟ 

من شنیدم که مردم می‌گفتند. آنها اسبهایی دارند به بزرگی فیلها که به هنگام جنگ از 
دهانشان آتش بیرون می‌آید و دیگر این که سوارکاران آن اسب‌ها کله‌هایشان همانند سر و 
US‏ حیوان‌های وحشی, درندگان و خونخواران می‌باشد. همانند سر شیر و WS‏ ببر وکلة 
خرسها! 

نادر با صدای بلند خندید و گفت: «احمق‌های ترسو» ! 

دختر سر خود را بالا گرفته وگفت: «آنها نامرد و ترسو هستند. hy‏ در میان آنان مردان 
شجاع. نیز فراوان CAL‏ می‌شوند و بسیاری از آنان راجپوتها هستند». 

نادر, تبسم نمود و افزود: «آنها هیچی نیستند. آنها وقتی سپاهیان مرا رودر روی خود 
دیدند. هیچ کاری ازشان برنیامد و هیچ‌کاری نتوانستند بکنند». 

-سرور من! آنها یک رهبر ندارند. اربابان و فرماندمان مغولء هیچ از تکنیک جنگی 
نمی‌دانند و مرد جنگ نیستند. و بسیاری از مرئوسان نیز هستند که اصولاً به مغولها وفادار 
نیستند. نمک خورده و نمک‌دان را شکسته و می‌شکنند و به نان و نمک مغولهاء پای‌بندی و 
وفاداری ندارند. امپراتور خود کیست؟! جز یک زن پا بلکه از زن هم کمتر! 
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تو داری HL»‏ یک بادشاه حرف می‌زنی! او adios‏ پای دستورات و فرماتهایش 
می‌ابستاد»! 

مرا پبخشید سرور من. ولی او جنگ ندیده است. اگر یکی همانند old‏ هندی‌ها را 
رهبری و هدایت کرده co yy‏ بلی, آنها هرگز فرار نمی‌کردند. 

دختر با کمال سادگی و صداقت حرف می‌زد و نادر این نکته را دريافته بود. کلمات آن 
دخترء او را خشنود می‌کرد. و بلکه بیش از تملق‌های مبالغه آمیز مردانی که اطراف خودش 
بودند» او را خشنود می‌کرد. 

فادر گفت: تو کار درستی می‌کنی که دربارة مردم خودت. به خوبی حرف می‌زنی. اما 
داستان خود را به من بگو. بکو که مگر مغولها با خود تو چه کار کرده‌اند؟ 

دختر: چهره‌اش در هم رفت و در چشمهایش آثار خشونت پدیدا رگشت. و گفت: «سرور 
من! من هیچ نیستم. من. چه می‌توانم برای گقتن داشته باشم» که شاه آن را بشنود و مورد توجه 
قرار Sadao‏ 

اما من دوست دارم بشتوم. ترسی نداشته باش و همه را از اول تعریف کن,» و بگو. 

دختر لختی BY‏ کرد و خود را جمع و جور کرد. 

-سرور من! من یک راجپوت و از طایفۀ راهتور هستم. پدر من. یک تاگور بود. رئیس 
یک قبیله و اسم او در تمام کشور ما به خوبی شناخته شده بود. او قلعه و سرزمین خود راء در 
مقابل تمام تهاجمهای دیگران حفظ می‌کرد و برادراتم هم قوی و شجاع بودند. 

آن جنان که رسم gels‏ ما است» هنگامی که من طفل بودم» عقد ازدواح من مسته شده 
بود امّا در منزل پدری خودم. باقی مانده بودم و قبل از آن که آنها بیایند و مرا به BIE‏ بخت. 
yw‏ حابی که قرار بود زندگی کنم. ببرند..» آنجا در مورد مز» حرفهای احمقانه‌ای مطرح 
می‌کردند. 

-آنها جه می‌گفتند؟ آیا می‌گفتند که تو زیبا و دلربا هستی؟ ! 

دختر در اینجا سرخ شده وگفت: ابن حرفها زده می‌شود بدون این که دلیلی داشته باشد. 

job‏ لبخندی زد و گفت: آنها دروغ نگفته‌اند. ee‏ ادامه بده. 


سرور من! خانه ما خراب شد و ما بدبخت شدیم. و ماجرا زمانی اتفاق افتاد که یکی از 
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قواهای نیروی مغولی در همان نزدیکی‌ها با یک تا گور دیگرء در حال جنگ بود. آن تاگور 
چندین بار به مرزهای مفول حمله کرده و به آنها دستبرد زده بود و با قبیله و حکومت 
محلی ما نیز در جنگ و دشمنی وکینه‌توزی بودند. رهبران آن مغولهاء با ما عهد دوستی بسته 
بودند و بنابراین» ما از هیچ چیز واهمه‌ای نداشتیم. تا این که شبی. چند تن از مردان مفول په 
قلع ما آمدند و ظاهراً بیغامی برای ما آورده بودند. 

پدرم طبعاً آنها را به رسم میهمان پذیرا شد و شب هم دوستانه در قلعة ما بیتوته کردند. 
ما قلعه‌ای داشتیم که بر فراز clas‏ استوار قرار گرفته بود که در اطراف آن تیه و قلعه, 
روستاییان ما زندگی می‌کردند. که خانه‌ها وکلبه‌های آنان از جنس جوب و نی ساخته شده 
بود. یک حصار از جنس خار و گیاه در اطراف آن کشیده شده بود. قلع che‏ قله بزرگی نبود 
ولی برای سرزمین ماء قلعة محکمی بود و با اینکهء بارها محاصره شده بود ولی هرگز فتح 
نگردیده بود. 

در آن شب ناگهان. کمی قبل از سپیده دم؛ صدای آتش, فریاد و نعره شنیده شد و مردم از 
خواب. برخاستند و متوجه شدند از داخل قلعه» دروازه باز شده و از بیرون فوج فوج مغولها 
از شیب کوه و تپه دارند. وارد قلعه می‌شوند. آنها هر کس را که در سر راه خود می‌دیدند. 
می‌کشتند. و در تاریکی شب. سینه خیز به داخل قلعه که از داخل توسط همان مردان 
خودشان که به پیغام و میهمانی آمده ting‏ باز شده بود - رخنه کرده بودند و تمامی 
دروازه‌های قلعه )05251 بودند. 

در این هنگام تن صدای دختر به لرزش افتاده و بفض گلوی او را گرفته بود. ولی به 
هرحال. خودش را کنترل نموده و به آرامی ادامه داد: 

-ما به فکر هیچ گونه خیانتی نیفتاده بودیم. تعداد آنها ده نفر در مقابل یک تن بود. یعنی 
ده برابر افراد قلعة ما بودند. پدر و پرادرانم فوری مشغول جنگیدن شدند. آنچنان که مردم ما 
همیشه جنگیده بودند. اما آنها چکار می‌توانستند بکنند؟ آنها حتی فرصت نیافتند که زنهای 
خود را بکشند. و ما ناگهان خود را در دستهای مفولها بافتیم. 

کلبه‌ها در پایین‌های فلعه در آتش می‌سوختند و یکی -دو تن از ما زنان, از بالا به پایین 
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پریدند که بلافاصله در آتش, به خاکستر مقدس ۱ تبدیل شدند و مابقی هم اسیر شدندہ (NAS‏ 
جمله من در بین آنان بودم. که دستهايم را با پارچه‌ای محکم از پشت بسته ودند وء مرا بر 
شتری» استوار بسته و سوا ر کرده بودند. 

YU‏ پیمان شکن! و بعد؟ 

- در تمام آن روزء و شب و روز بعدش, ما را به سرعت کوچ دادند. زیرا گفته می‌شد که 
مردان قبیله داشتند جمع می‌شدند نا ما اسیران را نجات دهند. در دومین غروب. مغولها به 
سلامت به قلع بزرگ اجمیر رسیدند و مرا از شتر پیاده و بر یک جارپایی "» نشاندند. 

سپس» پیرزن عجوزه‌ای به نزد من آمد و اظهار داشت که تمام این اعمال و جنایات را به 
خاطر ربودن من به انجام رسانده‌اند. تا مرا از آنجا آورده و به یک خان جوان مفول. که اسم 
و آوازة مرا شنیده بوده. برسانند. و ادامه داد که آن خان حوان. شیک و برازنده می‌باشد و 
می‌خواهد مرا به حرم‌سرای ۲ خویش ببرد و زن خویش سازد و افزود که اپن افتخاری بزرگ 
برای یک دختر هندو می‌باشد که نصیب من شده است! 

در این هنگام» چشمهای دختر برقی زده و نفسش به تندی می‌زد. نادر سوال کرد: 

«تو جه گفتی؟» 

سرور من! من در فکر پدر و برادرهايم بودم و به آنها می‌انديشیدم. لذاگفتم: که من یک 
دختر راجپوت هستم cy‏ هیچ سگ مغولی نباید مرا لمس کند. چیز بیشتری نمی‌دانم. که گفته 
بائم. 

- تو خوب جوابش را داده‌ای» و بعد از ان؟ 

عجوزه خندید. او پیرزنی بود با چهره‌ای کریه و شیطانی. او بر روی من خم شد به 
طوری که من تصویر " خود را در چشمهای او می‌دیدم. سرم را به زیر انداخنم و دانستم که او 
جادوگر است. پس ترسیدم وه به او التماس و خواهش کردم که به من کمکم کند. ولی او نقط 








Sati )۱‏ چون هندوهاء مرده‌های خود را می‌سوزانند. و خاکستر مردگان راء خاکستر مقدس نیا کان می‌دانند» مژلف 

کلمه Sati‏ را به جای خاکستر به کار برده است. 

Ug yi: Charpai )۲‏ نخت روان که از زه و نخ می‌ساختند و برای جابه جایی افراد مهم از آن استفاده می‌کردند. 
Zenana‏ )3 

Putli ۴‏ : واژه‌ای هندی به معنای تصویر کد مولف آن را به عنه به حدمت گرفته. 
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خندید وگفت که من یک احمق هستم. و مرا تنها گذاشت. 


بو Sail ke‏ 
بعد از آن, او (خان حوان مغول) آمد و در برابر من استاد و مرا تماشا کرد. او همانند 
مردم ماء یک سلحشور جنگاور نبود؛ بلکه فرد زن صفت رذلی بود. همانند اربابان دربار 
مغول؛ و من نسبت به او کینه و نفرت شدیدی در خود احساس می‌کردم. او با من حرف زد و 
من به او جواب دادم که از این حرفها چیزی نمی‌فهمم. در حالی که از شدت diab‏ و خشم به 

جنون کشیده شده بودم. 

- تو کار درستی انجام دادی. و بعد؟ 

-سپس او نیز به خشم آمد. وگفت: که مرا رام خواهد کرد و سرانجام بر دهان من کویید. 
در اینجا ستاره دستهایش را مشت کرد. 

مرتیکهٌ يست و نامرد! بعد چه؟ 

-سرور من! من دست بسته و اسبر و ناتوان و درمانده بودم. چه می‌توانستم بکنم؟ 

ستاره با دستهایش صورت را پوشاند و در این حال هق هق گریه را سر داد. 

نادرء ناسزا گویان از جای خود پرید و دست خود را بر LS‏ او گذاشت. دختر خود را 
جمع کرد و به عقب کشید و با تکانی خود را رها ساخت. نادرکه در جشمهایش حالت 
غضب دیده و خوانده می‌شد و برای دختر متأسف و متأثر بود خبره خیره به او نگریست و 
در همین حال گفت: 

- به حق «aly‏ قسم. که او همانند یک سگ خواهد مرد. 

ستاره سرش را تکانی داده و خود را آرام کرد وگفت: «او مرده است». 

الحمذلله ۱. شکر پروردگار را! a‏ ماجرا را بگو. 

برای چند روز دیگر. من در اجمیر ماندم و آنگاه ما به سوی شمال کوچ کردیم. من 
می‌خواستم خودم را بکشم. ولی نتوانستم. آنها برای غذا خوردن دستهای مرا باز می‌کردند و 
سپس بار دیگر آنها را با دستمال پارچه‌ای پیچیده شده و قاب داده شده می‌بستند. آنها 
می‌گفتند که من ul‏ همین گونه باقی بمانم, تا وفتی که آرام شوم. 





1) Alhamdulillah 
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تا اینکه یک شب. عجوز؛ جادوگر, در اردوگاه به نزد من آمده و مرا مورد استهزاء قرار 
داد که جرا راضی لمی‌شوم. این در حالی بود که اردو در حال کوچ بود و هر زمان که 
می‌گذشت. از سرزمین خودم دورتر می‌شدم. من جواب دادم که اگر دستهايم را باز نکننده 
بیش ازین تاب نخواهم آورد و تلف خواهم شد. 

از شدت غصه و قضا و قدر شکسته شده بودم و درد دستهايم بیش از این قابل تحمل نبود. 
به خود قول داده بودم که اگر دسنهايم باز شود و بتوانم اقدام کنم» به زندگی خویش خاتمه 
جع 

پس. آنها دستهايم را باز کردند و من به ازدواج خان در آمدم. یک ملاء یعنی یک فرد 
مذهبی آمد و چند AIT‏ مسلمانی به من گفت. و مرا وادار کرد که آن کلمه ۲ شان را تکرار 
کم 

-دختر! تو داری به دین و ایمان مقدس ماء کفر می‌ورزی و کفر می‌گوبی! 

دختر سرش را بلند کرده و نظر سریعی به نادر افکند. در اینجا در جشمهای تادر برق 
استهزاء و خوارشماری را دریافت. نادر ادامه داد: 

-و بعد؟ 

-سرور من! سرشب او نزد من آمد. اگر او واژة لطیفی گفته بود. شاید تسلیم می‌شدم زیرا 
شدیداً فوسوده و شکسته و خرد شده بودم. اما او خندید و مرا وادار ساخت تا از او متنفر 
شوم. من هم در همان حال, مجدداً به فکر مردمان خودمان افتادم و چون او سعی کرد مرا در 
بر بگیرد. من هم از فرصتی کوتاه استفاده کردم و خنجری را که او بر کمرش داشت قاپیدم و 
یک بار و دوبار او را زدم. 

تو او را کشتی؟ 

ستاره لرزید و ساکت ماند. آنگاه نادر ادامه داد: 

- آفرین! و پس از آن؟ 

بعد از آن را من به خوبی به یاد نمی‌آورم که چه شد. ولی هیچ کس صدایی نشتید. و لذا 


Kalima (\‏ : در هندوصتان, «کلمه» عبارتست از شهادت مسلمانان بر ایمان خود و آن اینست که شهادت می‌دحم 
که خدایی جز خدا نیست و محمد(ص) پیامبر خدا است و ایرانی‌ها بر آن می‌افزایند که علی(ع) ولی خدا است. 








بخش ده ef‏ | ۳۳۲ 


در تاریکی شب. من از چاد رگربختم و به سوی مزارع اطراف رفتم و تا آنجا که می تو انستم» 
از محل دور شدم. صبحگاهان. هیچ کسی را در اطراف خویش ندیدم. در طول روز در بین 
علفهای بلندی که در کنار مقداری آب قرار داشت و به طور شانسی آنجا را پیدا کرده بودې 
مخفی شدم. هنگامی که من در آن لابه‌لاها دراز کشیده بودم. متوجه شدم که چند نفر عبوری 
از مسیری که از آن نزدیکی می‌گذشت. سواره تا نزدیکیهای من آمدند. در کمال ترس و 
نگرانی آنها را می‌پاییدم و فکر می‌کردم حتماً دبال من می‌گردند. لیکن وقتی خیلی نزدبک 
شدند. متوجه شدم که آنها تاجرهای مروادی ۲ هستند که از کشور خود من بودند. اگرچه با 
من همخون نبودند. 

آنها توقف کردند و مشغول نوشیدن آب شدند و من پی بردم که آنها به زبان اصلی خود ما 
با هم صحبت می‌کنند و هم زبان هستیم, لذا من خود را آشکار ساختم وبا آنها وارد صحبت 
شدم. در ابتدا آنها ترسیدند. زیرا در مورد جریان واقعة من. موضوع را قبلاً شنیده بودند. ولی 
پس از لختی مذا کره. گفتند که به من کمک خواهند کرد. egal ply‏ مرا با خود بردند و پس از 
مدتی زیاده ما به دهلی رسیدیم. جایی که دربار مغول در آنجا قرار داشت. 

یکی از همسران امپراتوره یک شاهزاده خانم راهتور, از کشور خود من بود و جایگاه 
رفیعی داشت. او به من پناه و غذا داد و با من خیلی مهربان بود و من تا به حال با وی به سر 
می‌بردم. هيچ‌کس مزاحم من نمی‌شد. زیرا من. خدمتکار ملکه بودم و همه می‌گفتند که 
دیوانه هستم. 

اما من. همچون باری بر دوش ار بودم. تا اینکه» امروز افراد امپراتور امدند که ليست 
کنیزکان و غلامان را آماده کنند و دیگر بیش از ابن ملکه نتوانست از من محافظت کند. لذا 
آنها مرا به اینجا آوردند. دیگر بیش از eal‏ چه چیز را می‌توانم بگویم؟ 

نادر در سکوت. زمانی به ستاره چشم دوخت. او به چشمهای ادر نگاه نمی‌کردء اما 
همجنان استوار و بی‌اعتنا ایستاده بود و این همان ویژگی و حالتی بود که از اول مورد توجه 
نادر قرار گرفته بود. او زنان زیادی را دیده بود؛ اما اندیشید که هرگز به زیبایی ا وکه در قالب 
کلام نمی‌گنجید. و از تهور و علو طبع و اعتماد به نفس و بی‌باکی خاصی برخوردار بود ره در 








) 1۷/8۳۷۵ مروادی یا ترزاری قبیله‌ای از مردم هند که غذایتان را با روغن LGU‏ طبخ می‌کنند. 





1۴ & نادر شاه 


هیچ زنی ندیده است. یک اشتیاق ناگهانی و شدید بر نادر غلبه کرد. چیزی بالاتر از اشتیاق و 
هوس پا یک آرزوی آنی. آرزوی اینکه او را و قلب گرم اورا از آن خود سازده سراسر وجود 
تادر را فرا گرفت. 

او با عنایت به غربز؛ فطری و ذاتي سریع العمل خود. که بندرت او را رها می‌کرد 
احساس کرد که اگر بتواند عشق, قلب و روح این دختر زیبا را که کنيزک او و حیات و مرگش 
در اختیار او بود با آن همه قدرت و پادشاهی که داشت» از آن خود سازد. تجربه‌ای را 
احساس خواهد کرد که تا به حالء هرگز چنین عشقی را تجربه نکرده و نشناخته است. و لذا 
با همه اقتدار و عظمتی که دات شت. با انکسار تن در اپن داد که آن عشق و طعم محبت او را 
درخواست کند. 

قدر مسلم این بود که آنچه مورد خواهش و تمنای طبع ریاست SUL‏ و فرمانروایی نادر 
بود. در وحود آن دختر خلاصه می‌شد. خشنودی و لذت نادر دراین بود که نشان داده بود تمام 
اطرافیانش هیچ نبودند. جز اینکه او آنها را به وجود آورده بود. و اینکه این خواست و اراد؛ 
شاه بوده که تنها قدرت موجود در تأمین عزت و با ذلت اطرافیان گردیده و همگی در واقع 
مدیون قدرت نادر بودند. حال او می‌خواست. بک بار دیگر به همه نشان دهد به زن و مرد 
که آن دخترک کنیز هندی, با یک کلمه از جانب ناد به ملکه تبدیل شود که همگان در 
مقابل او تعظیم کنند. 

دختر, به این سادگی تسلیم نشد. اگر چه نادر مقام و قدرت را نادیده گرفته و همچون 
یک خواستگار عادی و همان‌گونه که هر مرد دیگری عرفاً اقدام می‌کنده با علاقه و تسین و 
تمایل و خواهش. از دختر خواستگاری کرد. لبکن: دختر شگفت زده شده بود و از اشتیاقی که 
در چشمهای نادر می‌دید. شرمگین شده و خود را عقب می‌کشید. اما کدام زنی است که در 

شرایط او بیش از این مقاومت کند؟ 

او -اين دختر بی‌دفاع که نادر می‌توانست با یک تصمیم. وی را به دژخیم مرگ و یا به 

عمیق‌ترین ذلت بسیارد. دریافت که اکنون از سوی بزرگ‌ترین پادشاه و فانح دوران, 
خواستگاری شده است ت. هنگامی که تادر محکم و | ستوار. مشتافانه و با احترام و عزت در 
مقابل او ایستاده و با آن لبهای مهربان و شیرین خود خواستگاری می‌کند. roe‏ 








بخش دو هه / ۲۵ 


موجودی غیر زن باشد که در چنان شرایطی که برایش پیش آمده بود و با آن قلب شکسته و 
محروح, به سوی نادر پر نگشاید. 

ستاره سرانجام در Blo‏ که شوق و علاقه و برق افتخارء چشمهایش را پ رکرده ود گفت: 
«آه سرور من ! من که باشم که تا به این Le‏ مشمول محبت و عنایت و بزرگواری در محضر 
شاه قرار بگیرم؟ اما اگر aly‏ این مطلب gel‏ است. پس از امروز, من هیچ فکری نخواهم 
داشت. جز اینکه جان خویش را فدای خدمت به شاه کنم. و با حرکت دل ربایی . په سوی 
نادر خرامید و در مقابل او خم شد و دستها را بر پشت پای ناد رگذاشت. ۱ 

نادر او را بلند کرد و گفت: تو یک خدمتکار نخواهی بود! بلکهء یک ملکه هستی. تو 
گفتی که شاهزادة راهتوري شماء همسر محبوب امپراتور هند بود. تو باید همسر و سوگلی و 
محبوب کسی باشی که بسپار بزرگ‌تر از مغول است. مفول و همسرانش, خاک زیر پای تو 
خواهند شد. 

نادر, ناگهان او را به کناری زد و آغاباشی خواجه سرای حرم را فرا خواند و فوری» 
دستوری را داد. 

سیاهیوست به زودی همراه با یک ملا یا فرد مذهبی که نادر همواره در اردوی خود 
داشت رکشت 

هنگامی که مختصر مراسم عقد به انجام رسید. ملا به بیرون رفت. نادر خندید و گفت: 
«یدرسوخته " -فرزند یک پدر سوخته شده است و چه کار احمانه‌ایست ".اما به خاطر تو 
ابنطور بهتر است». 

آغاباشی در حالی که ded lie‏ طلای مخصوص جواهرات خاصه را حمل می‌کرد. 
برگشت و در مقابل نادرشاه گرفت. آن جعبه مملو از انواع جواهرات قیمتی بود کهء در زیر 
نور چراغ درخشش عجیب داشتند. 

نادر گفت: «بیا و برای خودت انتخاب کن. تو امشب wh‏ تجملات و زینت‌آلات یک 





۱) رسم هندی‌ها چنین است که عروس جهت اظهار عبردیت به شوهره دست بر یای ار می‌نهد. 

2) Pidr. sukhteh 
مولف اینطور از زبان نادر نوشته و ذهتیت خودش را اظهار نموده و مترجم صرفاً امانت‌داری در ترجمه تموده و‎ ۳ 
معتقد به چنین جمله‌ای از موی نادر یست.‎ 
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ملکه را بیوشی». 

او (ستاره) حالت و جهرۀ استنکاف به خود گرفت: 

ناد رگفت: «ولی تو باید آتها را پپوشی. یکی یکی. و آنها را مصراً و با زور به او داد و به او 
پوشانید. یک نیم تاج سرییچ از الماس برای روی سرش. یک بازوبند از زمرد. و النگوهای 
طلای مرصع به گوهرهای بی‌نظیر جهت دستها و مچهای ظریفش و رشته‌های 53 و مروارید 
برای جلو سینه و گلو. 

نادر هنگامی که او را به حواهرات و زینت آلات آراست و همان‌گونه که میل خودش بود 
زینت داد او را به سوی تخت راهنمایی کرد و پر بالای تخت شاهی که خود قبلاً نشسته پودء 
برد و درکنار خودش LE‏ 

همچنان که در صدها سال قبل. استر ۱ بهودی. مورد لطف و عشق. آهاسوارس پادشاه 
بزرگ قرا رگرفت» همان طور دختر راجپوت نیز برندهٌ قلب فاتح قدرتمند گردیده. در عمق 
قلبش, بر اثر اقتدار و لعلف و مهربانی نادرء عشقی تولد CHL‏ و به وجود آمد. که این عشق و 


علاقه, تا زمانی که آن دختر زنده بود» وی را رها نساخت. 





و استر و هزارویک شب از یک ریثة واحد soy cb SOLS yl‏ است. 





بخش سه 


مه صبح‌گاهی از پهن دشت که لشکر ایراتی اردو زده بوده کنار رفته بود. هوا می‌بایستی 
شدیداً سرد باشد» اما در تابش آفتاب روشن و درخشان هند» هواگرم و مطبوع شده بود. 
آسمان» شفاف و آبی و بدون هیچ‌گونه ابری بود. 

sob‏ شاه» بر آن بود تا در آن روز بار بدهد و در دربار خود؛ پیروزی خویش را بر مغول 
جشن بگیرد. ستاره دور از همۀ چشمهاه در طبقة بالای ساختمانی که آغاباشی او را در آن 
مستقر کرده بود؛ از ورای دیواره مشبک شدۀ مرمری نماء افتتاحيةٌ مراسم را به نظاره 
ایستاده بود. 

نادر همان‌گونه که عادت همیشگی اش بود» سپیده دم از خواب برخاسته و ساعتهاه وقتش 
را صرف تمشیت امور آن روز و صدور دستورات لازم ساخته بود. اکنون که آفتاب به قدر 
کافی بلند شده و گردهمایی آماده پذیرا شدن و استقبال از او cog‏ وی از چادر خود خارج 
شده و بر اسب خود سوار گردیده و به سوی جایگاهی که مهياگردیده بود» رهسپار گردید. 
نزدیک شدن موکب وی با نعرة غژای هزاران نفر که در فضای روباز وسط اردوگاه جمع 
شده بودند» اعلام گردید و ستاره که از شدت هیجان قلش به تندی می زد» می دید که عاشق 
او ظاهر می‌شود. در پیشاپیش وی؛ صد نفر از گروه رچاووش, ' او در لباس بونیفرم‌های 
براق زری و گران بها به رنگ سبز و نقره‌ای می آمدند و القاب او را فریاد زده و جمعیت را 


به حمد و نا و دعا و ستایش او فرا می‌خواندند. به نام خداوند بزرگ و بخشنده» پیروز باد 





1) Chaush 
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شاه شاهان» بیروزی - پیروزی. 
سپس تنها و در حالی که تا ده قدمی او هیچ کس نبود و تنها خود او» سوار بر پشت اسب» 
به آرامی و جلال به جلو راند و از میان صفهای سربازانش عبر کرد. 

سربازی مثل نادر؛ بیش از هر چیز» خوب می‌دانست که نمایش قدرت و دبدبه و جلال» 
چه اثری بر روحیه و ذهنیت شرقی می‌گذارد؛ و امروز الحق هیچ کم و کسری در این مراسم؛ 
جهت هر چه با شکوه‌تر نمودن این عظمت و شکوه» وجود نداشت. او امروز لباس عادی 
خود را که معمولاً می بو شید به کناری گذ‌افته و جون حضرت سایمان با تمامی افتخارات 
و فتوحاتش» لباسی فاخر» پوشیده بود. کلاه خودی طلایی بر سر گذاشته بود که به انواع 
گوهرها و در و جواهر و مروارید؛ به فرم یک تاج مزین شده بود. در سمت راست تاجش» 
سه عدد پر سیاه رنگ حواصیل» به علامت رسمي نشان سلطنتی ایرانیان» توسط سگکی با 
یک الماس درشت» به هم پیوسته و نصب گردیده بود. شنل سرخ رنگی با حطوطی از خزه از 
شانه‌ها aby yl‏ و در زیر آن wld‏ زریفت پوشیده بود که از نخهای زر سرخ بافته شده بود. 
د رکنار شال کشمیریی که بر کمر بسته بود» خنجری مرصع و گوهرنگار می‌درخشيد. کفش 
و چکمه‌های سوارکاری‌اش؛ ساخته شده از چرم نرم و زرشکی HR,‏ بر رکابهایی از طلای 
ناته قرار داشت. اسبی جنگی از نواد ترکمنی با lal‏ کشیده و بلند به زنک خا کستری» با 
غرور و تبختر در زیر پای او می‌خرامید» در حالی که گردن بلندش مزین به گردن بندی از 
طلای ناب» همراه باگوهرهای قیمتی بود. لگام اسب؛ سربند» دهنه و سینه بند آن از طلا و 
مزین شده به جواهرات ساخته شده بود. اما در دست راستش به جای گوی و چوگان شاهی» 
چنان که می‌خواهد بگوید که نادر» شاه شاهان همواره سربازی تمام عیار باقی می‌مانده 
همان تبرزین معروفش که برای هم ایرانی‌ها به خوبی شناخته شده بوده جلوه گر بود. 

در sk‏ تخت ساطنتی‌اشء شاه پیاده و نزول اجلال فرمود. تخت که به فاصلۀ چند پله از 
زمین بلندتر؛ بر پای شده بوده بر میله‌ها و پایه‌هایی از طلا استوار شده و در دو سمت آن دو 
شیر از طلا ساخته و پرداخته شده بود. در عقب تخت و بارگاه» پرچم ایران که از پارچة 
ابریشم سرخ و زرد ساخته و علامت رسمی شیرو خورشید ایران؛ بر آن گلدوزی شده بود؛ بر 
تارک دو عدد میلة سر به فلک کشیدۀ پرچم» در اهتراز بود. 
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چون شاه بر تخت جلوس کرد؛ غرش طبلها و آوای ترومیت و شیپورها؛ جهان را به لرزه 
در آورد و تمامی جمعیت در حضور او سر تسلیم و تعظیم فرود آورده و بدین ترتیب» 
مراسم سلام شاهی؛ به جای آوردند. نادر به آرامی اندکی سر را خم نمود و بدین شکل» از 
مراحم ae net‏ ماس که ری ass‏ بات و ی iyi OIF‏ سای Lie‏ 
مقتضای عزتشان» اجازة نشستن داشتند» بر جایگاه‌های خود قرار گرفتند. 

ستاره با افتخار و غرور؛ نظاره گر صحنه بود» و در dle‏ به نادر می‌نگریست که در 
چشمهایش اعجاب و ستایش منعکس بود. نادر در نظرش بسیار بزرگ و افتخار آفرین 
جلره نمود. لذا؛ این مشاهده سبب شد پردۀ پنداری راکه می‌پنداشت در خواب و رژیا و 
وهم و مان دارد می‌بیند؛ از ميان برود» دانست آنچه که روی می‌دهد» واقعی است. LT‏ 
می شد این حقیقت باشد که او؛ کنیزک دیروز امروز معشوق آن مرد مقتدری که تقریباً در 
نظر ستاره همجون یک خدا جلوه م ی‌کرد» باشد؟ 

اما همان‌طور که ستاره نظاره می‌کرد؛ آن اجتماع بزرگ در نظم و سکوت فرو رفته و 
جشمهای ستاره» شگفت زده و با کنجکاوی زنانه شاهد آن صحنۀ با شکوه و جلال بود و 
چسبیده در قسمت عقب تخت شاهی. گروه سبز پوش «چاووش» و همچنین مردهای بلند 
قامت و چابک» محافظین سلطنتی با بونیفرمهای سفید؛ که همراه با جلیقه‌های زره‌پوش 
آهنین و فولادی» بدون آستین ایستاده پودند. gly!‏ همانند خود نادر» مسلح به تبرزین 
بودند» با این تفاوت که تبرزینهای آنان با طلا و نقرة قلم کاری شده تریین یافته بود. و به 
علاوه» نقش برجسته‌ی یک تبرزین طلایی بر زرة روی be‏ هر یک از محافظان نقش 
گرفته بود. در سمت راست و چپ تخت شاهی» پانصد نفر غلام بچه قرار داشتند که غلامان 
اهدایی هندی نیز که شب قبل به خدمت رسیده بودند؛ در میان OUT‏ بودند. این غلامان 
هندی» بیش از چهرة سبزه و تیره‌رنگ و اندام باریکشان؛ بیشتر از بابت لباس گلدوزی و 
نازکشان از Sos‏ غلامان متمایز بودند. 

یک گروه هزار نفری از مردان جوان و نجیب زاده» دورتادور محوطة جایگاه 
اختصاصی» به ستون یک صف کشیده و محوطة جایگاه را در میان و درباربان را از 
دیگران جد ا کر ده بودند. در دست هر یک از آنان؛ نیزة سر نقره‌ای که علمکهای سه گوش 
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از ابریشم سرخ با شرابه شرابه‌های نقره‌ای و منگوله‌های نقره؛ از آنها آویخته شده بود 
خودنمایی می‌نمود. چند قدم عقب‌تر از صفه پرچمهای سه گوش» در هر چهار جهت 
th goes‏ جایگاه» گاردیها قرار داشتند که تشکیل شده بودند از یک گروه تودة شش هزار 
نفری از سربازهای دست جین شده بسیار قوی. آتهایی که محوطه را در اختیار داشتند» در 
چهار صف منظم و نزدیک به هم قرارگرفته بودند. به نحوی که دو صف QUT‏ رو به خارج 
و دو صف دیگ ر رو به سوی داخل محوطه داشتند. این سربازان؛ در بونبفرمهای سفید» با 
سربندهای عمامه با دستار مانند» سینه‌بندهای زره‌دار از فولاد صیقل داده شده و براق» و با 
شمشیر و تفنگ مسلح شده way‏ تنها نقاط رنگی در بین آنهاء عبارت بود از کلاه‌های 
چهارگوش از ابریشم سرخ که در وسط دستارشان بر سر آنها قرار داشت. در واقع» دستار یا 
عمامة آنها در دو رکلاه مزبور ببجیده شده بود و نشان و علامتی در کمر‌بندشان زصب شده 
بود که مشخص م کرد که هر یک از آنان از کدام یگان و گروهان نظامی هستند. 

نادر با نگاهی از سر غرور و افتخار؛ نظری به OT‏ تودة عظیم سربازان» که با نظم و 
دیسیپلین آهنین او و نیز سالها تجربهٌ جنگی» در جنگها محکم و استوار شده بودنده افکند. 
چراکه اگر تمام مشرق زمین مسلح می‌شدند» هرگ نمی‌توانستند آن محدودة مربع شکل را 
در هم شکنند. 

در داخل محوطه» در صفوف iV gb‏ رسای دربار نادر» بر روی قالیهایی که زمین 
مبحوطه را فرش کرده بوده رو به سوی تخت نشسته بودند. در عقب آنان» صدها نفر دیک 
در رتبه‌ها و مقامات یکسان و منظم» به حالت ایستاده قرار داشتند که مستولین تشریفات 
gs eee‏ مجلس را برقرار ساخته بودند. ola‏ چشمها را به پایین دوخته و هیچ‌کس 

کلمه‌ای تکلم نمی‌کرد. 

در خارج از محوطه افراد قشون ale!‏ و دنباله روان بی‌شمار اردو» همه جمع شده بودند 
تا مراسم» و اینکه چه می‌گذرد راء تماشا کنند. 

ستاره» از بشت Syl yo‏ مرمری نمای مقر خوده به پایین نظاره می‌کرد و می دید که هزاران 
نفر رزمندگان ترس آفرین و سلحشوره که از کوه‌های قفقازه تا سرزمین رودگنگ را طی 


کرده و آوازه و شهرت خود را در سراسر آسیا گسترده‌اند؛ جمم شده‌اند؛ آنها از اقوام 
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مختلفی بودند. ترکمن‌ها؛ با آن صورتهای پهن تاتاری و کلاه‌های پوست خزی بزرگشان. 
افنان‌های غول پیکر» با ریش انبوه و سیاه و لباسهای گشاد و سفید رنگت (پوستین)» که با 
نوارهای زرد گلدوزی شده oy‏ مردان قبیلة بختیاری از کوهستانهای مرکزی ایران» ریز 
اندام‌تر و متفاوت‌تر با دیگران؛ با کلاه‌های نمدی مدور. گرجی‌ها از کوهستانهای قفقاز با 
پوست سفید و خوش تیپ و بی‌خیال؛ و کردهای وحشی از مرزهای غربی: که گفته می‌شد؛ 
شیطان را پرستش می‌کنند. عربها از دشتهایی که با آب BLE sy‏ کارون سیراب می شدنده 
قزلباش ایران با به قولی کله سرخهاه که به خاطر کلاه‌های سرخ رنگشان» این‌گونه نامیده 
می‌شدنده و ریشهای کوتاه کرده شده و سبیلهای بلند آوبخته. نام BUN‏ به کل ارتش ايران 
اتلاق می‌شد. 
در بین سربازان ؛ زنهایی نیز وجو د داشتند که Gite BLY‏ و محبت در داخل اردو بودند و 
از لحاظ ظاهر» ملبس به لباسهای مردانه بو دند» په نحوی که به سختی می‌شد QUT‏ را از مردان 
تشخیص داد. 
همچنان که نگاه‌های ستاره بر روی جمعیت رنگارنگ می‌چرشید او از سکوتی که 
برآن اجتماع سایه افکنده بود» یکه خورد. از زبان یک شاهد عینی که در یکی از این‌گونه 
گردهمایی‌ها شخصاً حضور داشته» نقل می‌شود: 
(خداوندا! چه قدرت ادارۀ نیرومندی! در این اردوگاه gigs‏ رکه پر از 
انواع مختلف اقوام و نژادها است» و سی‌توان گفت که تنها یک مرد» 
نفهاشان را حبس می‌کند؛ چقدراطاعت و تواضعء صلابت و بیم و هراس 
وحود داشت). 
چشمهای ستاره به طرف جهتی جرخید که فرمانروای همه آنان در تخت قبة طلایی 
خویش جلوس کرده بود. او جند لحظه‌ای صب رکرده و در SL‏ که از نمايش قدرتش» غرق 
لذت همراه با مباهات؛ abs‏ نموده و آنگاه» صدای رعد آسای اوه سکوت آرام مجلس را 
شکست. البته» ستاره در عقب صحنه» خیلی با مجلس فاصله زیادی داشت و این فاصله به 
قدری زیاد بود که» نمی‌توانست صدای او را بشنود؛ ولی تن صدای قوی او تا آخرین 


نفرات جلو اجتماع مذکور؛ به خوبی می‌رسید. او به آرامی و شمرده حرف می‌زد. آرام و با 
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صلابت؛ با فصاحت و بلاغتی طبیع ی که به نظر می‌رسید حق مسلم و طبیعی مردم شرق است. 
اگ رکلماتش خالی از اغراقهای شرقی نبوده برای شنوندگان مناسب‌تر و بهتر می‌بود. او طبق 
ول dae eee Stak‏ رتسا نش Sayin‏ غار کو و کف DING Sel‏ 
تبارکث و تعالی و ملاء اعلا را خشنود ساعت. خداوندی که جملۀ عالمیان و alae‏ مردان 
عالم: در برابر بارگاهش همچون خاک زمین هستند. که از میان کم‌ترین بندگانش؛ شاهی را 
به وجود می آورد و فاتحی می‌سازد. حمد و ستایش باد بر نام او. اکنون؛ این» او را خشنود 
ساخت که پیروزی و فتح دیگری را به بندۀ خود عطا فرمود که تاکنون» جهان په خود ندیده 
است. 

تحت عنایت و لطف الهی؛ سپاه بت پرستان متلاشی و پر کنده شد. مردان هند با مغرور 
شدن به خوده با مباهات در حالی که میدان نبرد را با انبوه سوارکاران و فیلهای خود سياه 
کرده بودند و به جنگ آمده بودنده اکنون کجا هستند؟ سربازان اسلام؛ همچون شیران به 
آنان حمله‌ور شده و زهره و دل WT‏ را آب کردند: و هزاران نفر به درک دوزخ» واصل 
شدند. آنهاکه با توسل به گریز و فرار» جان سالم به در بردند» در پشت پناهگاه‌هایشان قوز 
کرده و ole‏ رویارویی با لشکر سلطنتی را در میدان کارزار ندارند. 

امپر اتور هند» خود را در پای تخت سلطتتی به خاک افکنده» و تسلیم گر دیده و استدعای 
بخشش کرد. این بندة کوچک حضرت کریم حقء با توجه به اینکه شمشیر و بخشایش دو 
عضو و دو پیکر؛ یک تن و همزاد هم هستند اجازه داد تا قلب او آرام بگیرد» و لذا 

قشون و لشکر اسلام» اکنون به سوی پایتخت پیشروی خواهد کرد و اگر احدی از این 
سپاهیان Suis Sole‏ دوباره سر راست کرده و راه اغتشاش و طغیان را طی کنند» طوری 
به زمین زده خواهند شد که دیگر بلند نشده و پودر شوندا». 

سپس» نادر اعلام کرد تا به منظور قدردانی و تشک به خاطر این پیروزی؛ فرمان داده 
است تا هدایایی را به طور عام تقسیم کنند تا هم حضار در آن شریک باشند. فرماندهان بر 
حسب شجاعت و از خودگذشتگی که از خود بروز داده‌اند» به دریافت خلعت و هدایا نایل 


می‌شوند A155‏ سربازان 6 معادل سه ماه حقوق خود را باداش می‌گیرند. 
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ایرانی‌ها دستهای خود را بر ریش خود نهاده و زمرمةٌ آرامی که از تحسین و تقدیر 
داشت» به گوش می‌رسیده که نادر دست خود را په علامت رعایت سکوت بلند کرده و 
فرمان سکوت داد و گفت: cals‏ جیزی نیست. شما نسبت به خدمات خود به cal‏ صادق و 
مژمن باقی بمانید و مطمثن باشید که نادر» فرزند شمشیر؛ هرگز مردی را که جان خود را 
فدای اسلام کند» فراموش نخواهد کرد». 

او لختی توقف کرده و سپس با حالتی خشن و رسمی؛ در صدا و استهزاء و مکر در 
چشمهاء افزود: sy‏ شمایی که اهل شمشیر نیستید» شما هم مطمثن باشید که خدمت صادقانة 
شما هم فراموش نخواهد شد. شما مردان قلم و علمای دینی نیز بگذارید خدمانتان به انجام 
برسد و دعای خیرتان برای رفاه و آسایش اسلام» اجرا و انجام پذيرد. مومن و وفادار باشید» 
همان طو رکه همچون این خدمتگذاران و نمازگزاران درگاه الهی؛ مردان شمشیر Gal‏ مومن 
و وفادار بوده‌اند. پس این؛ برای شما عبت ورماند کار ات پیش از ان dba‏ بگویم؟». 

برای لحظه‌ای سکوت برقرار شد. سپس با اشاره‌ای از جانب او» غرش طبلها که هلهله‌ها و 
فریادها نیز با oT‏ مخلوط شده oy‏ در گرفت و بیش از این دیگر» در مورد سربازان فاتح 


مطلبی نبود. 


چون هیاهو فرو نشست» گروهی از خدمه؛ با لباسهای فاخ رکه مجمرهای گوهرتشان و 
مرصع در پیشاپیش آنان با ابرهایی از بخور خوشبوی عطر ‏ وگلاب» تکان داده می‌شد» وارد 
محوطه شده و از صفوف مختلف عبو رکردند. پس از آنان؛ گروهی دیگر از خدمه؛ قدم در 
پیش گذاشتند که با سینی‌های طلایی مملو از شیرینی و گلدانهای پر از عطرء محتویات آنها را 
بین جمعیت تقسیم م یکر دند. مردانی که در محوطه ایستاده بودند و اجازه و مجوزی برای 
نشستن نداشتند» همانند دیگران» مورد لطف و پذیرایی قرار می‌گرفتند. با این تفاوت که 
سینی‌ها و گلدانها و مجمرهایی که برای آنها به کار گرفته می‌شد» به جای طلاء از نقره بود. 

هنگامی که توزیع ادامه می‌یافت» نادر برتخت؛ بدون حرکت نشسته و یک دستش را بر 
AS‏ مجسمةٌ شیر طلایی که د رکنارش بوده تکیه داده و در دست Sus‏ تبرزین راگرفته بود. 
موقعی که این اقدام خدمتکاران نیز به انجام رسیده و خدمه سینی‌هاء عطردانها وگلدانها را بر 
روی دو میز طلایی؛ در پیش روی او قرار دادند» او به آرامی برخاست و برای لحظه‌ای تمام 
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قد و امتوار: ایستاد و از بالاء نگاهی غرو ر آمیز به پایین و به اقشار و طبقات ساکت و بی‌صدا 
که در پیش روی او قرار داشتند؛ انکند. سپس با چهره و حالتی حاکی از خداحافظی و 
بدرود؛ از تخت قدم به زیر گذارد و بر اسب خود سوار شد. به محض اینکه اسب تر نی 
قدم به پیش گذاشت و با بی تابی دهنڈ طلایی خود را تکانی داد و قوس گردن خود را 
برافراشت» بارش موز یک مجددا غرش خود را از س رگرفت و یک بار دیگر؛ فریاد 
جاووشهاء آوای بیروزی را هلهله ساخت: بیروز باد شاه شاهان! - پیروزی! = پیروزی! 
دختر هندی؛ همبنان مستور در پشت دیواره مرمر نمای مشبک» او را نظاره می‌کرد. 
وقتی که نادر از مقابل محل او رد می‌شد؛ نظری به سوی او به بالا افکند؛ البته هیچ نشانه‌ای 
بروز نداد. ولی دختر دانست که در تمامی این افتخارات و مراسم؛ نادر په فکر او بوده است. 


از این‌رو جهره‌اش از شور و لذت و اشاق گا انداخت. 








تصویر محمدشاه امپراتور مفول 
۲ میلادی از کتاب «تاریخ نادرشاه تألیف سرکمپل فریزر 


در اردوگاه ایرانی‌های GLB‏ آن روز, روز فتح و شعف و شادمانی بود و در اردوی 
امپراتور مفول. حالت و شرایطی بسیار متفاوت حاکم بود. 

در شب fd‏ همان‌گونه که تادر به سربازانش می‌گفت. مغول» شخصاً خود را تسلیم. و در 
برابر ali SL em‏ تخت نادری» خود را معرفی کرده و صلح از فانح خود استدعای نموده 
بود. او رنج تلخ‌ترین خفت و سرافکندگی را متحمل گردیده و تن در داده بود. 

در مدخل ورودی اردوگاه شاه به او دستور داده شده بود نا همراهان اندکی راکه در التزام 
رکاب او ہودند. رها سازد و تقریباً تنها به سوی جادر job‏ برود. البته نباید این واقعیت را 
نادیده گرفت که در آنجا با مراسم و تشریفاتی. تقریباً همانند یک شاه با او برخورد شد. 
وقنی او از تخت روانش پیاده شد. نادر شاه بیرون آمده و او را در آغوش گرفته و ضمن وعده 
و وعید و خوش آمدگویی. او را به سوی تخت سلطنتی خود هدایت و بر بالای تخت اجازه 
نشستن داده بود. اما هنگامی که دو پادشاه در کتار SOAK‏ نشسته و از احوال و سلامتی 
یکدیگر -طبق عرف معمول احوال‌پرسی می‌کردند -نادر با لحن بی‌رحمانه‌ای. وارد موعظه و 
اندرز باه دشمن شکست خورده و از پای درآمدۀ خودگردید. از جمله از بابت ضعف و سستی 
و تنبلی او در ادارةٌ مملکت‌داری و غفلت وی از امور کلی و عمومی کشورداری. نیاز او به 
کنترل و نظم و نسق بر مقامات مسئول و نیز مردم» و بی‌توجهی و عدم توانایی در میدان 
کارزار و به طورکلی عدم کفایت وکاردانی. وی را مورد سرزنش قرار داد وگفت: «تو آنقدر 
با آن خواسته‌ها و آرزوهای بچه گانه و راه‌حلهای احمقانه‌ات. خودپسند بودی که نخواستی 
به پيشنهادها و نصایح و گوشزدهای شرافت‌مندانه‌ای که من کردم.گوش فرا داده و گردن نهی. 
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و یا اینکه مصالح خود را مورد ارزیابی قرار دهی. تا اینکه سرانجام با عنایت و حمایتهای 
PE‏ عالم. و اقتدار اسلحه و بازوان رزمندگان سلحشور فاتح آنچه بر سرت آمد که ملاحظه 
کردی و دیدی که چه شد. قشون تو پرا کنده. مضمحل و متلاشی گردیده است و سرانجام خود 
را در قفس سنگربندی خودتان با آن همه فيل و اسلحه و توپ و مهمات. محصور ساختی و 
ملاحظه و درک نکردی اگر دشمن توء از تو قوی‌تر باشد. که بدون آب و غذا نمی‌توانید باقی 
بمانید و اگر از تو ضعیف‌تر بود که نیازی نبود خود را به خاطر او در حمبار بکشی و زندانی 
1 

فاقم ادامه داده LE al lew dp‏ این ape‏ اقداماته das‏ را وادار تخواهدساخت 
که همۀ جریمه را بپردازد و «ناکنون» که کشور تو به مردم ایران صدمه‌ای نزده است. 
بنابراین. من سلطنت و امپراتوری را از دست تو بیرون نخراهم آورد. اما جون سستی و غرور 
و خودپسندی تو. مرا وادارکرد که این همه راه دراز را بپیمایم و لشکرکشی AS‏ و مرا عجبور 
ساختی تا که خرج و هزین گزافی بپردازم - چون سربازهای من خسته شده‌اند و نیاز به 
ضروریاتی دارند من می‌بایست تا دهلی ادامه دهم. در انجا چند روزی, تا قشونم استراحت 
کرده تجدید قوایی کنند و سرحال بپآیند. و از Bob‏ خراجی را که وزرای تو تعهد و قول 
داده‌اند. ره من پرداخت گردد. توقف می کد دیس از انه را ترک خواهم کرد تا خود به 
ثمشیت Oly gel‏ خود By‏ و BB‏ بدهی». 

امپراتور شکست خورده. مجبور بود با سری فروافکنده از شرم» در پیش خم شده همه 
این مطالب راء و به علاوة این وضعیت و لحن برخورد را بشنود. او همة ایتها را با شرم گوش 
داد. فرزند خلف خاندانی از سلحشوران و پادشاهانی چون تیمورلنگ و همایون شاه و اکبر 
شاه در خاک سرزمینی که به ضرب شمشیر اجداد و پدرانش په دست آمده Che oy‏ 
نکرده بود که حتی یک کلمه در پاسخ به انتقادات و سرکوفتهای موهن و eel alos‏ سرباز 
خوش اقبال و بخت یار ترکمن. جوابی پدهد. 

او پس از آنکه مرخص شد. مجدداً سوار بر تخت روان خود گردیده و از She‏ صفهای 
قشون ایرانء به سوی اردوی خود حمل AE‏ مستاصل از فلاکت و شرم Cs‏ پرده‌های 
ابریشمین و گلدوزی شدة تخت روانش ک زکرده و صورت خود را از نگاه‌های سربازان خشن 
اپرانی که اینجا و آنجا جمع شده بودند تا این نمایش را تماشا کنند. مخفی می‌کرد. نگاههای 


تحقیرامیز و بی‌با کانة سربازهاء او را غرق در جنون عجز و ناتوانی ساخته بود و جون کمی 
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زبان آنها را می‌دانست. در ورای خنده و استهزا و ریشخند آنان که اکنون» د رگرفته بود به 
خود می‌پیچید. 

موقعی که از آخرین صفوف بیرونی گذشته. و به گروه اسکورت و همراهان خویش 
رسیده و رها شده og‏ پرده‌های تخت روان را به کناری زد و پس از نگاه عحولانه‌ای که بر 
اطراف افکند؛ وقتی که دید سلامت هست و سالم مانده. رگبار فحش و تندی و ناسزاء حواله 
مردی کرد که او را تحقیر کرده و دست کم گرفته بود. صدای گوش خراشش کمکم اوج گرفته و 
تقریباً به فرباد و جیغ و داد و زوزه تبدیل گردیده و هی شکوه و قحش و نفرین و لعنت بر 
زبان جاری می‌کرد. 

حالا به حال خویش ماتم گرفته وبا چشمهایی اشکبار و افتضاح آشکاری که بدان تن داده 
بود می‌نالید. حال با غضب» ضمن اعلام اینکه او هنوز هم پادشاه است» می‌گفت؛ باید شخصاً 
ارتش را بیرون آورد و انتقام رعب‌آوری از این بربرهای لعنتی بگیرد. اما لاف وگزافه 
گویی‌هایش به گوش هیچ‌کس نرسید و تنها این صدای لرزان و نامطمئن و پر هراسش» ضعف 
او را آشکار می‌کرد. افراد و مردانی در اطراف او بودنده که بعضی نیز خائن بوده و دشمن را به 
هندوستان دعوت کرده بودند و کمتر توجهی به کلمانش نمودند. او در حالی که به یک یک 
آنها با نگاه‌های ترحم انگیزی. در واقع النجا و التماس می‌کرد. متوجه شد که آنها به ظاهر په 
شکل احترام» اما در باطن به سختی و زور می‌توانستند جلو نفرت و تحقیرشان را بگیرند. آنها 
در ally‏ به دید استحقار و استخفاف به او می‌نگریستند و سراسر وجودشان را انزجار و 
بی‌میلی نسبت به او در برگرفته بود. مسیرشان از راهی فرا رگرفته بود که می‌بایست از دشتی 
بگذرند که Sadly‏ نبرد در آنجا رخ داده بود و چون تخت روال» بر روی دوش حاملان آن 
پورتمه و OU‏ و تاپ و هلک هلک راه برده می‌شد. 

پادشاه فلک‌زده» در اطراف خود نشانه‌های هراسآوری از جنگ dy‏ به عینه می‌دید. 
جنازه‌ها و احساد کشته شده‌ها در اینجا و آنجا پرا کنده افتاده, برخی باد کرده بودند. که اصلاً 
شناخته نمی‌شدند و برخی چنان مچاله شده و در هم پیچیده بودندکه حدی نداشت. همه آنها 
هندی بودند. زیرا ایرانی‌ها کشته شدگان خود را دفن کرده بودند. بوی گند و تعفن, از احساد 
فاسد شده متصاعد و هوا را مسموم کرده بود. در اینجا و آنجا برخی سربازان زخمی هنوز 
زنده مانده و علی‌رغم چندین روز بی‌آبی و بی‌غذاییء آن هم در زیر تابش آفتاب هندوستان, 


هنوز برای چکه‌ای آب. ناله و التماس می‌کردنده و اسبهای زخمی با سرهای فروا ویختهء قرار 
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داشتند که فقط منتظر مرگ بودند و بس. اگر به عدالت قضاوت کنیم آن مغول بی‌رحم نبود. 
i roe‏ کارا مرس ره موه فا رت که 
افراد او کمتر اعتنایی به حرفهای او نمودند. 

هنگامی که تخت روان امپراتور, dhe‏ خطوط سنگربندیهای خودی رسید. او کمتر 
احساس فللاکت می‌کرد. قشون هند تلفات و خسارات سنگینی را در جنگ تحمل کرده و بعد 
از جنگ, be‏ کثیری؛ ترک خدمت کرده و متواری شده بودند؛ ولی هزاران نفر از سپاهیان 
شجاع رزمنده هنوز برجای مانده بودند. مغول با مشاهدة OUT‏ شیر شده و بر آن شد که یک 
بار دیگر شانس خود را بیازماید. 

با جنین چهارجوبی وارد قسمت حرمسرای زنهای خود شده و ملکه‌اش را فراخواند و 
ملکه تلاشی مذبوحانه نموده بود که او را از رفتن حاجتمندانه و حقیرانه به اردوی Oke!‏ 
منصرف کند و حال که امپراتور را با تغیبر حالی و در چارچوبی متفاوت می‌دید. بار دیگر به 
نشاط آمده بود. 

او گفت: ol‏ سرور من! سرانجام» شما مانند یک پادشاه حرف می‌زنید؛ تو توسط خائنان 
اطراف خود فریب خوردی, ولی هنوز هم yo‏ نشده. خیلی‌ها هستند که هنوز به شدت 
وفادارند و به نان و نمکی که خورده‌انده خیانت نمی‌کنند و شما صدها هزار از آنها را دارید. 
هم اکنون آن دسته از وزیرانی را که به آنها اعتمادی داری فراخوان و بگو که deel‏ را در 
جنگ تشخیص داده‌ای. خواهی دید که آنها فقط منتظرند که به آنها روحیه‌ای دهی و دل آنها 
را قوی داری. اگر نتوانی به اردوی ایرانی‌ها حمله کنی و حمله‌ور شویء تو می‌توانی زنان و 
گنجها و خزانه را دورکنی و جنگ را به عقب بپندازی و با زمان بازی کنی. ایرانی‌ها که 
نمی توانند در تمامی سرتاسر هندوستان ترا تعقیب کنند! آنها خود به علت خستگی و جنگ. 
و پیمودن راه دراز, خسته و وارفته شده‌اند و اگر تعقیب بکننده روز به روز ضعیف‌تر و 
ضعیف تر می‌شوند و در پیشروی از پای خواهند اقتاد. بدون مساعدت و کمک و راهنمایی 
تو آنها که نمی‌تواندد غذا بیدا کنند و سریازها و قشون لعنتی آنها به گرسنگی دچار خواهند 
شد. حتی یک نفرشان هم از مرز عبور نخواهند کرد. | کنون اقدام کن! و همین امشب. 
سربازانت را Lge‏ ساز و صبحگامان. ما سنگرها را ترک و به سوی دهلی کوچ می‌کنيم. به 
خاطر خدا pol‏ نکز». ۱ 

تقریباً به نظر می‌رسید که حرفهای ملکه» باب میل و موافق حال مغول باشد؛ لذا ملکه 
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فکر می‌کرد که غالب شده است. او سوگند یاد کرد که خواهد جنگید و عهد کرد که از 
خائن‌هایی که وی را اغوا کرده بودند. انتقامی سخت خواهد کشید. اما او نمی‌توانست به 
یکباره فکر خود وا منظم کرده و تصمیم گیرد. در حالی که به شدت گرسنه بود و نیاز په غذا 
داشت و برای افیون و تریا ک کشیدن که به شدت و غلام‌وار به آن معتاد بود دلش پ رکشیده 
بود. لذا گفت؛ تا صبح وقت بسیار است و حال باید استراحت کند. 

سپس ملکه سعی می‌کرد تا روحیة از دست رفتة او را تفویت کرده و با کنایه و انتقاد او را 
تحریک کند؛ لذا گفت: «تا صبح خیلی دیر است. تو تا اواسط روز با این شراب و تریاک 
لمنتی در OLS‏ خوامی ماند و ایرانی‌ها ممکن است در سحرگاه پورش آورند. سپس در آن 
صورت آبروی تو می‌رود و رویت سیاه می‌شود. آیا می‌نوانی ببینی که زنهای عزیزت. به 
دست این سگهای UU‏ پیفتند. و جلو چشمهایت هر یک را به جهتی ببرند؟». 

مغول فقط اخمهایش را در هم کشید. و از روی خشم و غضب و عصبانیت پاسخ داد: 
«بگذار هر چه می‌خواهد بشود بشود. و هر زهر مار آرامبخشی که می‌خواهد. بخورد بخورد 
و یکی -دوساعتی در بی‌خبالی و راحتی بگذراند. من دیگر حاضر نیستم چیز بیشتری را 
بشنوم. یک زن از امو ر کشورداری چه می‌داند؟ این ایرانی جز یک راهزن خون آشام. هیچ 
نیست. و من bal‏ خام کرده‌ام. او SLE‏ می‌کند که من با او صلح می‌کنم و بنابراین: هیچ کاری 
نخواهد کرد. او می‌ترسد که حمله کند. هزاران نفر از افرادش کشته شده‌اند و می‌داند که 
سنگربندیها و استحکامات ما قوی. محکم و غیر قابل نفوذ است. گرچه او حرفهای گنده‌ای 
زد ولی ترسیده بود و وقتی که دید من عصبانی شده‌ام» از وحشت رنگش پرید و از ترس دلش 
آب شد و زهره‌اش رفت! من آن حالت را دیدم؛ او به لرزه افتاده بود و می‌لرزید. مگر ا وکیه؟ 
یک سگ و توله سگ؛ سک فرزند سکه». 

ملکه با حالتی از نفرث و تحقیر برگشت و دور شد. او دریافت که در آن لحظه هیچ کار 
بیشتری نمی‌توانست انجام دهد. آرزوی غیرقابل اجتناب و خفت gk‏ قوی‌تر از آن بود که 
قابل مقاومت باشد. قلب مفول نرم بود. به نرمی رانهای زنانه‌اش که به مُختثان بیشتر شبامت 
داشت ! لذا ملکه هنوز هم نمی‌خواست مایوس بشود. او مغول بود و علایمی از روحیه. از 
خود نشان داده بود. لذا ملکه علی رغم ناامیدی, امیدوار بود که استراحت و خواب ممکن 
ا 

اما اینطور نشد. مفول از پای در افتاده و ناتوان, هم از حیث جسمی و هم از لحاظ فکری؛ 
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به ستوه آمده بود و آن شب شراب مفصلی توشید و موفعی که شراب اثر خود را ظاهر ساخت. 
ار به افیون؛ این مادة گول زننده که شیر حیاتش را می‌کشید روی آورد. تا هنگامی که آفتاب 
کاملاً بالا آمده بود او همجنان در بستر خود. در اتاق نیمه تاریک به خواب عمیق و 
رخوت‌آوری فرو رفته بود. هنگامی که از خواب بیدار شد و هوش و حواسش سر جایش آمد 
و یاد و خاطرۀٌ روز قبل به مغز غبا رگرفته‌اش آمد. با آه و ناله روی پالش و متکایش غلطی 
زد. سرانجام بلند شد و نشئت و نوکرانش را صدا زد. هنگامی که جام شرابی را که خواسته 
oy‏ می‌خواست بگیرد. چشمهایش سرخ و دستهایش می‌لرزید. 

خدمه, خبرهای ناگواری برایش آوردند. سواره نظام اپرانی‌ها در سراسر اردوگاهش, 
be!‏ و آنجا در حال تاخت و تاز بودند. آنها یک فوج اعزامی راجچوت‌ها را که در حال 
پیشروی به سوی اردوی او بودند تا به قوای او بپیوندنده شگفت‌زده و نابودکرده و تنها جتدتن 
از مجروحان موفق به فرار شده پودند و خبر وحشت آور سردرگمی را در بین سربازهای ار 
که در سنگرها و استیحکامات بودند. پخش کرده بودند. در طول شب نین فرار و ترک خدمت 
وجود داشت. و صدها نفر. چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروعی آقدام به سرقت و 
فرار در پوشش تاریکی شب کرده بودند. قیمت غلات به نرخهای زمان قحطی بالا رفته و حتی 
آب OLE‏ و سربازان زمزمةٌ نق زدن و غرغ رکردن را سر داده بودند. 

خبرها بد بود و چون روز به سر آمد. اوضاع توسط وزرای امپراتور بدتر شد. در گروه 
صلع تعدادی از آنها که خائن و اغلب از اقوام تاتار و فارسهای ایرانی بودند از خدمتکارانش 
در ترساندن او سود می‌حستند. عشق و علاقة طبیعی آنها به اغراق گویی: به وسیلۀ رشوه. 
تحریک شده پود و همال‌گونه که بر حسب عادات مشرق زمین؛ امیراتور همیشه Solel‏ 
استماع از هر کسی بود که در موردش تعریف و صحبت ALS‏ جریان وزیرانء SU‏ قطعی 
خود را کرده بود. در حفیقت اوضاع و احوال از هر حبث بد بود. تمامی قشون با ذهنیت 
اینکه رهبری ندارند و نیز بر اثر شکستهای وارده» به کلی Am gy‏ خود را از دست داده بودند. 
در ge‏ آنان خیلی از مردان شجاع و بی‌بااک وجود داشتند و آفراد ALS‏ راجیوت مثل همیشه 
آماده بودند که تا سو حد مرگ. فرمانده قبیلة خود را پیروی کنند. اما رژسای قبایل نسبت به 
هم شدیداً حسادت می‌ورزیدند. در واقع. بک دست بسیار توانا لازم بود تا بتواند آن قبله‌ها 
را به یکدیگر جوش داده. و پیوند دهد تا بتوانند در نبرد. هدفی واحد را دنبال کرده و در یک 
جنگ همه جانبه و تمام he‏ شرکت کنند. 
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اگر امپراتور خود شخصاً فرماندهی را به عهده گرفته بود و به وفاداری آنها متوسل شده و 
از آنها Age‏ وفاداری را می‌طلبید؛ خارجیها؛ همان طور که او به دلیل خون و اعتقاد مذهبی 
خارجی og‏ همگی پاسخ مثبت می‌دادند. اما امپراتون جهر؛ خود را در پشت دامن و محل 
سکونت زنهایش مخفی کرده بود و فرماند؛ اسمی کل قوا نیزء خودش خائن و شیطان صفت 
اصلی بود. که os‏ طرح تجاوز و یورش را ريخته بود. 

سرانجام» در نهایت. ذهنیت و نصوراتِ سربازان هندی که هميشه ساده لوح و خوش‌باور 
و سریم در اغراق و غلوکردن در بیان هر نوع قصه و افسانه و داستانی دربارة اعجاز و شگفتی 
و هراس و وحشت هستند. پیرامونِ اوضاع و احوال و داستانهای اردوی دشمن, دهنشان توام 
با وحشت قرین شده بود. برای هندی‌ها که به نسبت متمدن و مرتب بودنده نادرشاه و 
سربازان مهیب و ترسنا کش در وحشی‌ترین و درنده‌ترین فرم خود جلوه کرده بود. اکنون گفته 
می‌شد و تقریباً باو رکرده شده بوه که نادرشاه» شاه lil pl‏ به وسیله ماوراء‌الطبیعه و جن‌ها 
و دیوهای ترسناک و خوفنااک محافظت و نگهبانی می‌شود که قدرت فوق تصوری داشتند. 
ترسوها و نامردهایی که از Ager‏ جنگ گريخته بودند. و یا مردان مزدوری که خائن بودند. 
شرح می‌دادن د که سوارکاران و سواره‌نظام تاتار همچون غولهایی بر اسبهای غول بیکری سوار 
هستند که از سوراخهای بینی آنها آتش یه بپرون می‌ریزد. 

گفته می‌شد که سرارکارها و اسب رخش مانندشان, جسد کشته گان خود را می‌بلعنده و 
حتی, یک ضربة هراس آور نیزه‌های آنان» یک فیل غول پیکر را همچون گوسفندی می‌کشد. 

این موضوع هر چند بیهوده بود ولی برخی سربازان شجاع و پرطاقت راجپوت‌ها و 
جات‌ها بر این روایت و yb‏ و افسانه‌ها را ریشخند کرده و می‌خندیدند. ولی جه فایده که 
اثری نداشت. زیرا این باورهاء عمپقاً در قلب و روح خرافاتی هندی‌هاء جای گرفته بود. در 
مان تمامی فشون هند انجماد و دودلی وپرا کندگی و از هم گسیختگی و تک روی و جمود 
یک ترس عظیم؛ سایه افکنده بود. 

برعکس, سربازان آموزش دیده و کارآزموده و جنگ b>‏ فولادین نادربه طور قوی و 
عجیب قرار داشتند که علی‌رغم اینکه مانتد خود هندی‌هاء آنان نیز از ملیتهایی مختلف 
تشکیل شده بودند. لیکن همگیء متحد و منسجم نسبت به رهبر بزرگ خود اعتقاد و اعتماد 
و ایمان داشته و طی سالها جنگ و تجربه. یک سری از پیروزپهای ناشکستنی آموخته و 
نجربه کرده بودند. که بدین جهت خود را به خوبی. اطمینان, تودهٌ شکست‌ناپذیر و جاویدان 
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بنداشته و باور داشتند. 

در cols‏ این دورنمایی غم‌انگیز در مقابل مغول بود که Wh‏ خواه ناخواه با آن روبرو 
می‌شد. و آن روزاگر چه قوای ایرانی توسل به زور نجسته. و پورشی نیاوردند, اما مغول روز 
ناآرامی را می‌گذراند. در حالی که با نیش سرزنشها و انتقادات ملکه‌اش گزیده می‌شد و از 
شرم به خود می‌پیجید. سعی کرد که شجاعت از دست رفته را در مشورت با دیگران تقویت 
کند. ولی او از وضعیتی که ممکن بود آنها را نجات بدهد سرییجی کرده و برخلاف نظر ملکه 
بدترین تصمیمهایی را که می‌شد گرفت اتخاذ کرد. در Me‏ که ملکه نصیحت و توصیه کرده 
بود که شخصا فرماندهی قشون را در دست گرفته و اعلام کند که تا آ خرش ایستاده و خواهد 
جنگید. او شورای دربار را تشکیل داد. و به آنهاگفت که سه طریق در پیش روی خود دارد: 
اول جنگیدنء دوم زهر خوردن و از شر حیات ساقط شدن, و سوم اینکه. هر شرطی را که 
نادرشاه ممکن بود به آنها تحمی لکنده بپذیرد. گرجه جسته و گریخته ارز اندامی هم می‌کرد. 
ولاف وگزافی هم می‌نمود. ولی تنها چیزی که به طور آشکارا بروز می‌داد. این بودکه بدترین 
وشرم آورترین راه رامی‌خواهد بپذیرد. با جنین وضعی و متالی که در مقابل آنان قرار داشته. 
مشاورین ای هیچ کمکی نتوانستند بکنند. یکی - دو سردارء نظر دادند و اصرار کردند که 
جهت پیروزی. حرکت و فشاری بیاورند. سایرین ساکت ماندند و یا نظرات نامطمئنی را 
اظهار و ابراز کردند. عده‌ای با بزرگ جلوه‌دادن خطرات و رویدادهای ناگوارء عتوان کرد ند 
که آنهاء مقاومت را بی حاصل می‌دانند - رو زگذشت و مفول همچنان بلا تصمیم باقی ماند. 
op ST‏ شانس از دست رفنه بود. 

برای یکی دو روز دیگر تصمیم نهایی به Baye‏ تعویق افتاد اما تنها یک نقطه پایان برای 
این نکبت و بسجارگی حاصله وجود داشت. ملکه همجنان با عجز و لابه التماس می‌کرد و 
نسبت به وضعیت بلاتکلیفی موجود. ملامت می‌نمود. شاه درهم شکسته. هنوز در حباب و 
دودلی تردید می‌کرد. اما روز به روز وضعیت قشون بدتر می‌شد. و روز به روز مردان جنگی 
ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شدند. روز به روز صدای خائن‌ها قوی‌تر و بلندتر و مطمئن‌تر 
1 

آ خرالامر محمد شاه تحت cl‏ و خواستة فاتم خود همجون گنجشک کوچکی که اسپر و 
مسحور یک مار می‌شود به پست‌ترین درجه از بی حرمتی و ذلت تن در داده و با رها کردن 


فشون خود. همجون یک اس خود را تسلیم اردوی نادر ساخت. 


د رگذران روز دربار. در اندرون (حرمسرای) شاه اگر چه خیلی تعجبی برایشان نداشت؛ 
ولی به هرحال با قدری کنجکاوی. متوجه شدند که شاه همسر جدیدی را اختیار کرده است. 

بانوی هندی توسط آغاباشی در dad‏ اختصاصی خود. و در حالی که دو نفر ندیم ایرانی 
در خدمتش بودندء استقرار يافته بود. کمد جا لباسی مختصر ای که به همراهش به اردو انتقال 
ail‏ بود سرشار از انواع لباسهای پوست خز و گران‌قیمت زنانه. و متناسب شأن کنونی‌اش 
بود. ا و که به لباسهای نازک» سبک و دلپذیر سرزمین خویش عادت داشت» آن لباسهای ایرانی 
را نامناسب و خشن می‌بنداشت. اما ندیمه‌های ایرانی‌اش سعی می‌کردند به اوء از دید AGT‏ 
دخترک وحشیء بیاموزند که یک خانم و زن ایرانی چگونه Ub‏ لباس بپوشد. و بدین‌گونه او 
با تبسمی به آن دو. و پذیرش رجحان و برتری OUI‏ تسلیم شده بود. موقعی که او از ورای 
boy‏ مرمرین نمای خود نادر را با آن همه افتخار و غرور, نظاره می‌کرد. به نحوی آرایش 
مرتب شده بود که ندیمه‌ها مناسب وکامل می‌بنداشتند. 

در مورد او آغاباشی LS‏ کوتاه و در حد لزوم, پاسخهای لازم را داده بود. اما نادر دستور 
داده بود که. زنهار او نباید هیچ‌گونه ناراحتی داشته باشد. و یا مزاحمش شوند. و اندرون و 
حرمسرا بر آن شده بود تا با استقبال بی‌نظیر, توآم با حرمت و احترام» او را پذیراگردد. 
آغاباشی شخصاً جز حرمت و لطف و مهربانی هیچ کار دیگری نداشت تا نسبت به او اعمال 
نماید. او به خاطر اربابش, از هرگونه خدمتی در هر مورد نسبت به ستاره کوتاهی نمی‌کرد. 


لیکن به زودی آغاباشی درستدار او شد و برای خاطر و دل خود ستاره هم که شده. در خدمت 
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کردن به ستاره کمر همت گماشته بود. 

گرچه در شب اول. اقدام ستاره» آغاباشی را بهت زده و وحشت زده ساخته بود لیکن ار 
متوجه شد که ستاره با سایر زنان شاه متفاوت است و قبل از انفضای یک هفته. thy)‏ و 
نجابت و شخصیت ستاره به کلی قلب او را به تصرف خود در آورده بود. از آن به بعد. 
خواجة خنثای آفریقایی» از وفادارترین دوسنان او شده بود. 

برای خود ستاره. آن هفتهء هفتة اعجاب و مسرت بود. در آن شب پر ستارة هند. تادر 
ظرف چند ساعت او را جسماً و روحاً از آن خود کرده بود. و به دنبال آن. روزها در رژیای 
طلایی سپری می‌شد. آنها فدری تنها بودند. زیرا او جز با دو ندیمه‌اش با دیگری حرف 
نمی‌زد و این تنهایی قدری او را عذاب می‌داد. آغاباشی.گاهی سری به او می‌زد و برای هر چه 
بهتر و راحت‌تر بودن Gl‏ نصایحی ابراز می‌داشت و مواظب بود که اوضاع خوب باشد و هر 
نکته و تذکری که او نیاز داشت. آغاباشی کوتاهی نمی‌کرد. در مپان موضوعات. او به ستاره 
گفت که شاه انتظار دارد که زنهایش در هنگام حرکت اردی سوار اسب بشوند. و روزی یک 
اسب نر اصیل عربی را که برای کوچ مجهز شده بود به باغی آورد که خیم ستاره در آن برپا 
شده بود. او در BLE‏ قدیمی راجپوت خود اسب سواری را آموخته بود. و لذا سوار اسب 
So‏ عربی شده و قدری, باکمال راحتی و فراغ» آن را راه برد. که موجب شادمانی خواجه 
گردید. 

او گفت: «آفرین! خانم؛ slew‏ خوب انجام دادید. شما همانند یکی از سوارکاران شاه 
سوارکاری کردید». 

در طول بعدازظهرهای طولانی. او در Aad‏ خودگاهی دراز می‌کشید و به معشوق شاهانة 
خویش می‌اندیشيد و یا در گوشه وکنار PL‏ که محصور شده با ردیف درختان جنار و نهرهای 
زیبای آب روان بود. به گردش وقدم زدن و سلانه سلانه راه رفتن می‌پرداخت. سپس تاریکی 
زودرس غروبهای شرقی فرا می‌رسید و به تدریج سروصدای اردوگاه فروکش می‌کرد و 
سرانجام» نادر می‌رسید که شکوه او همانند همان بار اول بود که ستاره او را دیده پودء در 
همان لباس ساده و سفید. که معمولاً می‌پوشید. 

گاهی. به طریق شوخ و احساساتی و از روی تمایلات عشقی و رئیس مآبانه و تحکمآمیز 
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Glas‏ منهربان .و نوازشگرانهه سعاره را بر ان می‌داشت که فراموش کند که او 
شاه است. و بلکه او را در قالب سربازی قوی دست که طوفان او قلبش را در هم کوییده بود 
ببیند. ذره ذرهً او یک شاه بود و بلکه بیشت ذره BS‏ او یک مرد بود. 
ستاره خوشش نمی‌آهد. او دوست داشت وی را در حواهرات و زیتتی که خودش او را حلوه 
داده بود و بر او پوشانده ببیند؛ لیکن اولین باری که وی را در شمایل و تیپ و لباس جدید. 
این جیزها را نپوش نو که یک ایرانی لاف زن نبستی الحمدلله! dem‏ و ستایش و شکر باد بر 
خداوند! هیچ ایرانی مورد اعتماد قرار نمی‌گیرد. نوجه کن که تو مثل آنها و به شکل آنها در 
نیایی. ستاره لباسهای سنگین و خشک و رسمی را کند و به سویی افکند. و او به زودی 
ناراحتی و اخم خویش را از باد برد». 

pb‏ در فاصلة عشق Sass‏ سوزانش. دوست داشت ستاره را وادار سازد که ده 
صحبت دربارةٌ ژندگی قبلی‌اش ادامه بدهد» gh yo‏ کشور og‏ دربار؛ افراد قببلةٌ راجپوت؛ 
دربار دهلی و در مورد زنان و مردان دور و بر امپراتور مغول. او از ستاره آموخت که نسبت 
به هندیهای تاراحت. با bus‏ لطف و مهربانی نگاه کند. کشور و سرزمینی که چنان زنانی را 
پرورده است LL‏ مردان آنچنانی هم بپروراند. 

او احساس می‌کرد که از هندیها نباید به علت اینکه شکست خورده واز بای هه 
متنفر باشد. و عادت کرده بود وقتی ستاره به حقارت و خفت مغولهای منفور: خوشحالی 
می‌کند به او بخندد. دوست داشت که او را آنقدر به همان حال و احوال ALEK‏ تا حشمهای 
سیاهش برق بزند و خون به صورتش» هجوم آورد و به خاطر فشار و ظلم و جور و DS‏ که از 
سوی مغول به مردم او وارد شده بود برافروخته شود و چهرة معشوفه‌اش غضبان بشود. در 
می‌شود. 

برای یک wl Sarde‏ دنیای بهشتآسای شادمانی‌اش بدون هیچ ابر و غباری BL‏ مانده و 
سپس تیره و تار گردید. نادر شروع به واکنش کرده بود. اولین هجوم هیجان و دلدادگی و 
شهوت او صرف و سپری شده و غم عشق اشبا cond‏ بر نادر مستولی شده بود. او کاملاً هشیار 


گردیده و متوجه شده بود دختر هندی» قدری او وا اسپر خود کرده و به هیحان آورده که 
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تا کنون هرگز هیچ کس دیگر چنین بلایی بر سر او نیاورده بود. او هرگز اجازه نمی‌داد که زنی 
کوچک‌ترین مداخله‌ای در اقدامات و اعمال و تصمیم‌گیریهایش داشته باشد و مرور بر چند 
روز آخ رکه گذشته بود در منز و روحش جای این فکر را باز کرد که شاید. به خودش احازه 
داده باشد که از مشی و عادت خود. فاصله گرفته و دور افتاده باشد. لذا در این مورد یک 
تحسین و ستایش اتفاقی از سوی آغا باشی, تابشی از شک و سوءظن به مغزش فرستاد و نوری 
از تردید. بر او تابیدن گرفت. با خود گفت: «این زن واقعاً زیبا است. ولی همه زنها مثل هم 
هستند. هر کس که به هر زنی اعتماد کند. یک احمق است 4 بنابراین تصمیم گرفت تا کنترلی 
بر خود و اوضاع و احوال خویش داشته باشد. 

لذاء در هنگام غووبه وقتی که امپرانور مغول» به عنوال یک اسیر به اردوگاه نادر آمده 
خود را تسلیم کرد انتظار ستاره برای اینکه نادر به خیمه او آمده و boyy‏ خیمه را به کناری 
زده و وارد گردد پیهوده مانده و مثل نوشتن بر اب شد و سرانجام با درد و عذابی شدید. 
متوجه شد که او به خیمة یکی دیگر از هسرانش رفته است تا زن دیگری را ببیند. دپر یا 
زود این طور جبزها باید بر او وارد می‌شد. او LL‏ باور می‌کرد که یکی بود از چندین BE‏ 
دیگر و نمی‌توال اميد داشت که نادر را فقط و فقط برای خودش نگه بدارد. با توجه به 
پرورش و رشد و نموستاره در مشرق زمین؛ طبعاً او فکر این را هم نمی‌کرد که پتواند نادر را 
مورد بازجویی و سوّال قرار بدهد؛ چرا که حق ادر این بود که هر چه دلش بخواهد پکند یا 
نه. ولی طببه ب آنسان در هر کجای دنیا که باشد یک جور است. این سخن از یکی از اهالی 
شرق است که: «عشق همان‌قدر فدرت دارد که مرگ؛ حسادت. ظالم است. همان‌گونه که 
گور» و برای ستاره. آن شب همانند شعله‌های آتش بود. 

شاید اگر ستاره همه را دانسته بود و اندوخته بود کمتر دلگیر می‌شد و کمتر احساس 
پدبختی می‌کرد. 

زنی که آن شب نادر به خیمه‌اش رفته بود اندکی مورد عشق و علاقه‌اش بود و البته نادر 
می‌دانست که آن زن برخوردار از سوء رفتار و حقه بازی است. اما او خواهر علی! کبر بود و 
به همان علت مناسبت داشت که قدری به دلش راه برود و تحویلش بگیرد. زیرا علی اکبر 
خدمتگذار خوب و مفیدی بود. به علاوه خود آن زن نیز می‌توانست مفبد واقع بشود. زیرا از 
همه زیر و بم قضایا و اوضاع و احوال خبر داشت و با اطلاع بود و می‌دانست که در کجا چه 
می‌گذرد و همانند خیلی از اپرانی‌ها باهوشء زیرک و Sale‏ سرگرمی بود. او حتی می‌توانست 
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بخواند و بنویسد و حال آنکه سواد در میان زنان شرقی, چیز نادری بود. مدت زمانی که نادر 
با او سپری می‌کرد» تماماً صرف صحبت و گفتگو پیرامون امورات می‌گردید. و این امر او را 
دل آزرده و دلخور می‌کرد. اگر چه آن زن هیچ توجهی به نادر نمی‌کرد و اعتنایی نداشت» ولی 
این اس غرور و SS‏ او را جریحه‌دار می‌کرد که تادر فقط با او گفتگو و سوّال و جواب 
می‌کند! آن زن. میل داشت تحسین نادر نسبت به او گرم‌تر باشد. اما آن زن که معمولاً با نام 
«شیرازی» نامیده می‌شد - و این نام از زادگاهش گرفته شده بود-نه هرگز زیبا بود و نه اکنون 
خبلی جوان مانده بود. او پوستی خشن و چشمانی تیرۂ ایرانی داشت. اما طرح صورتش هم 
بی‌قواره و فسمت پایین صورت تا لب بالایی‌اش بی روح و سبزه. و چانه‌اش پُرتر از آن بود که 
تو دل برو جلوه کند. ابروهای پر پشت و کلفتش. در وسط. به هم پیوسته بود. هنگامی که 
می‌خندید چهره‌اش زرنگ و بد برخورد بود, با حالتی از لوندی و جادویی. اما چهره‌ای نبود 
که قابل اعتماد و عشق ورزیدن تلقی گردد. این زن. بدون فرزند نیز بود. او در بسیاری از 
حرمهای مقدسه نذر و نیاز و التجاکرده بود و حتی بارها در چهارشنبه شبهاء گلاب توی دهن 
سگ مرده هم ريخته بود! ولی باز هم ناکام مانده و حتی این کارها هم سودی نبخشیده بود. 

هنگامی که نادر بر نخت خود. که به dad‏ شیرازی حمل شده بود جلوس کرد او یک 
صراحی شراب شیراز و یک جام از سفال سفید. به خدمتش آورد. 

او بارهاء از طریق جادو و جنبل کردن» سعی کرده بود که نظر و عواطف دو دل نادر راء په 
نفع مطامع خود تغییر بدهد. ! کنون: موقعی که نادرء اولین جام شراب خود را سر می‌کشید. او 
یکی یکی انگشتهای دست خود راء هر یک با ذ کر یک ورد و دعایی می‌خوابانید و وقتی نادر 
حواسش نبود و به أو توجهی نداشت و نمی‌دید. همه انگشتها را با ز کرده و در سکوت. از آنجا 
به سوی نادر فوت می‌کرد و می‌دمید. در این She‏ چشمهای حیله گرش از نزدیک وبا دقت او 
را می‌نگریست تا ببیند که gale LT‏ اثری می‌کند یا نه! 

او سپس» خود را روی قالی و در جوار او روی زمین ولو کرده و به رسم شرقی‌هاء شروع به 
مشت و مال دادن و فشردن رانهای قوی و عضله‌مند نادر نمود. تادر تحت SE‏ آرامش بخش 
و مسکن» دستهای کوچک او آرام گرفت و در استراحت بود. شیرازی شروع کرد به سرگرم 
کردن او با توسل جستن به شایعات موجود و سخن‌چینی از این طرف و آن طرف» وکم و 
بیش بی‌نزاکت و زشت - توام با سوء نظر و بد طینتی اما این کار به قدر کافی ممزوج با 
بذله گویی و کنایهء که شیرازی کدبانوی استادکار این حرفه بود همراه بود نادر همانند 
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دستوراتش, شدیداً به شایعات و سخن‌چینی و این جور سرگرمی‌هاء علاقه داشت؛ زیرا آن را 
مفید دانسته و سرگرمی خوبی نیز تلقی می‌کرد. نادر به قهقه و بی‌هیچ تکلفی می‌خندید و 
als‏ آنچنان صدای عمیق خنده‌اش بلند می‌ش دکه صدای قهقهه‌اش تا مسافتهای خیلی دورتر 
از خیمه‌ای که در آن قرار داشتند, با توجه به سکوت و آرامش شب به گوش می‌رسید. آن 
شب. یکی از شبهای پر فتوح و پیروزمند برای شیرازی محسوب می‌شد. 

شیرازی. علاقه‌مند شد که ادر را آنقدر به حرف بگیرد تا بلکه در مورد آن دختر هندی 
حرف بزند؛ اما گاهی می‌ترسید. سرانجام. با پشتوانة اینکه نادر سر کیف و سرخوش شده و 
گه گاهی با بی‌خیالی دست نوازشی هم به سروگوشش می‌کشید. این امید را پیدا کرد که این 
جادوی جدیدش, مور افتاده و لذا جرأت پیدا کرد که وارد اصل موضوع بشود. 

اوگفت. اکنون اردوگاه پر شده از زنهای غریبه؛ آ خرین گروه ا زکنیزکان و زنانی راکه شاه 
Los‏ بین افراد مورد لطف و مرحمت خود تقسیم کرد از جملة دختران کافر ۲ از 
سیاه‌پوشها " که لباس مشکی بودند. و اکنون هم که اردوگاه در هندوستان است. دخترانی را 
که به حضور میآورند. سیاهء‌رو ". (جهره Colin‏ هستند. 

نادر یاسخی نداد. زن از کناره و بغل دست نادر. نیم نگاهی دزدانه به او افکند و سریم 
موضوع را تغیبر و عوض کرد. نادر آنقدر مرد خطرناکی بود که نمی‌شد او را بازی داد. لذا 
شبرازی متوحه شد که به ببراهه رفته و از هدف دور افتاده است. 

در hel‏ و حثیقت. اولین و اصلی‌ترین نتیجة این جهد و جدیت شیرازی, این بود که 
دریافت که Wl‏ تصورات و ذمنیات خود را تغییر بدهد. 

نادر با خود گفت: «حسود. مثل همیشه حسود و کینه‌توز. همانند همه زنهای ایرانی». و 
افکارش رفت به عقب, به طرف آن دختر دل رحیم» احساساتی و متهور هندی که او را 
عاشقانه دوست می‌داشت. أو با خود اندیشید: ای سیاه‌رو! او به اندازهٌ یک رژیا ویک خواب 
زیباست. به خدا سوگند " تو شیطان * حقیر, اگر خواب این را دیده باشی که نسبت به او کار 
بد و یا شرارتی بکنی, از فکر امروزت پشیمان خواهی شد و توبه خواهی کرد. 
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نادر» با دلی خشنود و راضی از دیدار با ثیرازی, دوباره به خودش اجازه داد تا نسلیم 
تمایلات خویش گردد و در طول چند روزی که اردو در ناحيهٌ کرنال ' توقف کرده بود -در 
محلی که پس از جنگ اردو زده و متوقف شده بود -ستاره» با موضوع تازه‌ای برای دلتنگی 
مواجه نشده بود. نادر به طور معمول» هر شب در حالی که ورودش با کدار رفتن و کنار زدن 
By‏ ورودی خیمه, معمولا اعلام مي‌گردید. بدون این که یک کلمه حرفی بزنده آرام به 
سوی او Lele‏ و وارد خیمة او می‌شد. 

تا این که شبیء از شبهای اوابل ماه مارس ۳ طبق معمول آمد. ستاره چشم انتظار. و به 
امید ورود او بود. اما آن شب کمی دیرتر آمد. ستاره دیگر تقریباً از آمدن او قطع امید کرده 
بود. افکار ستاره به عقب و به هفتة گذشته متمرکز شده و در حالی که چانه‌اش را بر روی 
دستهایش تکیه داده و بر متکا م داده بود. جشمهایش نشان می‌داد که در افکاری دور و دراز 
غرق و به دور دستها می‌انديشد. که ناگهان نادر وارد شد. صدای پر طنین و عمیق نادر. ستاره 
را از رشتة افکارش برید و از آن رژیاها بپیرونش اورد. 

ناد رگفت: «جی؟ جیه؟ «خوش آعدید» نیست ٩۳‏ برای من خوش آعد نمی‌گویی؟» ستاره 
مثل فنر از جای یرید و بر gh‏ آمد و در حالت گیجی و غفلت زده ایستاد. اما متوجه شد که 
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در چهره‌ی تادر ناخشنودی و ناراحتی وحود نداشت. 

وی گفت: «سرورم. مرا ببخشید! نشنیدم»! وستاره خم شد و دستهای قوی و قهوه‌ای رنگ 
نادر را که برگیسوان ستاره قرار گرفته بود بوسید. او ستاره را با تبسمی بلند کرد. هر آن چه 
از خوش آمدگویی و استقبال که هر مردی می‌توانست احتیاج داشته باشد. در چشمهای ستاره 
wees,‏ 

نادر گفت: «تو تقریباً داری مرا فراموش می‌کنی. من چیزی را به عنوان یادبوده برایت 
آورده‌ام». و یک گوهر خاتم بسبار قدیمی راکه یکی از فرماندهان و سران مرزی به او تقدیم 
داشته Og‏ بیرون آررده و به سمت او. در مقابلش گرفت. 

با این که نادر آن فدر در لباس پوشیدن و انتخاب لباس همیشه ساده بود لیکن علاقمندی 
و تعلق عجیبی به گوهرها و سنگهای قیمتی از جواهرات داشت. او هميشه یکی دوتا از 
آن‌گونه جواهرات را بر سربند یا عمامة خویش قرار می‌داد و خبلی از جواهرات برایش 
آورده می‌شد. این گوهر خاتم. خیلی ظریف و زیبا و از یک قطعه زمرد واحد تراش داده شده 
بود و تصویر زنی را نشان می‌داد که شباهتهایی به ستاره داشت. 

اوگقت: «آن را LAK‏ می‌گویند که این متعلق به اسکندر رومی - اسکندر کبیر می‌باشد». 

ستاره حالت استنکاف و نپذیرفتن را به خود گرفت وگفت؛ «سرور من! تا کنون. AS‏ 
زیاد به من مرحمت فرموده و بسیاری داده‌ای. من چیزی را جز لطف و محبت تو 
نمی‌خواهم» 

نادر پاسخ داد: «اين BME‏ خود من است. فرداء ما به دهلی کوچ خواهیم کرد و کسی جه 
می‌داند. که جه اتفاقی پیش خواهد آمد. انشاءالله و به خواست خداء تو هرگز به آن نیازی 
نخواهی داشت. اما اگر در هر زمانی بخواهی به نزد من بیایی» این خانم را رای من بفرست و 
سپس ه رکجاکه باشم. تو به حضور من خواهی رسید». 

او با یک ترس ناگهانی به نادر نگریست و پرسید: «سرور من! آیا مگر منء همراه با اردو 
نخواهم آمد؟». 

چشمهای ناد همراه با تبسمیء برق زد و درخشید. 

بگذار دلت آرام گیرد. هر کجا که من بروم: تو هم می‌روی, کوچولوی من! با این Se‏ 
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باز هم آن را بگیر. به عنوان. یادگاری از کرنال. 

ستاره. جواهر را گرفت و بر پیشانی خویش فشرد وگفت: «هرگز آن را از دست نخواهم 
داد و همیشه با من خواهد بو اما من هرگز انشاء... با این درخواستهاء زحمت به سرور خود 
pales‏ داد». 

-پس موضوع حل شد. ایا اغاباشی به تو تعلیم اسب سواری داده است؟ در اردی زنها باید 
قادر باشند که بر اسب سوار شوند. 

- من می‌توانم سوار شوم. اغاباشی معتقد است که من همانند یکی از افراد سواره نظام 
شما. یک dj‏ راجپوت. در داخل تخت روان» مثل یک خان مغول سوار نمی‌شود. 

نادر خندید: همیشه یک نیش زیانی برای مغولها. این خوب نیست که به مردهای کشور 
خود ناسزا بگویی. 

آنها مردان کشور من نیستند» سرورم! افراد قبیلۀ ماء از QUT‏ نفرت دارند. آنها تاتار و 
ایرانی هستند و فقط مدتی است که در هند بوده‌اند. 

مدتی طول کشید تا نادر آرام و شد سپس گفت: مردان من هم تاتار و اپرانی هستند. اما 
سوارکاری در طول کوچ برای یک زن سخت است. 

او به صحبت در مورد کشوری که در پیش روی داشت و مردمانی را که در اختیا رگرفته 
op‏ ادامه داد. و به صحبتهای ستاره در مورد چگونگی راه و مسیر راه‌پیمایی. همچنان که 
ستاره توضیح می‌داده با دقت و توجه گوش فرا داد و شرح میداد که آب و غذا و سوروسات 
کجا قابل یافتن است. همجنین خیلی جزییات دیگری که نادر علاقه داشت بداند. همه را بیان 
ox‏ 

ار گفت: «تو همانند یک میم‌باشی ' - فرماندۂ یک فوج هزار نفری نظامی حرف می‌زنی 
و من آرزو می‌کنم کاش مردهای من, چنین احساسی را می‌داشتند. و شب تا دیروقت دربارة 
راه‌پیمابی و کوجبدن فردا و شهر بزرگی که هدفشان بود به مذاکره پرداخت. 

به هرحال» همان‌گونه که عادنش بود بلافاصله پس از طلوع آفتاب. بسیار زود از خواب 
برخاست و ستاره را ترک کرد. 





Mi bashi (\‏ میم باشمی فرمانده نظامی هزار GLB‏ منظور نوسنده همان «مین باشی» است - مترجم. 
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نادر به ندرت. قبل از بلوا و سروصدای آماده سازی و تدارک اردو چنین کرده بود. در 
روشنایی و سرمای صبحگاهی. dead‏ اندرون که طی Wh‏ تجربه در عملیات جنگی؛ به 
خوبی آموزش دیده بودند. به سرعت و سریم. جمدانها و بارهای قاطرها را که در آنها اثاث و 
Wh‏ 5 40 بانوان حمل می‌شد. بسته بندی و آماده کردند و سپس بر قاطرها و اسبهای ریزاندام؛ 
به سرعت بار زده شدند. جادرها و خیمه و خرگاه‌هاء همان‌گوته که بودند. رها شدند. زپرا 
یک پیش‌خانه ۰۱و پا پیش اردوگاه از قبل» در مسیر برپا شده بود. 

هنگامی که ستاره سوار بر اسب عربی خود. در اولین راه‌پیمایی و سفر همراه اردو شد 
هنوز هوا سرد. ولی خورشید درخشان و روشن بود. او در تمامی جسم و جان و خون جوانی 
خود. نشاط زندگی را wr Spm‏ مزمزه می‌نمود. ستاره با حالت پاهای Gk‏ همجون سایر 
بانوان اردو, بر زینی نرم از جنس یارچه دولایه و لحاف مانندی که گلدوزی شده بود قرار 
گرفت. اسب نرکهریایی رنگ ریز اندامش که پوشش و پراقش با برق و MB‏ سیمگون که 
فقط می توان در شرق دید -. با یک اشارةٌ ظریف و ارام او بر دهنة اسب که از جنس زنجیر 
طلایی بود اسب سرش را با غرور در پاسخ به اشارةُ ستاره به این طرف و ان طرف تکان داد. 
در اپران, اسبها اغلب به رنگ خاکستری هستند. و پر حسب یک رسم و عادتگروتسک و 
مسخره که هنوز هم برقرار است. زنهای شاه عموماً سوار بر اببهای خاکستری که دم آنها را 
به رنگ زرشکی یا نارنحی رنگ کرده بودند. سوار می‌شدند. اما آغاباشی اسب کهربایی را 


نادر سربازی بود که وظیفه و کار خود را خوب می‌دانست. و کسی نبود که ازگارد 
محافظان خود فاصله بگیرد و علی‌رغم تسلیم شدن مغول, هیچ جای بی‌توجهی نشان دادن 
درباره فرمان پیشروی وجود نداشت. سوارکاران او. از فبلء برای روزهای متوالی» وجب به 
وجب زوایای کشوری را که در پیش رو داشتند. تا شعاع شصت و یا هشتاد مایلی بازرسی و 
جستجو کردا هیچ jon‏ نامناسبی ملاحظه نکردند و همه امن و امان بود. اما عمده قوای 


نادری برای هر حادثه‌ای که ممکن بود پیش آید. Sobel‏ داشنند. 








1) Pish KHANEH 








بخش شش ٩‏ ۶۵۱ 


دشت مسطحی که در تمامی جهات تا چشم کار می‌کرد گسترده شده بود. به قشون مجال 
می‌داد که حرکت و راهپیمایی. در جبهة وسیعی انجام شود و تمامی قشون عظیم او به خوبی 
به هم پیوسته, و همچون سدی. هرگونه نحرک احتما را مسدود می‌کردند. 

بیست هزار نفر از افراد سواره نظام فشون. خط مقدح جبهه را پوشش می‌داد و بلافاصله 
در پشت job Gl‏ در پیشاپیش قوای شش هزار نفری گارد. که همه برای حرکت سوار و عجهز 
شده بودند. استقرار al‏ بود. در بشت شاه و در سمت جپ ارتش بزرگه قرق یعنی زنهای 
شاه که توسط خواجه‌های مسلح. محافظت می‌شدند. میآمدند. که با حفظ مسافتی» در 
محاصرةٌ جندین هزار تفنگ‌جی بودند. که این تفنگجان با کشتن یا راندن هر مردی که در 
خط پیشروی آتها قرار می‌گرفت راہ را برای آنها پاک می‌کردند. در سمت راست قرقء 
امپراتور مغول در تخت روان خود و در میان تی جند از افرادش. در حالی که در بین بدن 
عظیم اسب سواران قزلباش محاصره بودند. می‌آمدند. بازء در سمت راست eg)‏ سران اصلی 
مغول و همراهاتشان می‌آمدند که در گروه‌های جدا از هم. که حدود صد يارد از هم فاصله 
داشتند. تقسیم شده بودند. در بین SUT‏ نیز در فواصل مشخص, سواران قزلباش اسب می‌راندند 
تااز به هم پپوستن آنان جلوگیری و آنها را در وضعیتهای معین: ثابت نگه دارند. در عقب سر 
قرق و هندی‌ها سپاه اصلی سربازان عمده فوای نادر می‌آمدند و سپس نویخانه و ASL‏ و 
لوازم. که قویاً با گارد قدرتمند عقب‌داران محافظت می‌شدند. و در قسمت راست و جپ. 
جناحین با خیل اسها در حرکت پودند. 

علی‌رغم تعداد بی‌شمار قوای ایرانی, که عموماً سواره بودند. در طول دشت پهناور, با 
آهنگ و نظم و Ahold‏ بسیار منظم و مطلوبی پیشروی انجام می‌شد. ستاره که در قرق سواره 
د رکنار آغاباشی حرکت می‌کرد. از زندگی و شکوه و جلال صحنه لذت می‌برد. در ابتدا وقتی 
که قرق از dione dhe‏ کارزار dike‏ پیش رد می‌شد. از مشاهده چیزهایی که در اطراف خود 
می‌دید. دجار دهشت و خوف و هراس شده و با قلبی یردرد اندیشید که در ميان سربازان 
مقول. عده‌ای از مردم سرزمین خودش نیز بوده‌اند. در مواقعی نیز که از dle‏ روسناهای 
هندی‌ها عبور می‌کردند که قبلاً سواران قزلباش صحنه را برای عبور قرق» با برخورد 
وحشیانة خود پا کسازی کرده بودند. با صحنه‌های تأسف بار و خونباری مواجه می‌شد و 





۶ یه نادر شاه 


همان هراس و دهشت به سراغش میامد. اما هند یک قاره بود. نه دک کشور با بک ملت» و 
او از تسلی بود که خون Ke‏ و جنگاوری در رگهایش جاری بود. و فقط بالیدن او په شاه 
کهنه سربازش. در تسکین احساس رنجش و عصبانیت و خشم و غصه‌ای که طی آنء این 
جیزها را که می‌دید و او را تحت فشار شدید قرار میداد موْثر بود. 

در طول راه‌پیمایی آن روز وقتی که قرقء پس از صرف ناهار, مجدداً سوار شده بود. ابری 
از گردوغبا رکه از روبه رو با سرعت به سوی آنها در حرکت og‏ توجه او را جلب کرد. چون 
آن گردوغبار به آنجا رسید. از مان آن برق سر نیزه‌ها هویدا گردید و آغاباشی که اسبش را 
جلوتر کشیده بود و دستش را بالای چشمهایش قرار داده بود نعره کشید که: «شاه! شاه دارد 
میا دد». 

لحظه‌ای بعد نادر در حالت تاخت چهار نعل» به گروه زنان پیوست. او طبق معمول بر 
اسب اصیل و کوه پیکر ترکمان (ترکمنی) خود. که به بلندی شانزده دست (وجب) می‌رسید 
سوار بود. به نظر می‌رسید که اسب می‌داند که شاهی را بر پشت خود حمل می‌کند. گام و پرش 
بلند و سبک OT‏ اسب در مسابقات. اسبهای عوبی را پشت سر می‌گذاشت. وقتی نادر آن را 
مهار کرد. در تابش نور آفتاب در سوراخهای بینی اسب. تابش نور به رنگ قرمز تابیدن 
می‌گرفت و بالای پوست زیبای اسب رگها بیرون زده شده بود. نادر پر حسب عادت ثابت 
خود به راحتی و شکوه بر چنین اسبی نشسته و اندام بلندش برافراشته, دست چیش په سختی 
به نظر می‌رسید که نزدیک دهنةٌ زنجیری قرار دارده و دست راستش که تبرزین خود را نگه 
داشته بود. شلال. روی رانش قرار داشت. او هیچ سلاح دیگری را با خود حمل نمی‌کرد و 
لباس ساده‌اش را پیشتر برای راحتی پوشیده بود تا برای نمایش دادن. 

او در بهترین شرایط روحی و سلامتی و تتدرستی قرار داشت. اغلب ملاحظه می‌شد که 
وقتی در شهری یا اردوگاه ثابتی توقف می‌کرد» مستعد بود که نا آرام و بی‌قرار گردد. خون و 
خصلت چادرنشینی او را صدا می‌زد و فرا می‌خواند. پس چون مستقیماً به صحرا می‌رفت: 
outils‏ ار EE EBAS SE‏ 
به نظر می‌آمد. لشکرکشی و راء‌پیمابی» رنگ نشاط و روشنی را به چهره‌اش آورده و تسم 


شادمانی و خوثی به جشمانش سرازیر کرده بود. 





بخش شش ۰ PVE‏ 


آغاباشی پیاده شده و در التزام رکاب او ایستاده بود. نادر آرام AAS‏ تبرزین خود را بر 
روی دوش ole‏ به رسم صراحت و دوستی سربازی. قرار داده و در همان حال با کلماتی از 
روی کمال خوشی و شادمانی: احوال قرق را می‌پرسید که. LT‏ همة احوال به خوبی پیش 
نوفده UE‏ نت و وی تاش OS‏ که Casa‏ ها نو و عه شام 
همه احوال خوب است. نادر چرخید به سوی شبرازی. که به خوبی جلوتر قرار داشت و تور 
جلو چهره را بالا زده بود و با شوق و تبسم. خوش‌آمد گویی در چشمان حیله گرش هویدا 
گشته بود. 

نادر با حالت پر خنده گفت: oly‏ خانم» من می‌بینم که تو برای سوارکاری ہد نیستی. شما 
همانند یک سرباز پیر و هميشه آماده همچون یکی از افراد قزلباش من هستی». شیرازی کمی 
صورنش گل انداخت و خوشحال شد. 

شیرازی گفت: «آنهاکه به دنبال رکاب شاه حرکت می‌کنندء باید سخت و محکم باشند. در 
فاصلة پیروزیها و فتوحات شاه وقت اندکی برای اسثراحت وجود دارد». 

چشمهای نادر به در و اطراف گردید تا در میان گرو ستاره را چند قدم در عقب ملاحظه 
کردکه بر اسبش نشسته بود. او ستاره را علی‌رغم بودن در روبنده» شناخت و به سوی او اسب 
را به حرکت در آورد و گفت: «خسته شدی کوچولو؟» ستاره توری روبنده را بالا زده و 
گفت: «نه سرور من. اسب خیلی راحتی است» و حال... من شما را زبارت کرده‌ام». 

نادر تبسم کرد: «خداحافظ ۱ -خدا ترا حفظ کند؛ من امشب خواهم آمد». 

او به سرعت چرخید که دور شود و به آغاباشیگفت: «سوار شو! ما باید به جلو برانیم. مك 
یکی -دو فرسنگ دیگر در پیش داریم که بايد به جلو برانیم. خداحافظ !» و با نوک رکاب» 
عقب GLE‏ ترکمن را لمس کرد و سپس در ابری از گردوغبار. فرو رفته بود. 

شیرازی زیر لبی به او ناسزا و فحش می‌داد: «سگ زاده ۲ -زاده‌ی «Kar‏ ہی نزاکت. مگر 
شیطان تو و دخترک کنيزک claw‏ ترا بگیرد». 





1) KHUDA HAFIZ 2) Sag zadeh 


5“ هة ی 


همین طور قوای ایرانی برای مدت یک هفته پیش روی کرد. تا سرانجام منارها و 
گنبدهای شهر دهلی از کرانه‌های دشت سر برآورده و هویدا گردیدند. 

اردوی شاه با کمی فاصله از شهر, در حومه و در میان درختها و آبهای جاری یک باغ 
زیباء برپای گردید. در آنجا نادر در شب ورودشان. طبق عادت معمول» به bad‏ ستاره آمد. 

در آن شب. او در روحیه‌ای بسیار بالا و عالی به سر می‌برد برای اینکه در ارتباط با 
پیشروی لشکر, همه چیز به خوبی پیش رفته و We‏ پایتخت عظیم مغولهاء که هدف 
جاه‌طلبی و آرزوی بزرگ او بود بی‌دفاع در پیش روی وی قرار داشت. 

ستاره با نشاط و شادی در جشمهایش و نثار کلمات پرافتخارٍ نبریک و شادباش, او را 
استقبال کرد. 

پس از آنکه نادر بر روی تخت خود آرام گرفت. ستاره گفت: «سرور من UL‏ خشنود 
باشند؛ او اکنون تمام دنیا را فتح کرده است». 

نادر طبق Byatt‏ خاص خود شروع کرد به بازی کردن با قطعه بزرگی از سنگ یاقوت کبود 
که هميشه همراه خود داشت. و با لبخندی گفت: 
«هنوزنه همة دنیا! و درحالی که سعی می‌کردکه آن‌گوهر را بر نوک تبرزین بالانس کرده 
و نگه دارد ادامه داد که لزگی‌های راهزن سرزمین قفقاز, دردسر ایجاد کرده‌اند. آنها 
می‌پندارند که من نمی‌توانم در کوهستانهایشان, بر آنها دست gl‏ و شاهان خیوه و بخارء 
دارند پاسخهای احمقانه‌ای. همانند آنجه که مغول داد. به پیفامهای من می‌دهند. آنها 





[Ve‏ > نادر شاه 


می‌پنداوند که در ورای صحاری و استپهای ترکمنستان در امان هستند. مغول درس گرفت و 
آموخت که قوای من محکم و دستهای من دراز است؛ ادب شد. به الله فسم. آنها نیژ جنین 
درسی را خواهند alse yal‏ 

-آیا سرور من: باز در فکر فتوحات و پیروزی تازه‌ای هستند؟ 

وقتی کشورهای دیگری مانده تا توسط من فتح بشود. چرا که نه؟ آنچه را که کرده‌ام. 

سرور من! cpl‏ خیلی است. پادشاهان Koo‏ ایران جقدر بزرگ بوده‌اند؟ 

-راست است ( این حقيشت دارد و تحت عنایات الهی. من به این فارسها آموخته‌ام که 
یک پادشاه ایرانی. جگونه UL‏ باشد. 

سرور من! ST‏ من خیلی جسارت می‌کنم. مرا عفو pled‏ چرا شما همواره بر عليه 
فارسها صحبت می‌کنید؟ آیا آنها مخلوقات خداوند و مردم و ملت تو یستند؟ 

نادر خندید: مخلوق خداوند ؛ بله ۲ -آری خدا بزرگ است و از اينکه جهان را پر از 
[.. و..۔ [US‏ او را خشنود ساخته است. من کی هستم که بخواهم یک کلمه حرف بزنم؟ اما 
فارسها از ملیت من نیستند. من یک ترکمن هستم. 

اما تو شاه ایران هستی و در لشکر شاه تعداد خیلی زیادی قزلباش وجود دارد. جرا تو از 
آنها تنفر داری؟ 

جرا من نباید از آنها نفرت داشته باشم؟ 

موجی از غضب به چشمش آمد و چهره‌اش برافروخته گشت. 

-گوش کن ؛ من بتو خواهم گفت ووقتی یک ہار آموختی, دوباره هرگز در موردش حرف 
نزن. 

Sage‏ نادر زنگ خطر را برای ستاره به صدا در آورد. ستاره با دستپاچگی گفت: «هیچ 
چیز به من نگویید! من دیگر چنین حرفهایی را که زدم نخواهم زد. نمی خواهم چیزی بشنوم. 
که باد آوردن a)!‏ سرورم را عصبانی می‌سا زد». 

نادر ساکت و متوقف شد و شروع کرد به اندیشه دربارة گذشته. سیمای خستگی» از 





1) Rast ast 2) Bale 


بخش هفت fo‏ ۷۱۱ 


چهرهاش می‌تراوید: «گوش کن. من می‌خواهم از اولش همان‌گونه که تو تعریفهای خود را 
کردی, برایت تعریف کرده و توضیح بدهم؛ 

پدرم یک رئیس قبیله از افشار بود و در کلات. جایگاه مستحکم و فدرتمندی داشت. 
هنگامی که او مُردء و من بچه بودم؛ برادرش که لعنت و نفرین بر نام او باد قلعه را مصادره و 
تصرف کرده و le‏ مرا در قبیله گرفت. 

او مرا به ترکمن‌های استپهاء تسلیم کرد. به pal‏ فروشهاء و برای سالها من یک اسیر و 
زندانی در چادرهای سیاه» در میان صحرا بودم. هنگامی که . به یک مرد جوان " تبدیل شدم. 
از دست pol‏ فروشها گریخته و ادعای ریاست قبیله‌ام را که حق من بود - کردم. اما او بی 
ایمان و پیمان شکن بود و من از آنجاء و از مان مردم خود ببرون رانده شدم. 

-بگذار سرور من آن روزها را فراموش کند. او امروز دنیا را فتح کرده است. 

ولی من نمی‌توانم فراموش کنم. من همراه با برادرم ابراهیې به بیرون رانده شدیم و در 
حالی که از گرسنگی رنج می‌بردیم» به مشهد رفته و به خدمت حاکم ایرانی مشهد در آمدیم. 
به زودی یک گروه سوار به دست من سپرده شد. 

-آنها ابراتی بودند؟ 

از مردمان سرزمینهای Med‏ بودند که ترکی حرف می‌زدند؛ ترکی زبان آن مردمان 
می‌باشد. ما جنگها و درگیریهای متعدهدی با آدم‌فروشها داشتیم. که آنها عادت به هجوم و 
غارت به مرزهای ایران داشته و هر بار مردان و زنان را ربوده جیاول و غارت می‌کردند. 
ایرانی‌ها به شدت از Wl‏ می‌ترسيدند. LT‏ تو دربارۂ آدم‌فروشهاه چیزی شنیده‌ای؟ 

بله سرور من. آنها یک دشمن خوفناکی بوده. ‏ وگفته می‌شود که رحم نداشتند. 

- آنها فقط راهزنانی بودند که هرگز نمی‌جنگیدند و اگر می‌شد فرار را بر قرار ترجیح 
می‌دادند. اما اسبهای خوبی داشتند و می‌توانستند پنحاه تا فصت مایل را در یک رون طی 
کنند و ایرانی‌ها هیچ‌وقت در مقابل آنها آمادگی نداشتند. من به سربازانم خوب پول می‌دادم 
و آنها به من وفادار بودند. و به آنها آموخته بودم که از آدم‌فروشها واهمه و ترسی نداشته 
باشند. ما خیلی از آنها را کشتیم. و من به درجه میم باشی ارتقا بیدا کردم یعنی فرماندۀ هزار 
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نفر شدم. 

سپس فارسها صلح و آرامش داشتند و قدرشناس بودند؟ 

-گوش بده؛ و تو خواهی فهمید که تا چه اندازه قدرشناس بودند. پس از مدتی, آدم‌فروشها 
متوجه شدند که دیگر در قالب گروه‌های کوجک نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. لذا آن 
خراسان برای آنهاء در آن شراپط مفقود شده بود و از دست رفته تلقی می‌شد. بنابراین آمدند 
کلیة قبایل خود را منسجم و جمعآوری کرده و نا گهان غافلگیرانه با هزاران سوار به مرزها 
پورش آوردند. 

و شما خود را به روی آنها انداخته و نابودشان کردید؟ 

والی» سربازان زیادی تداشت و مانده بود بلاتکلیف که چه SUS‏ چون که آدم‌فروشها از 
هر طرف سرزمین مارا مورد تاخت و تاز قرار داده بودند. آو افراد و مسئولهای خود را جهت 
مجلس مشاوره فراخواند. اما همجون خود او آنها نیز فارسهای درباری بودند و جگرشان از 
ترس آب شده og‏ به والی گفتند که این برای My‏ قباحت دارد که شهر را ہی محافظت رها 
کند. و دیگر اینکه شهروندان باید از خود شجاعت به خرج داده و از خودشان دفاع کنند. 

_ نامردهای ترسو! 

بله نامرد ترسو مثل همیشه. سپس من با آنها وارد بحث شدم. من فقط یک میم‌باشی 
بودم و حق صحبت در شورای مزبور را نداشتم. ولی عصبانی شدم, و دیدم که درهای سعادت 
و تعالی برای یک مرد شجاع باز است. 

آفرین! و تو کلمات GAS‏ را بر زبان آوردی؟ 

من گفتم, ترکمن‌ها فقط راهزن هستند و اگر حکومت. فرماندهی پنج هزار نفر را به من 
واگذار کند» من کشور را از لوث وجود آدم فروشان پاک خواهم کرد. افسران و مسئولین 
فارس. مخالفت کردند و گفتند که اگر سربازان خارج بشوند. سرکوب خواهند شد و شهر 
سقوط خواهد کرد ولی والی ترسیده بود. او می‌فهمید که اگر کاری از پیش نبرد. توسط شاه 
احضار خواهد شد. و سرانجام سر خود را از دست خواهد داد. AM‏ به من گوش داد و 
فرماندهی را به من واگذار کرد. او به من وعده داد که اگر موفق بشوم و مأموریت خویش را 
درست انجام دهم. مرا به معاونت حکومت خراسان ارتقا خواهد داد. 
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پس, من فوری نرتیب لازم را برای برقراری امنیت در شهر دادم و ناگهان همراه با اقراد 
خود و تعدادی تفنگچی ۱ -تفنگ‌دار, از شهر به بیرون بورش بردیم. آدم‌فروشان آمدند و با 
من ملاقات کردند. چون خیال می‌کردند که ما ترسیده‌ايم. اما تعداد زیادی از افراد آنها در 
سرزمین ما پرا کنده شده و به غارت مشغول بودند وفرماند آ نها فقط شش تا هفت هزار نش 
به همراه خود داشت. آنها ما را محاصره کرده و تفنگجی‌های ما ترسیدند. پس من با آنها 
صحبت کردم وگفتم به کجا می‌خواهید برانید؟ برای مردان پیاده که در محاصرة سواره‌نظام 
دشمن قرار دارند. bole‏ فرار وگریز به دوزخ ۲ ختم. می‌شود. هنگامی که یک افسر فارس, 
گریه کنان و اشک ریزان به من متوسل گردید. من او راکشتم. با این کار به بقیه گفتم که اگر 
هرکس سرش را از دشمن برگرداند. او را به درک واصل خواهم ساخت. مردان خود من به 
قهقهه خندیدند. پس از آن. تفنگچی‌ها مقاومت کرده. ایستادند و شلیک کردند. زیرا از من 
می‌ترسیدند و ترکمن‌ها از پای در آمدند. 

پس من با سوارکاران خود حمله کردم و رئیس آدم‌فروشان را کشتم. و هزاران نفر 
دیگرشان توسط جوانان و مردم بومی به جهنم واصل شدند. به زودی تمام ایالت از شر آنها و 
لوٹ وجود آدم‌فروشان پا کسازی شد و من به مشهد برگشتم. این نخستین پیروزی بزرگ من 
بود. 

سپس تو معاون حکومت ایالت خراسان شدی؟ 

- پس من به حاکم یادآوری کردم که چه وعده‌ای داده بود. اما خطر رفم شده و او پشت 
گوش می‌انداخت: و همانند سایر فارسها با کلمات دلچسب و خوبی بازی می‌کرد؛ ولی از 
اقدام و عمل خبری نبود. gle‏ و مسئولان ارگ. که من روی آنها راکم کرده بودم. در آنجا 
بر عليه من مداخله می‌کردند. و والی ترسید که آنها در دربار به او لطمه‌ای وارد سازند. 
سرانجام پس از آنکه من آن همه مرارت کشیده بودم» شنیدم که یکی از خانهای جوان فارس 
را به آن پست و مقام منصوب ساخته‌اند و دست م نکامللاً خالی مانده و هیچ در دستم نبود. 
پس, من غضبنا ک شده وعبارات بسیار تندی را به کار پرده و در دربارگفتم که: والی بی ایمان 


است». 
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نادر از گفتار باز ایستاد و شرار؛ُ غضب مجدداً به چهره‌اش پرگشت. و انگشتهایش محکم 
به دور دستۀ تبرزین حلقه شد.او ok Se‏ که: 

ای خدای بزرگ! من باید زنده بمانم و این حرفها را پگویم. او دستوری داد و بلادرنگ 
توسط گارد دستگیر شده. WIL‏ درگیر شدم و تقریباً آنھا را پس زدم. ولی آنها خیلی زیاد 
بودند و من توان و نیروی خویش را از دست دادم. پس آنها مرا بر روی زمین افکندند و به 
فلک ' پستند و آنقدر چوب به کف پایم زدند که از Gam‏ افتادم و بی هوش گشتم. 

ستاره با چشمانی شعله‌ور. از درد و خشم. و در حالی که انگشتانش به هم فشرده می‌شد و 
تمامی اندامش از GUT‏ غضب به لرزه در آمده بود مثل فنر پرید و به پای برآمد و آنگاه فریاد 
زد: «آنها حرأت gue‏ کاری را کردند!؟ آنها جرأت کردند! آه نامردهاء نامردهای بی‌ایمان». 

ستاره به روی زانوهای نادر افتاد و پاهای نادر را غرق در بوسه کرد. 

نادر گفت: «چیزی نبست کوچولو. این حکایت مربوط به سالها قبل می‌شود و به لعلف 
خداوند, من دین خود را ادا کردم. هرگز دوباره په این فکر نکن: ولی اکنون تو می‌دانی که جرا 
من از ایرانبان نفرت دارم». 

من برای همیشه از آنها نفرت خواهم داشت؛ تا زمانی که آخرین نفس, در بدنم هست! 

نادر به مهربانی خندید: ۱ 

-توکار خوبی می‌کنی. اما به هرحال این مال AS‏ وفت پیش است و تو اکنون باید آن را 
فراموش کنی« 

سپس ناد دنباله و Sa‏ داستان خویش را برای سناره اداعه داد که جگونه پس از آن 
خواری و dS‏ به کلات. نزد مردم خود برگشته oy‏ و بار دیگر سعی کرده بود که حقوق از 
دست رفتۀ خویش را در کلات به دست آورد. اما سودی نبخشیده تلاشی بیهوده بوده است و 
ادامه داد: «آنها مرا و برادرم ابراهیم را با تنی چند از افراد ماء از کلات بیرون کردند. بی‌پناه و 
گرسنه و سرگردان, بر آن شدیم که برای ادامهٌ حیات. متوسل به راهزنی از فارسها بشویم. این 
زندگي محفرانه‌ای بود و برای کسی که فرماندهی قشون را به عهده داشته, حال با این فقر و 
بدبختی. جه می‌تواند بکند. تا اینکه یک روز شنیدیم که کاروانی از مشهد خارج می‌شود. ما 
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عده‌مان خیلی کم بود در حدود پنج GB‏ با یک همچون چیزی, لذا ما توافق بین خودمان 
کردیم که در شب به آنها حمله ببریم. 

بنابراین» خودمان را در بین صخره‌هاء و در نزدیکی یک تنگه ۲ که عبارت از یک معبر 
باریک می‌باشد. مخفی کردیم. 

-آیا کاروان لیروی محافظ نداشت؟ 

بله فقط یک گروه بیست نفره تفنگچی. و ما می‌دانستیم که آن تفنگچی‌ها چه طور 
آدمهابی هستند. 

-ینج نفر به بيست نفر و بعد؟ 

من رهبرگروه خود بودم. و دستور دادم که همگی باید بگیرند بخوابند زیرا ما به علت 
یک راه‌پیمایی طولانی خیلی فرسوده و خسته شده بودیم. قرار شد هر بار یکی از ما بیدار 
باشد و بقیه استراحت کنند. تا اینکه هرگاه صدای جرسهای قاطرهای کاروان شنیده شد. یک 
نفر که نوبت کشیک و بیداری‌اش هست. بقیه را بیدار کند. در شب صدای زنگ و جرس 
اهاز فا یک این و esl ase lis‏ 

نادر ساکت ماند و قدری تردید کرد؛ 

در هند» آیا می‌شود که خدایان شما در خواب بر کسی ظاهر شده و مطالبی را بروز 
بدهند و | گاه سازند. و بگویند که چه بیش خواهد آمد؟ 

من شنیده‌ام که sol al‏ گفته‌اند که چیزهای عجیبی در خواب دیده و آگاه گردیده‌اند! 

- خوب ابراهیم کشیک اول شب بود و من دراز کشیدم و به خواب رفتم. سپس در خواب 
سروشی همانند قاصدی بر من ظاهر شد و به من گفت که به دنبال او بروم. در عالم خواب و 
رؤیاء من برخاسته و او را دبال کردم. 

- او چه کسی بود؟ 

خدا می‌داند. ولی او گفت که حضرت علی(ع) او را دنبال من فرستاده که به نزد آن 
حضرت بروم. 

= حضرت علی(ع)» که ایرانی‌ها او را دوست خدا می‌دانند؟ 





1) Tangi 





-بلی, قاصد به دور دستها در طول دشت. قدم بر می‌داشت و من به تعاقب اداعه می‌دادم؛ تا 
اینکه ما به پک درخت رسیدیم. در زیر آن درخت علی(ع) نشسته بود و یک شمشیر در 
دامن او قرار داشت. 

- جگوته دانستی که او علی(ع) بود؟ 

او گفت که می‌داند من نادر و از افشار هستې و ادامه داد که خداوند ترا دعوت کرده تا 
امت مرا نجات دهیء امتی که همجون گوسفندهای بی Wh ge‏ برا کنده و مضمحل شده‌اند. تو 
WTKR‏ او هستی که از آنها مواظبت و نگهداری کنی. اگر تو مومن و وفادار باشی. او ترا 
بزرگ خواهد گردانید و تو فرماتروای ایران خواهی گردید. سپس او شمشیری را به من داد. 

-سرور عن! تو چه گفتی؟ ۱ 

من سوال کردم که چگونه من می‌توانستم بدانم و مطمئن شوم که رژیای من صادق و 
درست است؟ و علی(ع) به من جواب داد که او یک GLE‏ و علامتی را به من خواهد داد. او 
گفت که من در انتظار شتیدن صدای زنگها و جرسهای یک قافله به سر می‌برم» و دیگر اينکه, 
وقتی ابراهیم مرا بیدار کرد. من می‌بایستی افراد خود را از حمله به قافله باز دارم و بگذارم 
که قافله دون هیچ‌گونه یورشی عبورکند. اگر من ایمان داشته باشم و چنین عمل کنمء ظرف 
جند ساعت. AG‏ دیگری را که بزرگ‌تر و غنی‌تر از قافله اولی است. خواهم دید. 

می‌بایست به آن حمله بکنم و طلای بیشتری کسب کنم. آنگاه من می‌بایستی ادامه 
می‌دادم تا اینکه بزرگ و عظیم گردم. 

و تو این مطالب را باور کردی؟ 

-بلی. هنگامی که ابراهیم مرا از خواب بیدا رکردء جریان قرمان علی(ع) را به اوگفتم. ما 
سایر افراد را دار کردیم. مبادا شگفت زده از صدای کاروان بیدار شوند و دست به اقدام 
احمقانه‌ای بزنند. آنها از اینکه آنها را باز می‌داشتم. عصبانی شدند. و شروع کردند به غرولند 
کردن؛ ولی من اپنقدر در خود می‌دیدم که به آنها بگویم که اگر هر یک از آنان سرپیچی از 
دستو رکند و اطاعت مرا گردن نگذارد. او را خواهم کشت. 

ستاره خندید و گفت: «مثل همیشه. و تو آنها را متقاعد نمودی سرورم!؟». 

-بلی. من آنها را متقاعدکردم و آنها آرام و بی‌حرکت ماندند. تا اینکه پس از جند ساعتی» 
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قافل دوم فرا رسید. AG OT‏ بزرگ و به همراه آن, تعداد زیادی نفنگجی وجود داشت. اما 
من به قول فی gale‏ ایمان داشتم. ما ناگهان با نعره‌هایی یورش بردیم. همانند Algls‏ آدم 
فروشان» و تفنگچی‌ها بدون اینکه تیری شلیک کنند. گریختند. من بعدها شنیدم که آنها تمام 
راه را تا مشهد دویده بودند. در جاده و طول مسیر خود. از لطف خدا: آنها یک فارس را دیده 
بودند که در دست ترکمن‌ها اسیر بوده و همانند خود من. از دست ترکمن‌ها فرار کرده بوده 
است. او مثل ترکمن‌ها لباس پوشیده بوده است. لذا آنهاء او راکشته و سرش را همراه با اسبش 
با خود a‏ نزد والی خراسان می‌برند. آنها گفته بودند که توسط هزار نفر از افراد آدم فروشان 
مورد حمله قرار گرفته بوده‌اند و در طی نبردی که در تمام روز ادامه داشته است. تعداد 
زیادی از آنها راکشته‌اند و از حمله رئیس آنها در بین مقئولین بوده است. یعنی که آن سر. سر 
رئيس گروه آدم فروشان بوده است. 

نامردهای دروغگو! 

-آه aly‏ نامرد و دروغ زن, مثل همیشه؛ مگر آنها فارس نبودند؟ اما حکومت اعلام کرد 
که آنها همانند رستمها جنگیده‌اند و تجار مشهد را وادار کرد تا به عنوان جایزه. مبالغ 
هنگفتی را به آنها بپردازند. Jy‏ البته والی خود. همه آن پولهایی را که به اسم آنها گرفته oy‏ 
شخصاً بلعید. وقتی تفنگچی‌ها جهت گرفتن جایز؛ُ خود به دربار او آمده بودند. وی عصبانی 
شده و دستور می‌دهد آنها را به فلک بندند. بنابراین آنهاء آنچه را که سزاوارش بودند 
دریاقت کردند. الحمدا..! ستابش بر خدا باد. 

و che‏ سرور من؟ 

dey‏ با استعانت از خدا و حضرت علی(ع)» من به کامیابی بزرگی رسیدم. من کاروانهای 
زیادی را زدم و ثروت و پولی به دست آوردم تا به افراد پیشتری پرداخت کنم و به زودی 
دستۀ بزرگی را داشتم» که با آن هرکاری دلم می‌خواست. می‌توانستم انجام بدهم. 

LI.‏ حاکم سربازانی را عليه تو اعزام نکرد؟ 

بله گاهی, ولی من برخی گروه‌های اعزامی را متلاشی و برخی را که خیلی بزرگ بودتد. 
دور می‌زدم. مردمان و شهروندان بومی, از سربازهاء که آنها را مورد اذیت فرار داده و غارت 


می‌کردند. نفرت داشتند. من همیشه با مردم مهربان بودم» لذا آنها مرا دوست می‌داشتند و 





رفتار دوستانه‌ای با من داشتند. با کمک آنهاء خیلی راحت می‌توانستم سربازهای دولتی را 
خام کنم. ۱ 

Lal‏ تو جگوله سلطنت و یادشاهی را به دست آوردی؟ 

شاه در فلا کت عظیمی به سر می‌برد. افغانها کشور را مورد پورش و تاخت و تاز قرار 
داد و اصفهان را گرفته Woy‏ ترکها تا خط مرزی بیش آمده» و روسها. گیلان. سرزمین 
ابریشم را تصاحب ساخته بودند. هیچ جا را باقی نگذاشته بودند. به جز چندتایی ده و روستا 
در کوهستانها. شاه یک احمق شراب خوار و مست بود که به جز زن و شراب به چیز 
دیگری توجه و تفکر نمی‌نمود. او در جنگلهای مازندران خود را مخفی ساخته بود. 

ماما تو با چند تا راهزن. WS‏ می‌توانستی بکنی؟ 

هنگامی که من به قد SIT‏ قوی شدم. به کلات برگشتم و عموی خود را به قتل رساندم و 
موقعیت استحکامات و قلاع کلات را به دست گرفتم. سپس من افراد زیادتری را به استخدام 
خویش در آورده و به زودی ارباب یک منطقة بزرگی شدم. 

این در چه زمانی بود سرور من؟ 

ده یا دوازده سال پیش. سرانجام با علم به اینکه شاه فقط تعداد کمی سرباز برایش باقی 
مانده» پيشنهاد دادم که اگر چنانچه او, به طو JT‏ مرا مورد عفو قرار دهد په خدمت او 
بروم و به او خدمت کنم. او توافق کرده و پذیرفت. و من به او پیوستم. 

و تو مراحم و الطاف او را کسپ نمودی؟ 

بله. من به او OLE‏ دادم که ژنرال ol‏ وی را فریب داده و هیچ مستمری و مواجبی به 
سربازان پرداخت نکرده بود. لذا سرپازان از خدمت بریده و بی‌فایده و بی‌حاصل مانده بودند. 
گر چه او یک احمقی بیش نبود. ولی دید که سربازان من در شرایط خوبی بودند؛ چون خوب 
حقوق و مواجب از من درپافت می‌کردند. بنابراین, او مرا به فرماندهی کل قوای خویش 
منصوب ساخت. 

آیا هنوز تو در مقابل ترکها و افغانها و روسها قدرت ناجیزی به حساب می‌آمدی؟ 

در ابتدا پله. اما من به سرعت توانایی لازم را کسب کردم. اففانها خیلی کم بودند. آنها 


فقط اصفهان را به طور کامل گرفته بودند. زرا فارسها ترسو و بزدل بودند و نمی‌خواستند 





بخش هفت چ ۷۹۱ 


مردانه با آنها بحتگند. 


من پک فوج و دسته از آنان را شکست دادم و سپس دستۀ دیگری را. یس از هر پیروزی» 
افراد و مردان, به من روی می‌آوردند و در خدمت من در می‌آمدند. په زودی آنها هزارتا 
هزارتا میآمدند. مردان مناسبی از ازبکها و ترکمنهاء و اففانها هم وقتی دیدند که من آنها را 
plod‏ به من پیوستند. حتی برخی ایرانیان نیز, یاد گرفتند که بجنگند آن هم موقعی بود که 
فهمیدند که از من حقوق و مواجب خوبی خواهند گرفت. 

من هميشه و همواره از آنان نفرت خواهم داشت. 

-توکار درستی می‌کنی کوچولو. در بهترین شرایط آنها بیهوده و بی‌وفا هستند. ولی من 
آنها را برای برخی امور هفید ساختم. من چند تا افسر اروپایی داشتم که خوب فارسپها را 
مطابق با مدوسیستم نظامی غربی‌ها تعلیم دادند, تا اینکه See‏ هر هزارنفرشان که حرکت 
می‌کردند. مثل یک نفر جلوه می‌کرد. سپس من به آنها پاد دادم تا در سکوت (در عملیات) و 
بدون داد و فریاد و تیراندازی احمقانه‌ای که عادنشان oy‏ حمله کنند. egy!‏ دشمنان راگیج و 
متعحب کرده و به خود ابرانی‌ها نیز اعتماد به نفس داد تا زمانی که اعتقاد آوردند که افراد 
شجاعی هستند. در ابتدا مجبور بودم برخی از آنها را با این سلاح. به قتل برسانم؛ اما آنها 
آموختند چون بی ادرااک نیستند و موقعی که من یک ارتش عظیم داشتم و با ترکها جنگیدم. 
آنها متهور بودند و در چند مورد مرا وادار به قبول شکستهایی هم کردند. من هزاران نفر را از 
دست دادم؛ ولی Me‏ بیشتری همچنان به من می‌پیوستند و من در نبردهای بی‌شماری به 
بیروزی رسیدم. سرانجام همه ترکها را از سرزمین خودمان ایران. بیرون راندم. 

آفرین» و بعد تو سلطنت را به دست آوردی؟ 

-اولء من مهيا شدم که به روسها درگیلان حمله کنم. ولی آنها ترسیدند و توافق کردند که 
از ایالت تحت اشغال خود عقب نشینی کنند. سیس تمامی ایران» آزاد شد. 

آن» چه زمانی بود سرور من؟ 

آن» فقط سه سال قبل بود. من به مدت هفت سال متوالی در جنگ بی‌درنگ 
بودهام. 

طول این مدت. زمان AS‏ زیادی برای انجام کاری بزرگ نبود هپچ کس دیگر در جهان 


۱۸۰ % نادر شاه 





نمی‌توانست جنین کاری را کرده باشد. هرگز جنین فاتحی وحود نداشته است. 

البته من چیزی نیستم. بلکه خدا بزرگ است. سپس خداوند. لگام و اختیار دولك و 
حکومت را در دستهای من گذاشت. مردم دیده و فهمیده بودند که شاه یک ابله احمق بود و 
بلکه par‏ از یک احمق و کشور را خراب کرده بود. لذا مردم از او روی گرداندند . خبرگان و 
نخبگان و مردان بزرگ. اجلاس مشترکی تشکیل داده و از من خواستند تا اختبار پادشاهی 
کشور را در دست بگیرم و بر مملکت فرمانروایی oS‏ و با توجه و قبول اینکه. این عنایت 
آسمالی و از سوی خداوند بود پذپرفتم. 

برای یک لحظهء نادر سا کت ماند. و خند؛ُ مخوفی در جهره‌اش ظاهر گشت. 

او گفت: این خواست و مشیّت الهی بود و تمامی بزرگان و افراد مهم و سربازان موافقت 
داشتند. تنها مردمانی که کمی زحمت و دردسر برای من ایجاد می‌کردند. افراد کمی بودند. و 
من نه آنها آموختم که در yar‏ کارهایی مداخلهٌ بی‌جا و فضولی نکنند. 

ملاها؟ آنها چه کاری داشتند که انجام بدهند؟ 

- هیچ اما آنها رافضی و بدعت گزار بودنده شیعه‌هاء همانند این... فارس. و وقتی من به 
آنها گفتم تا تفاوتها و مغايرتها را da dul‏ درهم آمیخته و دين eas‏ 
آنها سر خود را از یقه‌های اطاعت بیرون کشیدند. ملاباشی ۰۱ بزرگ و راس علما و 


روحانی‌هاء بی‌احتباط و ہی جشم ورو بود و واژه‌های احمقانه‌ای را بر Ob)‏ آورد. 


۱ 

-سرور من شما جکا رکردی؟ روحانی جماعت همیشه خود رأی است و قدرت دارد. 

- ملاباشی به رحمت ایزدی پیوست. 

- و او را با جریمة مرگ تلبیه و اعدام کردی؟ 

-او از این دنیای ناپایدار و غم و دردهای ail‏ رهایی یافت. 

س از آن. من سایر ملاها را جمع کردم و از آنها پرسیدم که با عایدات دین. چه کار 
می‌کنند و در جه راهی مصرف می‌کنند؟ آنها گفتند که پرحسب رسم قدیمی. پولها صرف 
حفوق و مواحب Bley‏ و آخوندها وېرپای نگه داشتن مدارس و مساجد می‌شود. که در آنجا 
نمازگزاران برای موفقیت شاه و سعادت و نیک انجامی امپراتوری کشور همواره دعا 
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بخش هفت هه AV!‏ 


من به آنها گفتم که این از آفتاب روشن‌تر و واضح‌تر است که دعاهای آنها مسموع واقع 
نشده و احابت نگردیده است؛ زیرا کشزر برای مدت بنحاه سال در حال ایمحلال و خرابی 


به سر برده بود تا اپنکه خداوند اسباب و وسیله‌های پیروزی خویش را برای رهایی و نجات 
و رفاه کشور فرستاد. من برای آنها توضیح دادم که این دعاگویان عاجز و فقیر خداونده یعنی 
قزلباشها نیز نیاز فراوانی به پول داشتند ! لذا من عایدات کلیساها را برای مخارج سربازان 
aS‏ فتم ! 

ستاره خندید. 

آنها خیلی عصبانی نشدند؟ 

ee‏ -جراکه نه. و آنها سعی کردند که بدی ۲ و بدرفتاری بکنند؛ ولی سربازان آنها را 
مورد ریشخند و تمسخر قرار دادند و خوار شمردند. 

بعد من به مردم گفتم که آنها هر چه را که میل داشتند. می‌توانند عمل کنند؛ ولی برای 
ملاها فرصتهای چندانی را باقی نگذاشتم و رعایای فقیر و ضعیف من نباید جهت تأمین 
مخارج ULM‏ تحت فشار و مالبات و خراج قرار بگیرند. پس مردم نیز آنها را مورد 
ریشخند قرار دادند؛ زیراء آنها نه ملاها را و نه مالیات تأمین مخارج آنهاء هیچ یک را 
دوست ندارند. 

پس از edt‏ ملاها ساکت شدند. آنها از من نفرت داشتند؛ ولی جه کار می‌توانستند بکتند؟ 

-انشاءا... Last‏ هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. و از آن موقع تا حالا شما پیروزیهای زیادی را 
داشته‌اید. 

- خدا بزرگ است. برخی افغانها سر طغیان را برداشتند و این برای من واجب شد که 
قندهار و کابل را تصرف کنم. سپس ديدم که اختیار قدرت. از دست مغولهای هند بیرون 
otal‏ و در هند آنها که وفادار او نبودند. لشکر او را کوبیده و او را خوار و ذلیل کرده‌اند. جون 
خود او نیز یک ترکمن و مسلمان بود من به خاطر اسلام پیشنهاد دادم که بیایم و انها را تارو 


مار کرده و برانم. وزرای خودش نامه‌های متعددی به من نوشته و از من دعوت کرده‌اند که 
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ae / AY‏ نادر شاه 


بیایم. اما سوءتفاهم و عدم درک صحیح او از اهداف منء او را بر ST‏ داشت تا بیاسخهای 
ابلهانه و احمقانه‌ای بدهد و جهت مخارج سربازان من که برای کمک و مساعدت به او 
آماده شده بودند. نمی خواست یولی بفرستد. همچنین اطرافی‌ها و یا مردم cal‏ یکی از 
فرستادگان مرا نیز به قتل رساندند. 

من شنیده‌ام که او توسط برخی افغانهای EL‏ کشته شده است. 

خدا می‌داند. پادشاهان Lbs‏ اجازه بدهند که ملت و رعایای آنها طفیان و یاغی‌گری 
ساخته و اسم بدی را برای آنها به ارمغان بیاورند. او همانند یک احمق عمل کرده و حالا 
daly‏ و نتیجة آن را دیده است. 

دشوور tye‏ انهه هفه از oles‏ است و ععیب و SOARS‏ می‌تماید. فا کون هرگز 
فاتحی ماندد تو وجود نداشته است. هرگز در تمامی Lio‏ وجود نداشته. و تو همه اینها را با 
دستهای خودت انجام داده‌ای, از همان آغاز کاب خودت تنها بوده‌ای و بس. 

بله, شامی کردن و پادشاه بودن آسان است. Ke‏ اینکه پادشاهی جون بادشامان ابله 
مفول باشد. ولی آنچه که از خودش مشکل‌تر نیست» شاه شدن است و به دست آوردن 
سلطنت» مشکل است. ۱ 

نادر از صحبت باز ایستاد... و زمانی را با نگریستن و اندیشیدن به گذشته» و غرور و 
مباهاتی در چشمهایش, به سکوت به سر برد. سیس جشمهایش سخت تر شد و بیشتر متمرکز 
گردید. لب زیرین ضخیم و قوی او سخت به بالا فشرده شد: هندوستان هنوز چیژها و 
جاهایی داشت که باید فتح می‌شد و پادشاهی تاتارها و شاید ا گر خدا بخواهد -امپراتوری 


وقتی که نادر داشت سرگذشت زندگی خویش را برای ستاره تعریف می‌کرد در فاصله‌ای 
نه چندان دور از آنجاء گفتگوی دیگری در حال انجام بود موضوع گفتگو نیز «ستاره» بود. 

شیرازی در طول راه ples‏ با عصبائیت و خواری دیده بود که دیدار نادر از اوه هیچ اثری 
از بازگرداندن نادر از ستاره ندافته است. در شب ورودشان ندیمه‌های ضرازی» برانش خبر 
آوردند که باز امشپ. pol‏ در خیمهٌ ستاره می‌باشد. 

شیرازی همان‌طور که شخصیتش ایجاب می‌کرد. با فصاحت مخصوص خود. به هر دوی 
آنها فحاشی و ناسزا داد. ہا انجام چنین کاری از آغاباشی مرخصی گرفت تا با برادرش ملاقات 
کند. لذا با پوشیدن ردای بلند و گذاشتن رویندی نازک که هم زنهای ایرانی را شبیه به هم 
می‌ساخت و جلوه می‌داد. به سوی مقر جادر برادرش عزیمت کرد. علی | کبر. که روز سخت و 
پرکاری را با جماعت بازرسهای اداری داشته بود. از برکت وعده وعیدهای گنگ و دوپهلو. 
که به شیوه‌های چرب زبانی و افسونگربهای او مسنظهر بود. سرانجام از شر آنها خلاص شده 
بود. پس از آن» با اشتهای LIS‏ در اندرون و حرم‌سرای خود. شام خورده بود. هنگامی که 
شیرازی وارد درب چادر او گردید. او در حالی که دکمه‌های کت و قبایش را برای کمک په 
راحتی هضم غذاء باز کرده بود و بر متکایی لم داده و نی پیچ قلبانش را در دست داشت و با 
خبال col,‏ مشغول شراب خوردن شده بود و صراحی شراب شیراز در کنار اوه روی قالی 
قرار داشت. تا هنگامی که شیرازی در کنار درب ورودی ایستاده بود صدای بلند و شنگول 


خندة او شنیده می‌شد که به محض اعلام ورود شیراز > این صدا قطع شد. 





۴ # نادر شاه 


اگر بخواهیم حقیقت را بگوییم» از آنحا که شب‌نشینی خوشی را برای خود تدارک دیده 
بودء از ورود شیرازی. خشنود نگردید. او, به تجربه می‌دانست که زبان گزند؛ شیرازی. 
موجب برهم زدن آرامشش می‌شود. 

اما او مرد نامهربانی نبود و وجود شیرازی نیز برای او مفید بود. لذا با آهی ناشی از تسلیم 
و رضایت به خدمه‌اش گفت تا او را بیذيرند. 

او داخل شد و با به کنار انداختن beg)‏ توری و جادر و lee‏ در ply‏ برادرش؛ روی 
بالشی تکیه ولم داده خود را ولو کرد. اولین کلماتش به او نشان داد که ترسش درست بوده. او 
به تندی و هیجان زد جام شرابی را که برادر به او تعارف کرده بود به کناری زده و گفت: 
«حالا وقت شراب خواری نیست». و با نگاهی از وهن و نحقیر به جهرة برافروخته‌اش گفت: 
«نمی‌بینی جه خاکی بر سر ما ريخته شده است؟ وقتی تو مغز خود را با شراب یوک می‌کنی 
شاه باز هم با آن دختر سیاه یکی شده است». علی اکبر روی بالشش کمی با ناآ رامی جابجا شد 
و گفت: «خواهر من. مگر چطور می‌شود؟ بگذار شاه هم کمی خودش را سرگرم کند این که 
خیلی به درازا نمی‌کشد». 

او حالتی از پی‌صبری و نا شکیبایی بروز داده و گفت. gin‏ فکر می‌کنی؛ اگر فقط موضوع 
همین بود. من اینقدر به خودم دردسر و زحمت می‌دادم؟ او هیچ نیست جز یک راهزن 
ترکمن و یک دختر کنيزک کثیف. هم شأن و مناسب او می‌باشد. ولی موضوع فقط این 


لسیت») - 


علی اکبر نگاهی به اطراف انداخت و با ناآرامی دستش را بلند کرده و گفت: «آهسته‌تر 
حرف تون( کسی ممکن است دشنود». 

- جه کار بکنم؟ تو نمی‌توانی بفهمی؟ این دفعه دیگه یکی از اون عشقهای تفثنی احمقانة 
گذرای قبلی نیست. دخترک با آن جادوی هندی خود او را افسون کرده است. هفته‌ها است 
که همجون لیلی و مجنون شده‌اند. آیا بايد او شهبانو و ملکه بشود و ما بنشینيم و نحاست 
بخوریم؟ چه کسی می‌داند که او چه سوء عملی می‌خواهد به انجام برساند؟ و چه گلی به آب 
بدهد؟ 


او تمایل و شباهتی به کسی که بخواهد بدی کند. ندارد. یکی از ندیمه‌های او مأمور و در 





بخش هشت ې | ۸۵ 


اختبار من است. او می‌گوی د که دختر هندی» همانند طفلی ساده بوده و او پیش از اینکه شاه به 
او علاقه داشته باشد. او به شاه عاشق شده و عشق می‌ورزد» و شاه را دوست دارد» ولی شاه 
کمتر او را دوست دارد و او هیچ نخواهد بود. 

زنی که در اختیار تو و مأمور تو هست ابله است. این هندی‌های سیاه مملو از 
شیطانی ' هستند -شیطنت می‌کنند. من به تو می‌گویم؛ او از جانب مغول فرستاده شده تا شاه 
را جاد وکند. gal My‏ چیزی و مالی که این دختر هست. غیر از جادوگری و افسون» چه کار 
دیگری می‌تواند بکند که اینقدر شاه را دیوانه کرده است. او با افسون‌گری» خودش را عاشق 
شاه جا زده تا شاه را نیز دیوانه و عاشق خودش بکند. یک دختر سياه کنیزء به زشتی و 
بدترکیبی غول پیابان. 

علی اکبر لبخندی زد تقریباً لبخندی از روی دو به هم زنی و اذیت کردن؛ «او زشت 
نیست» من او را دیده‌ام. او مانند سرو سهی. خوش قامت و برافراشته است. با جشمهایی 
همچون آهو, او جه نیازی به جادو و جنبل دارد؟ اینها همه پوچ " است و بیهوده». 

شیرازی کتترل خود را از دست داد و خشمگین شد: «او زیبا و جوانست؟ و من پیر و 
زشت هستم. این است آنجه که تو می‌پنداری. لیکن همه که مثل تو فکر نمی‌کنند. ستایش باد 
مر خدای را. در آخ رکار خواهی دید که چه کسی برنده خواهد شد خواهی دید». 

علی اکبر با حالت از کف رفتگی آهی کشید وگفت: «محض رضای خدا آن دختر را رها 
کن. شاه هرگز به یک دخترک اجازه نمی‌دهدکه بر او سوار شود و اربابی بر او بکند. نه حتی 
به تو اجازه خواهد ob‏ آن دختر جه زیانی می‌تواند برساند ؟». 

]پا تو به کلی از درک و فهم عاجز هستی, که نمی‌توانی ببینی؟ این برای تو هیچ نیست که 
آن دخترک» باید مرا وادارد تا نجاست وکثافت بخورم؟ اما اگر روی من سیاه شود و آبروی 
من ریزد. این برای تو هم. همین است. تفریباً بازارگرمی توء رو به زوال و کاهش است و تو 
دشمنان زیادی داری که به ریش تو می‌خندند. 

- چون wld‏ یک دخترک کنیز حدیدی را گرفته, همان‌طو رکه تا کنون هزاربار این کارها 


را کرده! به زودی او برای سربازها پول می‌خواهد و به سراغ من خواهد آمد. بنابراین جه 








1) Shaitani 2) Pooch 





۱/۶ چ نادر شاه 


کسی خواهد خندید؟ 

ol‏ پرادر من. حقیقتاً با توعقل و خرد خواهد مرد. آیا او خروار خروار Mb‏ و نقره را از 
این بت پرستها نمی‌گیرد؟ او عنقریب است که دیگر هیچ نیازی به دریافت پول نخواهد 
داشت؛ در آن صورت. باز همجنان معتقدی که تو در مقام خودت باشی؟ 

این تیر به خوبی شلیک شد و چهرة علیاکبر را تیره وکد رکرد. 

این sly‏ همیشه دوام نخواهد آورد. 

ولی شیرازی دید که انگشت روی gle‏ حساسی گذاشته است. 

a‏ قدرکافی اگر فکر بکند. او دیگر به تو نیازی ندارد و تو دشمنانی داری. آغاباشی از تو 
نفرت دارد. او و دخترک هندی. همچون دومغز بادام در یک پوست هستند. او به تو بدی 
خواهد کرد. 

علی! کبر می‌دانست که آغاباشی او را دوست نمی‌داشت. سیاه خیلی به نادر وفادار بود. او 
به هر دو نفر» خواهر و برادر بی‌اعتماد بود. زیرا آن دو نسبت به اربابش احساسی پیش از حد 
مظنون بودن داشتند. 

SA Le‏ با حالت تاآرامی, در حای خود تکانی خورد و گقت: oly‏ خدایا ! اين خواجة 
سیاه. چه کار می‌تواند با من بکند؟ در نهایت او نصف یک مرد است». 

ole‏ برای ایراد بلا و شر قدرت دارد. SULT‏ مرد دانشمند و دانا نگفته است که: «اگر یک 
دشمن را ولو کوچک» خوار شمرده؛ و نادیده گرفتی '» مثل این است که یک آتش کوچک را 
نادیده گرفته‌ای!» و او دشمن کوچک هم نیست؛ بلکه او هميشه درکنا رگوش شاه می‌باشد. 

علی اکبر, ضرب المثل با مطلب نقل و قول شده از قول حکما را پی گرفت. برادر و 
خواهر, هر دو از آموخته‌ها و دانش خود مفرور بودند. او جواب داد: «بله. و آیا مرد حکیم 
و دانشمتد و دانا نیز نگفته است که: «برافروختن آتش در بین دوکس. که انسان خودش در آن 


سوزدء از jac‏ و خرد نیست؟ ۲ : 





\( تر از سعدی و باب هشتم گلستا: نصیحت (۱۱) می‌باشد: هر که دشمن کرچک را حقیر شمارد. پدان ماند که 
آتتں اندک را مهمل می‌گذارد. 
۲) از گلستان سعدی همان باب هشتم نصیحت (۱۲): 

ol‏ دو تن آتش افروختن نه عقلست و خود در ميان سرختن 





بخش هشت ٩۶‏ | ۸۷ 


اما علی اکب رکه یکه خورده بود به لرزه درآمد. در اینجا ناگهان خاطرهٌ آن شب که دیده 
بود که ستاره خنجرش را کشیده بود به مغز و فکرش هجوم آورد. پس او خود را درست 
تشخیص نداده و نشناخته بود و منظرهٌ تحقیرکردن و توهین و خوار شمردن را در جهرة 
ستاره به یاد آورد که با دید تحفیر و استخفاف به GUT‏ نگریسته بود. این یک یادآوری, 
خشنود کننده و مطلوب نبود. 

خواهرش دریافت که کلماتش اثر خود را کرده است و اکنون او برتری خود را با نیش 
میخهای بزرگ تحقبر و استهزا نشان می‌داد. و وارد می‌ساخت. حتی حالا با استعانت از 
علاقه و محبتش. Ly)‏ علی اکبر در بعدی به خواهرش شیرازی علاقه نشان می‌داد. 

به تدریج Cab‏ و سرشت پر حرارت‌تر و قوی‌تر شیرازی, با احساسی نیرومندتر و 
مشتاق‌تر بر سستی و بی‌تصمیمی و تنبلی و محناط بودن برادرش, غالب آمد و شیرازی برنده 
شد. قبل از اینکه شیرازی او را ترک کند. او قول داد که به خواهرش در قبال آن دختری که 
مورد تنفر او بود کمک کند. در آن حال هر دو پذیرفتند که فعلاً هیچ کاری از دستشان 
برنمیآید. ولی قرار شد که او مواظب فرصتها باشد و وقنی موقعیتی و شانسی به دست آمد. 
ضربه را به ستاره بزند. این موقعیت مطمئناً به دست می‌آمد و وقتی چنین شانسی به دست 
آمد. آن را به کار خواهد برد. 

سرانجام شیرازی رفت. در حالی که به خوبی از کار شبانه خود راضی و خشنود بود. او 
ردای بلند و روبنده را پوشید و بدرود گفت. 

علی اکب رگفت: «حالاکجا داری می‌روی ؟». 

شیرازی جواب داد: «نه به سوی شاه». او به سوی یکی از افسران گارد می‌رفت که با او 
سروسری داشت و رابطةٌ حسنه فی مابین آن دو پرقرار بود. برادرش در مورد آن اطلاع 
داشت» ولی مداخله‌ای نمی‌کرد. آن مرد مستخدم خوبی برای اهداف علی! کبر نیز بود و برادر و 
خواهر وضع KIS‏ را خوب درک می‌کردند و با هم کنار می‌آمدند. آنها در چنین 
موضوعاتی هیچ بیم و وسواسی نداشتند. 

علی اکبر, شانه‌هایش را بالا انداخت. و با bus‏ کوتاهی به خواهرش رو کرد و گفت: 
«خوش LBL‏ ولی مواظب باش. شاه مردی نیست که رحم از خود نشان بدهد». 





۸ ي نادر شاه 


او پاسخ داد: «به من اطمینان داشته باش. خطری وجود ندارد». و با جؤی از اعتماد خارح 
شد. خودبیتی و نخوت ای هميشه او را به این تفکر هدایت می‌کرد که او برای ه کسی که 
می‌خواست. گول بزنده بیش از یک حریف معمولی بود و در مقابل حریف برنده بود. 

علی OSI‏ بر سر جامهای شرابش بازگشت. ولی آن شرابها کمتر می‌توانستند برای او 
آرامش فکر بیاورند. او شب تا دیروقت نشسته بود و به حرفهای خواهرش فکر می‌کرد و آنها 
را می‌سنجید. 

cab‏ سراتجام تصمیم گرفت و عفیده آورد که خواهرش درست می‌گفته است. گرچه 
می‌دانست خواهرش حسود و کینه توز است. ولی حق با خواهرش بوده. دخترک هندی از نوع 
و تبار آنها نبود. نفوذش هرگز در خدمت و جانب آنها نخواهد بود و ممکن است در مقابل 
آنها LS‏ قوی و نیرومند بشود. هر کسی و هر مردی» حتی نادر. ممکن بودکه در برابر جنس 
زن JS‏ بشود. در صورت امکان, باید آن دخترک از سر راه آنهاء کنار گذاشته بشود. 


بدین ترتیب» برای سر ستارۂ بی گناه توطئه چیدن شروع شد. 


بخش 43 


در آفتاب درخشان یک صبح زیبای بهاری, نادرشاه. ورود پیروزمندانة خود را به 
پایتخت تاریخی امپراتوری مغول به انجام رسانید. 

امپراتور اسیر و بقیة‌السیف لشکرش که شامل تمامی BL‏ ماندهُ سربازاش که در SUS‏ 
نابود نشده بودند و یا آنهایی که در بین ah‏ فرار و ترک خدمت نکرده بودند می‌شد. در دنبالة 
قطار, قشون فاتح. به دهلی بازیس آورده می‌شدند. مغول تمام شرایطی را که برا او تحمیل 
شده oy‏ پذیرفته بود. او تمام تسلیحات, توبها خزانه. گنجهاء فیلها و اسبهایش را و تمامی 
ملحقات و تیولهای اقتدار و دولتش را تسلیم و تحویل داده‌بود. یک قطار شامل دویست 
قبضه از توپهای دست‌چین‌شده. تحت کنترل یک ستون سواره نظام قزلباش در راه ارسال به 
ایران oy‏ تا گستردگی کامل پیروزی را به ممرض نمایش گذاشته باشد. مسئولین مغول. 
مشغول جمعآوری غرامت جنگی هنگفتی که نادر درخواست کرده‌بود. بودند. 

همان گونه که ستاره به ناد ر گفته بو خیلی افراد متهور و Shy‏ در میان سربازان هندی 
رجود داشتند. آنها از نارضایی و خشم ناشن از ی ا gay‏ نىزو ها شان و Bile soho‏ 
وحشیانه‌ای که از سوی فارسها بر آنها می‌شد داشنتد می‌سوختند و چاره‌ای هم نداشتند و 
هیچ کاری هم نمی‌توانستند بکنند. آنها چه کار می‌توانستند بکنند؟ دستوری که داشتند این 
بود که wed‏ شوند. همان‌طوری که امپراتورشان تسلیم شده‌بود. با سکوت و غضه اهانت و 
توهینی را که روی آنها از جانب بربرها که مورد انزجار و تفرت آنها پودند تلمبار شده بود 
تحمل می‌کردند و تاب می‌آوردند. 





۱۹۰ & نادر شاه 


با این وجود علی‌رغم تسلیم شدن امیراتور هند و افرادش. نادر کهنه سرباز, بالاتر از آن 
بود که نسبت به هر اقدام احتیاطیء کمترین غفلتی بکند. او می‌دانست که شهر بزرگ مملو از 
مردان مسلح» سربازان منحله و وفاداران اصیل و طفیلی‌های دریار فاسد می‌باشد. سربازان 
نادر در خیابانها و معابر باریک شهر. در وضعیت نامساعد و نامطمئن, نقطة ضعف قرار 
خواهند داشت و هر نوع بازرسی توسط نیرومایش در پاینخت ممکن بود که در سراسر 
کشور شعله‌های آشوب و طفیان عمومی را برانگیزد. این به نفعش بود که حواسش جمم 
باشد. 

بنابراین» امپراتور مغول, از طرف فانح خود پیشاپیش فرستاده شده‌بود تا قلعه را اشغال و 
417 مقدمات و تدارکات و آماده‌سازی وا جهت یک ورود صلحآمیز مهیا سازد. او دستوراتی 
را به تمام مفازه‌ها و منازل صادر کرد تا به موجب آن. همة آنها بسته باشد و سردم در 
خانه‌هایشان بمانند. به پشتوانۀ ترس مردم که از دیدن فارسها پشت‌شان به لرژه در chal a‏ 
AIS‏ دستورات او اطاعت شد و وقتی نادر SIU‏ خود که با بيست هزار سواره نظام همراهی 
می‌شد وارد گردید به نظر می‌رسید که شهرء متروکه و خالی از سکنه می‌باشد. 

ستاره که در کنار آغاباشی اسب می‌راند. از تحولات و تغییراتی که طی جند هفته‌ای که از 
پایتخت خارج شده‌بود تا به آن زمان که بر شهر وارد گردیده‌بود غمگین و افسرده شد. 
سکوت اندوهباری بر خیابانهایی که او همیشه آنها را در حالی دیده‌بود که از جمعیت 
انباشته بود و هیاهوی زندگی پر سر و صدا را در برداشت. اکنون سایه افکنده بود. هیچ صدایی 
به جز صدای قدمهای سواره نظام و صدای به هم خوردن تجهیزات نظامی آنان و ASAT‏ 
کلمات و فرمانهای نظامی فرماندهان. به گوش نمی‌رسید. پشت‌بام منازل و بالکنهای آنهاکه 
همیشه برای دیدن مناظر کوچه و خیابان و صحنه‌های دیدنی مراسم. مملو از جمعیث سکنه 
آنها می‌شد. اکنون ME‏ بود و حتی یک نفر هم دیده نمی‌شد. او می‌دانست که هزاران زن و 
مرد و کودک از Cabs‏ پرده‌های مناژل لحظه به لحظه حوادث و صحنه‌ها را دارند با دقت و 
کنجکاوی و ترس نظاره می‌کنند. بدون آنکه دیده شوند. 


نادر و زنانش» به وسیله امیرائور مغول» در «قصر شادی» ۱ در داخل قلعه استثرار بافتند 





Palace of Joy ()‏ : در هند معرف به «(جی (bu‏ می‌باشد و «جی محل با «شادی محل» در عرف جامعه هند 





و سربازان که دور تا دور دیوارهای سر به فلک کشیدۀ آن اردو زده بودند. در صفوف معین 
خود و با نظمی دقیق حرکت می‌کردند. قلعه و کاخ دهلی در دست فائح ایران قرارداشت و در 
خارج شهر ارتش عظیمی که امپراتوری مغول را شکست داده‌بود آماده و گوش به فرمان, 
مستقر شده و شهر را طوری در برگرفته بود که هر لحظه با یک اشاره Solel‏ داشت تا به 
درون شهر یورش آورد. پرجمها و درخشش سلاحهای آنان به راحتی از سمت شمال در 
امتداد 45 تاریخی مشرف بر شهر قابل رژیت بود. تمامی دشت اطراف مملو از قشون و تا 
چشم کار می‌کرد. چادرها و تسلیحات و اسب بود و سرباز. 

امپراتور مغول جشتی در قصر شادی برای نادر و همراهان ترئیب داده‌بود و هردو یادشاهه 
بعد از ظهر را با هم گذراندند. و برای کنترل آن مملکت سخنها راندند. ظرف آن روز, 
برحسب درخواست و استدعای مفول, نادر خطاب به سربازها یش اعلامیه‌ای صاد ر کرد که 
طبق آن. به شدیدترین لحن ممکن, آنان را از abel‏ ضرپ و جرح و هتک حرمت سکنه و 
شهروندان منع ساخته و به مأموران اجرایی خود فرمان داده‌بود تا نسق‌جی‌ها ۰۱ مجازاتهایی 
از قبیل بریدن گوش و بینی را به مورد اجرا نگذارند و هر سربازی راکه خلاف دستور عمل 
کند. تا سرحد مرگ با چوب خیزران ۲ چوب بزنند. 

سربازان که می‌دانستند تهدیدهای نادر جدی هست و هیچ‌گاه تهدید بیخودی نمی‌کند. 
خیلی مواظب بودند و دقت داشتند که از هرگونه حمله و تجاوزی به مردم خودداری کنند و 
لذا شب به آرامی گذشت. 

هنگامی که دو پادشاه باهم بودند زنهای راچپوت آنان نیز با یکدیگر مصاحبت 
می‌داشتند و از آنجاکه رازی نیست که در دربارهای شرقی از پرده بیرون نیفتد» لذا همه 
می‌دانستند که اکنون ha‏ ملکة راهتور هند. همسر سوگلی فاتح ایرانی گردیده است. 

ملاقات شگفت‌انگیزی oy‏ این دو بانو فقط چند هفته قبل. درحالی از هم جدا شده 
بودند که یکی همچنان علی‌رغم شکست مفتضحانه شوهرش ملکه بود. و دیگری به عنوان 





یمنی محلی که در آن عروسی بزرگان را برگزار می‌کنند. 
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کنیزکی بیچاره و بی‌پناه به همراه pls‏ بردگان, به اردرگاه اپرانیها فرستاده شده‌بود تا در اردو 
به بردگی وکنیزی گمارده شود! | کنون OV‏ دخترک گمنام: شریک پرافتخار تخت سلطنت آسیا 
شده‌بود. و بانوی فبلی وی اکنون با استدعای عاجزانه به خدمت وی رسیده بود تا با توجه په 
نفوذ او در نزد نادرشاه. استدعا شود که نسبت به مردم درهم کوبيدة شده هند مهربان باشند و 
امید داشت که ستاره با نفوذی که در قلب نادر داردء به این درخواست لبیک گوید و قلب نادر 
را با دشمنشان بر سر لطف آورد. 

ستاره, ملک غمگین را پا تمام و کمال. احترامی که AB‏ هم نسبت به او ارائه می‌داد. 
استقبال کرد. ستاره قبلاً از دستوری که برای تحویل وی به Lash el‏ داده شده بود. بسیار منزحر 
ne ems‏ ی 
به شرمساری و تبعید ابدی محکوم کرده‌بودند. اپنک» فروغ عشق شادیبخش» سبب شده بود 
تا همه آن اهائت و تحقیر و اذپتها را فراموش LS‏ و برای او علکة راهتور» هدوز نماینده 
کشوراو و ناد خود او به شمار می‌آمد. لذا قول داد آنچه را که از دستش برمیآید انجام دهد. 
و بدین ترتیب ملکۀ قدیم خود را با دلی SUIS‏ خوش. روانه کرد. 

در همان شب ستاره به نادر همه آنچه را که فی‌مابین او و ملکه گذشته بود شرح داد و 
گفت: «سرور من! من می‌دانم که هیچ نیستم. این حق نیست که از شاه تقاضای رحم و 
بزرگواری بکنم. خدا شاهد است که من هیچ علاقه و محبتی نسبت به مفول ندارم. اما من 
یک راجیوتی و سرور من یک بخشنده بزرگ است. او جسارت و گستاخی این حقبر را که 
درمورد مردم هند حرف می‌زنم مي‌بخشد». 

job‏ نشانه‌ای از ناخشنودی بروز نداد. بلکه برعکس از اینکه تابه این BL‏ وی را 
بلندمرتبه کرده است که جرت می‌کند اینطور حرف بزند. احساس خشنودی کرد. 

با لبخندی به او پاسخ داد: «تو یکباره خیلی بزرگ و عزیز شده‌ای. آنقدر بزرگ و باقدرت 
که ملک هند می‌آید و از تو درخواست توحه وعنایت می‌کند و عرضه حال به تو تقدیم کرده 
است؛ اما بگذار دلت آرام بگیرد. تو کار خطایی را اتجام نداده‌ای؛ گر مردم هند درست رفتار 
کنند. من به همه نشان خواهم داد که با مردم هند مهربان و خوب هستم و جز خوبی و 
مهربانی کار دیگری نخواهم کرد. قبلاً دستور داده‌ام که مزاحم مردم هند تشوند» و گفت که 
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در این باره اعلامیه‌ای هم صاد رکرده است و در مورد آن نیز توضیحاتی داد. 

ستاره سپاسگذاری کرد و نادر خندید. خنده‌ای نسبتاً خوفناک. ناد ر گفت: «یک نفر 
هست که دستورهای مرا به خاطر خواهد آورد و مراقبت می‌کند که آن دستورات به گوش 
همه برسد و شناسانده بشود. من این کار را به برادرزاده‌ای از SV de‏ محول کردم؛ علیاکبر 
توصیه‌اش را کرده بود که شغلی به او داده شود. او مانند همة این فارسهای لعنتی. مملو از 
حرف توخالی است. مثل فندق و آجیل بدون مغز و هسته. هنگامی که فرمانش را صاد رکردم 
و حکمش را دادم» او در این پندار بودکه سرش به بلندای آسمانها هست و شروع کرد به رسم 
خودشان به ادعاها و اعنراضهابی نمودن. لذا من به گارد گفتم تا او را فلک کرده و جندتا 
ضربة چوب به خوردش بدهند». 

ستاره گفت: جرا سرورم؟ مگر جه کار کرده بود؟ 

او زیاد حرف می‌زد و به آنچه که من گفتم گوش نداد. افرادی که به خدمتی گماشته 
می‌شوند. Lb‏ حرف نزنند و خوب گوش بدهند. چوبی که خورد. برایش خوب بود و او را 
وادار کرد تا فراموش نکند. و به خاطر بسپارد. 

ستاره, در ذهن خود فکر کرد که مجازات او سنگین و زیادتر از جرمش بوده؛ اما هیچ 
چنین حرفی نزد. لیکن تادر از قیافه و طرز سلوک و سکونش, دستش را خواند. 

تادر گفت: «این برایشان خوب است. زیرا در آنها فقط حرف هست» و مجدداً خنده را 
سرداد و گفت: «یک بار هم یک ابلهی» یک وقتی که با اسب در حرکت بودم. مرا متوقف 
ساخت و گفت که عرضه حال و استدعایی دارد؛ سپس یکی از آن شعرهای احمقانه‌اشان را 
که مملو از دروغ و چاپلوسی بود برایم قرائت کرد. قصیده‌اش با شعری خاتمه می‌یافت که 
مضمونش این بود که دلش از میخهای محنت و فلاکت پاره پاره شده و هیچ چیزی برای 
خوردن ندارد. منهم دستور دادم به جرم معطل کردن منء حالاکه گرسنه هست فعلاً چندین 
ضربة جوب بخورد و از ان پس تا به حال خدمات خوبی را ارائه داده است». 

ستاره هم خندید؛ خاطراتش از داستان خود نادر, هنوز اینقدر زنده بود که به او اجازه 
ندهد هیچ همدردی نسبت به هیچ فارس جماعتی که با جوب و فلک آشنا شده است. ابراز 
کند. اما به علت عشق و علاقه‌ای که به نادر داشت. یک نوع حس ناراحتی به سراغش آمد؛ 
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Ly‏ می‌بنداشت که چنین منش و خلق و خویی که نادر دارد. ممکن است عاقبت خوبی برای 
نادر نداشته باشد و خطرناک باشد. لذا جسارت به خرح داده و از این ہابت کمی موضوع را با 
نادر در gle‏ گذاشت. 

ستاره گفت: «سرورم. مرا عفو کنید؛ آیا علیاکبر از پابت فلک شدن و چوب خوردن 
برادرزاده‌اش, رنجیده نخواهد گردید و آیا او یک فرد مهم و منتفذی نمی‌باشد؟ من گه گاهی 
از این می‌نرسم که نکند فارسها بدی و شرارتی را بکنند». 

جهرةٌ نادر نا گهان ud ae‏ تبره شد. او گفت: «من وظیفه و کار خود را می‌دانم. 
پادشاهان نمی‌توانند خیلی رئوف باشند. خدا می‌داند که من بی‌رحم و سنگدل نیستم و من هم 
در دلم رحم هست. من هرگز سخت و تند نیستم؛ زیرا این مرا خشتود می‌کند. و سخت و تند 
هستم؛ زیرا بدون سختی و تندی از شاه نمی‌ترسند. یک شاه باید طوری باشد که ملت ازش 
حساب ببرند و بترسند و پادشاهی که مردم از او نترسند. بدترین نوع پادشاه است. بگذار دل 
و قلبت آرام باشد. تو خود دیده‌ای که آنجه مغول بر سر مملکت خویش آوره. به علت آن بود 


که بر اوضاع کشو رکنترلی نداشت». 





Aa? 


Od دخس‎ 


ستاره خیلی زود دریافت که نادر, بی‌ترحم یا با ترحم. به هنگام غضب بسیار مخوف و 
مهیب می‌باشد. 

او در سحرگاه صبح روز بعد. قبل از طلوع فجر بیدار شد. صبح سرد. روشن و شفافی بود. و 
از پشت شبکه مشبک مرمر طلوع خورشید صاف در فضاپی بدون ابر را که بر دشتهای شرقی 
می‌تابید. نظاره می‌کرد. از gal‏ دربرابرش شهر بزرگ با مناره‌ها و قبه‌ها و گنبدها قرار 
داشت که با آفتاب صبحگاهی می‌جنگیدند. همه زیبا و آرام جلوه می‌نمود. 

روز به آرامی سپری شد و شامگاه فرارسید. ستاره دم غروب به بیرون و روی بالکن رفته 
و از هوای سرد شامگاهی لذت برده و در انتظار فرارسیدن شب. ALG‏ به سیاهی شهر 
می‌انداخت. 

همچنان که نسته و محو تماشای زوال رنگهای مختلف آسمان در لحظات غروب پود و 
غرق در افکار خود و سعادت و خوشبختی به دست آمده بوده نا گهان از شنیدن صدای شلیک 
تیر در دور دستها و به دنبال آن صدای فریادها و غوغا و بلواء وحشت‌زده از جای خوپش 
پرید! دلش در سینه فروریخت. زیرا او می‌دانست که جمعیت عظیم و فشرد؛ٌ دهلی dy‏ چه 
می‌مانستند. 

او در مه و آلودگی و تیرگی هواکه بر سر شهر سایه افکنده بود. چیزی را نتوانست ببیند و 


2 


بس از جند دقیقه کسی را دنال آغاباشی فرستاد تا ly‏ و به خدمت برسد. او فورا ‏ 


مد. 


ستاره از وی تقاضا و خواهش کرد که بیرون رفته و تحقیقاتی پیرامون Bole‏ بکند. 
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اوگفت: «خانم هیچی نیست؛ نگران نباشید». ولی او رفت و یک ساعتی ار ستاره دور بود. 
موقعی که او دور بو بازهم صدای چندمورد تیراندازی بیشتر شنبده شد و ستاره به تدریج با 
اضطراب و نگرانی منتظر بازگشت او بود تا جریان را بشنود. 
نادر به شهر فرستاده بود تا خبر بیاورد در Me‏ برگشته که از زخم شمشیر مجروح و خونین 
شده بود و اظهار کرده است که توسط مردم خشمگین که جلویش را گرفته بوده‌اند. متوقف 
شده بوده و پنهانی و به سختی توانسته بگریزد و جان سالم په در ببرد. 

امیرانور مغول در وحشت و دلوایسی عظیمی به سر برده و او نیز جند نفری را حهت خبر 
آوردن به این طرف و آن طرف فرستاده است. آنها خبر از شورش و جیاول و غارت آوردند 
که مردم گرسنه به انبارهای سیلوهای غله دستبرد زده و هجوم آورده بوده‌اند. در همین حال 
جمعیت شهر پیشتر تحریک شده و در جندگوشه بین مردم و جند دستۀ پر کنده از قزلباشها؛ 
ples yd ys‏ به وحود آمده بوده‌است. 
بیرون شلیک شد و به دنبال آنء یکی - دو تیر توپ هم آتش شد. در wh‏ شهر غرشی به 
وجود آمد» ولی فروکش شد و خاموش گردید. 

پس از فرارسیدن شب. براندازی و غوغا متوقف گردید و ستاره امبدوار شد که دیگر 
غوغا نمام شده است. اما هنگامی که نادر ولی قدری دیرتر از معمول به نزد وی آمد. سناره 
فهمید که اوضاع بد است. 

پیش از آنکه او وارد اندرون بشود. ستاره شنید که او آخرین دستوراتش را صادر و قسم 
باد م‌کرد که ار احدی از Bol at‏ ش کشته شده باشند. انتفام بگیرد. لحن و نوایی در صدایش 
بود که کاملاً برای ستاره. تازه و حدید بود؛ همانند غرش یک درنده خشمکین. 

با دستی خشن و تند. bay‏ ورزدی را بلند کرده و لحظه‌ای ایسناده و خیره به ستاره 
نگریست؛ اما با نگاهی که به طور آشکارا مشخص بود. فکر و ذهنش le‏ دیگری است. 
جون ستاره سرش را بلند کرده و به جهرة او چشم دوخت. دید که رخسارش تیره و 
تهدیدآمیز و ترسناک می‌نماید. برافروختگی در گونه‌ها منجلی و شعاع خشم و غضب. از 
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جشمهایش می‌تایید. 
به نظر می‌رسید که دیدار ستاره او را آرام می‌کند و چون جلوتر آمد. اخم از چهره‌اش 
رخت برىسٽت. ستاره در مقابل او آرام وساکت. در سکوت ایستاد. اما هیچ نبازی به کلمات 


نبود که اضطراب خویش را به نادر ابراز نماید. 

ار گفت: «نترس» چیزی نیست. یک دعوا و کتک کاری با لوطی‌ها ۱ و افراد بی‌تربیت 
پایین شهر بوده و ترسم این است که یکی -دو نا از افراد قزلباش دچار دردسر شده باشند. ولی 
آنها فادرند از خودشان مواظبت و محافظت نمایند. جمعیت و توده‌ای از مردم در آن پایین‌ها 
سر و صدایی کرده بودند و حالا تمام شده و آرام گرفته است. من هم نمی‌خواهم که در 
SU‏ شب سربازهایم را د رکوچه‌ها و خیابانهای باریک بفرستم. فردا صبح شخصاً پرون 
رفته و همه‌جیز را سر جای خود خواهم گذاشت و مرتب خواهم ساخت. سپس آن توده 
بی‌تربیت Fo‏ خواهد شد». 

ولی علی‌رغم اظهار اطمینان و اعتمادش. آشکارا در فکرش ناراحتی و تردید وجود 
داشت. او دستور شراب داد و جام پشت جام. از شراب شیراز می‌نوشید. ستاره در کنار تختش 
زانو زده و دستهایش مشغول مشت و مال رانهای عظیم او بوده و تدریجاً حالت پُرخشم و 
غضبش, تحت أثير لمس کردنها ر حرفهای دلپذیر و آرام‌بخش و مناسب او به تسلیم 
درآمدند, ولی بیش از OLS‏ قبل از آنکه به خواب برود. ناسزاهایی ابراز و بیرون داده پود 
که دلالت بر اقدامات تند و هولنا ک روز بعد داشت. 

حتی هنگامی که خواب او را در ربوده خواب اوناآرام بود. او در خواب هم غرغر می‌کرد 
و اندامش حرکت نموده و پنجه‌هایش دستةٌ تبرزین را می‌فشرد. یک بار یک هشدار و 
اخعلارگذرا و زودگذر و کوتاه» بین نگهبانان GIL‏ دیوار قلعه در GIL‏ حصار ملاحظه شد و 
چند تبر نیز شلیک گردید. او بی‌درنگ با چهره‌ای برافروخته و چشمهایی خشمنا ک از جای 
پرید. مشخص شد که جیزی نبوده و درباره خوابید. 


اما برای ستاره. شب پراضطراب و ناآرامی بود. او به سختی جشمهایش را می‌بست و قبل 
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از اولین BIL‏ طلوع صېح» sh‏ کاملاً بیدار و محو فگاه کردن به چهر؛ تادر شده بود. سس تادر 
به زودی بیدار شد و یکباره برخاست. او بر اثر بی‌خوابی تندخوء و عصبانی و آمادة انفجار 
بود و اولین کلماتش یک فحش و ناسزا بود. 

قبل از آنکه نادر ستاره را ترک UT‏ خود را کنترل کرده و رفتار gale‏ و معمول خود را 
بازیافت. او حتی بر اضطراب ستاره خندبد و کوشش کرد که مجدداً به او اعتماد و اطمینان 
بدهد. نادر, صورت او را در دستهای قوی خود گرفته مستقیماً در جشمهای او نگربست و 
گفت: «جیه؟ یک راچپوتی و نرسیده باشد؟ من تصور می‌کردم که راهتورها بهترپن سربازان 
هستند». 

لحن و آهنگ او ساره را تشجیم نموده و گفت: من نترسیده‌ام. این بدمعاشان ۱ بازار - 
خلافکاران» چه باشند؟ اما سرور من! تو مواظب خود خواهی Soy‏ خیابانها باریک است و 
مردان تفنگ به دست ممکن است در خانه‌ها کمین گرفته و مخفی باشند». 

نادر دوباره حند ید و گفت: «اللّه مرا حفظ خواهد کرد. سرنوشت من این تیست که در 
تبرد و جنگ صدصه ببینم». 

ستاره سری تکان داد و گفت: «نو خیلی نترسی سرور من! سپس او به فکر مردم کشور خود 
افتاد. سرور من! تو ترحم خواهی کرد؟ در شهر بدمماشانی وجود دارند؛ ولی اغلب مردم؛ 
هندو هستند و اصلاً اهل هیچ‌نوع صدمه و ضررزدن نیستند». 

چهر؛ نادر خشن و سخت شده بی‌صبرانه پاسخ داد: «من قول داده‌ام. بگذار قلبت و دلت 
آرام پگیرده ولی من باید اغتشاش را بخوابانم». 

ستاره با تماشا از ورای پنجره که مشرف بر بخشی از شهر بود و زمین زير حصار قلعه را 
می‌نوانست ببیند. ملاحظه کرد که سربازان دارند خارج می‌شوند. افراد برخی Wa‏ پیاده 
شده بودند تا راه و مسیر را پا کسازی کنند. سبس نیروی سواره نظام زرهی. اسکادران پس از 
اسکادران بیرون آمدند. سرانجام وقتی هزاران نفر از افراد زبده در پیچ و خم خیابانها فرو 
رفتدد. نادر و اسکورت او نیز در تعاقب نبروهاء رفتند. ستاره همچنان که نادر در معابر پیج 
در پیچ آن wh‏ فرورفته و از نظر ناپدید می‌شد. در دلش سخت نگران او بود؛ گوئیا کوچه‌ها 








Bad mashes (\‏ : ہد مماحان بازار = خلاف کاران. 





دهان باز کرده آنها را می‌پلمیدند. 


در ابتدا, همه‌چیز آرام به نظر می‌رسید. و ستاره آرزومند بود که خوب پیش برود. اما 


هنوز اول صبح بو دکه صدای تیری شنیده شد و سپس چندین صدای شلیک دیگر, در حال ی که 
فریادهای پیاپی گوش را کر می‌کرد. سپس فریادها با صدای یک ردیف پیاپی تیراندازی 
تفنگها و صدای غرش les‏ خاموش و ساکت گشنند و دودی شروع کرد به بلند شدن به 
آسمان yl‏ رنگ و از چندین abd‏ شهر همین وضعیت مشاهده شد. 

داستان و سرگذشت آن روز خوفناک به وسیله خبلی‌ها نقل قول شده است؛ نادر از قلعه 
که ببرون رانده بود تماما گرایش و سعی وکوشش و قصدش این بود که در صورت ممکن از 
جنگ و درگیری ناخواسته و کشتار جلوگیری و پرمیززکند. اما چون جلوتر رفت. دریافت 
که گروه‌هایی چند از مردانش در طول شب گذشته به قتل رسیده و پاره پاره شده و اجساد 
جندین نفر از قزلباشها در خیابانها درحالی CEL‏ شدند که به طرز تکان‌دهنده و مهیبی مثله 
شده بودند و اجزای جسد آنها را بریده بودند! خشم نادر اوج گرفت و چون قاتلال و 
جنایتکاران اصلی و واقعی را نمی‌توانستند پیدا کنند. او دستور تنبیه بخشهای معینی را از شهر 
صادر و به اجرا گذاشت. 

در همان حینی که این دستورات را صادر می‌کردء از یکی از خانه‌های مجاور تیری به 
سوی او شلیک کردند که از کنار او به سختی گذشته و یکی از افسرانش را به قتل رساند. در 
همان لحظه با شنیدن صدای چندین فقره تیراندازی در جلو راه دريافت که ایرانیها مورد 
حمله واقع شده‌اند. سپس او شکیبایی خود را از دست داده و قوای کمکی از اردوگاه او به وی 
پیوسته و سربازانش را بعد از این آزادگذاشت تا از خود دفاع کنند. 

سربازان مهیب و دلی رکه آرزو و حسرت آن را داشتند تا فرصتی برای انهدام و ویرانگری 
بایتخت مغول به دست آورند. این شانس را پیدا کردند و مثل فنر به جلو راندند و با 
غرشهایی از نشاط و خوشحالی مشغول به کار شدند. برای ساعتهای متوالی. شهر به یک 
انتقامجویی خوفناکی واگذار شده بود. که طی آن» بیگناهان بیش ا زگناهکاران رنج بردند. 
چون ازبکها و ترکمن‌های وحشی, به هر طرف می‌راندند و از عقب و جلو می‌گشتند. 


می‌سوزاندند و می‌ربودند و بی‌صورت می‌کردند. جنونی از ترور و وحشت بر سر مردم شهر 
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ale‏ افکند. مردان خود را کارد می‌زدند با خود را آتش می‌زدند و با کل خانه و زندگی-خود 
را به آتش می‌کشیدند و در آتش می‌پریدند. زنها خود را در چاه پرت می‌کردند یا از بالای 
پشت‌بامهای رفیع» خود را به سنگ‌فرش خیابانها پرت کرده و قطعه قطعه می‌شدند. نیزه‌های 
دراز و بلند GbE‏ خون‌جکان از خون کودکانی بود که در خیاباتها شکار می‌شدند و تانارها با 
نعره‌هایی از زهرخنده و عربده‌های وحشیانه, نیزه‌ها را به بدنهای آنها فرو می‌بردند. 

چند دست کوچک از افراد نادر کشته شدند. چون اینجا و آنجاء پرخی از مردم با جان 
خویش معامله و با سارت جان می‌باختند. اما به زودی مقاومت. متوقف شد و برای اریاب 
آن لژیون وحشی محرز شد که هر خطری برای تفوق و برتری او برطرف شده است. سرانحام 
نادر دید که در حهت ایمنی به قدر کافی آنچه لازم بوده به انجام رسمده است؛ لذا فرمان 
نوقف کشتار را صادر کرد. و موقعی که سربازان مست شده از نوشیدن خون و غارت را 
توانست به کنترل درآورد صداهای شلیک و هلهله و نعرةٌ حنون و ترور به تدریج فروکش 
کرده» از بین رفت. 

اما در ان شب» هنگامی که خورشید غروب می کرد دود و شملة RIP‏ بزرگ» از هر 
گوشة شهر بزرگ بلند شد و هزاران تن از هندی‌ها قصابی شده بودند. 
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اخبار هرآ نچه راکه می‌گذشت. آن هم با تمامی جزئیات مخوفش, به اندرون رسیده بود. 
برای دختر راجپوت که آن روز ساعتها یس از ساعتها در بشت پنجرة قلعه نظاره می‌کرد 
روزی برغم و مخوف بوده‌است. این حقیقت وجود دارد که مردم دهلی مردم هم طایفه و هم 
ALS‏ او نبودنذ. یک یا دو سال قبل. او حتی OL)‏ آنها را هم نمی‌فهمید و بلد نبود. اما آنها 
اکثراً هم Bde‏ او یعنی هندوها بودند و همبستگی قوی بود. او با التماسهای پرشوری سعی 
کرده بود که آغاباشی را حرکت داده و بیرون و به شفاعت نزد نادر بفرستد. ولی او سرش را 
تکان می‌داد و امتناع ورزیده و می‌گفت: «من شاه را می‌شناسم؛ الان هرکس سعی کند که در 
کار او مداخله Las‏ کشته می‌شود». 

ستاره او را به عنوان یک فرد نامرد و بی‌عاطفه سرزنش می‌کرد. در یک وقت او تصمیم 
گرفت که خودش برود و انگشتر خاتم راکه نادر قبلاً به وی داده بود. به نزدش بفرسند و 
ادعای قول و قراری که داده بود. بنماید. ولی سیاه او را برآن داشته بود که بداند که چنین 
کوششی بی‌فایده خواهد بود. او گفت که تو هرگز به شاه نخواهی رسید و سربازان ترا در 
خیابانها متوقف خواهند ساخت و این خاتم برای آنها اکنون هیچ معنی و مفهومی را نخواهد 
داشت. آ نها با تو بد رفتاری خواهند کرد یا ترا خواهند کشت. سرانجام او را متقاعد کرد که 
درک بکند و باکمال احترام رفتارکند. اگر ستاره سوای این عمل می‌کرد و می‌خواست برود 
او خود ستاره را متوقف می‌کرد؛ زیرا مسئول امنیت و سلامث او بود و می‌دانست که اگر 


احازه می‌داد که ستاره به سرون برود. نادر هرگز او را تخواهد بخشید. 
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چون شب فرارسید و صدای کشتار متوقف گردید. آغاباشی مجدداً به نزد او آمد. 
او دید که ستاره با گیسوان پریشان و جهره‌ای که لکه‌های UT‏ اشک وگریه پر آن مانده و 
غرق در مخلوطی از غم و خشم. خود را بر کف زمین اتاقش افکنده است. هرچه آغاباشی 
می‌گفت او هیچ جوابی نمی‌داد. سرانجام به امید اینکه او را برانگیزه و بلند کند و به کار 
اندازد و شاید هم به حقیقت برای او می‌ترسید. با کلمات خشن‌تر و تندتری حرف زد. 

خدا می‌داند که من برای شما متأسفم خانم. اما آنجه به انجام رسیده طبق دستور شخص 
شاه انجام گرفته و لازم بود. سربازان شاه به قنل رسیده بودند. اگر او امشب بیاید و ترا 
این‌طوری ببیند. چه خواهد گفت؟ او عصبانی است و ممکن است افکار بدی به مغز او بیاید. 
برای LE‏ خدا خودت را مرتب کن و خشم شاه را بر خودت وارد نیاور. 

شیون و زاری ستاره متوقف شد. غضبناک برگشت و رو کرد به طرف آغاباشی و گفت: 
eo‏ پرو و مرا ارام بگذار. اگر شاه بیاید به او خواه مگفت که او انسان و ادم نیست پلکه 
بی‌دین و جنایتکار و قاتل کودکان و زنان است؛ برو و تنهایم بگذار» 

آغاباشی آهی کشیده و بر آن بود که بار دیگر حرفی آغاز کند. اما (گویی پشیمان شده 
باشد) دستی به سر و روی خود کشیده و از در خارج شد. با خود می‌اندیشید که شاه نباید 
ستاره را ببیند؛ چرا که اگر شاه وی را پبینده ستاره همه این مطالبی که در ذهنش هست. بر 
زبان جاری خواهد ساخت و بدین ترتیب وی از دست خواهد رفت و هرگز بر او رحم 
Lal os‏ کرد. 

خوشبختانه نادر نیامد. در خاتمة آن Gay‏ اولین خروج ناگهانی و بروز غضب نادرء با 
تصمیم شدیدی که اتخاذ و اعمال کرده‌بود با موفقیت مواجه و خوب جواب داده. و درسی را 
به هندی‌ها داد که از هرگونه قیام و خیزش عمومی بعدی جلوگیری کرد. اما در تمامی OF‏ 
اقدام. گه گاهی چهرةٌ التماسآمیز ستاره در نظرش sal ge‏ که از او تقاضای قرحم بر مردم 
خویش را می‌داشت. و این به یاد آوردن ستاره بود که خیلی بیش از التماسهای امپراتور مغول» 
دست او را می‌بست. 

ستاره هرگز آن را نمی‌دانست؛ اما جنین بود. و هنگامی که هر آنجه را که فکر می‌کرد 
لازم است. به انجام رسانده بود؛ برگشت. در Me‏ که امیدوار بود عمل تنبیه کافی بوده 
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باشد. اما او تا حدودی درک کرد که آن روز برای ستاره چه بوده است. لذا برای دیدار BLK‏ 
خود با ستاره قدری خود راکنا رکشید و با خود اندیشید که بهتر است به او وقت بدهد تا بر 
غم و غصه‌اش مسلط شده و علت حادثه را ببیند. 

ذمنیت غریضی نادر اشتباه نبود. وقتی یک پا دو روز دیرتر به سراغ ستاره آمد. ستاره 
خوب فکرهایش را درمورد حادثه انجام داده بود و تشخیص داده پود که نادر در حد ماورای 
نحملش تحریک شده بوده. همجنین فهمیده بود که برای امنیت قشونش واجب بوده تا ترس و 
وحشتی در برابر اقدامات زشت و بد آنها بروز بدهد. او فهمیده بود که کشتار و قتل‌عام؛ با 
تمام ترس و هراسش, توسط خود نادر LL‏ داده شده و نگذاشت که سربازانش از کنترل او 
خارج بشوند؛ زیرا اگر سربازانش به طورکامل از دست خارج می‌شدند. هيچ‌کس جلودارشان 
نبود. ستاره طوری بدون سرزنش او را استقبال کرد که گویی اصولاً قتل‌عامی هرگز وجود 
نداشته است. اما هنوز هریک از آن دو می‌دانستند که دیگری فراموش کرده‌است و چند روز 
بعدء آنها همه جیز را په ol‏ آوردند؛ زیرا شاهد SUES‏ مهیبی وجود داشت و آن بوی شدید 
اجساد متلاشی و فاسد شده‌ای بود که به درون قلعه یورش آورده بود. 

تقریباً دو ماه Ko‏ ستاره در پایتخت مغول باقی‌ماند. حرص مال‌اندوزی نادر برافروخته 
شده و با گنجهای متعدد و خزانه‌های بی‌شماری که از امپراتور ساقط شده گرفته بود به هیجان 
آمده بود. دورنمای اندوختن مبالغی مال که از آن پس او را از هر فکر و اضطرابی برای خرح 
و مخارج قشون و هرگونه تقاضای خراج برای لشکرش بی‌نباز می‌ساخت: با قدرتی غیرقابل 
مقاومت به جانش چنگ انداخته بود. 

با غارت هند. خزانه‌اش یکباره و برای همیشه پر شد. او می‌خواست و می‌توانست از این 
پیروزی به پیروزی دیگر لشکرکشی کند. HL‏ یک امپراتوری جدیدی را می‌خواست بنیان 
گذاشته و دور از فارسهای مورد تنفرش و شاید در سواحل «شاخ طللا» ۱ آن را تأسیس کند؛ لذا 
در طول آن هفته‌های طرلانی. دستش که هرلحظه وزن و سنگینی آن زیادتر و زیادتر می‌شد. 


پر مغولها و مردم بیجاره‌شان دایم فشار بیشتری می‌آورد. شاید هیچ‌کس به قدر خائن‌هایی که 





Golden 0‏ : شاخ طلایی؛ منظور سواحل سومالی در شاخ جنوب شرقی آنریقای باه است و دروافم 
درواز؛ ورودی به قاره سیاه نیز می‌باتد. 
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او را دعوت کرده بودند تا بر سر اربابشان یورش آورد. آنقدر از زیاده‌ستانی و خشم و غضب 
نادر به ستوه نیامده oy‏ نادر آنها را مسئول گرفتن و جمم‌آوری آن مبالغ عظیم کرده بود و 
آنها تحت نظارت افسران و مسئولان ایرانی بودند. که بالاترپن آنها را به انواع مذلتها مورد 
برخورد قرار می‌دادند. 

خیلی از WT‏ در ملاء عام GMS‏ خوردند. Me‏ زیادی از آنها تحت فشار قرا رگرفتند تا 
برای تأمین شرح و مقداری که از آنها خواسته شده بود هرآنچه را که خود بلعانده بودند و 
ناحق و از طریق نامشروع SL‏ را اندوخته پودند. از مال خود تأمین کنند و پس بدهند. 
برخی از vb‏ و نومیدی خود را می‌کشتند. همگی از آپن تعویض و از اینکه به جای قانون 
ناتوان و ضعیف مغول» ستمگر بی‌رحم ترکمن فاتح را بر سر کار آورده بودند. پشیمان و از 
دیوانگی خود نوبه کرده بودند. مردم مظلومانه رنج می‌بردند. قنل‌عام جدیدی بر بدبخنی‌ها و 
فلاکت پایتخت تهدید شده و خوار شده اضافه و وارد نیامده بود. ولی قیمتهای آذوقه به طرز 
سرسامآوری مانند زمال قحطی بالا رفنه بود. اسب‌سواران تاتار جهت تهیة مواد خوراکی و 
سور و سات اردو. از هرجهت مسافتهای جند مایلی زیادی را در کشور در می‌نوردیدند تا غذا 
تهیه کنند. اسبهای lal‏ مزارع برنج و غلات را از بین می‌بردند. دهات و روستاها غارت 
می‌شد و هرکسی از دادن اموال یا مواد خوراکی خود جلوگیری می‌کرد. یا می‌خواست از 
بی‌صورت شدن نوامیس و زنان خویش دفاع کند و مقاومت ورزد. با بی‌رحمی تمام کشته 
ها 

به زودی تمامی مقاومنها متوقف گردید. در دوردستها و در اپالات. حاکمان محلی. مردم 
خویش را برای تأمین و تأدیه باج و خراجی که از آنها خواسته شده بود تحت فشار قرار 
می‌دادند. wile}‏ زمان هراس در سراسر مملکت بود. آنجنان که گوبی برای استهزا و مسخره 
جلوه می‌کرد. نادر از فرصت استفاده کرد نا پک شاهزاده‌خانمی را به عقد و ازدواج پسرش 
درآورد. مغول بدبخت با تمام استیصال و پریشانی و مضیقه. مجبور بود برای جهیزیه اش نیز 
پول و ترونی فراهم آورد. نادر خودش یک Bae‏ عظیم پر از جواهرات را که از خزانه مغول 
گرفته بود به عنوان هدیه به عروس داد. مردم و شهروندان متزلزل و لرزان» مجبور بودند با 


برپایی جشن و آتش‌بازی و حراغانی مفصل» Gold‏ و سرور خود را به نمایش بگذارند !. 
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در تمام طول ماه‌های مارس و آوریل. جمعآوری همچنان ادامه داشت و سیل عظیمی از 
گنج و خرانه به صندوقها و خزانة نادر سرازیر می‌شد. سربازانش تمام مطالبات معوقه‌شان را 
دریافت کردند و حتی pls‏ هنگفتی نیز, علاوه بر مواجب و مطالبات به هریک از OUT‏ اعم 
از سرباز و یا همراهان اردو داده شد. نادر با توجه په جهات سیاسی قضیه و بیشتر به خاطر 
منافع خودش با پذیرش و شناخت این نکته که منایع ایران جهت تأمین مخارج و هزینه‌های 
ارتش ته کشیده است. تا آنجا دشمنی و نفرت خویش را فرو نشاند که. فرمانی صادر و به 
اپران اعلام کرد که برای مدت سه سال مالیات و خراج را تخفیف داده و بخشیده و مردم 
ایران را از پرداخت هرگونه خراجی معاف ساخته است. 

او تا اواخر آوریل» هرآنجه را که Lb‏ انجام داده شود انجام داد. گرما داشت فرا می‌رسد 
و او مسیر و راه دراز و طولانی در پیش روی خود و سربازانش داشت تا بسیمایند و به 
سرزمینهای رفیع آسیای مرکزی برسند. یک شب به ستاره گفت که اکنون زمان آن فرارسیده 
که ظرف چند روز دیگر ترتیب بازگشت خود را بدهند. 

ستاره این خبر را اگرنه با شادی, با آسودگی و راحتی گوش داد. دو ماه گذشته اوقات بد و 
نکبت‌باری بر هموطنانش سپری گشته. که دلش برای آنها به درد آمده بود. با وجود تمام 
شکوه و جلال سرنوشت تازه‌اش, با همه مسنی و عشقش, غمهای DUN‏ غمهای خود او بود. او 
با پشیمانی رو به افزایشش. متوجه شده بود که تغییری در خود نادر به وجود آمده است. 
حالت و طینتی از عطش سیری‌ناپذیر به طلا و یک حرص و غارتگری مخوف در نادر پدیدار 
شده و رو به افزایش نهاده بود. که شباهتی با نادر قبل نداشت. بی‌اعتدایی اولیه او نسبت به 
مال و ثروت. به جز مواردی که برای مخارج قشون مورد نبازش بود. جایش را با چپزی 
پست‌تر و پابین‌تر عوض می‌کرد. سناره از دیدن جشمهای او که په هنگام شرح و توصیف 
جواهرات و خزانه‌هایی که داشت می‌اندوخت و جمع می‌کرد و اشتیاق خاصی را نشان 
می‌داد. بیزار و متتفر شده oy‏ نشانه‌هایی از احساس او در جشمهایش و جهره‌اش خوانده 
می‌شد. او آرزو و اشتیاق داشت که از شهر بزرگ دور شود. یک بار در اردوگاه» مجدداً 
اندیشید که شاید Gh‏ هم او به همان نادر شب اول» یعنی سرباز شهسواری که او برروی 


پامایش افتاده og‏ تبدیل خواهد گردید. 


بخش دوازده 


روز اول ماه مه ۰۲ امپراتور مغول و مسئولان عالی رتبة او در مجلس تودیع نادر, به 
حضور وی بار پافتند. 

اندکی بعد از طلوع بامداد مقامات رسمی گرد هم آمدند و به دریافت خلعتها مفتخر 
شدند. کمی بعدء خود مغول آمد تا اجازهُ مرخصی از حضور فاتح خویش دریافت دارد. هردو 
پادشاه صبحاته را با هم صرف کردند و سپس نادر, به عنوان مالک الرقاب و صاحب تیول 
اصلی. امپراتور شکست خورده را با نشانهایی از سلطنت بازیافته. مشاژالیه را مجدداً به 
یادشاهی هند منصوب ساخت. وارث نسل بسیاری از سلحشوران و پادشاهان, متواضعانه تاج 
پادشاهی خود را از دست سرباز ترکمن پذیرفت و حتی برای گماشتن و انتصاب سران دولتش, 
در پیشگاه مالک الرقاب خویش سر فرود آورد تا اجازه بگیرد. نادر امتناع نمود و به او امر 
کردکه خود شخصاً انتصابات را به انجام رسانده اما قول داد که تمامی کسانی را که اطاعت 
کامل از اوامرش نکنند. گوشمالی دهد. به عنوان آخرین تصفیه. با طعنه و استهزاء به دست 
نشاند؛ خود اخطار و هشدار دادکه مواظب خائنینی که در گذشته به او بشت پا زده و خیانت 
کرده‌اند و به خصوص در مورد آنهاکه ارتش ایران را به هند فراخوانده و دعوت کرده بودند. 
باشد. سپس مغول به قصر شادی در داخل قلعه دهلی بازگشت. 

ہک با دو روز بعدہ نادر حرکت نظامی خود را از دهلی آغا کرد در Me‏ که تخت 
طارو س که بسیارگران‌قیمت بود و غنایم جنگی و اموال غارتی بی‌شماری از طلا و جواهرات 


1) 1739 
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را به اردو حمل کرده و می‌بردند به در سر بند او, الماس مشهور و بزرگ مغولهاء کوه نور ' 
معروف یا کوهستانی از نور. می‌درخشید ‏ آن گوهر. اکنون در تاج پادشاه بریتانیا 
مدز 

نادر قبل از نهایی کردن خروج و > ES‏ خود به طرف Se‏ زنان هندی را که افسرانش با 
آنها ازدواج کرده یا برای خود تشان گرفته بودنده به دهلی باز پس فرستاد و با انجام این کار 
او خود نیز به خيمة ستاره آمد. سناره چند روزی می‌شد که او را ندپده بود. صورت و Bye‏ 
ستاره از دیدار ناد رکه قدم به داخل گذاشته و boy‏ خیمه را در پشت سر خود باز افکنده بود 
خشنود و فرحناک گردید. اما نگاه او عبوس و رسمی بوده و اولین کلماتش. قلب ستاره را از 
حرکت بازداشت شت. او بدون توجه به سلام و ادای | حترامی که ستاره تقدیم داشت شته ایستاد و 
چنان که گویی ناخشنود بود به ستاره خیره شد. 

او گفت: «من همه زنان هندی را از اردو بازپس فرستاده‌ام». ستاره به او نگریست و از 
لحن و کلام او AL‏ خورد. «.. تو هم یک هندی هستی» ستاره تا زانوان خود دولا شده و 
دستهایش را بر پشت پاهای ناد ر گذاشت و برای لحظه‌ای ساکت ماند. 

ere YY‏ ی 
خودم ببرم؟ من نسبت به مردم شما نامهربان و سخت بوده‌ام. اگر تو مایل باشی که با آنها در 
دهلی بمانی» تو بخشیده شده و آزاد هستی و من ترتیبی خواهم داد که تو با تمام عزت و 
احترام مورد استقبال قرارگیری. هرآنچه را که در فکرت هست. بگو. هیچ چیزی برای 
ترسیدن وجود ندارد. 

تادر به خوبی می‌دانست که پاسخ او چه خواهد بود. ولی نمی‌توانست لذت تحمیل 
محا کمه و نظرخواهی از او را در خود تکذیب کند. همچنین لذت اینکه از ستاره همزمان با 
سوّال و جواب نیمه عذرخواهی کند؛ البته مطمئن بود که به طور تمام و کمال از جانب ستاره 
برای او بخشش و لطف به ارمغان می‌آورد. 

ستاره گفت: «آه سرور من! من مال تو هستم. تو می‌توانی مرا بکشی و می‌توانی مرا زنده 
بگذاری. اگر تو مرا از خود دورکنی, آن برای من هرگ است. ٠‏ 








1) Koh-i-nur 
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اما کشور و مردم تو! تو می‌توانی آنها را برای هميشه ترک کنی؟ تو آنها را دوباره هرگز 
نخواهی دید. 

تبرزین نادر از کمرش آویزان بود. ستاره با حرکت ملیحی رو به جلو خرامیده و خم شده 
و آن را بوسید. او گفت: «اين بهتر است. اگر می‌خواهی مرا بکشی با این بهتر است». نادر 
دستش را بالای سر ستاره گذاشت وگفت: «هرچه تو دوست داری کوچولو. تو با من خواهی 
آمد». نادر به جشمهایی که به جشمهایش خیره شده بود نگریست. و گفت: «تو مانتد سایر 
زنها نیستی. من معتقدم که تو زندگی خود را برای من می‌دهی». 

لبخندی از غرور و افتخار و تقريباً از شرم و کوچکی خود از جهره‌اش گذشت و ستاره 
گفت: «زندگی من! آن چیزی نیست که بدهم. کی و چه‌وقت یک زن راجپوت به زندگی 
خویش می‌اندیشد؟». 

این یک صحبت و حرف غرورآفرین بود و تاریخ خیلی از روزگاران She‏ شامدی بر این 
حقیقت در بر داشته است و سالهاست که تاریخ بر حقبقت آن شهادت می‌دهد. لذا هنگامی 
که سپاه ایران از پایتخت شکست خورده مغول» مراجعت خود را آغا زکرد. دختر راجپوت 
عمراه با فاتح مردمش آمد. در Me‏ که غرق در عشق و دلدادگی خود بود که برایش از تمام 
دنبا پبشتر ارزش داشت. 

مسیر حرکت از کنار پتجاب می‌گذشت و چون این کشور, قبلاً در هنگام پیشروی لشکر 
ایرانیان رو به تباهی و نابودی و خرابی گذاشته بود. لذا نادر سیر را قدری به سمت شمال 
کشاند و عمده قوا را از مسیر تازه‌تری عبور داده و هدایت کرد. مسیری که تدارکات و 
مایحتاج و سور و سات قشون آسان‌تر به دست می‌آمد. این سرزمین ناهمواره با تپه‌ها و 
بلندیها بود و ستاره ملاحظه می‌کرد که در طی دو روز حرکت به سمت غرب درکنار قرق. 
OK‏ چهر؛ زمین بایرتر و خشک‌تر می‌شود. خاک حاصلخیز اطراف دهلی یا شهرها و 
بخشهای برگل و ریحان و کشتزارهای بهارآساء در اینجا cle‏ خود را به دشتهای لم‌پزرع و 
دره‌های باریک و عمیق و بیآب و سنگلاخ می‌داد. جایی که قطعات زمین زراعتی اندک با 
Abel‏ زیاد از هم و روستاهای بدون درخت با سقفهای پهن بسرروی پشته‌ها و تیه‌های 
کوچک به سختی قابل تمیز و تشخیص از زمینهای اطرافشان بودند. اینها برای او چیز تازه‌ای 
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نبودند. چرا که op!‏ مناظر او را به یاد زمینهای بایر و باطل و ماسه‌ای که در دوران طفولیت 
خود واھ ge‏ می‌اند کته سو عو هرگ راهتورها. اما آرام آرام در هر رو زکه می‌گذشت: 
به نظرش می‌رسید که هندوستان در نظرش محو می‌شود و به گذشته سپرده می‌شود. مردان و 
زنانی را که او می‌دید. از نوع وگونه‌ای ETL‏ بلندتر و تندتر بوده و حتی زبان آنها عجیب 
می‌نمود. 

گرما در طول روز تقریباً زیاد بود. آن دسته از سرباژان نادر که به آب و هوای سردتر 
فلات آسیای مرکزی تعلق داشتند و لباس سنگین و پوستین پوشیده بودنده عرق می‌ریختند و 
هنگام حرکت. در سوزش آفتاب دشتها غرغر می‌کردند. در یک بامداد که برحسب اتفاق در 
قرق» ستاره خود را در حین اسب‌راندن» در کنار شیرازی یافت. آن زن از موقعیت به دست 
آمده سود برده و شروغ کرد به اذیت و آزار رقیب. او همواره در حدی که می‌توانست. 
گستاخ بی‌شرم و هتاک بود. اکنون که ا زگرما وگرد و غبار و حرکت هستة اردو, ناراحت 
oy‏ عنان و افسار خود را به دست طبع سرکش و تند خویش سپرد. 

او گفت: جه گرمایی! همجنان که به سمت ستاره می‌راند ادامه داد: «اين گرما مغز 
استخوان مرا می‌خشکاند. و چه کشور و سرزمینی! جای تعجب نیست که تو چرا آن را ترک 
می‌کنی.» و یک اصطلاح فارسی راکه در آن موقعیت مناسب بود به کار گرفت که: آه خدایا! 
تا وقتی که تو هندوستان را uth‏ دیگه Le‏ جهنم را ساختی؟ 

ستاره به تندی پاسخ داد: تمام هندوستان اتن کو تفل این تست ها سر ر هین و کشو وق 
است چنان زیبا با آب فراوان و درختهای بسیار و کشتزارهایی که تو هرگز مشابه آن را در 
خواب هم حتی ندیده‌ای. 

زن فارس حواب داد: من به قدر کافی دیدهام. اگر هند همجنین کشور خوب و 
دوست‌داشتنی است. پس چرا مردان هند برایش نجنگیدند؟ آنها مثل گوزن از جلو قزلباش 
گریختند. و طی شعری می‌گفتند: 

«به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین» 


«ارزش این را ندارد که یک قطره خون بر زمین بریزه» ۱ 





1) Not worth that a blood-drop should fall on the ground. 
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ستاره شقیقه‌هایش از خشم و شرم گداخته شد. و جواب داد: جه کسی می‌تواند جلو شاه 
پایستد. و مقاومت نماید؟ اسب‌سواران او همان افغانها و تاتارهانی هستند که فارسها در 
مفابل آنها تا جائی که انسان می‌تواند به یاد بیاورد همجون غبار خاک روی زمین بوده‌اند. 
چند هزار مرد و زن شما در سیاه‌چادرهای برده‌فروشان به عنوان برده وکنیز و غلام مشغول 
جوپانی و گوسفندچرانی آنها هستند؟! 

شیرازی خندید. خنده‌ای مخوف! و گفت: آهان. تو خوب درست را آموخته‌ای؛ ولی 
خواهیم دید. ایران هزاران سال است که دوام آورده و این طور نیست که همیشه توسط سگها 
ملوث و خراب شود. 

آغاباشی که در عقب سر آنها اسب می‌راند. خود را به جلو و در میان آن دو زن رساند و 
خطاب به شیرازی گفت: آرام آرام. بگذار خانم راحت باشد. LT‏ در طی دو ماه گذشته به قدر 
کافی غم و غصه نخورده‌است؟ 

جشمهای شیرازی هنگامی که افسار اسبش را به عقب می‌کشاند. می‌گداخت. با حالت 
توهین به او گفت: آه این تو هستی. پس بیاء فقط جای تو اینجا خالی بود. مثل رنگ مثل قلب. 

آغاباشی» کمی صبر کرد تا او دور شد و دیگر صدای آنها را نتواند بشنود. سپس به ستاره 
گفت: خانم جرا دهن به دهن او می‌گذاری؟ چه کار داری با او؟ او زبانی دارد که مثل نیش 
عقرب» نیش می‌زند. و از تو بیزار و متنفر است. از راه او همیشه کنار بگیر. 

ستاره از این مداخله خوشحال og‏ او احساس کرد که در نبرد کلمات حریف شبرازی 
نبود. و او تندخو و زیرک تحت تعالیم شلاق ریشخند فارسی بود. 

گر او بگذارد: من از او کنار خواهم گرفت. خدا می‌داند که من نمی‌خواهم دعواکنم؛ و 
اگر شاه بداند که همیشه او هست که این کار را می‌کند. جه اهمیتی دارد؟ در آن صورت 
مسأله‌ای نیست و شیرازی برای من هیچ نیست. 

شاه به قدر کافی همه چیز را درک می‌کند. تو لازم نیست از چیزی بترسی. او کسانی را 
که به او وفادار هستند می‌شناسد. 


و ہا آن GS‏ ستاره آرامش را بازیافت و با خود گفت: اجازه نخواهم داد که او زحمتی 
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٩ ۲‏ نادر شاه 


برای من درست کند. من فقط به شاه فکر می‌کنم. شاید روزی برسد که من بتوانم به شاه 
را فا تنل تقدیم کنم. این مطلب را 
خود اوگفته است. شاید روزی» روزگاری م ن قادر شوم تا نشان بدهم که حرف شاه درست و 
حقیقت بوده‌است. 

جنین فرصتی برای ستاره به زودی و زودتر از زمانی که خود می‌اندیشید فرارسید. جند 
روز بعد. پیشروی طولانی به سوی مرز تمام شد. و سربازان خسته در ساحل رود سند ' در 
حال استراحت بودند. نادر امیدوار بود که از طریق کشور یوسف‌زای. گردنه‌های تنگة خیبر 
را بتواند دور بزند و از این‌رو داشت با سران و ریش‌سفیدان آنها جهت یک گذرگاه مذا کره و 
تبادل نظر می‌کرد. 

خیمه‌هایش در Gop Abel‏ از یکی از شعبات رودخانة سند بریا بودند» که ترسط 
مردانش محافظت می‌شد و مأموربت و حراست آنها تا ساحل شرقی و در طول آن ساحل 
ادامه داشت و محافظت می‌شد. 

شب بود و نادر تا دیروقت با ستاره مصاحبت داشت؛ چون به خیمۀ ستاره آهده بود. 
قدری پیش از نیمه شب. نادر به خواب رفت و ستاره در کنار او قرار گرفنه و همین‌طور که 
درا زکشیده بو به حرفهای او می‌انديشید. تادر که همواره در طمع یافتن مردان سلحشور پودء 
سعی داشت تا مردان وحشی و جسور قبیلة یوسف‌زای را به طرف خود بکشد و با 
استانداردهای خود هماهنگشان سازد. او به گرمی از شجاعت و سخت‌کوشی آنها حرف زده 
و آرزوکرده بود که کاش می‌توانست در ارتش خویش چندهزار نفری از آن سربازان نترس را 
استخدام و سربازگیری کند. او گفت: اما آنها مخوف و مستقل هستند و به هیچ فرمانده و 
پادشاهی وابسته و مرتبط نیستند و به فرامین شورای ریش‌سفیدان و بزرگان و کدخدایان 
خودشان نیز خیلی کم توجه و احترام می‌کنند. ممکن است اگر آنها به او هم بییوندند. مشکل 
پتواند انها را نمشیت داده و مرتب سازد. 

شب گرمی بود و ستاره نا آرامی شدندی به سراغش آمده بود؛ به زانو برآهد و نشست. 


ناد ر بر تخت خود خفته و مانند همیشه» تبرزینش دم دستش ستش بود. ستاره برځاست و آهسته و 
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بدون اینکه کوجک‌ترین صدایی ایجاد کند آهسته و دزدانه در طول چادر. به سمت درب 
ورودی چادر رفت. با کنار زدن boy‏ درب ورودی yale‏ قدم به ببرون و در راهرو و بیرونی 
چادر گذاشته و ایستاد و مشغول نگاه کردن به نیه‌های یوسف‌زای. در طول رودخانه شد که 
در تاریکی دور دستها و در زیر آسمان پرستاره قرارداشت. در اردرگاه همه چیز آرام و 
بی‌صدا بود. او هیچ صدایی به جز صدای زنگ قاطری در دوردستها نمی‌توانست بشنود. صدای 
عمیق جرپال آب که در نهر باریکی از رود که از دید او مخفی بود جریان داشت jd‏ به 
آرامی و از دور دست شنیده می‌شد که حدود سی متر Gh‏ بوده و برتگاه‌های صخره‌ای 
داشت. 

خیمه‌های اندرونء طبق معمول به صورت lye pls‏ در محوطةٌ محصوری که با دیوارة 
بسپار بلندی از SUS pole‏ علفی و iy‏ ضخیم احاطه شده‌بود. shy‏ گردیده بود. یک 
شبکه و قفس بیرونی نیز آن محوطة دایره مانند را از بیرون جدا و محصور می‌ساخت. 
Ahold‏ بین دو دپواره همواره توسط نفرات خواجة مسلح شب‌یا و گشت‌زن, به طور ثابت 
مورد گشت‌زنی و نظارت بود و خواجه‌های مسلح دریین آن دو دپواره گشت می‌زدند. خارج 
از قفس مشبک بیرونی. جلو درب ورودی کل محوطه. چاد ر گارد محافظان وجود داشت. 

همان‌طور که ستاره در درب Sad‏ خود ایستاده بود و بیرون از ورای پرده‌ای که آویزان 
شده بود و او را ینهان می‌نمود نظاره می‌کرد. دید جلوی مدخل ورودی محوطه, یک چیزی 
درحال جنبیدن و حرکت کردن است. چون جشمهایش به تاریکی شب و نور ستاره‌ها کاملا 
Sale‏ کا اکان است سید که کتار hls‏ شمه ری seer‏ وار کا فک کرد 
شاید سگ گرسنه‌ای در جستجوی غذا ضمن اينکه به این طرف و آن طرف می‌پلکد. از زیر 
پارچه‌های دیواره گریز 095 و نگهبانان را خام کرده و دور زده و وارد شده. اما شکلش 
هرگونه که og‏ برای یک دقیقه‌ای آرام و بی‌حرکت ماند و وقتی مجدداً به حرکت درآمد. 
همچنان به آرامی و دقت و دزدانه می‌خزید که نظر ستاره را کاملاً جاب کرد و موجب جلب 
توجه ا و گردید. همانطور که ستاره به آن سیاهی خیره شده بود. آن يواش يواش از زیر ساية 
خیمه‌ها > eo TOS‏ به محوطهٌ بازی رسید که بهتر زیر نور ستاره‌های آسمان دیده می‌شد. 
ستاره متوجه گردید که اولاً یک سیاهی دیگر و یک سیاهی دیگر نیز او را تعقیب می‌کنند و 
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fo ۶‏ نادر شاه 


پیش می‌آیندا؟ لذا ترسی در دلش افتاد. لحظه‌ای دیگر شبهات ستاره به بقین رسید؛ زپرا 
چون مرد اولی که راهنمای آن دو ay Ko‏ مجدداً حرکتی کرد درخشش خفیفی از فلز و 
آهن و فولاد در زیر نور شب و ستاره‌ها دیده شد. 

اولین قو محرکة آنی ستاره این بود که فریاد بزند و اردوگاه را خب LS‏ اما اشباح خزنده 
کمتر از پنجاه قدم با او فاصله داشتند بنابراین فک کرد که اگر آنها بخواهند عمل سوبی انجام 
دهند. یک یورشی SLE‏ آنها را به درب ورودی Sed‏ ستاره می‌رساند و کار از کار 
می‌گذرد. ولی او Lal‏ را به حال خود گذاشت نا آهسته آهسته به جلو بخزند. در این حال 
ستاره پنداشت که وقت خواهد داشت تا آهسته نادر را بیدار کند. لذا برگشت و مجدداً به 
داخل جادر خزید. به نرمی و در حال سکوت. ستاره دست خود را بر بدن ناد رگذاشت. هوش 
و حواس نادرء به علت عمری ole‏ همیشه حاضر و آماده بود واین بار نیز خوب عمل کرد. 
بک مرتبه بیدا رگردیده. بلند شد و با دیدن چهرهٌ ستاره و آن حالت او متوجه شد که چیزی 
شده است. نادر در یک آن روی Slab‏ ایستاده oy‏ تبرزین در دستش و مغزش آتچنان 
روشن و آماده. که گوبی اصلاً خواب نبوده است. 

ستاره نادر را آرام به سمت درب ورودی کشید و آن محلی راکه خطر وجود داشت به او 
نشان داد. آن مردها روی زمین بی‌حرکت درا زکشیده بودند. شاید حثی صدای آرام gh‏ ستاره 
هم به گوش آنها رسیده بود که پیشروی را متوقف کرده بودند. نادر یک تا دو ثانیه ایستاد و 
از هر لحاظ به آن نقطه چشم دوخت. سپس. شکل آدمی يا سایۀ جلویی. مجدداً به جلو 
خزید. 

نادر ترسو نبود. اما احساس کرد که اگر اخطار ایست بدهد و یا به بیرون بروده ممکن 
است که با عدم تفوق مورد حمله قرار بگیرد» و سبب تفوق حریف شود. او مجدداً قدم به 
درون چاد رگذاشت و با اشاره‌ای به ستاره فهماند که حجاب و ردای خود را hb gat‏ و خود از 
درب عقب خیمه خارج گشت. 

به صورت نجوا گفت: آغاباشی؟ و ستاره او را به خیمه‌ای که معمولاً آغایاشی با 
خواجه‌های مسلح خود می‌خوابیدند پرد. یک نفر در آن جادر بود که همچنان shin‏ د رکف 


آنجا نفسته بود. تا نادر پرده را بلند کرد آن خواجه مثل فنر از جای خود یرید وروی یاهای 
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نادر افتاد. نادر با اشاره به او فهماند که سکوت کند. 
- اغاباشی کحاست؟ 


~ او جند دقیقه قبل بیرون رفت تاگاردها را ببیند. 
- راه به سوی Sas‏ نگهبانی را در جلو اندرون به من نشان بده. 

آن مردء مسیر راه را راهنمایی نمود و از میان طنابهای درهم پیچیده و میخهای چادرهاء 
عبور داده و طی یک دقیقهء آنها بیرون از محوطه در زیر آسمان برستاره بودند. نادر به سمت 
درب SS‏ نگهبانی حرکت کرده و به داخل آن نگاه کرد. در داخل چادرء چراغی روشن بود 
و او توانست ببیند که در آنجا DULG‏ در خواب فرو رفته‌اند. 

یک لحظه بعد آنها همه در بیرون از خیمه. مسلح و آهاده بودند. که دوازده نفر آنان از 
ahs‏ خود نادرشاه» و از افشاریه بودند. نادر چند تن از OUT‏ را بیرون فرستاد تا پستهای 
نگهبانی کنار ساحل رودخانه را آگاه سازد. نادر به ستاره گفت: اینجا بایست. و او در همان 
جا د رکنار درب خيمة نگهبان به نظاره ایستاد. 

نادر په همراه محافظان به سمت درب ورودی اندرون رفتند. که در نزدیک آن در نور 
ستاره‌هاء هیکل نگهبان را دبدند که قاعدتاً باید جلو آن قدم بزند. او بر تخته‌سنگی نشسته بود 
و اشکارا در خواب بود. او به آن صخره تکیه داده و سرش را هم پوشانده بود و مشعلش در 
کنارش قرار داشت. نادر دستی به SLE‏ مرد زد. ولی او تکان نخورد. او مرده بود! بشتش از 
خون که به علت ضربۀ عمیق OWT‏ در بین دو کتفش زده بودند خیس بود و با مقداری پارچةٌ 
پشمی خشن سر و کله‌اش را پوشانده بودند. 

jab‏ امید داشت که آرام اندرون را محاصره و سوءقصد کنندگان را دستگیر کند. اما 
گوشهای تیز آنها صداهای اندک به هم خوردگی اردوگاه را شنیده بود. همان طو رکه نادر 
دستوراتش را صادر می‌کرد ناگهان فریاد هشدار دهنده ستاره را شنید و تا به سمت او 
برگشت. دید که سه مرد به سرعت در حال دویدن ا زکنار خیمة نگهبانان محافظ به طرف 
رودخانه می‌باشند. یکی از LN‏ در حین فرارء در مسیر خود ضربۀ هولنا ک و وحشیانه‌ای را 
all>‏ هیکلی که ردایی بلند به خود پیچیده بو ساخت. صدای فریاد بلند سبب شد تا که 


مردان از هر طرف بیرون بریزند و چند فقره تیراندازی نیز انجام شد و تا نادر و نگهبانان 
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همراهش بر 23 پرتگاه تقریباً عمودی رودخانه رسیدند. صدای آوای ریزش سنگها و 
همچنین صدای شیرجه رفتن افرادی در رودخانه را شنپدند. ساحل رود به سرعت با مشعل 
روشن شد و قسمت تاریک رود در پایین. زیر آتش سنگین و شدید گلوله باران تفنگهای 
فتیله‌ای قرار گرفت. اما بی‌حاصل و بی‌فایده بود. نادر لحظه‌ای درنگ کرد و سپس به جادر 
محافظان بازگشت. سثاره به محض اینکه نادر او را صدا زد از خیمه ببرون آمد. 

ستاره گفت: من سالم هستم سرور من! او پنداشت که من یک مرد هستم؛ لذا ضربه‌ای به 
سوی من حواله کرد ولی من همچون فنر به عقب جستم و او به دویدنش ادامه داد. دستی په 
من نرسیده است. 

نادر گفت: شکر خداء جان ما ۱؛ زندگی من! و دست خود را بر شانهٌ دختر قرار داد. اما 
برای تو با من بودن ممکن است سخت و گران تمام شود. 

از دور. در طول رودخانه فریادی شنیده شد که از پایپن جاپی که آنها ایستاده بودند 
می‌آمد. اقراد قبیله با جریان تند آب به جهت پایین رود برده شده بودند؛ ولی به سلامت به 
ساحل مقابل رسیده بودند و داشتند با حرکات و فریاد. پیروزی و خداحافظی توآم با تهدید و 
مبارزه‌طلبی خود را می‌فرستادند و حواله می‌دادند. 

یک نمونه دلاوری بی‌رحمانة آنان کنار ساحل افتاده بود. یک سرباز که خیلی فرز بود. 
خودش را بر سر راه برگشت آنها رسانده بود که مرده و نقش بر زمین شده بود. ضربة قذاره پا 
چورای " سنگین و مستقیم یکی از افراد قببله. درست روی BES‏ او طوری کنا رگردنش فرود 
آمده بود که گوشت و استخوان را شکافته و تا قلب او را دو نصف کرده بود. 

yobs‏ گفت: آفرین! این ضربت یک مرد است. روی ماها سیاه است. به الله قسم آنها مرد 
هستند! 

دوباره همه چیز آرام و قرارگرفت و نادر به dad‏ ستاره برگشت. جواهراتی را که ستاره 
آن شب از خودش باز کرده og‏ همه را دزدیده بودند. آن حواهرات» تا سالها بعد. توسط سه 


دختر از قبیلة یوسف‌زای استفاده می‌شد و آنها را می‌پوشیدند. 





1) Jani ma 


۲ : نرعی قداره افغانی که سنگین: مستقیم» دراز و متل ساطور می‌شکاند و خورد می‌کند. 
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به زودی بار دیگر نادر به خواب رفت. برای کهنه سربازی مثل نادر. آن طور نبو د که یک 
aol‏ آنحنانی بتواند ارامشش را به هم بزند. اما شاید از آن حهت او آنقدر آرام و بی‌خیال 
به خواب رفت که می دانست که درکثار خود یک نگهیان وفادار و سریم‌العمل دارد. 








یک 


بخش سیزده 


غفلت هردان بدشانسی که آن شب کشیک بودند برای ایشان خیلی گران تمام شد. نادر در 
قبال چنین انفاقاتی, کمترین گذشتی نداشت. بخشی به خاطر امنبت و سلامتی خودش و 
بخشی به خاطر آموزش صحیح سربازانش. صبح روز بعده هنوز خورشید طلوع نکرده بود که 
نادر در کنار ساحل رودخانه. همان gle‏ که یوسف‌زای‌ها عبور کرده بودنده حاضر شده بود. 
سپس بر کرسی خود در دربار جلوس کرده و تمامی افرادی راکه به هر نحوی به Bale‏ شب 
قبل مرتبط می‌شدند. pole‏ کرده بود و همه در برابرش قرار داشتند. فقط چند دقیقه برای 
محا کمةّ آنان کفایت کرد. افرادی که کشیک محافظت از جلو درب ورودی اصلی اندرون را 
بر عهده داشتند. همگی جهت اعدام» به بیرون برده شدند و هیچ سؤالی از آنها پرسیده نشد. به 
زودی پشت سر آنهاء افرادی را که در سمت آن نقطه‌ای که افراد قببله فرود آمده و از Bue‏ 
دیرار؛ رودخانه. خود را با چهار دست و پا بالا کشیده بودند. مسئول نگهبانی و کشیک بودند 
را بیرون بردند. تفریباً همگی آنها بدون اینکه اعتراض بکنند پا دعا و نمازی بخواننده 
بی‌درنگ کشته شدند. Ege‏ نادں ماندد Wm‏ سنگ آتش‌زنه شده بود. آنها می‌دانستندکه 
هرنوع التماس و استغائه کردن برای ترحم و gic‏ همانند این است که از صخره‌های اطراف 
خود. انتظار ترحم داشته باشند. تنها یک نوجوان از قبیلۀ خود نادر (افشار)» که هنوز در 
صورتش موبی نروییده بود از روی wl‏ وحشیانه به او نفرین و لعنت کرد. دست نادر بلند 
شد و ظرف یک آن, بسرک به جلو مد خل خيمة دربا رکشیده شد و سرش توسط نسقچی‌ها با 
زور به عقب کشیده شد و حلقومش قطع گردید. 
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بقیه. همه از مردان گروه شش‌هزار نفری Ale‏ مغرورانه به سوی سرنوشت و تقدیر 
شوم خود قدم به بیرون گذاشتند. آنها کتهای سفید خود را همرا با زره و بالاتنه‌شان کناری 
گذاشته و همگی در یک خط درحال ی که از کمر به بالا برهنه شده بودند. دولا شدند. هر نفر 
به محض اینکه نویتش می‌رسید. کلمة شهادتین را بر زبان آورده تکرار می‌کرد: «لا اله الا الله 
و محمد(ص) رسول all‏ (خدایی جز خدای یکتا نیست» و محمد(ص) پیامبر خداست). و 
لحظة بعد سر او که با یک ضربت شمشیر مأمور اعدام قطع شده بوده به زمین می‌افتاد. 
اجساد کشتگان و معدومین, برای ساعتها در همان ple‏ که افتاده بودنده باقی ماند. این عبرت 
و هشداری خوب و خوفناک برای همقطارانشان بود. 

اما نگرش نادر نسبت به افراد Sled‏ یوسف‌زایء کاملاً متفاوت بود. فقط دلاوری و 
قهرمانی آنهاء اشتیاق نادر را برای اینکه از آنها سرباز بگیردء تحریک و برانگیخته بود و 
زمانی که به اتکا و به قید سوگند. جرگه‌ای ۲ ترتیب داده و افراد قبیله پوسف‌زای را به 
اردوگاه خویش دعوت کره بود نادر بدون هیچ خشم و عصبانیتی وکاملاً با ملاطفت. با آنها 
سر صحبت را باز کرد. 

او هیچ حرفی از ایتکه افراد آنها SLE‏ به قصد ترور و کشتن او به اردوگاه آمده پودند. 
Sled‏ نیاورد. 

نادر در این مجمع که در زمین فراخی که پرچمهای سلطنتی بر تارک دو dhe‏ بسپار عظیم 
پرچم در آهتزاز بود تشکیل شده بود. در بین افراد قبیله, که زیر پرچمها ابستاده بودند و 
پیشروی آنها صفوف منظم سپاه عظیم شکوه و عظمت ملتزمان رکاب که با غنایمی شامل 
تعداد بی‌شماری توپ می‌درخشید. به معرض نمای شگذاشته شده‌بود. اپن عظمت. همواره در 
ذهن مردان وحشی, ترس و رعب ایجاد می‌کرد. همچنین صفوف طولانی از فیلهای هندی که 
با آنها به راحتی می‌شد از دره‌ها و رودهای کوهستانی عبور کرد. سبب تشدید هراس افراد 
فبیله می‌شد. 

او گفت: ای مردان پوسف‌زای! انتخاب کنید که جه دوست دارید؟ مردان شما شجاع» ولی 


i‏ اگر آنها به من بپیوندنده خدمت افتخارآ میز توأم با حقوق خوب و غنایمی که هرگز 





۱ 11۲88 : مجمعی که افراد قبیله در آن جمع می‌شوند. همایش؛ گردهمایی 
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به خوایشان هم نیامده است. دریافت خواهند کرد. قبیلهةً شما با غارت پادشاهی‌ها و 
کشورها؛ غنی خواهند شد. طریق دیگر اینکه اگر شما بخواهید شیطنت کنید و اصرار در بدی 
ade‏ من نمایید. هرچه دیدید از خودتان دیده‌اید و خدمتان به سر خودتان بسته باشد. تابه 
حال هیچ احدی قادر نبوده در مقابل سپاهیان پیروزمند من ایستادگی کند. شما شجاعید و من 
مردان شجاع را احترام می‌گذارم اما تعداد شما اندک است. چرا باید ALS‏ شما از صحنة 
هستی محوگردد و از کتاب آفرینش پاک شود؟ 

اندک Sas)‏ کلمات او غالب می‌شد. شاید شوق و طمع غارت. قدری بیش از ترس و 
خوف. علت اصلی BE‏ بر افراد نیازمند قبیله بود. اما وقتی نادر اردو را حرکت داد بین او و 
یوسف‌زای صلح و آرامش برقرار بود و تعداد کثیری از این کوهیان به زیر پرچم او درآعده 
وگ 

نیز همین شیوه و روحیه را با آن قبیلۀ دیگری که تنگة خیبر را در اختیار داشتند. و به 
همین دلیل, نادر مسیر خود را از آن معب رگردانده oy‏ عمل کرد. با تمامی کلمات شجاعانه‌اش 
او آنقدر سرباز با استعداد و کهنه کاری بود که بداند اگر می‌خواست با زور از She‏ منطقة 
کوهستانی ناهموار آنان عبو رکند. هم معطل می‌شد و زمان می‌برده و هم عده‌ای از افرادش را 
آزدست می‌داد و نیز یک زمینه و موقعیت خوب استخدام نیرو را ازدست می‌داد. لذا او از 
مال و ثروتی که از مغول گرفته بود مبالغ زیادی را آزادانه به پای افراد Abad‏ وحشی ریخت. 
اگرچه آنها تا به امروز لاف می‌زنند که چنان فاتح مقتدری برای عبور از یک گردنهء آنقدر 
پول به آنها پرداخت. 

هنگامی که ستاره همراه با قرق به اسب سواری خود ادامه می‌داد» گرما طاقت‌فرسا بود. او 
آخرین نگاه‌های خود را به دشتهای هند انداخت و در پیش روی خود میدید که ستونهای 
نظامی آنها از کوهها سرازیر شده و به سمت شکافها و در باریک خم شده وگوبی شیرجه 
رفته‌اند و او برای هميشه داشت سرزمین زاد‌گاهش را ترک می‌کرد و پشت سر می‌نهاد و 
کسانی را ترک می‌کرد که می‌دانستند هند و کیست و می‌دانستد که زنان و مردان هم نژداش, 
در شرایط و سرزمینهایی که همه چیزی در آنجا عجیب و عاداتش نامأنوس پود. با ترس پای 
می‌گذارند. اکنون لحظة بریدن و جدایی از همه آنها بود. همة آنها که دوستشان داشت و 
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برایش عزیز و مقدس بودند. تمام این کار را به خاطر عشق به مردی می‌کرد که عشقهای 
بی‌شماری داشت. او می‌دانست که چه موقعیت ناپایدار و متزلزلی خواهد داشت و می‌دانست 
که جگونه هرلحظه ممکن بود عواطف و احساسات نادر ناگهان تغییر کرده و به حیزی و 
احساسی کاملاً متفاوت و بی‌شباهت با شرایط قبلی‌اش تبدیل و پا نسبت به خود وی بی‌میل 
گردد. در آن شرایط چه جیزی برای وی BL‏ خواهد ماند؟ جز یک زندگی با بدبختی و نکبت 
در سرزمین غریب. با غریبه‌هایی که همه از او و از مردم او نفرت داشتند؟ از اینکه به سوی 
آینده و سرئوشتی ناشناخته و مجهول قدم cathe pe»‏ این جیزی نبود که هوجب عم و غصه 
و دلهره و ترس او نگردد. اما قلب او هرگز به خاطر حل و فصل و یافتن راه‌حل. درماندگی 
نمی‌یافت و از امید باز نمی‌ماند. با تمام وفاداری بی‌حسابش این زن راج‌پوت فقط یک بهانه 
و هدف را داشت و آن خدمت کردن و درصورت نیاز, مردن برای خاطر مردی بود که وی په 
او عشق می‌ورزید. 

ستون طولانی قشون. در طول معبری می‌بیجید. که در چپ و راست آن, دیوارهُ صخره‌ها 
به هم نزدیک و فشرده بوده و تا سیصدمتری بالای سرش قد صی‌کشیدند. در یک موضع 
برآمنگی. در بلندی خیلی دور از دسترس. تک و توکی هیکل مبهم و تاریک افراد قبیله را 
می‌دید که با تفنگهای وله بلند خو در مقابل مهاجمان و راهزنان. از تنگه محافظت 
می‌کردند. لذا با خود اندیشید که اگر این کوهیان دشمن می‌بودند. جه پیش می‌آمد؟ اما ستون 
نظامی بدرن .بنکه حتی شلیک یک گلوله. سب تأخیر در پیش روی آن شود. به سلامت از 
تنگه گذشت شت تا اینکه سرانجام در شیبهای ضلع غربی کوه سرازیر شده و سرزمین افغانستان را 
که در tpl‏ فنگه هزنوی را شرزمیش بان ی plats‏ یه ساب می Ais Stalls del‏ 
هنوز هم معاپر کوهستانی در پیش بود؛ ولی سواران بی‌شمار نادں تمام صفحات دشت را پر 
کرده بود و آن قبیله‌هایی که آن سرزمین به آنها تعلق داشت. از سربازانی بودند که نادر 
بالاترین اعتماد را به آنها داشت. مردانی که آن کهنه سرباز بزرگ. با اتکا به ایمان و وفاداری 
سخت و محکم آنها و با اتکا ASG‏ بر ارزش نظامی آنهاء می‌خواست کنترل افراد و قوای خود 
را به دست آنان بسپارد. البته آنها از نوع افرادی بودند که نظم و ترتیب دادن به آنها نیز 
مشکل و دشوار می‌نمود. وحشی و متغبر و خوفنا ک. مانند اسراییلی‌هایی که افغانها ادعا 
داشتند از همان نسل هستند. اپرانی‌هاء هم آنها راء تحقیر می‌کردند و هم از آنان ترس داشتند 





یک افغان 
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و تفرت. «افخان بی‌ابمان». Obj cal All‏ هر ایرانی بود. اما ادر بنی اسراییل را می‌شناخت 
و برای او بنی‌اسرابیل یعنی وفادار تا دم مرگ. 

قشون به آرامی پیشروی می‌کرد و ضمن توقفهای فراوان. در She‏ درة باز و گسترده. په 
سمت کابل پیش می‌رفت. پس از گرمای هند. اکنون هوای لطیف و خنک ارتفاعات آسیای 
مرکزی تازه و روح‌بخش و نشاطآور می‌نمود. ستاره به جای دشتهای بی‌رنگ و لخت و عور 
و متروکة پنجاب؛ در اطراف خود سبزی کشتزاران بهاری را تماشا می‌کرد. جویها و نهرهای 
آب و چشمه‌سارها که از دل کوه‌ها پایین می‌ریخت, خنک و زلال و شفاف بود. آسمان آبی 
پر از پرسترهاء و عشق job‏ همچتان راست و حقیقت Sl‏ مانده بود. این تابستان, تابستانی 
اد LB ja‏ برای تاه بود: 

چون Go‏ نزدیک شد. سپاه نادر که بر اثر بیشرویهای آرام و سر فرصت. و آهسته, 
استراحت کرده و تقویت شده بود. به داخل کابل حرکت کرد. در آخرین روز راهپیمایی 
ستاره که در یک Sole‏ سنگلاخی کتل ۱ یا معبر کوهستانی اسب می‌راند. در کنار wale‏ 
برفراز صخره‌ای» قفس آهنینی را دید که بر یک BL‏ بلند قرار گرفته و نصب شده بود. در 
داخل قفس جیزی شبیه به ظاهر جسد آدمی‌زاد. مچاله و دولا و قوز شده قرارداشت. او 
ازا غاباشی پرسید که این جه بوده‌است؟ 

- این عدالت شاه است. وقتی ماء پارسال داشتیم رو به پایین میآمدیې» دو نفر راهزن 
قلزایی ۲ بودند که در جاده‌ها به دزدی اشتغال داشتند. آنها جلو یکی از قافله‌مای شاه را 
گرفتند؛ ضرر زیادی نبود. یک قطار شتر که شراب شیراز و خربزه اصفهان بارشان بود. اما 
شاه عصبانی گردید. به زودی یکی از قلزایی‌ها در خواب. توسط مردانی که از طرف شاه 
وجهی به آنان پرداخت شده بود. غافلگیر شده و او را دست و پا بسته به داخل اردوگا: 
آوردند. شاه فرمان داد که در همان جابی که به قافله حمله کرده بود بابستی گذاشته بشود. 

- ا وکشته شد؟ 

- نه خانم» شاه مایل بود که به قلزایی‌ها ob‏ بدهد که آنها نباید جاده‌ها را بزنند. آن مرد 
در محلی در قفس گذاشته شد که هرکس که از آن جاده عبور می‌کرد. می‌توانست او را dine‏ و 


بدون آب و غذا رها شد. او مردی قوی و با قدرت بود و می‌گویند که تا شانزده روز هم زنده 
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بو ده‌است. 

- ستاره ساکت بود. به نظر می‌رسید که تنبیّه خوفناکی بوده‌است. 

- در Se‏ که خبلی تشنه بود از محافظان درخواست می‌کرد که برای خاطر خدا او را 
بکشند و از آن Olde‏ رهایش سازند. آن محافظین می‌خواستند آن کار را بکنند. زیرا او مرد 
شجاعی بود و آنها برای او احساس تأسف می‌کردند و دلشان به حالش می‌سوخت. ولی 
می‌دانستت د که شاه آن ماحرا را al‏ شنند» لذا حرات dds, SG‏ او را رات tgp! ply haa‏ یه 
مدت زیادی tle‏ تا dle‏ دادنش تمام شد. و قلزایی‌ها پس از آن, دیگر هرگز جاده را تزدند. 

ستاره آه کشید. 

آغاباشی گفت: خانم چه می‌فرمایید؟ این مردمان شیطان هستند. به قتل رساندن آنان 
فایده‌ای ندارد. آنها بر مرگ می‌خندند. جاده‌های قلمرو شاه باید امن باشند. 

هی مسا ات اس 

gle le ab.‏ تأسف است. ولی پادشاهان نمی توانند نسبت به بدکاران ترحم و شفقت 
نشان دهند. شاه کار خود را خوب می‌داند و کشور | گرچه پراز شیطانهاست. ولی امن و آرام 
می‌باشد. 

آنها در طول جاده و در دشت هموار, اسب می‌راندند. یک راه پیمایی طولانی: تا جایی که 
حصارکابل در مقابل یک شیب تپۀ سنگی نمودار شد. زیرپای آنء شهر قراردافت که از 
درختان تبریزی و de‏ محصور و نیمه مخفی شده بود. در نزدیکی مدخل و دروازه shar‏ 
آنها یک مورد دیگر از عدالت نادر را رژیت کردند. در کنار خندق و در یک قطعه زمین 
هموارء ستاره مردی را دید که روی زمین نشسته و طوق محکم فولادی همانند یک Ab‏ لاسء 
دورگردنش و آن هم با زنجیر فولادی به کند؛ُ درختی بسته شده بود. در کنار او یک لگن آب 
و یک سینی برنج با چند تکه نان فطیر مشاهده می‌شد. آغاباشی افسار اسش را کشید و با 
یک نگهبان که در نزدیکی ایستاده بوده صحبتی کرد سپس او با چهره‌ای گرفته و درهم. به دزد 
ساره رکشت 

ستاره پرسید: این جه شده است؟ 

خانم این مرد یک افسر قزلباش است. که هنگامیکه ما به سوی هند رو به پایین 
می‌رفتیم او را در اینجا در کنار پادگان به همین حال رها ساختیم. می‌گویند که او با یک 
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افغان که مورد مرحمت شاه بوده حسادت ورزیده است. یک روز آنها به رسم سواری با هم 
خارح می‌شوندء و این مرد با او شرطبندی می‌کند که در اسب‌دوانی از او ببرد و لذا مسابقه‌ای 
در دشت تا فلان درخت که خود او نشان داده بود. برگزار می‌کنند. در طول oly‏ و مسیر Syd‏ 
ننگی وحود داشته که قبلاً این قزلباش: دو نفر تفنگ به دست را آماده نگه داشته بوده. وقتی 
افغان به این دره می‌رسد. ناجار می‌شود که با سرعت کمی سرازیرگرده و در همان جا او را 
می‌کشند و جسدش را مخفی می‌سازند. اما جاسوسان شاه همه چیز را می‌فهمند. و گزارشی 
برای شاه فرستاده می‌شود. او فرمان داد بلایی بر سر جنایتکار بیاورند و طوری در معرض دید 
عامه قرار بگیرد که الان دارید او را مشاهده می‌کنید. او آب و نان دارد. ولی هردو مملو از 
نمک است. لذا ا گر بخورد با بباشامد. عذاب و شکنجه می‌بیند. او به زودی خواهد مرد. او تا 
خالا قر ساون بیدا کرده و دیوانه شده‌است. 

- ستاره نتوانست با نخواست نشانی از خوف و تأسف بروز دهد. آغابافی سرش را تکان 
vols‏ 

ile -‏ این فرمان شاه است. خیانتکاری همجون او باید تنبیه گردد. برای خاطر خدا 
مواظب باش که چه می‌گوبی. 

دخترک پاسخ داد: من bilge‏ خواهم بود. اما این چیزها مرا می‌ترساند. آیا این برای اسم 
شاه خوب است که با آنها این کارها را بکند؟ 


اردوگاه ناد در دره‌ای در سمت غرب کابل و در پپرامون GEL‏ محصور به جهار دیواری 
و در میان ردیقهایی از درختان تبریزی و نیز درختان جنار دشتی که به صورت پر کنده دیده 
می‌شدند. برپای گردید. در آسمان هیچ ابری دیده نمی‌شد و در هوای خشک و خالص فلات 
آسیای مرکزی که جندهزار پا بر فراز سطح دریا قرار داشت. کوه‌ها با AUS‏ و روشنی Me‏ 
خود استوار و قله‌های کوه‌ها و سطوح جانبی آن. اینجا و آنجا با سایه روشنها و رنگهای 
فوق‌العاده دلیذیر ملاحظه می‌شد. در قسمت شمال آن, مسافتهای زیادی از رنگ سفید برف 
پوشیده شده بود. 

سوبازان که از تابستان آرام خود سرحال آمده بودند» اکنون بر سر سفره‌ای در ya‏ 5 اففان 
حشن گرفته و به Shalt‏ نشسته بودند. گوشت و غلات فراوان بود و میوه‌ها تقرینا از 
هرگونه» به فراوانی پافت می‌شد. انگور» زرد لو هلی سیب و انا رکه نوع آسیاپی Lae!‏ خیلی 
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مطلوب است. همه به gpl‏ در سرازیر می‌شد. 

ستاره که توسط آغاباشی در منزل مشجری مستقر شده بود. از پنجرۀ آن به بیرون تماشا 
می‌کرد. شبها تقریباً سرد شده بود و ستاره عادت داشت باپستد و روستایبانی راکه با الاغهایی 
با بارهای انگورهای ریز و شیرین و بدون دانه داخل اردوگاه می‌شدند, تماشا کند. یک Bae‏ 


ده - دوازده نفری از ULES‏ محتوای سبدهای انگور را روی زمین می‌ریختند و دایره‌وار 
دور آن می‌نشستند و نان و انگور را تا حدی می‌خوردند که دیگر بیش از آن توان خوردن 
برایشان SL‏ نمی‌ماند. 
این در حالی بود که ماه رمضان بود؛ ues‏ وقتی که موّمنان بابد روژه بگيرند. بعضی از 
آنان که با اپمان‌تر بودند چنین می‌کردند. چون غروب فرامی‌رسید و ساعتها و زمان 
روزه‌داری تقریباً به پایان خود نزدیک می‌شد» ستاره صفی از قزلباشها را می‌دید که هریک 
قلیانش را چاق کرده و آماده در دستش گرفته و در انتظار توپ افطار به سر می‌بردند. په 
محض اینکه توپ افطار صدا می‌کرد. نی یا شیلنگ AGL‏ در لب و دهان آنها فرو رفته و تا 
چندین تانیه هیچ صدایی به جز صدای قل قل قلیانها شتیده نمی‌شد. اولین چیزی که میل 
می‌کردند» دود عمیق تنبا کوی مورد اشتیاقشان بود. که با یکهای عمیق می‌کشیدند و دود 
می‌کردند. اما خیلی از سربازان خشن نادن, نسبت به رمضان پروا نداشتند و نادر هم 
سختگیری نمی‌کرد. چه در امر تعالیم احکام شرعی و چه در امراینکه خود نمونه و مرشد و 
یا سرمشق باشد. آنها را آزاد گذاشته بود. اولین توجهش این بود که موّمنین و نمازگزاران 
سرباز که پای‌بند مسایل شرعی oy‏ خوب تغذیه بشوند و برای خدمت آماده و مناسب 
باشند و و آنها هم از این مزیت, نهایت بهره را می‌بردند که احازه داشتند سبت به شعائر 
اعتقادی خود هرگونه که می‌خواهند آزاد باشند. سربازان, برخلاف نظر ملاپان خود به 
عنوان یک قانون, با خوش‌گذرانی و سرورء اوقات خویش را می‌گذراندند. 
اما در بین اوقات آن پاییز لذت‌بخش که همگی در استراحت و راحتی و صلح و آرامش به 
سر می‌پردند» نادر خود بدون وففه به کار خویش مشغول بود. ستاره هميشه او را از پنجره 
اتاق خودء می‌دید و ملاحظه می‌کرد که غالباً ساعتها cuts‏ ساعنها در چادر خود و درمیان 
مجمعی از مقامات و مسئولان کشوری و لشکریء بر کرسی خود نشسته و به تمشبت امور و 
حل و فصل مسایل و مذا کرات و عدل و داد SAS yo‏ امورات متعدد می‌پردازد. cS tats‏ سری 
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از افراد محلیء همانند رودی که به دریا می‌پیوندند. به طور ثایت به حضورش می‌رسیدند. 
رسای افغان پا سردستگان روستاها ! که مسئول نظم و نسق امور در حوزه‌های خود بوده پا 
همچنین تهيةٌ مایحتاج خوارکی و تدارکات. بر Sage‏ آنان بوده یکی پس از دیگری به حضور 
نادر آورده می‌شدند. GUT‏ عموماً پوستینی که از داخل لابة پشمی و از بیرون آن» چرم 
گلدوزی شدة زمخت با ابریشم زرد رنگ را داشت» می‌پوشیدند و همگی دارای ریش بلند و 
انبوه بودند. فرماندهان نظامی و مقامات کشوریء جهت گرفتن فرمانهای کتبی, که خود نادر 
دیکته می‌کرد و نوشته می‌شده و یا شفاهی ابلاغ می‌گردید و آنها می‌نوشتند. گروه گروه به 
خدمت می‌رسیدند. یا حاجب مخصوص ناد رکه مردی رشید و بلند قد با لباس فاخر دریاری 
بود و چماق سرنقره‌ای گران‌بهایی نیز در دست داشت. معمولاً هیئت نمایندگان. ملایان و 
سادات که از خاندان پیامبر(ص) هستند و با عمامه‌های بزرگ به رنگ سفید یا سبز تیره 
دیده می‌شوند» را راهنمایی و امور آنان را مترتب کرده و رهنمودات لازم را اعلام می‌داشت. 

نادر پرخلاف آن که برای علمای dead‏ فارسها چندان اعتنایی قایل نبود لیکن با عنایت به 
نفوذی که علمای متعصب اففانستان بر مردم و به خصوص مردم ساده‌لوح و خرافاتی قبایل 
جاهل آنجا داشتند. یک توجه و احترامی خاص و شدید. که بیشتر رنگ و بوی سپاسی 
داشت. به ملایان افغان, ابراز می‌داشت. یک بار آنها درخواست کشتن فردی را که به کفر 
متهم بود از او نمودند و ستاره که از پنجره‌اش نظاره گر بو دید که آن مرد محکوم را پبرون 
برده و سنگسار و رجم کردند. محکوم. بر زمین زانو زده و صورت خود را با دستهایش 
پوشانده بود و در پیرامون وی در یک داپره» مردانی جم شده بودند و آنقدر سنگ به سوی او 
پرت کردند و سنگ زدند تا از بای درآمد و در نهایت در زیر انبوهی از سنگهاء از نظرها 
مخفی گردیده و تقریباً دفن شد. 

مجرمان از هر طبقه وکلاس, به نزد نادر آ ورده می‌شدند و طعم عدالت و محاکمة فوری 
او را می‌چشیدند. یک بار یک قطار از این بی‌نوایان فقیر و بدبخت. از زیر پنجرهٌ ستاره عبور 
داده شد و او از دیدن آنها مشمئز شده و بر خود لرزید. در میان آن بیچارگان, افرادی بودند که 
فلک شده و از شدت درد با باهای باندبیچی شده لنگ لنگان تکان می‌خوردند افرادی که 


کور شده بودند و حون و حراحت از حدقة جشمهای خالی bak‏ آ لها سرازیر بود و افرادی که 
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به طرق مختلف ناقص العضو شده. به نحوی که سر یا دست و بازوی آنها در پوششی پیچیده و 
غرق خون Woy‏ زپرا اعضای بدنشان بریده شده بود. همه سر به زیر و خاضع و مطیع و اکثراً 
ساکت و خاموش, توان خود را ذخیره کرده بودند. برای ناله و رنج و شکوة غیرقابل جلوگیری 
a SL‏ سردادن و عزاداري یک Jo‏ شکسته و نازک. اسب‌سواران تاتار آنها را بی‌رحمانه با 
نوک سرنیزه‌های GL‏ به جاهای دورتر می‌راندند و آنهایی که لنگ می‌زدند. به محض اینکه 
ذره‌ای از حرکت باز می‌ماندنده سوزش نوک نیزه که به بدن نزارشان فرو می‌رفت و ناگهان 
خودشان را زیر سوزش ناگهانی نیزه جمع می‌کردند یا از رنج واردۀٌ جدید, به خود 
می‌پیچیدند. با قهقه و خندۀ بلند تاتارها مواجه می‌شدند. واقعاً مخوف و هراس‌انگیز 
می‌نمود دهشت آور و وحشت‌انگیز. ستاره از کنار پنجره خودش را با حالت ضعف و غش و 
بیماری به کنار کشیده و درهم فرورفت. با خودش گفت: که علی‌رغم اخطار و هشدار 
آغاباشی, من باید با نادر صحبت کنم. من باید با او حرف بزنم؛ به خاطر خودش هم که شده 
باید حرف پزنم. 

ستاره همان شب. سعی خودش را کرد. نادر به درون اتاقهای ستاره وارد شد و آنچنان 
ناگهانی وارد شد که ستاره یکه خورد. به محض اینکه ستاره خودش را بر روی پاهای نادر 
افکند و سلام خویش را تفدیم کرد او خندید و گفت: ترسیدی! به چه کار بدی مشغول 
بودی؟ جه شرارتی می‌کردی؟ و جشمهایش طوری مملوی از خوش‌طبعی بود که به ستاره 
شجاعت و شهامت داد. به زودی او فرصتی را که در انتظارش بودء به دست آورد. روی قالیء 
آنجایی که ستاره قرار داشت» یک سینی پراز میوه گذاشته شده بود. نادر گفت: اینجا سرزمین 
خوبی است. میوه‌هابی مانند میوه‌های کابل؛ در هیچ کجا بیدا نمی‌شود. اما اففانهای cor?‏ 
مردمان خشن و سختی هستند. با این همه انگور که اینها دارند. شراب خوب نمی‌سازند. 
هیچی همانند شراب شیراز نیست. 

- ستاره تبسم نمود: پس سرور من! فارسها برای یک چیز, خیلی خوب هستند؟ 

- بله آنها می‌توانند شراب بسازند و آن را بنوشند. اما به درد هیچ چیز دیگر نمی‌خورند. 
یک افغان به ده تا فارس می‌ارزد. 

- ولی با این وجود باز هم سرور من! شما اغلب ناجار به تنبیه و مجازات اففانها 


می‌شوید. من امروز AS‏ از آنها راکه از حضور شما برمی‌گشتند. دیدم و... آه! سرور من این 
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oles‏ غم‌باری بود. 

- چهرۀ نادر تیره و درهم شد؛ تو قلب نرم و مهربانی داری. اما نباید برای آنها غم و غصه 
بخوری. مجرمین باید تنبیه بشوند. 

- می‌دانم. سرورم. من کی هستم که بخواهم حرف بزنم؟ اما سرورم» مرا ببخشید؛ آیا 
چنین سختی ۱ - سختگیری بدین گونه ‏ لازم است؟ برخی تقریباً از OLS‏ فلک شدن مرده 
محسوب می‌شدند. بعضی از انها جشمهای خود را از دست داده بودند و برخی دستهای خود 
Ly‏ و در مسیر جاده من قفسی را ديدم که در آنجا قلزایی راهزن, مرده بود و مردی دیگر در 
طوق و زنجیرء کار دروازةٌ بالا حصار " , سرور من! این مرا می‌ترساند. اینها مردمان مخوفی 
هستند. آیا آنها به خاطر انتقام‌کشی» شرارت نمی‌کنند؟ 

درحالی که ستاره حرفش را تمام می‌کرده صدایش شروع به لرزیدن نمود زیرا چشمهای 
نادر خبلی سخت درهم شده بود. 

اوگفت: این بار ترا خواهم بخشید. چون تو ضرری نمی‌رسانی. ولی من بعد هرگز مگذار 
که من دوباره چنین حرفهایی از تو بشنوم. امور دولت و کشورداری ربطی به یک زن ندارد. 
پادشاهان نمی توانند ترحم بروز بدهند. رحم بر افراد شریر و مجرم. ستم بر سایر افراد خوب 
است. من کار خود را می‌دانم و هیچ‌گونه مداخله‌ای را نخواهم دید. این را فقط و فقط یک 
بار برای ابد به خاطر بسپار. . 

سرورم مرا ببخش! من غلط کردم که حرف زدم. ولی من فقط در رابطه با خدمت به 
سرورم انديشه کردم. زین پس هرگز چنین صحبتی را درمیان نخواهم آورد. 

تادر نرم شد وگفت: من بخشیده‌ام. برای آتیه به خاطر داشته باش. خدا می‌داند که من 
نمی خواهم و میل ندارم که بر تو خشم بگیرم. 

این درس در اعماق قلب ستاره غرق شد و شاید عشق عمیق‌نر و جذی‌تر و بیشتری به نادر 
آورد؛ جرا که فهمید یک زن نمی‌تواند او را تکان دهد. همان‌قد رکه ستاره شجاع و متهور بو 
همان اندازه هم از این که احساس می‌کرد که نادر ارباب و آقای او و مرد او است. خوشحال 


Yop 
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توقف نادر در کابل کوتاه بود. سریازانش, کمال صحت و سلامت خود را بازیافته و 
صفوف آنها از هزاران مرد جنگی که قویترین و ستبرترین جنگ آوران آسیا بودنده پر و 
مترا کم شده. و اکتون مهیا بود که کار تازه و نبرد جدید و پیروزی تازه‌ای را شروع کند. او 
طبق معمول» داشت به علت عدم عملیات جنگی و بی‌تحرکی, ناآرام و بی‌قرار می‌شد. 

در طول آن سال» او آنقد Gla LT‏ بزرگی را به انجام رسانده بود که اغلب مردان را راضی 
کند. امپراتوری عظیم مفولها؛ در پیش پای او سقوط کرده بود و او با چنان مال و ثروتی. در 
کمال پیروزی. بازگشته بود که هرگز WS‏ خواب چنین تمبرفاتی را هم نمی‌دید. طلا و 
حواهرات و عاج وکارهای ظریف بافتنی قیمتی هندی و فیلهاء اسبها و شترها و... همه آن 
جیزهایی بود که یک فرمانروای شرفی می‌توانست آرزو داشته باشد. او در حد و قیاسی 
غیرقابل محاسبه جمعآوری کرده بود. حتی بد قبافه‌ترین و خشن‌ترین سوارانش پوشیدن 
لباسها و پوششهای قیمتی و اشرافی را آغاز کرده و اسلحه و یراق خود را نیز با نقره و گوهر 
مرصع زینت بخشیده بودند. او بر آنها می‌خندید. اما تشحیعشان می‌نمود؛ زرا این همه زرق 
و برق و ثروت. برای او اقتدار و قدرت به ارمغان می‌آورد و نظرش این بود که هیچ‌گاه آنها را 
بی‌کار رها نکند که نرم و سست گردند. او از قبل نقشه‌های خویش را برای فتح و تصرف 
کامل خانات ۱ خیوه " و بخاراء در آسیای مرکزی. طراحی کرده بود. او می‌خواست یکباره و 
برای همیشه» به مسأله کهن رقابت و چشم و هم چشمی و نزاع بین ایران و توران. یعنی همان 
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پارس و تاتارستان خاتمۀ قطعی داده و آدم‌فروشان را که رژیایی‌ترین و خرم‌ترین و 
عزیزثرین SVL‏ ایران را درگذشته. مورد تاخت و تاز و تاراج قرار داده بودنده شکا رکرده و 
برای ابد به دام انداخته و آنها را در همان صحراها و بیابانهای خودشان زمین‌گیر کند. بعد 
شاید می‌خواست که توجهش را به قفقاز و قسطنطنیه معطوف سازد. او WS‏ هیئت 
ایلجی‌گری و سفارتی را به نزد سلطان فرستاد و هداپایی که از غنایم هند دستچین و انتخاب 
کرده بود. از قبیل فبلها و جواهرات قیمتی و لباسهای گران بها نیز ارسال داشته بود. هیئت 
سفارت. مأموریت داشت تا تقاضابی را در دربار ترک عنوان iS‏ که آنها علاقه‌ای به قبول 
آن درخواست نداشتند و البته تقاضای هیئت ایرانی. مستظهر به تهدید به جنگ هم بود. 
رژبای تأسیس و بنیان‌گزاری یک امپراتوری جدید در بوسفور» همواره در پیش چشمهای 
نادر جلوه گر بود. 

اما قبل از پیشروی به سوی شمال و غرب. نادر ناچار بود تمام مراتب امنیتی را در عقب 
سر خود مترتب و معمول سازد. موقعی که داشت هند را ترک می‌کرد. امپراتور مغول» تمامی 
سرزمینهای غرب سند ' را رسماً به او وا گذا رکرده بود. نادر در ابتدای شروع زمستان, تمامی 
olen‏ خود را با پیشروی به سوی جنوب و شرق به حرکت درآ ورد. 

پیشروی پر زحمتی بود و سربازان بیشتر از سرما در رنج بودند. برای آن دسته از افراد که 
در ماه رمضان روزه‌دار ay‏ این زحمت و سختی. به Bled‏ ضعف حسمانی ناشی از 
گرسنگی, شدپدتر بود. این کار ساده‌ای نیست که در حین پیشروی نظامی, نه به آب و غذا 
دستی بزنند و نه حتی پکی به قلیان زده شود. برای جهارپایان نیز آذوقه و تدارکات بسیار 
اندک و عبور و تقاطع از روی نهرهای بخ‌زده نیز بر سختی‌های راه می‌افزود و درنتیجۀ هوای 
سرد اطرافشان» خیلی از قاطر و شنرها از بای می‌افتادند و بخشی از بار و بنه تلف می‌شد. در 
این ارتباط تادر نیز همانند هر سرباز بزرگی» بی‌رحم بود. پیش از هرکاری او مقدمتاً 
هرکاری که از دستش delay‏ انجام داده بود و حالا که با این مشکلات مواجه بود. بدون 
توجه به تلفات مالی و رنج و عذاب dol I‏ او فقط به فکر آنجه که در پیش روی داشت. بود 


و با تمرکزء بر هدف خود تا کید داشت و به پیشروی ادامه می‌داد. و این تنها راه به سرانجام 
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رساندن کارها و اعمال بزرگ است. اما قشونهای عظیم فاتحان شرق» با آن همه لوازم و 
قطاری از تویخانه و مهمات و جاریایانشانء هميشه در حین عبور از جنین مناطق پرا کنده و 
متفرق و بی جمعیت و بی‌حاصل و متروکه از این مشکلات به شدت رنج برده و در طول 
لشکرکشی در شرق این مشکل تقریباً عمومیت دارد. چیز عجیب و شگفت‌انگیز این است که 
سرانجام هم آنها بر این مشکلات فایق آمده و جان به سلامت به در برده‌اند و سوو و سات 
قشون را به هر Rob‏ فراهم ساختنه‌اند. 

سرانجام. کوهستانها پشت سرگذاشته شدند و نیروی پریشان شده و خسته. در سرزمین 
گرم‌تری در سواحل و کناره‌های رود سند. دوباره با فراوانی نعمت روپرو شدند. 

انبارهای غلات روستاهای متروکه که سکنه آنها قبلاً فرار کرده و ذخایر خود را در دل 
زمین پنهان و ذخیره کرده بودند. از زیر زمین بیرون کشیده شدند و درعیان سیاهیان BIS‏ 
گردیدند. چارپایان بارکش» دوباره با خوردن گندم سبز و جو چاق و سرحال شدند و 
سرانجام زمستان به قد ر کفایت قابل قبولی سپری گردید. 

یک وقایع‌نگار پی رکه در این لشکرکشی نادر را همراهی می‌کرده. یک واقعه و حکایت 
را با ویژگی اختصاصی dl‏ درمورد سربازان وحشی شاه چنین توصیف می‌نماید: «در طول 
تمامی مدت این لشکرکشی, تمامی روستاهایی که ما از میان آنها عبو رکردیم؛ ازبین رفت و 
تنها شخصی را که من دیدم یک برهمن فربه و چاق بود که در کف شاهراه نشسته بود و به نام 
خدای هار ' و مهادئو " تقاضای صدقه می‌نمود. من هرآنجه راکه توانستم بکنم, انجام دادم 
تا شاید بتواتم او را متفاعد سازم که خودش را با پرواز و فرار, از خشم سربازان که هرلحظه 
همکن بود فرابرسند» نجات بدهد. اما او آنقدر احمق و واله و شیدا بود که از سرجایش جم 
نخورد و حتی از من سؤال می‌کرد که آیا مگر من به او حسادت و بخیلی می‌کنم که می‌تواند 
صدقاتی از سپاهیان به دست آورد؟ درحین محاوره و گفتگوی ماء یک گروه از بختیاری‌ها 
سررسیدند و دست و پای فقیر ببجاره را بستند و سپس برای امتحان کردن تیزی و SEE‏ 
شمشیرهایشان او را قطعه قطعه کردند». 

نادر در سواحل رود سند. به منظور استقرار و نظم و ترتیب فلمرو جدیدش تا حلول 


از جمله خدایان هندوها: Har 2) Mahadeo‏ )1 
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جشنهای عید سال نو ایرانی‌هاء باقی ماند. بعد مقدار هنگفتی از طلاهای هند را بین 
سباهیانش هدپه و توزیع کرد. همه و همه صلح و صفا و شعف و شادمانی عید کامل بود. 

چند روز بعد. سپاه به سمت شمال و از طریق کویته و قندهار حرکت کرد. آنها در ماه مه 
وارد هرات شدند. 

ستاره که روزها پشت سر روزهاء سپاه را همراهی می‌کرده همان‌طور که در قرق اسب 
hy‏ در تمام دور و اطراف خود نتایج و پیامدهای اوضاع جنگ را به صورت هرج و 
مرج و بی‌قانونی و جنگی‌زدگی ملاحظه و مشاهده می‌کرد. تک و توکی اینجا و آنجا در طول 
جاده و مسیر شهرهای قدیمی و کهن‌سال را و مساجد وگنبد و بارگاه و مقابری را می‌دید که 
مشخص بود بقایا و آثار یک تمدن ازدست رفتة گذشته و قدیم بوده‌اند. اما شهرها به حالت 
خرابی و ویرانی و مساجد متروکه و خالی بودند. حتی خود هرات که روزگاری شهر خوب و 
آبادی بوده‌است. حالا منظره‌ای از فلاکت وغم و اندوه بود. حمعیت آن به نصف آنجه که 
قبلاً پوده‌است. تقلیل یافته و گویا آب رفته بود. کف blo‏ خانه‌ها راء شخم زده‌بودند و 
غلات کاشته بودند. 

ستاره با لحنی از سوء‌نیت و غرض‌ورزی قابل اغماض و خفیف. شپرازی را که درکنار هم 
از میان خیابانهای مخروبه حرکت می‌کردند» مورد خطاب قرار داده و گفت: این مثل 
شهرهای هند نیست. و شیرازی با متناسب‌گویی خاصی جواب داد: 

- عنکبوت. حاجب درگاه خسرو می‌شود و جفد شوم نگهبانی برج و باروی افراساب 
را به عهده می‌گیرد. 

اما هرات با همین شرایط ی که بود اگرچه از آن شکل و فرم و عظمت و آبادانی ساق خود 
افتاده بود لیکن هنوز بهترین پایگاهی بود که نادر می‌توانست از آنجا به خانات تاتارستان 
حمله بکند. بنابراین تا تهیه و تدارک لوازم و مقدمات و سور و سات. جهت پیروزی 
جدپدش در همین‌جا اطراق کرده و ارتش عظبم خود را متوقف ساخت. 

او شروع کرد به مروری بر غنایم امپراتوری هند. قبل از آنکه پایتخت مغول را ترک کند 
جهت ساخت اسلحه و انواع ساز و برگ و یراق اسبها که با حواهرات گران‌بها: مرصم‌کاری و 
خاتم‌کاری شده باشد. و همچنین برای ساخت و ag‏ بارگاه و شادروان سلطنتی که قرار بود 
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در حدی که پول و ثروت و هنر؛ می‌تواند به کار آید. عالی و باشکوه باشد. دستورات لازم را 
داده بود. صدها تفر از بهترنن کار کران و صنعتکاران و هنرمندان هندي به کار گمارده شده 
بودند و در pls‏ طول مدت سال» در آن هنگام که او به پیشروی و لشکرکشی ادامه می‌داد کار 
SUT‏ ادامه abl‏ بود. هنگامی که او به هرات وارد گردید. همة سفارشات حاضر و Solel‏ 
عرضه بود. 

در فضای باز و گستردهٌ جلو دیوان‌خانه ۰۱یا مکان اجتماعات درباری. پاویون سلطنتی 
برپای شده بود. آن عبارت بود از یک چادر بسیار بسیار بزرگ با پوششی از پارجة دیبای 
گلرنگ و روشنء و خط کشی شده با ساتن سبز. در داخل آن» تخت طاووس مغول‌ها و تخت 
دیگری که ادر قبل از لشکرکشی و حمله به هند از آن استفاده می‌کرد» همین‌طور تختهای 
دیگری که به حکام دیگری تعلق داشتند و نادر از آنهاگرفته بود و بر آنها فاتح شده بو همه 
در جاهای خود مستقر و به معرض نمایش گذاشته شده بودند. 

همة gl‏ به طرز گران‌بهایی کنده کاری شده و با طلا و جواهرات قیمتی و عاج» تماما 
مرصع و خاتم‌کاری شده بودند. پیرامون آنها نمونۀ بسیاری از جواهرکاریهای هندی شامل 
ساز و برگها و پراقه؛ شمشیر و غلافهای شمشیر. نیزه. زویین: و GS‏ تیردان و سپرها به 
معرض نمایش گذاشنه شده بود. «هان وی» انگلیسی. که دو با سه سال okey‏ از نزدیک اردوی 
نادر را دیده بود «تجهیزات براق و امکانات اسبهای» او را جنین توصیف می‌کند: ob‏ جهار 
دست کامل براق داشت. یکی فقط مروارید در آن کار گذاشته شده بود و مرواریدنشان بود. 
دیگری با یاقوت. سومی با زمرد و آخرین آنها با الماسهایی که اغلب آنها آنقدر به طرز 
چشمگیر و حیرت‌انگیز درشت بو دند که شایسته‌ترینها که در باور می‌گنجد. چرا که Bylo‏ 
برخی از آن جواهرات به بزرگی تخم کبرتر بود. دیوارة داخلی خود چادر نیز با نقوش 
نمایشی, از پرندگان و درندگان وحشی و درختها وگلها که همه از مروارید و جواهرات 
تشکیل شده بودند تزبین پافته بود. تیرکهای برپای دارندة شادروان نیز از جواهرات پوشیده 
و مرصع شده بود. و حتی میخهای چادر از طلای سنگین ساخته شده بود. اعلان و اعلامیه با 
ضربات طبل در تمام شهر و اردوگاه پخش می‌شد, که این نمایشگاه شکوهمند و عالی. که 
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همانندش تابه حال در طول قرون و اعصار و در هیچ مملکتی هرگز دیده نشده برای بازدید 
همگان باز می‌باشد. و مردم هرات و سربازان» هزاران نفرء هزاران نفر, میآعدند و با اعجاب 
و حيرت به آن خیره می‌شدند». 

این غنایم که نمی‌شد قیمتی بر آنها گذاشت و گنج و خزانة نادر, که شامل هرگونه طلا و 
جواهر می‌گردید. هنگامی که لشکرکشی جدید آغاز می‌شد. قرار بود به اپران ارسال گردد. 
مسئول و متصدی آن» دومین پسر تادر که در لشکرکشی به هند همراهش بود از سوی او 
تعیین شد تا به عنوان جانشین و حاک مکشور منصوب گرد و برود. پسر بزرگش رضاقلی‌خان 
که در غاب پدر و در طول لشکرکشی حاکم و جانشین درکل کشور ایران بودء قرار بود بیاید 
و در این مکان به پدر به‌پیوندد و در پیروزی و لشکرکشی شریک باشد. 

په زودی همه‌جیز آماده بود. از بار و بنۀ سربازان کاسته شده بود. هرآنجه را که 
می‌بایستی جدا شود در هرات انبار شده بود. خیمه‌های سک که در لشکرکشی و پیشروی‌ها 
مورد استفاده قرار می‌گرفت: در ہین هر ده نفر یک خیمه تقسیم و توزیع شده بود. چهارپایان 
حمل و نقل و باربری» به دقت معاینه و مجهز شده بودند. 

پیش از پایان ژوئن» روح بی‌قرار و نا آرام نادر یک بار دیگر با عملیات. تسلی و خشتودی 
می‌یافت و سپاهی که می‌بایست توران را فتح کند. باز هنوز هم بی‌شمار و کثیر» اما دست‌جین 
شده و انتخاب شده با بالاترین دقت» راه خود را در پیش گرفته و به سوی bole‏ آ گزوس ۱ 
پیشروی خویش را آغاز کرد. 

چند نفر از زنان نادر نیز در قرق بر اسبها سوار و به همراه سپاه می‌رفت. که از جمله در 


بین OUT‏ ستاره نیز دیده می‌شد. 
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قرق در یک صبح روشن و درخشان تابستاتی بود که از هرات خارج شد. خورشید داغ 
og:‏ اما هوا روشن و لذت‌بخش بود و ستاره از این که مجدداً خود را بر پشت اسب عربی خود 
می‌یافت. شاد و خشنود بود. او بخشی از بی‌قراری نادر را از وی گرفته و می‌دانست که او در 
اردوگاه کمت رگرفتارو بیشتر شاد و شنگول می‌باشد. تا اینکه در شهر باشد که کارهای تهیه و 
تدارکات؛: از صبح تا شب» وقتش را گرفته بود. 

پس از اینکه حرکت آغاز شده وقتی نادر اسب خود را به داخل محدودة فرق Ul)‏ 
معمول به تخت و سراسیمه»ء وارد قرق شد تا د رکنار اغاباشی که حهت استقبال از وی پیاده 
شده بود. رسیده و دهن اسبش راکشیده توقف کرد. جشمهای او درخشان و شاد ر چهره‌اش 
خرم توام با خوش‌طبعی بود. او دست خود را برافراشت و با لبځندیء به سلام زنی که روېنده 
گذاشته دود پاسخ داد. 

او گفت: سوار شو آغاباشی و همراه من اسب بران. من هم اکنون خبرهای ere‏ 
دریافت کرده‌ام. 

سیاه درحالی که روی زین می‌پرید» باسح داد: شاه هميشه خبرهای خوش و خوب داشته 
باشد. اردوی ولیعهد به نزدیکی هرات رسیده است و خود وی, از پیش دارد می‌رسد. او امروز 
صبح به ما خواهد رسید. 

حای او به شدت خالی نوده‌است. الان دو سال از آخرین باری که حشمهای ما با دیدار او 
شاد و خرسند شده gy‏ £9 می‌گذرد. 

آغاباشی حقیقتاً و به طور شرافتمندانه در شادی شاه شریک شده بود. حرا که 
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رضاقلۍ خان در اردو محبوب همه کس بود. او در بسپاری موارد مانند پدرش بود. با سادگی 
سربازی بیش از پدر و برخورد و رفتار فریبنده‌تر. اگرچه جوان» ولی شجاعت و تهور خود را 
در کارزار به اثبات رسانده بود و دل قزلباش را ربوده بود. 

ستاره که در عقب سر شاه اسب می‌راند» حرفها را شنیده وکنجکاوی او تحریک شده بود. 
نادر در مورد رضاقلی‌خان بیش از یک بار با او صحبت کرده بود و ستاره می‌دانست که نادر 
به داشتن پسری سرباز مانند اوه خیلی مباهات می‌نمود. درحقیقت نادر این حقیقت را مخقی 
نمی‌ساخت که رضاقلی خان در Bly‏ محبوب او بود. پسر دومش روی هم رفنه شخصیتی 
دیگر داشت. بپشتر یک مرد قلم بود تا اینکه مرد شمشیر باشد. 

ساعتی بعد. ستاره این ملاقات و دیدار را مشاهده کرد. نادر هتوز داشت با شور و شوق با 
آغاباشی صحبت می‌کرد وگه گاه در فواصلی صدای عمیق و رعدآسای خنده‌اش در فضا پخش 
می‌شد. که یک خواجة سوار از قسمت عقب سر نزدیک شد. او با آغاباشی مذاکره و اشاره به 
هیکل و اندام سواری می‌کرد که در دشته و در بیرون از خطوط قَرق ایستاده بود. نادر اسپش 
را برگردانده وبا col‏ ملایم به سوی آنها رفت. موقعی که او از BB‏ خارج شده بود دهنة 
اسب راکشبده و توقف کرد. و آن اسب‌سوا رکه We‏ پیاده شده wg;‏ با پای پیاده به طرف او 
آمد. ifn‏ و بدون پرده‌یوشی. 

از آن فاصلهء ستاره اندیشید aT‏ در طرز ایستادن. راه رفتن» بلندی قد و قامت استوار او 
شباهتهای فراوانی را به شاه می‌تواند ببیند. نادر از روی زینش تکان خورد و دستی بر شانۀ 
پسر شگذاشت. به نظر می‌رسید که آنها چند کلمه‌ای از سلام و احوال‌پرسی رد و بدل کردند. 
و سپس رضاقلی خان مجدداً سوار شد و هردو در کنار هم اسب می‌راندند. 

آغاباشی گفت: امروز شاه خوشحال خواهد بود. ولیعهد پسری است که باید بدان مفتخر 
بود. خدا کند که آن دو همیشه یکدل باشند. 

او در جلو ستاره اسب می‌راند. 

- ستاره حواب داد: «انشاءالله, به خشنودی الله» و در Se‏ که شادمانی در صدایش 
شنده و تشخیص داده می‌شد. ادامه داد: «آیا آنها پدر و پسر نیستند؟» 

آغاباشی به ستاره نگاه کرد و تردید و دودلی GLE‏ داد. با صدای کمی گفت: خانم! آن دو 





بخش پانزده ۵ ۱۴۱۱ 


خیلی به هم شبیه هستند و ولیعهد برای دو سال تنها بودهه همچنین Gall‏ وجود دارند که 
برای خاطر برتری‌جویی و منافعشان هميشه حاضرند که بدی و شرارت کنند. 

او در چشمان ستاره» نگاه رنحش و اراحتی را دید و تبسم نمود: نه. دلیلی برای ترس و 
نگرانی وجود ندارد. خانم! من تباید صحبتی کرده باشم. انشاءالله همه‌چیز به خوبی و خرمی 
بیش خواهد رفت. ولیعهد جوان خوبی است و شاه روح بزرگواری دارد. WK‏ قلبت در 


آرامش باشد. 


آن شب نادر به سراغ او آمد. در این چند روزه این اولین باری بود که نادر چنین کاری را 
می‌کرد که شبی را با ستاره به سر ببرد و ستاره پی برد که او همانند صبح همان روز سرحال و 
با نشاط نبود و به آن اندازه که در هنگام صبح سرحال بود حالا آن گونه شاد به نظر 
نمی‌رسید. یس از چند دقبقه» او خود. سر صحبت را باز کرد و موضوع را تشریح کرد. 

- نو شنیده‌ای که پسرم از ایران آمده است؟ 

- او بچۀ خوبی است. چقدر خوبست که او آمده است. به جز او من فقط » پسر برادرم را 
در اردوگاه “els‏ او به من خبلی خدمت می‌کند. 

انامه lS‏ هی شوه که و موم ترا دسیون و شاع انسته 

lS‏ ناخرسندی از چهرهٌ نادر ساطع گشت. 

- چرا تو او را ولیعهد می‌خوانی؟ 

-این چیزی است که من شنیده‌ام. که او را چنین می‌خوانند. و سرور من درباره او تا کنون 

نادر به او نگریست و قبل از پاسخ ثانیه‌ای درنگ کرد. او گفت: له تو هیچ‌کاری که 
اشتباه و غلط باشد. نکرده‌ای. او شجاع و با ظرفیت و فرزند بزرگ‌تر است. اما این به عهد؛ 

- بدون شک سرور من. در ایران غير از تو احدی نیست. هر آنجه را که تو دستور و 
فرمان بدهیء همه اطاعت می‌کنند. 

به نظر می‌رسید که ناخشنودی نادر برطرف شده باشد و به مدت یک ساعنی او دربارۀ 
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پسرش حرف زد. آنهم با وصفی غرورآفرین و وقتی او از شجاعت و بی‌باکی و تهور پسرش 
صحبت به‌میان می‌آورد. چهره‌اش از غرور روشن می‌شد و چشمهایش می‌درخشید. 

سرانجام گفت: آی. او یک سربازی مثل من است. قلبش شجاع و بازوان او قدرتمند است. 
lit‏ هنوز جوان است و کله‌اش در مواقعی داغ می‌شود. او نیازی نداشته که راه و شیوءٌ خود را با 
پیروزی به دست آورد. آن طو رکه من به دست آورده و شیوة خود را عمل کرده‌ام. و طریق 
احتیاط و مراقبت و دقت را نیاموخته است. اما او مردی شجاع است. غیر از ا وکس دیگری 
مناسب نیست که ولیعهد بشود. 

د BLS‏ صحرای ترکمن نیروء به سمت شمال شرقی پیشروی می‌کرد و به جلو می‌رفت. تا 
پس از سه روز به صحرا و شن‌زاری بی آب کشیده شد. gle‏ که تعدادی افراد و تعداد زیادی 
از اسبها از پای درافتادند و تلف شدند. ولی د رکل» پیشروی‌ها به قدر کفایت خوب و خشنود 
کننده و جالب و رضایت بخش بود. گوشت شکار به فراوانی در جنگل نی‌زاری که در tle‏ 
خط و مسیر عبور سپاه واقع شده بود. وجود داشت؛ قرقاولهاء گوزنهاه خوک و SANS‏ 
وحشی. برحسب کلام و گفتة یک شاهد عینی: «سربازان آنقدر تعداد زیادی از گوزنها را 
زدند که کسی گوشت گوسفند نمی‌خورد 9 گوشتها روی دستشان مانده بود.» 

نادر از اینکه می‌دید و درمی‌یافت که پسرش آنقدر رشیدتر و قوی و مردانه‌تر از تصور 
وی که انتظارش را داشت شده است شگفت‌زده و روی هم رفته ناخشنود بود. اما به نظر 
می‌رسید که این حس برطرف شده وگذشته است. رضاقلی‌خان آن سرزمین را می‌شناخت و 
حقبقتاً خود را مفید ساخته بود. 

نادر, درحقیقت به طرز غیرمعمولی خوشدل و شوخ و شنگول بود؛ تا جایی که به جرگة 
شکار» همراه با پسرش پرداخته و پیوسته بود که در حین شکار, ناگهان یک گراز وحشی از 
بستر و بيشة نیزار به بیرون جهیده و یکی از فرماندهان خاصه راء که خود او همچون یک 
گراز وحشی بود از اسب به زیر انداخت. نادر قهقهه و غرش خنده را سر داد و خطاب به او 
گفت: برادر کوچکترت چه به نحو غیرمؤدبانه‌ای با تو برخورد نمود ! اگر شرح و توضیح آن 
یک حاجب پیر وقایم‌نگار را بشود باور نمود؛ او عذرهایی برای نشاط و شادی قیافهٌ خود 
داشت» یعنی قبافه‌اش طوری بود که موجب نشاط نمی‌شد. آن مرد دارای قد و قواره و قامتی 





بخش بانزده مه ۱ ۱۴۲ 


کوتاه بود؛ چاق و بدترکیب با رنگ bye‏ سیاه و تاریک و قیافه و منظری در 
نفرت‌انگیزترین نوع خود. چین و شکنهای پوستش آويخته, با آن پشم و موهای بسپار بر 
تنش که بی شباهت به پوست کرگدن نبود. سر و گردنش فقط به درد دو نصف کردن و از تن 
جداکردن می‌خورد. برعکس او نادر شاه قد بلند و چهر؛ زیبایی با رنگ سرخ و سفید داشت. 
با منظر و قیافه‌ای خوب و نشاط‌بخش. 

وقتی پیشروی روزانه تمام می‌شد. رضاقلی‌خان به هنگام شام خوردن با نادر شریک و 
هم سفره می‌گردید و هردو جامهای شراب شیراز را لاجرعه سر می‌کشیدند و می‌نشستند و نا 
دير هنگام؛ در دل شب از هر دری سخنی و صحبت می‌کردند و می‌خندیدند. 

اگرچه نادر کمتر به ستاره می‌رسید. نهایتاً و نتیجتاًء ستاره به قدرکافی آنقدر از 
خودخواهی دور بود که در شادی و نشاط نادر شریک می‌شد و ذوق می‌کرد. وقتی نادر 
خوشحال بود. ستاره هم ذوق می‌کرد. تا هنگامی که سرانجام به شهر تاریخی بلح که البته 
خراب و ویرانء اما حتی در ویرانی هم زیبا بود رسیدند. همه چیز خوب و روبراه به نظر 


pre می‎ 
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Lil‏ در بلخ توقف کوتامی کردند. که طی آن نادر تدارکات خود را جهت تصرف پادشاهی 
ub‏ کامل کرد. 

نادر هنگامی که در دور دست. در هند بود به این عملبات جنگی اند بشیده و دستوراتش 
را یک سال پیش از آن, با توجه به دوراندیشی و پیش‌بینی که برایش مشخص شده بود صادر 
و 

یک مسپر وجود داشت که به قلب تاتارستان می‌رفت. و آن مسیر رودخانهة اصلی و با 
عظمتی بود ' که به سوی Shed‏ تا ok yo‏ آرال پیش می‌رفت. 

حاکم ph‏ مأمور بود تا غلات را در سواحل آن ذخیره سازد و صنعت‌کاران ماهری از هند 
فرستاده شده بودند تا هزاران قایق بسازند. برخی قایقهاء برای ساختمان پل و برخی برای 
جابه جایی خواروبار. GYR’‏ غلات. اکنون بارگیری و انباشته شده و تحت نظر پرادرزاد؛ 
ab‏ علی‌قلی, مستقر شده بودند و در همین Se‏ نادر با سپاه خود در مسیر BLS‏ سمت چپ 
جیحون شروع به پیشروی کرد تا هرگونه tee‏ احتمالی ترکمن‌های خانه‌به دوش و 
بادیه‌نشین. پعنی همان آدم‌فروشان منفوری که صحراهای آنها در طول غرب قرار داشت را 
خنثی سازد. 

بانوان اندرون. با آسایش و راحتی برروی کلکهای چوبی که با جرم باد کرد گاونر پوشیده 
شده و توسط قایقهای حامل مردان مسلح حفاظت می‌شدند. سوار شده بودند. بک ناوگان از 
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این کلکها با قایقهای حامل ol sl‏ مسلح در طول رودخانة جیحون په سمت پایین شناور و در 
حرکت بودند و بر روی یکی از آنها ستاره در کمال آسایش بر فرشی نشسته و حرکت و 
پیشروی سپاه بزرگ راء روزها بعد از روزها نظاره می‌کرد. 

پس از دوازده روز پیشرویء د رکمال سلامت په چارجوی ۲. نزدیک‌ترین نقطه به بخارا 
رسیدند. در اینجا به دستور شخص ool‏ با قایق پل ساخنه و بسته شده بود و قشون از این 
ساحل پر ساحل مقابل جیحون انتفال یافت و در ساحل راست آن فرود آمد. 

در این هنگام بود که پادشاه بخارا مطمئن شد که دربرابر فاتح هند تاب مقاومت ندارد. 
مردم او نیز بر اثر ترس و احترام از شهرت و آواز؛ نادر وبا عنایت به معیار تدارکات وسیم 
او برای یورش. از پادشاه خود خواستند که تسلیم گردد. 

بدین ترتیب قوای ایران بدون اینکه حتی تیری شلیک گرده. پس از یک سلسله مذا کرات. 
تمامی اختبارات وکنترل bbe‏ را به دست خود گرفتند. شهر تاریخی که از جملة بزرگ‌ترین 
یایتختهای توران‌زمین بود از هراس غارت و چپاول نجات یافت. یعنی در Bly‏ غنایم کمی را 
پرداخت. چرا که بخارا به رغم اسم و شهرت خود از همة جهات به جز مسجدها و مقبره‌هاء . 
فقیر و بی‌چیز بود. اما اگرچه نادرء شهر را از انهدام حفظ کرد لیکن به bE‏ آورد که WS‏ 
شاه پیغامهایی از روی جسارت و بی‌اعتنایی برایش فرستاده بوده‌است. مانند مغولء به این 
پادشاه نیز دستور داده شده بود که خود را در بارگاه و اردوی فاتح خود. شخصاً معرفی کتد و 
البته به حضور پذیرفتن ار حتی خیلی توهین‌آمیزتر از آنجه که در مورد امیراتور مغول عمل 
jad yere‏ شد. 

ستاره که از ورای by‏ ینجرهٌ خود در ساختمانی که در آن نزدیکی بود ELS‏ می‌کرده 
فرمانروای توران را دید که از اسب فرود آمد و پپاده تا محل روباز, که نادر جلوس نموده 
oy‏ پیش رفت. نادر به منظور نحت تأثیر قرار دادن مردم سرزمین مفتوحهء یک بار دیگر بر 
آن شده بود تا تمام شکوه و عظمت خویش را در نظر آنان معین و عرضه دارد. نادر ردای 
رسمی پوشیده و بر تخت نشسته و درباریان با عالی‌ترین لباسها در پیرامون او قرار گرفنه 


بودند. 





1) Charjui 
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وفتی که شاه به جلو هدایت شده و در برابر فاتع خود خم شده بود حتی نادر از جایش 
بلند نشد فقط به نرمی و با ژستی. چند AIT‏ خوش آمدگویی در قبال تعظیم پادشاهی که 
روزگاری خیلی از خودش در تمام آسیا مهتر و بیشتر بوده ابراز کرد. بدین ترتیب» در 
مسافتهای دوردست» حتی تا صدها فرسنگ دورتر در تمامی بازارهای فراوان شرق این 
آوازه پیجید و معلوم شد که غرور توران. در پای سرباز ایرانی» خوار و خفیف گردید. 

یک یا دو روز بعد شاه نیم‌تاج شامی را که خود بر سرگذاشته بود برای نادر فرستاد و 
همراه با آن, صدها اسب و شتر و همچنین چندین کتاب دل‌پسند و استادانة دست نویس و 
ی نیز تقدیم کرد. این آنچه بود که در توان داشت و در راقع هرچه داشت. oly‏ اما 
این هدایا با حالتی els‏ با تحقیر و تمسخر پذیرفته شد و فارسهای اهل ذوق و مسخره کردن: 
آبه‌ای از کتاب مقدس را استناد و مظنه کرده اظهار کردند: «آن کسانی که جیزی را 
می‌آموزند و به آنجه آموزش داده شده عمل نمی‌کنند, مانند الاغها هستند که بار آنها 
کتابهابی باشد. '» 

Gabi‏ پادشاه توران را وادار ساخت تا تمامی ایرانیانی را که در گذشته به اسارت گرفته 
شده بودند و توسط مهاجمان ترکمن به بخاراپی‌ها فروخته شده بودند. همگی را آزاد سازند. 
و همچنین چندین هزار نفر از سربازان ازبک به استخدام ارتش ایران درآ مدند. 

dasa,‏ ستاره با دردی همچون تیری بر دل» فهمید که یکی از خواهران پادشاه 
شکست خورده» به ازدواج مردی درآورده شده که برای او هم دنیا به حساب میآمد. ستاره 
شنید که هلهله و فریادهای شادی و موزیک نظامی, به خاطر اعلام ورود ملک ازبک است 
که نواخته و شنیده می‌شود و در آن شب. تنهای تنها در Bad‏ خود مانده و او یک بار دیگ 
طعم تلخی و مرارت را چشید و Gum‏ کرد. همان مرارتی که هر زن شرقی باید آن را بداند و 


دحشد. 
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خیوه؛ خیوة تنها و ویران. این نام چه خاطراتی را تداعی می‌کند. چقدر ارتشها در شنهای 
بیابانه؛ به dual‏ رسیدن به برجهای افسانه‌ای ان تلف و ناپود شدند. 

اما برای نادر مشکلات این کار بزرگ. فقط ply‏ بود با یک رکاب زدن. این هدفه برای 
او پرانگیخته شده og‏ او سوگند یاد کرده بود که باوجود بیابانها و هزاران هزار انسانهایی که 
در آنها برجای مانده بودند. به آن شهر جادویی وارد شود. برای نسلهای گذفته. افواج 
غارتگرشان به دشتهای ایران یورش آورده و هزاران اسیر بدبخت. در رکاب آن سواران 
مخوف و در راستای شمال, نایدید شده بودند. برای هميشه BIG‏ از ails‏ و آشیانه و 
خویشاوندانشان. او می‌خواست این پرده را پس بزند و یکباره وحشت و آدمکشی راکه رای 
مدتهای مدیدی قلبهای هموطناتش را ترسانده و لرزانده بو برای همیشه از میان بردارد. 

او هنوز در بخارا متوقف بود که شنید سپاهبان خبوه به سمت جنوب سرازیر شده تا با او 
رویروگردند. ترکمنها در بیابان جمع شده بودند تا به سربازانی که نادر در جهت محافظت از 
پل و ذخایر غلات گمارده بود. حمله کنند. برخی از افراد قزلباش که در جستجوی علیق و 
خوراک جهاریایان به سمت شمال به مسافتهای دوردست روستاهای دور در حوالی رود 
رفته oy‏ به قتل رسیده بودند. تنها چند تن از آنان که گريخته بودند گزارش دادند که 
دشمن در فاصلة پتجاء مایلی چارجوی در استحکام هستند. 

نادر یکباره با عمده قوا و نیرویی که بخارا را گرفته بود حرکت کرد. به منظور تأمین 
امنیت و حفظ ذخایر و انبارهایی که هست و نیستِ قشونش بدان بستگی داشت. 
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رضاقلی‌خان. یسرش را با هزاران اسب دست چين شده و حدود صد زنبورک. که عبارت بود 
از شترهای توپ‌دان به جلو فرستاد. زنبورکهاء به اصطلاح همان تویهایی که برروی اشتران 
sca‏ هت تاو تیه ای شا زرد ان Gre‏ 

رضاقلی‌خان با کمال خشنودی و اشتیاق, قبول خدمت کرد. برحسب فطرنش, رئیس ماب 
و اینکه بر اثر زندگی و ریاست مستقل در دو سال گذشته. به استقلال عادت کرده بود و پس 
از بازگشت به خدمت yay‏ استفلال را به کناری گذاشته بود. او We‏ مشتاق بود تا بار Reo‏ 
آزاد و مستقل باشد. روح آتشین او به ریسک جنگ و شهرت شوق و ذوق داشت . او حکم و 
فرمان خود را با شادی و خشنودی غیر قابل کتمان» دریافت کرد. 

او گفت: به چشم ۲ ؛ روی چشمهايم. باشد. شاه عنایت فرموده به من افتخار زياد داده 
است. در مقابل سواره‌نظام شاه» این سگهای deol‏ وش جی هستند؟ انشاءا... همان‌گونه که پاد 
غبار را از روی بیابانها جارو می‌کند. ما هم آنها را جار وکرده به کناری می‌افکنيم. 

نادر با غرور و مباهاتی که یک پدر احساس می‌کند, به اوگوش می‌داد. او در پسرش روح 
و فطرت نسلی را ملاحظه نموده وکلمات پسرش قلبش: راگرم کرد. اما او سرباز جنگ دیده 
بود که به ملاحظهٌ نبردهای بی شماری, آموخته بودکه دشمن را نتوان حقیر و بیچاره شمرد. 

ا وگفت: پسرم. ترکمنها؛ راهزنند و در حمله و پورششان سنگینی نیست. آنها نرم و 
چابک و حیله گرند. خدا داند که چندهزار اسب‌سوارشان در آن بیابان جمع شده‌اند. من این 
خدمت مهم را به تو وا گذارکرده‌ام. وظیفة تو است که ذخایر غلات و قابقها را حفظ کنی. 
زیرا آن: زندگی و حیات سپاه است. مواظبت کن که اعتماد مرا نگه‌داری و حفظ کنی و قبل از 
اینکه من به تو برسې پورش و حرکتی غیر از آنچه که مأموریتت هست. مکن. 

رضاقلی‌خان قولی داد که مواظب خواهد بود اما در تمام احوال و رفتارش با وجود 
احترام و ادب و نزاکت. یک حالت عجله و شتاب‌زدگی مخفی وجود داشت. سخت و مشکل 
بود که Bile‏ مرخصی دریافت دارد تا اینکه نادر برزین قرا ر گرفت. رضاقلی خان همراه با 
سوارانش و زنبورکهاء در طول bole‏ شصت مایلی که بخارا را از رود جدا می‌کرده حرکت 
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خود را آغاز کرد. 


در چارجوی OUT‏ تازه طلوع کرده بوده که در روز سوم نادر به سوی رأس پل به پیش 


راند. پلء سالم و دست نخورده بود و سطح پهناور آب رودخانه جیحون, با قایقهای ONE‏ 
پوشیده شده بود و سراسر رود را فراگرفته بودند. قشون خیوه حمله‌ای نکرده بودند. نادر پیاده 
شد و در حضور همگان, Mow‏ شکر به جای آورده و پیشانی خود را بر خاک نهاده» خدای را 
Rae‏ ۱ 

WE BLA,‏ روز قبل از رود گذشته بود و از دشت خارج و به سوی غرب شتافته بود. او 
پیفام گذاشته بود که می‌رود تا استحکامات دشمن را بپیند و بررسی کند و اخبار مربوطه را 
بفرستد. 

تا ابنکه سربازان که از راهییمایی شبانه خسته شده بودند. رسیدند. نادر در خیمه نشسته 
و منتظر ورود قاصد یسرش شد. او ! کتون از هرنوع اضطراب و تشویشی: در مورد تدارکاث و 
مایحتاج خوراکی قشونش فارع بود و خیالش راحت شده بود. او می‌خواست سربازانش قبل 
از عملیات. که به نظر می‌رسید در شرف انجام است. استراحت کنند؛ اما دستور داد که آنها به 
قسمت غربی رودخانه رفته و در آنجا اردو بزنند. چندهزار نفری از رود عبو رکرده بودند و 
be‏ بیشتری هنوز با ستون یک از روی پل ساخته شده از قایقهاء در حال عبور بودند که خبر 
دریافت کرده و شخصاً سواره از رود عبور نمود. عدهٌ کمی از افراد سواره نظام در قسمت 
غربی دشت دیده می‌شدند و از طرز حرکتشان به نظر می‌رسید که دشمن باشند. اگر چنین 
می‌بود این بدان معنی تلقی می‌شد. که آنها در پشت سر خود نیروهای رضافلی‌خان را قرار 
داده و لذا در این صورت. دلیل بر وجود این ترس می‌شد که رضاقلی‌خان دچار مشکل شده 
باشد. 

در کنارهٌ غربی, نادر راند تا بر بالای تپه‌ای قرا رگرفت و سریعاً تمام نیروهای موجود. به 
شکلی در آمدند که آمادهٌ رویارویی و حمله شدند. برای جشمان برئجربه و ممارست ناد 
جای هیچ شکی نبود. او این قدر خوب ترکمنها را می‌شناخت که هیچ اشتبامی نمی‌کرد. 
گروه‌هایی از سوارانشان در یکی -دو ble‏ از رودخانه قرار داشتند و به آهنگی, به سوی سر 


پل در حرکت بودند. دورترء در پشت سر آنها توانست گرد و غباری را پبیند که در هوا و 
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آسمان GUS‏ و آبی Ky‏ بیابان بلند می‌شد. گرد و غبار در یک صف طولانی بلند نمی‌شد. که 
بشود تصور کرد یک سنون در حال حرکت EL‏ بلکه فقط از یک نقطه بود. 

ناگهان یک تحرک و شلوغی در بین ترکمن‌ها که اسبهایشان را برگرداندند و شروع به 
تاخت کردند. ملاحظه شد. وقنی حرکت کردند. غبار بیشتری بلند شد. ولی در میان آن. او 
نوائست برق نوک نیزه‌هایشان را ببیند و لحظه‌ای بعد نادر یک تک سوار را دید که په سوی 
پل می‌آمد. او با تمام سرعت می‌ناخت و ترکمنها از چپ و راست داشتند به او نمزدیک 
می‌شدند. 

این مطلب تنها یک معنی می‌توانست داشته باشد. و آن اینکه قطعاً از جانب 
رضاقلی‌خان, قاصدی داشت سعی می‌کرد که به پل برسد. و ترکمنها بیشترین نلاششان را 
می‌کردند که راه وی را فطع کنند. نادر توانست رنگ خاکستری اسب او و برق شمشیرش را 
که بلند شد و فرود آمد ببیند. او به طرز آشکاری در فشاری سخت قرارگرفته و برای نجات 
جان خود می‌راند. 

صدای عمیق و رعدآسای Gal‏ فرمان را صاد رکرد. او تبرزینش را خیلی بلند بالای سرش 
گرفت و به جلو اشاره کرد. اسبش همجون فنر به جلو شتافت و با یک فریاده صف طولانی 
قزلباشش .در خط سپر او از هم سبقت می‌گرفتند. آنها همین که رفتند. دیدند که تک‌سوان 
تغییر جهت می‌دهد تا از برخورد با ترکمنها که سر راه را برا وگرفته بودند» بپرهیزد و در یک 
دو لحظه ملاحظه شد که او در محاصره افتاده است. بعد. از صفی که تاخت آورده بودندء 
غرش و نعرۀ پیروزی و هلهله بلند گردید. اسب خاکستری از میان ابر گرد و غبار و نوک 
نیزه‌ها نمایان شد و مستقیم به پیش آمد. ترکمنها. به قدر چند گامی او را تعقیب کرده و 
آنگاه, وقتی ملاحظه کردند که دیر شده. چرخیده و با تاخت آرام‌تری در مسیر دشت دور 
شدند. 

نادر افسار اسش را کشید و صفوف پرا کند؛ قزلباش به توقف درآمدند. چون چنین 
کردند. مردی که آنها او را نجات داده بودند. به سرعت به سوی ادر تاخت آورد و چون فنر 
به زمین جست و سربند عمامه مانندش افتاد و AIS‏ گنده و تراشیده شده‌اش نمایان گردید. از 


زخم یکی از گونه‌های او خون بیرون زده و از ریشش فرو می‌جکید. قداره یا جورای بلند و 
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مستقیم او نیز که در دستش بود. خون چکان بود. اسب خا کستری درحالی توقف کرد که 
گردنش آویزان و دو پهلویش ا زکار زیاد خسته و سوراخهای بینی‌اش به رنگ سرخ گردیده و 
کاملاً باز شده بود. 

نادر که می‌دید آن مرد افغان است. گفت: شاباش! شاباش! ۱ تو خوب راندی؛ چه خبری 
آورده‌ای؟ 

آن مرد شاه را به gle‏ آورد. سلام داد و سعی بر حرف‌زدن کرد و گفت: مولای من! 
- نفس در سینه‌ اش تنگی می‌کرد - سرور من! ترا به خدا حرکت کنید. به جلو بروید. ولیعهد 
به وسیلة تمامی سیاه دشمن در محاصره افتاده است. و نمی‌شود صفوف محاصره را شکست. 
قزلباش همانند ابلیس‌ها جنگیده و هزاران تن از آدم‌فروشان را کشته‌است. اما آنها مثل ملخ 
در سراسر دشت. با ضخامت گسترده شده‌اند. قزلباش از اول طلوع دارد می‌جنگد و بر اثر 
تشنگی و خستگی ناتوان شده‌اند. آخرین حمله‌شان عقب زده شد و ولیعهد به سختی توانست 
جان خود را به در ببرد. او به چند نفر از ما که خوب سریا بودند گفت که به این کار برسیم, 
در حالی که oe‏ مأموریت و طرح دیگری را در پیش گرفت. او چند AS‏ شنی را در اختیار 
دارد و آتش زنبورکها تابه حال دشمن را دور نگه داشته است. اما مهمات و باروت دارد کم 
می‌آورد و آب در اختیار نیست. از برای خدا ۲ (محض رضای خدا) فرمان پیش روی صادر 
dole‏ 

چهرۀ نادر تیره شد. و گفت: تو چه کسی هستی؟ می‌توانی راه را نشان بدهی؟ زخمی 
هستی! 

-سرور من! این چیزی نیست. کمی نیزه‌های آنها به من رسید. ولی چیزی نیست. من 
می‌توانم راه را نشان بدهم. من نیک‌قدم هستم. یوسف‌زای, از Shae‏ محافظان ولیعهد هستم. 

نادر گفت: شاباش! یوسف‌زای‌ها مرد هستند. بده زخمهایت را بہندند. او برگشت تا 
فرمان پیشروی و ple‏ فرامین را صاد LT‏ و بدون معطلی همراه با نیروی قابل توجهیء در 
طول دشت به سرعت. پیشروی را آغا زکرد. از اينکه ناچار بود جنین کند. عصبانی بود. برخی 





1) Shavash 2) AZ BARAE KHUDA 





sols + / ۴‏ شاه 


سربازان که از بخارا آمده پودنده خسته بودند. زیرا راه پیمایی درازی را گذرانده بودند. نادر 
میلی نداشت که آنها را به یک زورآزمایی و درگیری تازه بخواند. به علاوه دوچندان که او 
نمی‌خواست که با خبوه‌ای‌ها در دشت. درگیر شود. به آن جهت بود که ناچار بود بخثی از 
قوای همراه را در دشت. مشفول جنگ کند. و بخش دیگری را ناجاراً در کننار رودخانه 
مسنقر سازد. این واجب بوه که رضاقلی‌خان را نجات بدهد. زیرا گرفتار شدنء پا انهدام 
وارث مسلم او و چند هزار قزلباش. سبب مغرور شدن بیش از حد خبوه‌ای‌ها می‌شد و از 
طرفی سبب تضعیف روحب سربازان خودی می‌گردید. لذا خیلی به او فشار آمده بود و از آن 
سخت رنجیده بود. رضاقلی‌خان. با غفلت از هشدارهای او پیروزی کل کار لشکرکشی را به 
خطر انداخته بود. ۱ 
همچنان که نادر, با دقت نظر در راهی که می‌رفت و محافظت برای وقوع هر نوع 
حمله‌ای: به پیش می‌راند. احساس خود را از نظر می‌گذراند و یکی پس از دپگری احساسش 
بروز می‌کرد. او از نیک قدم خواست که در LS‏ او, اسب براند و تمامی جزئیات وقایع روز 
قبل را درحال حرکت پرایش تشریح کند. ماجرا همان‌طور بود که او انتظارش را پیش‌بینی 
" کرده بود. نیک‌قدم توضیح می‌داد که: DE LS‏ در ورود به چارجوی؛ از رودخانه‌گذشت 
و به بالا و به طرف شمال راند و سپاهیان و زنېورکهاء همه به همراه او نزدیک بودن دشمن را 
حس م یکر د... ودر بی آنها بودتد. مادام که او درمیان شکاف دره. کانال و روستاهاء BLS yo‏ 
رود می‌رفت» او در سلامت بود. اما ترکمنها در دشت و صحراء روی فسمت جپ او کار 
کردند و ناگهان قسمت عفبهٌ سپاه را با نیرویی نه چندان بزرگ‌تر از نیروی خودش» مورد 
wag‏ قرار دادند. او با مشکلات اندکی حمله کرده و آئها را شدیداً عقب راند» اما اغوا 
گردیده تا آنها را در مسیر دشت تعقیب کند. در طول شب آنها او را چند فرسنگ از 
رودخانه دورکرده بودند و چون افراد و چارپایانش خسته شده بودند. لذا او فرمان توقف داد 
و وقتی که سحرگاه فرارسید؛ او خویشتن را در محاصوه دیده و حملات آتشین و حانانه‌اش» 
ناموفق alle‏ در حالی که ترکمنها در شرایطی ملاحظه می‌شدند که توأم با یکنواختی, دائماً 
جناحین و عقبة افراد و نیرو را تهدید می‌کردند. مانورشان ساده و قطعی بود لذا په مرحال 
موفق شده بودند. بوسف‌زای‌ها با تمامی تحسین و تشجیع و شجاعت BEL‏ رضاقلی خانء 





هرچه کوشیدند. نتوانستند کاری کنند تا موجب انتقاد پدر قرار نگیرد. 

نیک‌قدم افزود: او مثل یک رستم جنگید. شخصاً به داخل نیزه‌داران ترکمن رانده و با 
دست خویشء دسته دسته آنها را می‌زد و فرو می‌افکند و آنها در برابر او همانند مشتی 
کودک بودند. 

نادر از روی استحفا رگفت: «اين کار قزلباش است» و برای لحظه‌ای از تبرزین در دستش 
غافل گردید. اما اگر من اینجا نیودم» We‏ چگونه قضیه تمام می‌شد؟ حالا چگونه تمام 
خواهد شد؟ ممکنست ما خیلی دیر برسیم و وقتی برسیم دیگر ps‏ شده باشد. 

ا و کمی به خود آمده و متوجه شد که دارد در مورد پسرش حرف می زند. 

- چگونه شد که توء یک پوسف‌زای در زمره محافظان مخصوص ولیعهد درآمدی؟! 

سرور من! ولیعهد شنیده بود که - آنگاه مرد قدری تردید نمود - 

- بله او چه چیزی را شنیده بود؟ 

- سرور من! مرا ببخشید؛ او شنیده بود که من در هنگامی که قشون در سرزمین یوسف‌زای 
بوده» از رودخانه با شنا عبور کرده بودم. 

نادر جوابی نداد. کاری را که رضاقلی‌خان کرده بوده درست همان کاری بود که خود او 
ممکن بود انجام بدهد؛ اما در آن لحظه او عصبانی بود. لذا با خود اندیشید: بنابراین» یسرم 
میا بد و محافظان Ae‏ خود را از میان کسانی انتخاب می‌کند که روزی می خواستند مرا به 
فتل برسانند. 

مسیر حاده‌ای که به میدان کارزار منتهی می‌شد. Ghd‏ راحت مشخص بود و بیدا می‌شد. 
دشت عریان بود. بدون هیچ‌گونه سیاهی و درختی,به جز یک تبة شنی که گاهی اینجا و آنجاه 
دیده می‌شد. ابری از گرد و خاک بهترین SLE‏ بود و صدای شلیک توپهای سوار شده بر 
اشتران. قابل شنیدن بود. به طور آشکاری ایرانی‌ها هنوز پایداری می‌کردند. نیروی همراه 
gol‏ بدون توحه به خستگی. و درحالی که فراموش کرده بودند که خسته هستند. مشتاقانه و 
با عجله راه خود را دنبال می‌کرد. گروه‌های پرت و حاشیه‌ای دشمن. عقب نشینی کرد. نیم 
ساعت دیگر پیشروی و آنگاه ترکمنها دیده شدند که از سمت چپ و راست عقب‌نشینی 
کرده. و موقعیت رضافلی‌خان را به کلی رها کرده‌اند. هنگامی که دو نیروی اپرانی‌ها در 





چندصد یاردی یکدیگر قرا رگرفتنه رضاقلی‌خان شخصاً از صف AF‏ شنیء به همراه تعداد 
کمی از سوارانش به بیرون تاخت. قبل از ملاقات پدرش, او از اسب پیاده شد و پیاده به جلو 
شتافت. او از عرق تن وگرد و خاک پوشیده شده بود. در این حال» نادر او را با WLS‏ عبوس 
oes‏ 

این است آن طریقی که می‌بایست دستورات مرا اطاعت کنی؟ زین‌پس چگونه به تو 
اعتماد کنم؟ این کاں کار یک احمق و ایله است. 

رضاقلی‌خان برافروخته شد؛ لیکن سرش را همچنان به زیر انداخته و در سکوت کامل» در 
کنار رکاب پدر اپستاده بود. 

ترکمنها به طرز آشکاری انبوه و تعدادشان زیاد بود. وگرچه به ایراتی‌ها اجازه داده بودند 
که به هم بییوندند و هیچ مخالفت و مقاومتی در براپر آن بروز نداده بودند» لیکن اکنون 
ملاحظه می‌شد که در یک خط وسیم از gloat‏ شنی. به سوی غرب دارند نزدیک می‌شوند 
و قصد جنگ دارند. پشت آنها به بیابان و دشت بود که پناه خوب و امنی برای آنهاکه فرزند 
صحرا پودند. محسوب می‌شد. اما این برای سپاه ایرانء دشمنی مرگبار بود. کم و بیش. بعد از 
ab‏ شده نود 

نادر, ایتدا لحظه‌ای مردّد ماند؛ زیرا می‌دانست که نمی‌شد آنها را تا فاصلة دوری تمقیب 
کرد. سپ .تون دید که آنها می‌خواهند ایستادگی کنند. مصمّم شد که بر آنها بتازد. لذا به 
خاطر اعتبار و سلامت و امنیت خودش هم که شده. می‌بایستی تا جای ممکن قبل از رفع 
یتک آنها را تنبیه و ادب سازد. 

او سربازانش را به سرعتی که می‌توانست, منظم و آماده کرد و فرم جنگی داد و همزمان. 
با مشکهای آبی که با شترهای نندرو, به همراه خود آورده بود افراد تشنه و بی‌حال شدۀ 
رضاقلی‌خان را پذیرایی و کمی سیراب کرد. آنها طی حملات پی در پی خود. به شدت صدمه 
و مرارت دیده بودند و همرزمان خود را در حالی که زخمی شده نیزه خورده و یا توسط 
«شمن که شادی می‌نمودند. سرهای خویش را از دست داده wag‏ مشاهده و نظاره کرده 
بودند. آنها طی آخرین حملهء دلسرد شده و از شور و شوق افتاده و در حال حاضر توان و 


کت تفن کمن تیش در ی دا 
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موقعی که سربازان به نسبت تازه‌نفس نادر, در پیش آنها داشتند صف می‌گرفتند. و آنها را 
در Eats‏ سر خود به عنوان سربازان ذخیره رها می‌کردند. نادر افرادی را که در سياه 
رضاقلی خان مسئول حمل آب بودند» فراخواند. تدارک آب و شترهای آنها نارسا وکم بود. به 
دو افسر که برای این pal‏ مسئول بودند. دستور داده شد تا سرها را برهنه کرده و عمامه‌شان را 
به سویی افکندند و سپس جلو چشم تمامی سربازان. گوشهایشان قیچی شد و با گوش بریده 
وادار شدند که سوار شده و جلو همه. با سر برهنه در Me‏ که برروی شانه‌هایشان خون 
ريخته می‌شد. حرکت کنند. نادر احساس کرد که رضاقلی‌خان شخصاً مقصر بود وال برای 
مسئولین حمل آب به جای گوش بریدن» جریمة سر از تن جدا شدن را مقرر کرده بود. و آنها 
به جای گوشهاء سر خود را ازدست می‌دادند. سربازان خشمگین؛ طعنه و فریاد می‌زدند. 

موسی بیگ» یکی از آن دو افسر بود که خوش سیما بوده و در عمل» خود را غالباً متمایز 
نشان داده بود. او همچنان که به سوی پایین صف می‌راند. و برای ابد از شکل و قیافه محروم و 
از نظر افتاده بود. زیرلبی به نادر لعن و نفرین نموده. جویده جویده که کسی نشنود گفت: توله 
سگ! فراموش نخواهم کرد. باشد تا وقتش. 

سربازان خوب آموزش دید نادر با سرعت و دقت به حرکت درآمدند اما خورشید. تا 
صفوف آنها شکل بگیردء متمایل شده بود. فرصت مانور دادن وجود نداشت و در مقابل چنان 
دشمن پرتحرکی بی‌فایده oy‏ پورش می‌بایست مستقیماً به جلو Age‏ آنها انجام می‌شد. 
ترکمنها که روی leas‏ شنی خود تجمم کرده بودند. با اعتماد. انتظار می‌کشیدند. آنها با 
پیروزی جزیی و ناتمام خود. بشاش شده بودند و شب هم به زودی فرامی‌رسید. 

هنگامی که همه چیز مهیا شد. نادر با تاخت ملایم. مقدمۀ Age‏ سربازان خود را سرازپر 
کرد. افراد در اشتباق خود. خستگی خویش را به کلی از یاد برده و یک هلهله و غرش 
خوشحالی و old‏ همراه او به پایین خط سرازیر شد. ترکمنها نیز با فریاد مبارزطلبی. با 
تکان دادن نیزه‌هایشان به پاس‌گویی پرداختند. سپس نادر به وسط صف برگشته و تبرزین 
خویش را بالای سرش گرفت. 

جنگ, موقعی که دوام cal‏ ترسناک و مخوف بود؛ اما خیلی طول نکشید. این جنگی 
بود که با حملات آتشین رضاقلی خان فرق داشت. در چپ و راست. افراد به هم فشردة 





۸ وه تادر شاه 


سواره‌نظام, با CEU‏ ملایمیء WD‏ به رکاب راندند و جناحین ترکمن‌ها را عقب نشاندند. 
عمده قوای سربازان نادر, در یک صف منظم و وسیع» خود را بر وسط قوای به هم فشردة آنها 
افکندند. اولین ضربه. به طور پیوسته و مداوم. به قدر کفایت وارد شد و دومین ضربه 
هنکامی واردگردید که صفوف نادر به شکافهایی که در ميان نیروی وسط آنها په وجود آمده 
بود. رخنه کرد. پس از دومی» سومین ضربه وارد شد که مانند موجی قدرتمند. راس تپه و 
بلندی شنی را فراگرفت. لختی بر بالای 5 شنی درنگی نموده. سپس با سنگینی غپرقابل 
مقاومتی: به پایین فروریخت و در سراشیبی غربی آن, به سمت پایین دریایی از اسب‌سواران 
همچون موحی به سوی دشت می‌غلتید. 

ترکمنها این یک بار استئنائك با ترفند دشمن به بازی گرفته شدند و خود ابتکار عمل را از 
دست دادند. لذا می‌توان گفت ترکمنها این یک بار با دشمنشان شرافتمندانه رفتار کردند و 
توفیق بروز خوی و خصلت خود را نیافتند. تعاقب و دنبال کردن آنان خیلی کوتاه بود. زیرا 
در قشون gold‏ افراد و اسبها خسته شده بودند و مأموریت مستقیم. تمام شده تلقی می‌شد. 
اسکادرانهای پراکنده و نامنظم متوقفه و به نظم درآورده شده و تجدید نظم بافتند. اما 
عملیات تمام شده بود. 

هنگامی که از آنجا و محلی که پیروز شده بودند. برمی‌گشتند. دامنه‌های نپه‌های شنی را 
انباشته از اجساد مقتولان یا زخمیها دیدنده که دربین کشتگان بیشترین تعداد. مربوط به 
ترکمنها بود. قزلباش‌های بی‌رحم. در ه رگوشه‌ای که اثری از She‏ می‌دیدند. نیزه‌های 
بلندشان را در آن می‌راندند و از حیات ساقطش می‌کردند. چندتایی از ترکمنها با پهلوها و 
جناحهای گروه‌های مهاجم و اسکادرانهای یورش آورنده» درگپر می‌شدند که افراد 
رضاقلی‌خان آنها را متواری ساختند. 

کارزار و جنگ تمام شد. و در آن دور دستهای سمت غربی» در طول ماسه‌هابی که از 
رنگ تابش خورشید در حال غروب. به رنگی قرمز درآمده بود و سیاهی گروه‌های درهم 
شکسته و متلاشی شدۀ دشمن در کمال عقب نشینی و پراکندگی و نابودی؛ دیده می‌شدند. 

سیاهیان پیروز نادر به آهستگی و خستگیء از میان تاریکی که فرا می‌رسید به عقب . 


برمی‌گشتند و به سمت رودخانه می‌رفتند. رضاء در GUS‏ پدرش, و به دور از صدارس 





۱۵٩ ۱ Qe بخش هفده‎ 


اسکورت اسب می راندند. فلبش از امانت و خشم, داغ شده بود. زیرا نادر او را نبخشید. یک 
یا دوبان دلخور وآ زرده و با استعانت از چند کلمۀ شکوه و اعتراض, سعی در دفاع از خویش 
را نمود. 

-لااقل من ترسو نیستم» افراد به تو خواهند گفت که چگونه جنگیدم. شمشیر من از خون 
روسای ترکمنها سرخ بود. 

نادر پاسخ داد: آفرین. حالا که سرانجام از خطر جسته‌ای» مثل یک فارس چاخان و از 
خود راضی هستی. اما برای من تو در رکاب یک برده‌فروش با دستهای بسته. داشتی پیاده 
برده می‌شدی, و ترا ازدست رفته تلقی کردم. 

هرگز! به خدا قسم من قبل از آن می‌مردم. 

ا گر مرده بودی» بهتر از برگشتن با ننگ و خجلت بود .کلک خورده و شکست خورده آن 
هم از این سگهای بیابان. حقیقتاء یک کار بزرگ که جنگیدی! کما اینکه یک قزلباش مست 
و لایعقل هم می‌جنگید. لااقل اگر این یکی کار را نکرده بودی» من جلو همه آنها ترا به قتل 
را 

غرور نادرء مجروح شده بود. او به طرزی مخوف و آتشین حرف می‌زد و هرآنچه را که 
می خواست ی ould‏ لیکن کلمات pyle‏ کننذه بود و در دل او فرو می‌رفت. و آن شب وقتی 
که رضاقلی‌خان در جلو Bas‏ پدرش biel‏ رفتن actly‏ چنان خشم و رنجش عمیفی همراه 
claus‏ او وحود داشت که او آن را ناشی از خشونت و بی‌عدالتی نادر بافت. 

بدبختانه قبل از به پایان رسیدن شب ستاره آن را بدترکرد. نادر پس از آنکه مقداری غذا 
خورده بود به Rand‏ ستاره آمد. 

ستاره گفت: خوش آمدید سرور من! می‌گویند که پیروزی بزرگی را به دست آورده‌اید. 
Se‏ ی : 

نادر LS‏ کوتاه جواب داد: پیروزی بر یک گروه آدم‌فروشان؟ و ادامه داد: من خجالت 
می‌کشم. آنها بسیاری از نیروی قزلباش را کشته‌اند. اگر من به موقع نرسیده بودم تمام نیرو از 
بین رفته بود و قزلباش شکست خورده بود و جگرهایشان به آب تبدیل گردیده بود. روی من 


سياه شده ا 





ge ۰‏ نادر شاه 


سرور من گفته می‌شود که تو هزاران تن از آنان را کشته‌ای و ولیعهد هم قصابی زیادی 
کرده و دیگر اینکه گفته می‌شود که او مانند یک رستم تیاه tual‏ 

خشم نادر اوج گرفت! و گفت: خدای بزرگ. الله اکبر؛ مثل یک رستم جنگید!؟ او مثل 
یک ابله احمق جنگید. چون او یک احمق و ابله هست. آیا او باید بگذاردکه با یک کلک و 
aie‏ آنهاء به پیابان کشیده شود که ہک بچّه هم می‌توانست حقۂ آنها را بفهمد؟ اصلاً یک 


زن از این جبزها جه می‌داند و جه سرش می‌شود؟؟! 


رضاقلی‌خان با اوقات تلخی» از حرفهای ناد به Sad‏ خودش رفته بود و رنجش و 
اوقات تلخی او بیشتر به خاطر برخی فتنه و دو به هم زنی دیگران. شدت یافته بود. 

وقتی نادر به اردو بازگشت. علیاکبر حاضر بود و به ذهنش خطور کرده بود که این 
فرصت ممکن است فرصت خوبی برای پیش doy‏ مقاصد و منافع خودش باشد. درحالی که 
ظنی از برخورد بین پدر و پسر به مشامش رسیده بوده تصمیم گرفت که ملاقاتی با 
رضاقلی‌خان مترتب سازد تا بفهمد که بین آن دو چه گذشته است. لذا پیغامی به منظور 
استدعای اینکه LT‏ اجازه دارد جهت افتخار پابوسی ولیعهد شرفیاب حضور شود به Aad‏ 
رضاقلی خان فرستاد. رضاقلی‌خان در کمال بی‌میلی پذیرفت. 

همین که علیاکبر Jol‏ شد دریافت که درست حدس زده است. رضافلی‌خان برای 
رسیدن به آرامش. خود را به شراب ناب و مسکن سخاوتمند و فراوان شیراز سپرده بود. 
جهره‌اش برافروخته و چشمانش می‌درخشید. اما شراب. نتوانسته بوه آرامش را به او 
بازگرداند. جهر؛ برافروخته‌اش. اخم زشتی را بر خود داشت. 

SI be‏ بدون توجه به برخورد سردی که با او شد و به اصطلاح. رضاقلی‌خان او را 
تحویل نگرفته است. با فصاحت و بلاغت شروع به تقدیم تبریکات نمود. 

او گفت: مرا ببخشید که سرزده مزاحم شدم. لیکن نتوانستم از آمدن به پابوسی آن 
جناب والاء خودداری کنم. ستایش و حمد مر خدای را که شما به سلاعت برگشته‌اید. تمام 


اردو, دارند دربارة برد امروز صحبت می‌کنند. قزلباش‌ها می‌گوبند که حضرت Wy‏ همچون 
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شیری که به جنگ آهوان می‌رود. از پامداد تا شامگاهان بر برده‌فروشان تاخته و آنان را 
منهدم و مقتول ساخته و شکستی فاحش داده‌اند. آنها همچون Kas Sy‏ در مقابل باد 
thoy‏ به علی(ع) سوگند می‌خورم که تاکنون چنین شجاعتی را هرگز نشنیده‌ام. شکر و 
ستایش و سپاس بی‌کران بر خداوند باد! 

به زودی چهرة اخمآلود رضاقلی‌خان به تکبر و خودپسندی و رضایت خاطر مبدل گشت. 

- این لطف و مرحمت شماست. Wy‏ من کاری نکردهام. قزلباش‌ها صانند شیطان 
جنگیدند. اگر من پنج یا شش نفر برده‌فروش را کشته باش این چیزی نیست. آنها سک 
هستند, له ادم. 

حضرت My‏ عادت شما بیروزی است. لذا حالا این در نظر شما چیزی به نظر نمی‌آید. اما 
قزلباش می‌فهمد. آنها همه شگفت‌زده شده‌اند. آنها می‌گویند تابه حال هیچ‌کس چنین چیزی 
را ندیده است. حتی در خواب, ماشاءا..., آنها می‌گویند حتی شاه هم تعجب کرده بود. 

جهره رضاقلی‌خان بار دیگر تیره و تار گردید: خیلی از قزلباش‌ها کشته شدند و شاه به 
خاطر آنها خیلی غصه خورد. 

_ بلاتردید. شاه که همیشه زنده باشده همواره غم ازدست دادن سربازان پپروزمندش را 
دارد. قلبش خیلی رئوف است. اما در حنگ بابد مردانی کشته گردند. 

علیاکبر برای سربازی که در پیکارش می‌جنگد. همجون بورژواها به دیدۀ استحقار و 
استخفاف و توهین می‌نگریست. توهین و استخفافی که برای ملتها خرابی به پار می‌آورد. 

او حدود یک ساعتی همچنان حرف می‌زد تا جایی که وقتی می‌خواست مرخص شود 
هرآنچه را می‌خواست و لازم داشت که بداند. رضاقلی‌خان به او گفته بود. او در کمال 
شگفتی دریافت که شاه از GE BL,‏ ثاراحت و ناراضی بود و دیگر اینکه رضاقلی‌خان» 
رفتاری را که به او شده بود. ظالمانه می‌پنداشت. او از خود دلسوزی بسیار گرمی را ابراز 
داشته و بدون اینکه صراحتاً حرفی Wy‏ تلویحاً در ذهنیت رضاقلی‌خان جای داد که فکر 
می‌کند نادر تند و خشن بوده است. حتی ترتیبی اتخاذ کرد که با ظریفانه ترین روش این SS‏ 
مهم را در ذهن رضاقلی‌خان الا کند که چه بسا که نادر فکر کرده که پسرش, خودش را he‏ 
بالا و زیاده از حد می‌پندارد و به حساب می‌اورد. 
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رضاقلی‌خان به طورکامل فر یب نخورد؛ زیرا در ته قلبش. می‌دانست و قبول داشت که او 
در دامی افتاده است که نادر در موردش خیلی به او هشدار داده بود. اما به آساتی برای اشتباه 
خود. عذرهایی بیدا می‌کرد. لذا هنگامی که در بامدادان در جادر اجتماعات نادر حضور به 
هم رسانید رفتارش اگرچه احترام‌آمین ولی سرد و عبوس بود. نادر فوراً آن را دریافت و از 
آن رنجیده و ناراحت شد. 

یک یا دو روز بعد. موقعی که نادر می‌پنداشت که او دیگر به قدر کافی تنبیه شده است. 
در خلوت با او دربارة پیشروی در خیوه صحبت می‌کرد. رضاقلی‌خان این‌قدر بی احتیاطی 
کرد که احساسات و پندار خویش را روشن‌تر و واضح‌تر Mey‏ ساخته و خود را در واقع لو 
داد. او از اینکه دیدگاهی را مطرح می‌کند. عذر خواسته. و سؤال کرد که آیا شاه Jus‏ دارد که 
او هیئت اعزامی به ایران را همراهی کند؟ این سؤال و ابراز عقیده. مرگبار بود. نادر Gum‏ کرد 
که لازم است او درسی بیاموزد و رضاقلی‌خان هنگامی خود را دریافت که همراه با هیئت و 
به عنوان مسئول زخمی‌ها و بار و بن اضافی و دست و پاگیر اردو» در راه و به سوی ایران راه 
می‌سپرد. او مأمور بود که در مشهد بماند تا هیثت اعزامی برگردد. پدر و پسر بدون اینکه 
دعوای علنی با هم کرده باشند از یکدیگر جدا شدند. ولی بر همگان آشکار بود که 
رضاقلی‌خان مورد غضب قرا رگرفته است. 

بعد از عزیمت او نیرو در BLT‏ غربی رود جیحون. به بیشروی به سمت شمال پرداخت. 
روستاهایی چند در راه وجود داشت که آب Gly‏ آنها از طریق نهرهایی که از رودخانه 
کشیده شده بود انجام می‌شد. اما اکتر قسمتهای زمینی که پیشروی در آن می‌بایست انجام 
بگیرد. ph‏ و شکافدار بود. بپابان برهوتی که به طوو یک درمیان آن را شن و بانلاق وگاهی 
بیشه‌زارء فرا گرفته بود. برای دشمنی که می خواست کار بزرگ و متهورانه‌ای به انجام رساند. 
فرصت و موقعیت عناسبی به وجود می‌آورد. لذا پیشروی با دقت و احتیاط انجام می‌گرفت. 
یک دستهٌ قوي سواره‌نظام از دامن غربی تا مسافتهای دورء به سوی صحرا پیش راند. عمده 
قوا به حالتی که در وسط آن یک مریع خالی تشکیل يافته شکل گرفته بود که در آن وسط 
بار و ay‏ حرکت داده می‌شد. تویخانه با ثش‌هزار اسب دست چین شده. ساحل رود را تعقیب 
می‌کرد تا قایقهای آذوقه و غلات و ناوگانهای کوچک. کلکها و قایقهایی که اندرون را حمل 
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می‌کرد. محافظت کند. تماتی سربازان دستور داشتند که تشکل تنگاتنگ خود را حفظ کرده 
و مسیر حرکت را رها نکنند. تا هرگونه حمله‌ای را به افراد دشمن که ممکن بود تهدیدی 
ایجاد کند. مترتب و مهیا سازد. تمام مدت. پیشروی در روز و از آغاز طلوع خورشید. شروع 
و صورتگرفته بود. در واقع. ترکمن‌هاگه گاهی خودشان را نشان می‌داند. آنهاگوش به زنگ 
و مترصد جناحها و جوانب کناری نیروی مهاجم بودند. تا گر فرصتی دست بدهد. پاتکی زده 
و بار و بنه را ببرند و یا بر آنهایی که بحتمل پخش و پلا و ول می‌گشنند. دست پابند. اما 
دیسپلین و نظم قشون نادرء به قدری کامل و منظم ترتیب داده شده بود که هرگز چنین 
فرصتهایی به دست نیامد. در عمل, بدون از دست دادن حتی یک نفر سپاه و تمامی ناوگانهای 
شناور و همراهان. وارد مرزهای ols‏ خیوه شده و به انجا رسیدند. 

سربازان تنها از فشار ابرهای خفه کنند؛ گرد و غبارکه مربع عظیم پیشروی. روزها پس از 
روزهاء به وجود آورده بود کمی تحت فشار Woy‏ وگرنه از دیگر لحاظ. از هر حیث در 
سلامت کامل و روحيةٌ بالا به سر می‌بردند. 

پس از ورود کاملشان به مرز خیوه. مختصری برخورد و نبرد روی داد. خیوه‌اپها چند 
قلمۀ قابل توجه داشتند که از خشت وگل ساخته شده و دیواره‌های آنها چندان مقاوم نبود 
اما توسط بانلاقهای نیزار محصور بودند. که حمله بر آنها را قدری مشکل می‌ساخت. به 
هرحال اینها جندان استقامت طولانی نکردند و مهاجمان صحرانشین ترکمن از این دومپن 
یورش کهنه‌سربازان نادر نیز دوری جسته و به استپهای خویش گریختند. بدون هیچ تأخیری, 
خان و دربارش همگی اسپر و در اردوگاه نادر بازداشت گردیدند. قلاع نظامی آدم‌فروشان و 
شهر افسانه‌ای. که تاکنون برای هیچ مهاجمی قابل دسترس نبود تقریباً اکنون بدون هیچ 
جنگی سقوط کرده بود. پیش‌بینی و نظم سازماندهی» پیرو زگردید؛ چرا که این عوامل همواره 
در هر سرزمین و در هر فاصله‌ای که باشد. پیروز است. 

هفت هزار bop‏ فارس, زنان و مردان» همه توسط خیوه‌ای‌ها نسلیم شده و به سرزمینهای 
خود فرستاده شدند. خیلی از آنان آنجنان در اسارت و بردگی مانده Woy‏ که Koo‏ چندان 
bls‏ به بر کشتن aati‏ و Ls‏ از aig‏ محاظ سرما و Glib‏ امکانات دز poly‏ رکشت 


مردند. و آنهابی هم که دوباره به ایران رسیدند. طوری آنجا را به علت جنگ مستمر ویران 
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یافنند که قلباً از آزادی خود پشیمان شدند. اما همۂ آنها بان پس فرستاده شدند. 

پس از آتانء نادر به عنوان یک هشدار و تضمین برای al‏ تمدادی از Mal‏ خیوه را از زن 
و مرد و به عنوان US‏ سوء عمل هموطنانشان به شکل برده و گروگان به ایران فرستاد. 
توهین طولانی که مدتی به OLE‏ و عظمت ایران شده بود به طور کامل جبران. و تلافی گردیده 
بود. 

pol‏ می‌دانست که قلعه‌های خیوه که از گل ساخته شده ings‏ ارزش غارت کردن 
نداشتند و ار تمایلی هم به برانگیختن دشمني جمعیت آنجا را نداشت؛ زیرا این مسائل, گرفتن 
و جمعآوری خواربار و مایحتاج را دجار دردسر می‌ساخت. بنابراین دستور داده بود که نباید 
سکنه آنجا مورد اذیت و آزار قرار بگیرند. اما در هر سیاه شرقی؛ تعدادی از افراد وجود دارند 
که آنها نمی‌توانند در برابر چين وسوسه‌هایی مقاومت کنند. لذا گروهی از سربازانش که 
تعدادی از یوسف‌زای‌های به استخدام درآمده نیز درمیان WT‏ بودنده سرزمین بی‌حاصل و 
کوهستانی خود را به این اميد رهاکرده و آمده بودند که مال و ثروتی به هم بزنند. در بازار 
toy‏ و شروع به غارث کردند. 

نادر با قدری فاصله از آنجا دور بود. بنابراین آنها پنداشتند که خیالشان راحت و امن و 
امان هستند. اما جاسوسان نادر در همه جا حاضر بودند. ازاین‌رو به زودی نادر آ گاه گردید 
که دستوراتش مورد بی‌اعتنایی و تمرد قرار گرفته است. منخلفان و متمردان در پیشگاه او 
حاضر کرده شدند. برخی از آنها افسران بودند. که نادر برای اینها فرمان قتل را صاد ر کرد. 
مأموران اعدام او از این کار بیزار بودند چون آنها غارت کردن را حق قانونی و مشروع پس 
از پیروزی به حساب می‌آوردند. اما کسی جرأت اعتراض نداشت. گفته شده که پدری, 
پسرش را اعدام کرد و برادری» برادرش راء ولی با این وصف استنباطشان این بود که جای 
اعتراض و شکوه و شکایت نیست. به مدت دو روز تنه‌های بدون سرء در همان جایی که 
اعدام شده بودند افتاده og‏ تا نمونه‌ای باشد از Soe‏ تمرد. 

اما یک مره شجاع پیدا شد که اعتراض کرد. در بین محکومان,برادری بود از نیک قد که 
توسط نادر از گارد محافظان رضاقلی‌خان جدا شده و به عنوان تشویق و جایزه به خاطر 
دلیری فوق‌العاده‌ای که در جنگ چارجوی از خود بروز داده بود به مقام و ست بالاتری 
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منصوب گردیده بود. هنگام ی که دستور اعدام صادر شد نیک‌قدم این قدر بی‌پروا و غیور و یا 
جوانمرد بود. که با به خطر افکندن جان خود. سعی در نجات جان برادرش را نمود. او راه 
افتاد و به جایی که نادر حضور داشت. رفته و درخواست کرد تا حرفش را بشنوند. 

وقتی آن مرد در برابر نادر ظاهر شد. ناد رگفت: چیه. چه خبره؟ 

- سرور من» بنده درخواستی دارم. من عدالت و انصاف ۱ را می‌خواهم. بر شاه پوشیده 
نیست که بوسف‌زای‌ها فقیر هستند. آنها اسب ندارنده و یک سال است که با پای پیاده به 
همراه اردو در حرکت هستند و این راه دراز را پیموده‌اند. آن همه خستگی‌ها کشیده‌اند. لیکن 
خدمات زیادی عرضه کرده‌اند. اکنون زمستان فرارسیده و از سرما پریشان هستند. آنها پولی 
ندارند که لباسی بخرند. برادر من اغوا و وسوسه شد و یک پوستین " راگرفت و برای همین, 
او محکوم به مرگ شده‌است. من تقاضای عدالت دارم. بگذارید زنده بماند و به بوسف‌زای 
پرگردد. 

نادر تا آخره به آن مرد گوش فراداد و بدون عصبانیت و خشم پاسخ داد: هرچه دستور 
داده‌ام» دستور داده‌ام. پوسف‌زای‌ها مرد هستند. اما اگر آنها تخلفی بکنند. آنها نیز باید مثل 
ab‏ حورش را بکشند؛ این عدالت است. او آنگاه به طرف رئیس جلادان و نسق‌چی‌های خود 
جرخید وگفت: فرمان را اجرا کنید. 

چشمان نیک‌قدم برقی زد. و اخم و نفرتی مخوف و مهیب بر چهره‌اش نشست. أو دستش 
را بر قبضهٌ چورا " گذاشت و با صدای محکم و بلندی گفت انصاف نیست .این عدالت 
نیست. هنوز GLAS‏ از دهانش به درستی خارج نشده بود. که به وسیلۀ جند دست نگه 
داشته و متوقف گردیده و Sou‏ گرفته شد. او هیچ حرکت و مبارزة بی‌فایده‌ای نکرد. 

او فریاد برآورد: اکنون فرمان بده تا مرا به قتل برسانند. بگذار تا همه بفهمند که شاه به 
کسانی که په او خدمت می‌کنند. چگونه جایزه می‌دهد. 

- تو یک بار سعی در قتل و کشتن من نمودی. اما این حقیقت دارد که تو خدمت هم 
کرده‌ای. ا گرجه تو مستحق مرگ هستی, من ترا معاف و آزاد می‌کنم. تو با زنجیر به مرز اففان 





Postin ۲‏ : کتی از جنس پوست گوسنند. Insaf‏ )1 
{r‏ قمه بلند 3 شمثشیر مانند. 
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ترده‌خواهی شد و در bul‏ رها خواهی شد. 


همین که محافظان او را حرکت دادند. او با صدای بلندی قهفهه سرداد. 


نادر کمترین ترحمی به فرمانروای شکست خورد؛ خیوه نلمود. DLE‏ خود را به این امید 
که زندگی را به او خواهند بخشید تسلیم کرده بود. اما حتی تا زمانی که سپاه نادر. آخرین 
قلعةٌ او را در محاصره گرفتندء او همچنان به صحراها و باتلاقهای خویش اعتماد کرده و 
پیغامهای مخالفت و مبارزه‌جویی می‌فرستاد. نادر او را تا آنجا زنده نگه‌داشت که شاهد 
بریایی جشن و آتش‌بازی, که به خاطر پپروزی بر کشورش در پایتخت او جش نگرفته می‌شد. 
باشد. سپس داد او را خفه کردند و زنها و فرزندانش درمیان ایرائیان په عنوان برده توزیح و 


رز تفسیم شدند. 


بخنی نوزده 


فتح خیوه به موقع کامل شده بود. همجنان که نادر در طول مسپر رود جیحون» به سوی 
چارجوی باز می‌گشت. زمستان فرارسید و برف سنگینی شروع به باریدن کرد. 

او معین کرده بود که از راهی غیر از مسیر طولانی که از بلخ می‌گذشت. بلکه مستقیماً از 
داخل صحرای ترکمن به اپران بازگردند. بدین ترتیب که اول وارد واحة مرو سپس آخرین 
منزل در سرزمینی که از یوخ نیزه‌ها دیگر خبری نبود. و آنگاه به ایران‌زمین می‌رسیدند. نادر 
صحیح فضاوت کرده بود که از صحرا گردان و خانه‌بدوشان استپهاء چنان بر اثر شکست دادن 
آنها و سقوط خبوه. زهر چشمی گرفته شده و آنچنان ترسیده‌اند که آنها هیچ‌گونه مزاحمتی 
برای پیشروی سپاهش به وجود نخواهند آورد. حتّی قبل از آنکه خیوه سقوط کند. نادر 
دستور داده بود که در طول صحراء چاه‌هایی برای wl‏ حفر کنند و نیز تعداد بسیار زیادی 
مشک جمع‌آوری و تهبه کنند. 

اکنون گزارش داده شده بود که همه اینها آماده گردیده» و پس از یک طی طریقی چهار 
8595 دشوار و پرزحمت. سپاء به مرو رسید. هیچ مخالفتی وجود نداشت؛ لیکن خیلی از 
یوسف‌زای‌هایی که اسب نداشتند. بر اثر خستگی و کوفتگی و سرما مردند؛ در حالی که آنها 
از اینکه به هوای غنایم و چپاولهای جنگی, اغوا و وسوسه شده بودند تا سرزمینهای 
کوهستانی وطن خویش را ترک کنند به تلخی پشیمان شده بودند و اماء زمانیکه بازماندگان 
آنها قدم به خاک ایران‌گذاشتند. آنها با انزجار غیرقابل اغماز نژادي خود از مردی که آنها را 


قرب داده بود نفرت داشتند. 





۰ هه نادر شاه 


هوا به شدت سرد بود و شهر مخروبة مرو امکانانی نداشت که سربازان دسنخوش سرما و 
خستگی را پذیرا باشد؛ بدابراین فقط پس از چند روزی توقف کوتاه در مرو نادر راهی شد و 
در حوالی اواخر آن سالء سپا یک بار دیگر خود را در خراسان یافت. در اینجا نادر خود را 
درمیان قبیل خود که با ابراز کمال مسرت از او استقبال نمودند» یافت. 

او چند روزی توقف نموده و در استحکامات طبیعی عظیم کلات که منزلگاه مردان او 
بود. dee‏ حواهرات و گنج خود را به ذخیره گذاشت. کلات که با کوه‌هاي دور از دسترس 
محصور شده بود gale‏ و پناهگاه نسبتاً خوبی بود که شاه راهزن می‌توانست دور از هر نوع 
دسترسیء غارت و غنایم امپراتوریها را که تا آخر عمرش بدون اینکه دست کسی به آنها 
بخورد. مخفی و انبار سازد. کما اینکه تا پایان حیاتش لمس هم نشد. 

پس از قراردادن گنج در آن جای امنء از انجا به حرکت درآمد. در [بهمن ماه] او دوباره 
در مشهد مقدس بود. جابی که سالیان سال شاهد حضور هزاران زاثر بوده است. زائرانی که 
برای عبادت و زیارت حرم شریف آن امام بزرگوار بدانجا روی می‌آوردند. 

او در تمامی زندگی‌اش. مشهد راء که شهر اصلی استان و ایالت بومی او محسوب می‌شد. 
شناخته بود. آن استان درواقع از استحکامات مرزی ایران بود. نادر معین کرده بود که آن 
استان را با همان شکوه و عظمت پیشین آن حفظ کند و آنجا را برای محل دفن خود پس از 
مرگ انتخاب کرده بود. مادامی که او در غبت و در هند و تاتارستان به سر می‌برد. خواسته 
بود که مقبرة Je‏ او ساخته شود. همین جا ېود که دریافت. حتی اکنون که او در DLS‏ اوج 
قدرت و عظمت بود ایرانی‌ها شروع کرده پودند تا اسم او را قرین انزجار و نفرت سازند. لذا 
اینجا پود که خشمش شعله‌و رگردید. تازه وارد شهر شده بود که یک روز صبح دریافته شد که 
با دقت و احتیاطء روی دیوار مرمرین مقبره‌اش بیتی نوشته بودند بدپن مضمون؛ 

هیچ آوازی بدون نام تو نیست 
جهان از تو پرگشته, لیکن جای اصلی تو خالیست 

با عجله و سرعت. خطها توسط مردی که مسئول ساختمان بود پاک و سترده شد. اما 

خیلی pe‏ بود. جاسوسان ool‏ این خبر را برای او آورده بودند. او خندید و اعتنایی OS‏ ولی 


این کنایه از درون خاطرش را به درد آورد. 
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این موضوع به طور موثری توسط علیاکبر مورد بهره‌برداری قرارگرفت. او با دقت» 
دربارةٌ وضعیت رضاقلۍ DE‏ مدتها فکر کرده و موضوع را با شیرازی درمیان گذاشته بود. 
عاقبت. پس از سبک و سنگین کردن دقیق بحث از هردو طرف برادر و خواهر به این نتيحة 
نهایی رسیدند که اگر ثقل نفوذشان را در مقابل رضاقلیخان قرار دهند به خوبی منافعشان 
تأمین خواهد شد. از این رو تا آنجا که می‌توانند و به طوری که سلامت خودشان به خطر 
نیفتد. باید بازار منازعه و دعوای روزافزون پدر و پسر راگرم نگه دارند. از اپنکه منازعه 
درحال تشدید بود آنها هیچ شکی نداشتند. رضاقلی‌خان از وقتی مغضوب و به مشهد برگشته 
بود بیش از یک بار با بی‌احتیاطی حرفهایی زده بود که مطمئناً به گوش نادر رسیده بود. 

این حقیقت وجود داشت که رضاقلی‌خان ممکن است Way‏ فرمانروای کشو ر گردد. ولی 
نادر در سلامت کامل به سر می‌برد. بنابراین چنین احتمالی بدون خطر زیادی مورد توجه و 
اعتنا نمی‌بود. در حالی که اگر در ذهن ادر متبادر می‌کردند که آنها طرفدار رضاقلۍ خان 
هستنده مرگبار خواهد بود. 

آنها به علاوه دیدند که !گر رضاقلی خان با پدرش آشتی باشد. ممکن است او برای گروه 
آنها دشمن TU bd‏ شود. او مانند پدرش عادت کرده بود دربارۂ فارسها با اهانت حرف بزند 
و این نه تنها برای آنها اخطار oy‏ بلکه غرور ملی آنها را نیز جریحه‌دار می‌ساخت. انسان 
جراحات جسمی را می‌بخشد. ولی جراحات ناشی از تحقیر و توهین را نمی‌تواند ببخشد. 
علیاکبر چنان وطن‌پرستی نبود که به خاطر میهنش حتی برای یک قطره خون خود ریسک 
کرده. خود را به مخاطره افکند. اما او یک ایرانی مثل دیگر ایرانیان بود و لذا او از هرنوع 
تهاجم به شخصیت هموطنانش رنجیده می‌شد. 

همین طور خواهرش. شیرازی گفت: ولیعهد؟ ولیعهد دیگر چه چیزی هست؟ او چیست 
جز یک سوارکار ترکمن و با مغز یک شتر؟ او نشان داد که حتی نمی‌تواند بجنگه و آنقدر 
gaol‏ هست که زبان خود را نمی‌تواند کنترل کند. این مسلم است که او به دردسر خواهد 
افتاد. بگذار ما به او نشان بدهیم که LT‏ فارسها مثل خودش احمق هستند؟ 

بنابراین توافق شد که آنها گرچه باید با احتباط عمل کنند. لیکن LL‏ هرآنچه را که از 


دستشان بر می‌آمد بکنند. تا از Aol‏ پدر, به او صدمه‌ای برسانند و شعری که بر دیوار مقبره 





‘VY‏ که نادر شاه 


oy‏ اگر شانس یاری می‌کرد می‌شد آن را به او یا به افراد او نسبت داد؛ یعنی که مشتاق 
جانشینی خود بر مستد و تخت پدر می‌باشد. 

رضاقلی‌خان به زودی دریافت که گرایش علی! کبر به سوی او تغییر بافنه. دیگر از 
درخواست و آرزوی مصاحبت با او و چایلوسی‌های مشتاقانه وگرم خبری نبود. على | کبر په 
قد رکافی خوش‌برخورد و مهربان بود؛ ولی فقط کشوری oy‏ رضافلی‌خان که هرگز نه او را 
دوست داشته و نه هرگز به او اعتمادی نموده بود شروع کرد به سوء‌ظن بردن. که این همه 
چابلوسی‌های فارسیء صرفاً و Le‏ به منظور خاصی به کا رگرفته شده است و حنماً کلمات 
و حرفهای او به گوش پدرش منتقل گشته. 

از وقتی سپاه به مشهد برگشته og‏ نادر Sos‏ او را مورد اهانت و تحقیر قرار نداده بود و 
گاهی وقتها حتی به نظر می‌رسید که نادر به قد ر کافی دوستانه با او برخورد می‌کند. کما 
اینکه در حقیقت نیز چنین بود. عشق و علاقه‌اش به پسرش ازبین نرفته بود. اما او منتظر 
نشانه‌هایی از پشیمانی و محبت بود که آن را نمی‌يافت و قلبش سخت. و بی‌عاطفه می‌شد. 
حقیقت اینکه هردوی آنها شدیداً مثل هم بودند. هردو مغرور و خودرأی و هرگز 
نمی خواستند قدمی به طور جدی پیش بگذارند. 

موضوع و اوضاع به این حالت بود تا اینکه شبی نادر از OE LS)‏ و علی! کبر دعوت 
کرد تا بعد از شام به او بپیوندند. آنها مشغول صحبتهای محبت‌آمیز بودند که نادر جامی 
شراب خواست. 

او گفت: امشب تشنه هستم. آنقدر تشنه که گویی در بیابان آدم‌فروشان قرار دارم. 

علی| کبر خندید و گفت: من امروز موسی‌بیگ راکه در چارجوی. مسئول شترهای آبکش 
oy‏ دیدم. او We‏ عمامه و سربندش را خیلی پایین می‌بندد. 

نادر جواب داد: بدرسوخته؛ او باید شکر خدا را به جا آورد که زنده هست. او یک الاغ 
بود وگوشهایش خیلی دراز می‌نمود. 

بله» شاه خیلی نسبت به او ترحم فرمود. او مستحق و سزاوار مرگ بود. می‌گوپند که 
" وقتی شاه فرارسید. قزلباش‌ها مثل سگها زبانشان از دمانشان بیرون افتاده بوده. 
رضاقلی‌خان از هرنوع رجوع به موضوع نبرد در چارجوی. رنج می‌برد؛ در Ne‏ که 
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SI be‏ به خوبی حواسش جمع این موضوع بود. 

رضاقلی‌خان مصرانه گفت: تو 2 آن چه می‌دانی؟ تو آنجا نبودی. من هرگز نشنیده‌ام 

که وقتی جنگی درگیر می‌شود. تو آنجا دیده شده باشی. 

۰ غلام چرا باید آنجا باشد؟ من یک مرد اهل قلم 
هستمء نه مرد شمشیر. 

- پس Le‏ حرف می‌زنی! قزلباش مانند رستم می‌جنگیدند. این کار مردی که از جبهة 
جنگ گریزان است نیست. که بر آنها طعنه بزند. 

ob‏ حرف تو حرف آورده و مداخله کرد و گفت: علیاکب رکاملاً حق دارد. افراد تو از 
جنگیدن خسته شده بودند. دلشال ترکیده بود. او چیزی را که هرکسی می‌داند می‌گوید. 

علیا کبر ساکت بود و سرش را به پیش خم کرده بود تا پیروزی را در چشمهایش مخفی 
سازد. وضاقلی‌خان هم ساکت بود. زیرا جرت پاسخ دادن ay‏ نادر را نداشت. اما از چنون " 


عضب و غلیان» ونکت صورثش سفید شده بود و نادر مثوحه آن شد. 


et‏ دیس" 
ewe ۰‏ 


هنوز زمستان جای خود را به بهار نداده بودکه ناد رکه بی‌قرار این بود که باز هم در Ager‏ 
باشد. از مشهد به سوی غرب به حرکت درا مد. 

در طول لشکرکشی به هند. خبری دریافت کرده‌بود که لزگی‌هایی که ساکنین کوه‌نشین 
قفقاز بودند. برادرش ابراهیم را شکست داده و به قتل رسانده بودند. لذا عهد کرده بود که از 
آنها انتقام بگیرد. اکنون که حکومتها بعد از حکومتها در برابر نیروهای مسلح او سقوط کرده 
bogs‏ او pleas)‏ داشت که فک ر LST‏ همان مواظبتها و سازمان‌دهی‌هابی که در 
کوهستانهای افغانستان و صحراهای ترکمنستان او را به پیروزی رسانده. می‌تواند او را در 
درهم کوییدن قبایل قفقاز نیز Gol‏ رساند. نپروهای او در سرزمین گستردة حوالی تهران. 
داشتند گردهم می‌آمدند و او برآن شد که به آنال بیبوندد. 

شروع حرکت. نامیمون بود چون به محضی که فرق jhe)‏ مشهد مقدس به حرکت درآمد. 
SIS‏ از طوفان برف سنگین و مخوف, وحشیانه و بی‌سابقه به رقص درآمده بود. ستاره که 
طی زمانی که در پیشروی طولاتی به خیوه و مرو مبتلا به سرماخوردگی شده بود در ته 
وجودش و در حالی که سرش را در هنگام اسب راندن در بادهای سرد و شلاق‌دار و برندۀ 
دشت» خم کرده oy‏ احساس سرمای شدید می‌کرد. دل و دماغی هم نداشت. زیرا در طول 
توقف در مشهد. نادر خیلی کم به نزد او آمده بود و وقتی هم که می‌آمد» ستاره او را در 
دلتنگی و دچار دردسر می‌پافت. طرز رفتار رضاقلی‌خان. بر افکار او سنگینی می‌نمود. ناد 





۱) حرم‌سرا 
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یکی -دوبار دربارة موضوع با ستاره حرف زده بود و ستاره می‌دید که درگیری عشق و علاقه 
نادر با پسرش رضاقلی‌خان و خشم او نسبت به لجاجت و ناسازگاری رضاقلی‌خان» او را از 
آرامش فکر محروم ساخته بود. 
«و غضبتاک بودن بر کسی که او را دوست می‌داریم 
در مغز انسان مثل جنون و دیوانگی عمل می‌کند» 

ستاره جنین ابراز کرد که عقیده دارد رضاقلی‌خان اشتباه می‌کند؛ لیکن مضطرب از اینکه 
نکند سوء‌عملی از وی سر بزند. و فسادی برپا گردد. در این باره حرف بیشتری نزد. در حقیقت 
ستاره خیلی کم. مطلب را بیان نمود و حتی این تأثیر را بر نادرگذاشت که او آنجتان همدردی 
گرمی را که حق او بود و انتظارش را داشت. نسبت به نادر ابراز نکرده است. نادر عقیده 
داشت که هیچ زنی را تا کنون به قدر او دوست نداشته است. لذا مطمئناً قلب او نیز به طور 
کامل. طرفدار و رو به جانب نادر خواهد بود؟ آبا مطمئتاً ستاره آن را درک می‌کرد؟ 

بارش برف متوقف شد اما فقط برای اینکه جای خود را به بارش سنگین بهاری بدهد. که 
سبب طفیان رودها گردیده و جاده‌ها را باگل و لای. عمیقاً جسبنده می‌کرد. روزها بعد از 
روزهاء نادر با حالتی عبوس و تاراضی اسب راند و به طرز آشکاری نسبت به سربازانش که 
درحال سختی و رنج بوده و از کمبودها و در معرض باد و باران و سرما بودنها. خسته و 
وامانده شده بودند. بی‌توحهی نشان می‌داد. 

آغاباشی نیز با حسرت و اشتیاق, اما بدون شگفت زدگی. نگران و مواظب از هم دور شدن 
و بیزاری بین پدر و پسر بود. او متوجه شدء بود که اطرافیان نادر و به خصوص. بیشتر 
علیاکبر و خواهرش, برای خاطر خودشان به آن دامن می‌زدند و ترویج می‌دادند. او جرأت 
نمی‌کرد که جانب رضاقلی‌خان را بگیرد. زیرا نادر در وضعیت خطرناکی ود و به علاوه او 
عم مثل ستاره. احساس می‌کرد که رضاقلی خان در اشتباه است. Eh‏ د ر کل همة این موارد. او 
را در کمال غم و غصه. رنج می‌داد. او می‌دید که نادر تحت فشار بوده و این برایش ضرر دارد 
و به او صدمه می‌زند. زیرا با وجود همه این موضوعات. رضاقلی‌خان محبوب سربازان بود و 
سختی راه‌ییمایی موجب شروع عدم رضایت و آغاز غر زدند در بین OUT‏ شده بود. 


اما چیزی که در ذهن آغاباشی. خبلی ناجور به نظر می‌رسید. این بود که نادر اپن اواخر 
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بپشتر شبهایش را در Ae‏ شیرازی صرف می‌کرد. او می‌ترسید که مداخلة ستاره هدر رود و 
قدرتهای بد شبطانی. قوی‌تر و پرزورتر شود و بجرید. 

igi‏ در جنوب دریای خزر "» در سرزمین کم ارتفاع دشت» در حرکت بودند و در 
اشرف " توقف کردنده که در bul‏ در یک شب فرصتی شد تا آغاباشی و ستاره با هم 
اختلاطی داشته باشند. او تنها نشسته و در فکر فرو رفته بود و به تغییراتی که در رفتار و 
منش نادر به وجود آمده بود می‌انديشید. خورشید غروب کرده بود و باغی که اندرون. در آن 
منزل asl‏ و اقراق کرده بوده کمی از شهر دو ,و بسیار دور و بر وی آرام و ساکت بود. چون 
شب فرارسید و سکوت عمیق شد او دچار ترس و ضعف شد؛ چون که صدای Sages‏ دوری را 
شنید که برای او تازگی داشت. وقنی که آغاباشی به او پیوست. از او پرسید که آیا او هم آن را 
شنیده است؟ 

او با لبخندی گفت: بله خانم. ذارسها به شما خواهند گفت که این صدای دیو بوده‌است. 
زیرا آنها می‌گویند که مازندران, سرزمین دیوها و اجنه " می‌باشد! اما آن صدای دریا است. 
ما از ساحل دریای خزر دور نیستیم. تا چند روز دیگرء ماه در تهران خواهیم بود. 

- من آن را دوست ندارم. آن بر قلبم سنگینی می‌کند و دلم می‌گیرد. 

آغاباشی با چهره‌ای جى به او نگریست. 

- خان اگر همه چیز به خوبی پیش می‌رفت. صدای دریا ترا دلتنگ نمی‌کرد. امو رکارها 
به خوبی پیش نمی‌رود و اوضاع خوب نیست. 

ستاره برافروخته شده. ساکت ماند. 

- خانم. من می‌دانم چه دارد می‌گذرد. علی!کبر و شیرازی دارند بدی و شیطنت می‌کنند. 
ثاه از ولیعهد عصبانی و آنها دارند در آن آتش می‌دعند. LT‏ شما هرگز از او دفاع نموده‌اید؟ 
این کار برای شما خطرنا ک است. 

- می‌دانم؛ من کمی گفته‌ام. ولی این خیلی بد است که آنها با هم دعوا و اختلاف بنمایند. 
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خالم: به خاطر خدا آن را رها کن. شما نمی‌توانی کار خوبی AR‏ و ممکن است به 
خودت ضرر بزنی. من فکر می‌کنم که شاه امشب می‌آید. سعی کن کاری کنی که او همة آن 
جیزها را به فراموشی بسیارد. 

ستاره آهی کشید وگفت: من سعی خودم را می‌کنم. خدا می‌داند که من فقط در فکر او 
ioe ‘a‏ 

همان طور که اغاباشی حدس زده بود. نادر په نزد او امد. واو با سعی وافی از او استفبال 
نمود تا موجبات خشنودی او را فراهم آورد. وی به سختی و شدت کوشید تا او را شاد و 
سرحال کند و سعی کرد از هر چیزی که او را به پاد مشکلات و دردسر موجود می‌اندازد. 
احتناب ورزد. اما هنگامی که در بامداد نادر او را ترک می‌کرد ستاره متوجه گشت که موفق 
نشده است. نادر با او مهربان و خوب بود اما ساکت؛ توهم و وارفته بود و هرچه ستاره سعی 
کرد نتوانست او را تحریک کند نا از خودش بیرون بیاید و با شکست مواجه شد. وقتی که او 
رفته oy‏ ستاره در جادرش Bl‏ مانده و چهره در بالش گذاشته و هق هق گریه را سرداد. 

او با خودش گفت: بی‌فایده است. من مثل شیرازی بذله گوی و زیرک و سرحال نیستم. 
شیرازی او را دوست ندارد. اما می‌تواند با حرف زدن او را سرگرم کند. و او از دست من 
می‌رود. همه جیز سیری شده و او اکنون از من خسته و زده شده‌است. دیگر او به زودی دیگر 
نخواهد del‏ و من به زودی خواهم مرد. 

او قدرت و تسلط خویش را بر تادرء بسیا رکم برآ ورد کرد و ناجیز شمرد. اما این خقیقت 
بود که در آن هنگام. شیرازی داشت دو به هم‌زنی و شرارت می‌کرد. با همان مقدار کمی که 
نادر با او صحبت پا اعتماد می‌کرد تملق و جاپلوسی او و اینکه تلویحاً رضاقلی‌خان را 
محکوم و مقصر تلقی می‌نمود. با طبع و حال نادر سازگاری و توافق داشت. 

مجدداً شون ازمیان جنگل مازندران و از مسی ر گذرگاه سنگ‌فرشی که در زمان شاهان 
بزرگ زمانهای پیشین ساخته شده بود. به حرکت خود ادامه داد. و به زودی آنها در 
کوهستانهای البرز بودند. 

در بامداد یک روز وارد یک گذرگاه تنگ و باریک شدندکه در آن محل. صخره‌های دو 
طرف مسیر خیلی به هم نزدیک ating,‏ تا جایی که برای گروه‌های سربازان clin‏ جا وجود 


ند‌اشت. 
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آنها اکنون در ایران ' بودند؛ نه در سرزمین دشمن. و لذا په نظر می‌رسید که نیازی به دقت 
و مواظبت خاصی نبود. گروه‌های جناح و جانبی قشون, به هم نزدیک شدند و اول از جاده 
پیشاپیش عبور کردند. نادر درمیان همسرانش و بدون محافظ اسب می‌راند. و بدون هیچ 
فاصله‌ایء به دنبال UT‏ یک گروه موزیک از بانوال می‌آمدند که زنها همگی بازی و 
خوانندگی می‌کردند تا یکنواختی راه را سبک‌تر و راحت‌تر سازند. 

باز پشت سر آنها؛ آغاباشی همراه با جند خواجه مسلح میآمدند و سپس با کمی فاصله, 
گروهی از سربازان مواظب دنبالة قرق بودند. جاده در مسی رکوره‌راه‌های صخره‌ای می‌پیجید 
و به ویژه در یک 4h‏ خیلی Sob‏ دو پیچ تېز به صورت پیاپی وجود داشت. 

نادر با کج خلقی و آهسته. در حالی که سرش را به qu‏ خم کرده و چشمهایش بر زمین 

جلو رویش og‏ اسب می‌راند. در فواصلی با ستاره و شیرازی صحبت می‌کرد. ولی به تدریج 
ساکت شد و آنها در پشت سر او عقب کشیدند. وقتی این گروه اندک. به باریک‌ترین قسمت 
معبر رسیدند. لحظه‌ای در این قسمت. او از دیگران جدا ماند. سربازانی که در جلو بودند. 
دیده نمی‌شدند. ستاره تماشا کرده بود که دستهٌ نیزه‌داران در پشت کتلی پیجیدند و از نظر 
پنهان ماندند. خواجه‌های مسلح و سربازانی که به دنبال آنها می‌آمدنده هنوز از عقب به 
دیدرس نرسیده بودند. 

در سمت چپ و در پای سراشیب تند بغل کوه قطعه زمینی از سنگلاخ و تخته سنگهای 
شکسته که از ستوط صخره‌ها از بالا به وجود آمده بود از بوته‌ها و درختجه‌ها پوشیده شده 
بود. همین که اسب نادر تقریباً همسطح صخره‌ها جلو آمد. چشمهای ستاره به طور اتفاقی به 
آن صخره‌ها افتاد و با یک طبش ناگهانی در قلبش» چشمهایش برق فلزی را درمیان بوته و 
درختحه‌ها تشخیص داد. 

آن برق در یک آن ناپدید شد. اما چشم تیزبین شیرازی نیز آن را تشخیص داده پود و به 
سرعت گفت: او چیست؟ به محض اینکه او چنین گفت. ستاره که در سمت چپ او اسب 
می‌راند. ته رکابش را به زیر شانه اسبش زده و با فریادی هشدار داد؛ مثل فثر اسبش را جلو 


براند. نادر یدای حورد» ولی ستاره کمی ps‏ حنسده بود. از ميان صحره شکسته‌ها تودهٌ 
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دودی بلند شد و تیری شلیک گردید و اسب نادر با گلوله‌ای که درمپان د و کتفش نشسته بود. 
به زیر آمد. نادر در یک لحظه پرپای ایستاده و تبرش در دستش بود که دختر راجپوت برای 
اینکه نادر را از خطر احتمالی گلولة دوم محفوظ نگه‌بداره د رکنارش قرارگرفت و در واقع 
تن خود را سپر بلای او کرده بود. 

همین که صدای جیغ و فریاد زنهایی که ترسیده بودند در پایین محبر طنین افکند. دو نفر 
مرد از ورای By‏ درختجه‌ها بپرون جستند. برای یک ثانیه به طوری که WALT‏ دیده 
می‌شدند. ایستادند و سپس در حالی که به شمشیرهایشان نموج LAG‏ و مبارزطلبی می‌دادند. 
و از صخره‌ای به صخرۀ دیگر جست و خیز و پرش می‌کردند. تا اینکه در پشت کره تیه‌ای 
شکسته شده نایدید گردیدند. 

نادر از جایی که افتاده بود. در Me‏ که به سختی تنفس می‌کرد؛ برخاسته و ایستاد. سرش 
برهنه شده بود. چون به زمین افتادن. موحب افتادن سربندش شده بود و از دست جپش خون 
جاری بود. اما از قرار معلوم چندان صدمه‌ای ندیده بود. قبل از آنکه سوء‌قصد کنندگان از نظر 
نایدید گردند. آغاباشی و خواجه‌های مسلح اوء با تاخت ازمیان جماعت زنها بالا آمده و 
دسته دسته از نیزه‌دارها نیز از قسمت جلو به محل رسیدند. ده -دوازده نفری از مردان» پیاده 
شده و در تعقیب آنها که گريخته بودند, به کوه و کمرها زدند. 

نادر عمامه و سربندش را پر سر نهاده و آرامء در حالی که آنها را نظاره می‌کرد دستمالی 
را به دور خراشی که گلوله در مچ دستش ایجاد کرده بود. می پیچید. 

او گفت: بی‌فایده است. آنها مردسان کوه‌نشین هستند و قزلباش‌ها هرگز به گردشان هم 
نخواهند رسبد. آنها مثل افغانها به نظر می‌رسیدند. 


اوگ a ne‏ آماده و مهیاء کوچولو. این بار دوم است و در آن لحظه. هرگونه رنحشی از 


اوء از قاہش رخت بریست. 


بخش بست و یک 


همان gb‏ رکه نادر در باقی‌ماندهٌ روز در طول مسیر به سوی محل بعدی استقرار اردوی 
خود اسب می‌راند. موضوع را بارها و بارها در مخیله‌اش زیر و بالا کرد و سعی داشت با دلبل 
و برهان آوردن برای این جنایت» حدس بزند که چه کسی بیشترین مدخلیت و ارتباط را 
می‌توانست داشته باشد. احساس کرد که برای چنین جرمی, bb‏ عبرتی به دیگران بدهد و 
زهر جشمی بگیرد وگرنه هرگز امنیت نخواهد داشت. 

کمکم داشت به SLL‏ آن روز و راه‌پیمایی می‌رسید. و نادر در ذهن خود اسامی آن دسنه 
افرادی را که [به نوحی] جریحه‌دار کرده بود. از نظر می‌گذراند. تا gle‏ که در پادآوری 
حوادث گذشته, جرقه‌ای در مغزش درخشید و ذهتش به طرف افسرانی رفت که در خپوه 
اعدام کرده بود. و پوسف‌زای که او تعریفشان کرده بود. او جان نیک‌قدم راء بخشی به خاطر 
تحسین شجاعت و تهور شرافتمندانه‌اش و بخش دیگری به خاطر اینکه بر اثر دم دمی مزاج 
بودن و هوسهای خود. خواسته بود به سربازانش نشان بدهد که او چقدر آقامنش و بزرگوار 
می‌توانست باشد. بخشیده و او را نکشته بود. اما حتی در همان لحظه هم او از بخشندگی و 
سخاوت خود شگفت‌زده شده بود و eo‏ کرده بود که بهتر بود که فرمان مرگ آن مرد را 
می‌داد. اکتون آن خاطره با محکوم کردن سریع و تاگهانی آن, مبنی بر اپنکه دست نیک قدم, 
گلوله را شلیک کرده است. به سراغش آمده بود. 

اندیشید که آن دو مرد» از صخره‌ها مانند بز کوهی بالا خزیدند. حنی همان وقت من 
فهمیدم که آنها افغان و از مردمان کوهی جماعت بودند. آن پوسف‌زای. که قبلاً سعی در 
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کشتن من نموده بوده» جرا دوباره همان سعی خود را نکرده باشد؟ هنگامی‌که من جان او را 


بخشیدم» او خندید و قیافة خطرناکی از او ظاهر شد جرا که در بین این کوه‌نشینان. هميشه 
جان در مقابل جان است. او دلیر است و برای خود دلیل و برهانی داردکه به من ALS‏ و نفرت 
بورزد. و... خدای بزرگ! او از جمله محافظان رضاقلی‌خان بود. 

چون این سوءظن هراسآور به مغز نادر خطو رکرد؛ به طرز ترسناکی آن را از خود راند. 
اما وقتی چیزی در ذهن نشست چنین نیست که بشود آن را از خاطر زدود. آن شب وقتی تا 
محل استقرار اردوگاه راند. این فکر سخت گریبانگیر او بود و قبل از بامداد. با مرو رکردن په 
رفتار پسرش در چند ماه آخر او تقریباً به این عقیده و نتیجه رسیده بود که رضاقلی‌خانء را 
در رابطه با نقشه قتلش گناهکار بداند. 

تحت هر شرایطی آن یوسفزای Lb‏ پیدا کرده می‌شد. جاسوسان نادر. همه‌جا بودقد و 
آنها باید قادر باشندکه آن مرد را در هر قسمتی از قلمرو و ملک پهناور خود که باشد. ردیابی 
کنند. او قبل از سوار شدن جهت یک روز دیگر حرکت. دستورات لازم را صادر کرده بود. 

شب گرمی در ماه مه بود و نقریباً هوا تاریک شده بود وکه قرق به محل اردوگاه قبل از 
آخرین راه‌پیمایی خود رسید. روز بعد قرار بود که وارد تهران بشوند» که شهری در شمال بود 
و نادر See‏ به‌جای اصفهان آنجا را پایتخت خویش قرار داده بود. اصفهان با Ahold‏ زیادی 
در جنوب تهران قرار داشت و شهر سلطنتی سلسلة فبلی یران بوده‌است. 

اصفهان در مرکز ایران قرارداشت. و نقریباً از هردو دریای کشور با یک فاصله مساوی 
قرارداشت و به عنوان یک پایتخت ملی. خوب انتخاب شده بود. در طول زمانها و به مرور. 
قلعه‌ها و مسجدهای با شکوه که با مقرنس‌کاری. آجرنما؛ منبت‌کاری, کاشی‌کاری» سنگهای 
مرصع‌کاری و جوبهای خراطی شده تزیین شده بودند. در کنار سواحل رودی که از وسط آن 
جریان داشت. بنا شده بود. پلهای عظیم برروی کانال عظیم آب و ماسه بسته شده بود و 
خیابانهاء با درختهای بلند چدار و باغات زیبا که توسط نهرهای سرازیر شده از کوه‌های 
اطراف آبیاری می‌شدند. آن شهر را به توده‌ای از سرسبزی مبدل ساخته بود. زمینها و 
سرزمینهای اطراف آن نیز بسپار حاصلخیز و به خوبی تحت کشت و زرع بود. 

در میدان عظیم مركزي آن. سربازان سلطنتی سان می‌دادند و ایرانی‌های عاشق اسب» جمع 
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می‌شدند. نا بازی ملی چوگان ۱ - چوگان‌بازی را که توسط شاه‌زاده‌ها و نخبگان و اضراف 
بازی می‌شد. تماشا کنند. 

در عصر ol‏ اصفهان از آل شکوه و عظمت و رونق پیشین خود افتاده بود. اجرکاری و 
کاشی‌کاریها از برخی نقاطگنبدها کنده شده و فرو ريخته بود. برخی از قصرهاء رو به ویرانی 
گذاشته بود و در خبابانهای وسیع آن که غرورآفرین بودند. شکافها و فاصله‌های زشتی ایجاد 
شده بود. هنوز حتی در ایام زوال آن» اصفهان یک شهر سلطنتی بود. 

اما برای سربازی چون yal‏ اصفهان» خیلی از مرزهایی که هميشه سپاه او در آنجاها به 
نبرد اشتفال داشتند. دور بود. نهران که به طور نسبی به دریای خزر نزدیک بوده برای 
عملیاتش مناسب‌تر بود. او از آنجا می‌توانست به شمال و با شرق یا غرب از طریق 
شاهراه‌هایی کاروان‌ری لشکرکشی کند. که از آن محل منشعب می‌گردیدند. از طرفی 
می توانست از شمال» سربازان را اسان تر په استخدام در آورد که ہدنة ارتش را پر می‌کردند. 

شهر به خودی خود در مقایسه با اصفهان فقیرتر بود. بازارهای باریک با سقفهای 
کم‌عرض آن و خانه‌های اصلی ساخته شده ازگل با خشت خام که در آفتاب خشک شده 
بودند. با دیوارهای کوتاه و ہی مقاومت محصور بودند. در اطراف شهرء ناحیه‌ای از جلگة 
ستگی و سنگلاخی قرار داشت. اما آب فراوان بود و خوار و بار و مایحناج را می‌شد از 
روستاهایی که در دامنة کوه‌های مجاور قرار داشتند و آشیان گرفته بودند. تهیه کرد. موقعیت 
dl‏ از حیت سوق‌الجیشی خوب بود و نادر غاصب ثرجیح می‌داد که به دور از پایتخت 
قدیمی.با آن تعصبات و سنتهاي آن روزهای بزرگش. که هدوز هم توسط مردمی که او از آنها 
نفرت داشت» پرورش و ادامه می‌یافت» زندگی کند. 

ورود رسمی نادر به تهران, قرار بود که صبحگاهان به اجرا درآ پد و اردوگاه» صبح زود و 
پس از دمیدن خورشید. په جنب و جوش درآمد. اندرونی شاه در باغی در چند مایلی شهر؛ 
منزل داده شده بود. وقتی ستاره خود را برای راه‌پیمایی BUS‏ که درپیش بود. آماده ساخت: 
او از پله‌های سخت و شیب‌دار آجری که به بالای پشت‌بام مسطح و صاف منزلی که شب را 
در آنجا خوابیده بود هدایت می‌شد. بالا رفت. دیوار و جان‌پناه کوتاهی که روی آن با 
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آجرکاری وکاشی‌کاریهای آبی روشن نوک‌دار شده بود دور تا دور پشت بام را فرا گرفته بود 
ستاره به آنجا چنان خیره شد که گویی چیزهای غیبی را که تابه حال ندیده نظاره می‌کند. 

با وجود برهوت و بی‌حاصل doy‏ حومۀ شهر, که اطراف را احاطه کرده بود با این حال 
بانگ شگفتی و شوق و رغبت. از لبهای او بلند شد. صبح خنک» مطبوع و تازه‌ای بود و آسمان 
بدون ابر و She‏ و هنوز حرارت و غبار ناشی از گرمای روز. شکل نگرفته بود و در هوای 
پاک و خالص و شفاف آن کشور خشک. همه چیز در حد اعلا درخشش و روشنی به چشم 
می‌خورد و برقرار بود. در سمت جنوبی آن. دشت پهناوری قرارگرفته بود که اینجا و آنجا و 
در سراسر آن دشت. سواد روستاها و SELL‏ دیوارکشی شده و واحه‌ها و مرغزارها در میان 
برهونهای بی‌حاصل اطراف آن. مثل نقطه‌هایی به چشم می‌رسید. سلسله جبال صخره‌ای. 
خط افق آسمان را برخی در نزدیک و برخی دیگر در دوردستها قطم می‌ساخت. دامنه‌های 
بی‌درخت آنها زیبا و باارنگ بود. در سمت شمال و در ورای آن lay SE‏ و شیبهای ملایم 
سنگی که روز قبلء سپاه ا زکنار آنها راهپیمایی کرده بود. سلسله جبال ممند البر ز کشیده شده 
بود که زنجپره‌ای از قلل سر به فلک کشیده و پوشیده از تاجی از برف بودند و در دامن آنها 
چتری از سرسبزی به صورت AY‏ برروی هم موج می‌زدند. بالای همه انها مخروط 
عظیم و سفیدپوش دماوند قرار داشت که قلة آن, با Bilao‏ بدون آتشش, در دل آسمان آبی قد 
کشیده بود. 

تماما در اطراف او خیمه‌های bole‏ صحنه‌های فراوانی از زندگی برجسته و بدیم‌منظ 
قرار گرفته بود. از جمله اسب سواران در حال حرکت. و خطهایی از گرد و خاک برافراشته 
شده و برق و درخشش فولاد. در زیر بای او باغ دیوارکشی شده‌ای واقع شده بود و جویبار و 
نهر خنک کوهستان, که آن را آبیاری و مشروب می‌ساخت. از مسیر سریوشپده خود از 
قسمت پایین‌تر خانه وارد می‌شد و در زیر نور آفتاب. در QUIS‏ از کاشی‌کاری آبی رنگ. 
درخشش نموده و از desl‏ زمزمه کنان از نهرها و جویهای متعدد. به بیرون کشیده شده و 
خیابانهای مشجر از درختهای تبریزی و چنار و میوه را مشروب می‌ساخت. بنفشه‌های 
بهاری و زنبقهای سفید. که در چند هفته قبل کناره‌های آن را خط کشی کرده و هوا را مطبوع 
ساخته بود اکتون جای خود را به گلهای معطر و رنگارنگ و بی‌شمار رز داده که هوا را از 
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عطر سرشار خود انباشته بودند. در بیشه‌زار Gh‏ دیوار. بلبلان لانه‌های خود را بنا نهاده و 
تخمهای زیتونی‌رنگ خود را در آنهاگذاشته بودند و حتی اکنون نیز در وسط کانون اردوگاه. 
چنان نغمه سراپی سر داده بودند که BP‏ تمام جهان در صلح و آرامش قرار دارد. یک شانه به 
سر کا کلی» بر خا کری زکنار سوراخ BY‏ خود. که در دیوار همان منزل قرار داشت. نشسته و 
آهنگ ملایم و فلوت‌مانند خود را با جهچهه‌های بلبلان خوش‌الحان درآميخته بود. آسمان 
مملو از پرستوها بود. 

ستاره برای چند دقیقه‌ای ایستاد و در آن صبح دل‌انگیز از همه آنها لذت برد و قلبش از آن 
همه اصوات و مناظر زیبا انباشته و مملو از نشاط صبحگاهی شد. سپس طبل مخصوصء در 
قرق به صدا درآمده و بانگ رحیل را اعلام داشت. او با آهی به سوی جنوب غربی؛ جایی که 
کمربند نیره‌رنگی از دودهاپی که ا زگنبدها و طاقها و منارها و دودکشها: تنوره کشیده و در 
فضا رسوخ می‌کرد و جای شهر را نشان می‌داده به عقب جرخیده و نظاره کرد. او می‌دانست 
که چگونه هميشه وا کنش بعد از زندگی در اردوکشی, نادر را رنج می‌داد. لذا آرزو کرد که ای 
کاش مدت اردوکشی هرگز به پایان نمی‌رسید. 

حوالی ظهر بود که قرق از دروازة زرق و برق‌دار ساخته شده از جر و کاشی‌کاری که در 
دیوار و حصار و برج و بارو قرار داشت. گذشت. مسرت صبحگاهان رخت بربسته بود. 
راه‌ییمایی کوتاه و پرگرد و خاک و خسته کننده بوده. صفوف توبهای مصادره شده در راست 
و چپ منم گردیده و صفوف به هم فشرده سربازان. اهالی شهر را عقب زده و دور 
مي‌کردند. نادرء بار دیگر کلاهخود طلایی خود و تجملات مجلل و باشکوه را پوشیده و با 
ابراز احساسات. توسط جمعیت مردم نظاره گر. مورد خوش‌آمد و سلام شاهی قرار گرفته 
بود. ولی هنگامی کهء به دنبال او تخت روانهای مستور و پوشیده یا تخت‌روان سوارشده بر 
استرهاء که خانمهای دریار را از همه جشمها پوشیده و مخفی نگه‌می‌داشت. وارد قصر شدند. 
ستاره احساس خستگی و کدورت می‌کرد. 

البته موضوع hel‏ بحث و گفتگو در داخل شهر, پیرامون آخرین سوءقصدی که به جان 
شاه شده بود و نیز مفضوب واقع شدن رضاقلی‌خان. که اکنون واقعاً زندانی شده بوده دور 


و همه گوته شایعات. وجود داشت و این مسلم و حتمی‌الوقوع بود» در کشوری که 
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حسادت بین یادشاه و وارث تاج و تخت او جیزی متداول و معمول op‏ دو pe‏ باید به ذهن 
مردم برسد. در حقیقت چه کسی آن قدر از مرگ شاه به BM‏ مردی بُرد می‌کرد که از زندان 
خود به تخت پادشاهی قدم خواهد گذاشت؟ 

خود نادر در زدودن Be yu‏ از ذهن خویش عاجز و قاصر مانده بود. او هنوز هم در مقابل 
آن. مقاومت می‌نمود. جرا که بسر را دوست می‌داشت و به او مباهات می‌کرد. اما این 
حقیقت را نمی‌شد نادیده گرفت که رضاخان چون طعم شیرین مستقل بودن و قدرت را 
حشیده بود. خودرآی و بی‌طاقت و بی‌قرار شده بود. او در این روزها با اظهاراتی از پدرش که 
توأم با کچ خلقی مبرم و مزمن بودند. مواجه گشته بود. بنابراین: نادر برای خود دلایلی داشت 
تا بر این عقیده باشد که رضاقلی‌خان از برکناری او ناراحت نشود. این یک سوءظن خوفناکی 
بود. اما در آن par‏ و مملکت. این به قد رکافی طبیعی بود و دوچندان سوءظن نادر به خاطر 
این بود که می‌داتست رضاقلی‌خان مورد علاقة هم مردم و هم ارتش می‌باشد. 

نادر دربارهٌ موضوع» چیزی به ستاره و یا درعمل به کس دیگری نگفت. اما در طول زمان 
و به مرور ایام. گفتگوها و بحثهای داخل شهر. به گوش ستاره رسید و خیلی زود او آز رفتار 
نادر فهمید که مطمئناً نادر جنین عقایدی دارد. این ستاره را نگران ساخت؛ زیرا با خود گفت: 
این امور نادر را ناراحت خواهد کرد. او هیچ‌کاری برای کمک به نادر نمی‌توانست بکند و تا 
وقتی که او از آشتی حرفی نمی‌زد. او فقط می‌توانست دربار؛ موضوع ساکت بماند. 

نادرء با خودش از هند. حکیم (با پزشک) مشهوری را آورده بود به نام علوی خان. که او 
را در خدمت به امیراتور مغول دیده ay‏ علوی خان یک هندی نبود؛ بلکه یک ایرانی از 
شیراز بود. که به دنبال جستجوی کار و خدمت. به هند رفته بود و با یک زوجۀ هندی 
ازدواج کرده بود. او یک نمونة بارز از تیپ ایرانی و مردی حاذق و ماهر, در > Sb‏ خود و با 
برخوردی موّدبانه و باسنت قدیمی و با شخصیتی منحصر به فرد و آرام بود. همراه با تشخص 
او یک جور بات و استقلال که درمیان هموطنانش غیرعادی می‌نمود. وجود داشت. سن 
زیاد و شهرت اعتبار او, به عنوان یک پزشک» سنکینی متمایزی به او بخشیده و به زودی 
معلوم شد که سخت در job‏ که با بالاترین توجهات. همواره به معالجه و معاینۀ او 
می‌پرداخت. نفوذ بیدا کرده است. در لشکرکشی و حابحایی‌هاء او در تخت روان خود نادر 
سوار می‌شد. و معلوم شده بود که هنگامی که او در خیم ادر بو حتی پسرهای شاه هې 





۸ ې نادر شاه 


حتی ا گر زیر برف و باران ایستاده و منتظر بودند. بیرون از خیمه نگه داشته می‌شدند. 

هنگامی که سربازان در تاتارستان پودند, دار و ندار حکیم به سرقت رفته بود و لذا نشاط 
خنده و احترام همگی اطرافیانش را جلب کرد په خاطر آن که از ترس اینکه چه‌بسا عده‌ای 
بی‌گناه ممکن بود مجازات بشوند. اصللاً موضوع را تعقیب و مطرح نساخت. 

همواره قوذ او در راه عدالت و بخشش, جد و جهد می‌شد و نادر نصایح حکیم را تا انجا 
به کار می‌برد و رعایت می‌کردکه به گفتهٌ یکی از کسانی که از هند همراه او آمده بوده او یک 
بار برای مدت دو هفته دیسپلین جوب‌زدن را تعطیل و کمتر دستو رکور کردن کسی را می‌داد 
و یا جان کسی را مباح می‌کرد. 

طی دو سال لشکرکشی و حرکت اردی ستاره آشنابی با حکیم مهربان به وحود آورد. 
چون که یک زمان نادر او را فرستاده بود تا از ستاره که بیمار و خسته شده بود پرستاری و 
طبابت کند و بدین ترتیب بین آن دو احساس دوستی و همدردی جوانه زده و محکم شده بود. 
آغاباشی با هردو دوست بود و هر س آنها LS‏ تلاش در کاهش مجازاتهای نادر به کار پرده 
بودند. 

هنگامی که سوءقصد به جال نادر به وقوع پیوست. حکیم نیز در اردو بود و به کار 
زخم‌بندی دست شاه Col»‏ و از فرصت استفاده کرده و به موقع کلمه‌ای چند. حرف زده 
بود. 

ناد IT‏ چپزی نیست. حکیم‌باشی! فقط یک خراش مختصر است. پستهای رذل 
این‌قدر ترسیده بودند که نتوانستند مستقیم تیراندازی کنند. ولی به حق خدا فسمء انها 
جوابگوی آن خواهند بود. من می‌دانم که دشمنان من جه کسانی هستند و مجازات آنها طوری 
خواهد بود که انسان تابه حال یاد ندارد. حتی تو هم شفاعت جنایتکاران خائن را نخواهی 

- خدا نخواهد. آنهابی که le ale‏ شاه توطثه می‌کنند. سزایشان Lid‏ مرگ است. Lal‏ 
اگر چیزی را که جهت خدمت به شاه در ذهنم دارم مطرح سازم شاه مرا معاف بدارد. من 
امیدوارم که شاه دقت نماید که مجازات تنها ب رگناهکار قرار بگیرد. 

- تو خیلی وسواسی هستی حکیم صاحب. همچی خیلی هم ساده نیست که چنین جرایمی 
اثبات شود و dle‏ شاه Lb‏ درامان و سلامت باشد. ۰ 
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- من دعا و استدعا می‌کنم که شاه مرا پبخشد. اگر هرآنچه را که قبلاً عرض کردم بازهم 
تکرار کنم. این برای شاه لازم است که برخی مواقم سختی و شدت به خرج بدهند ولی شدت 
عمل بدون عدالت» سبب ترس و نفرت و کینه‌توزی افراد می‌شود. ممکن است این طور باشد 
که اگر شدت عمل و خشونت کمتر باشد. اصولاً جنین چیزهایی رخ ندهد. شاه بهتر می‌داند. 
ولی برای این خادم» به نظر می‌رسد که جایی برای این بازتابها و واکنش وجود دارد. 

نادر با حوصلة غریبی, که او هميشه نسبت به نصایح و اندرزهای مرد پیر نشان می‌داد 
گوش فرا داد. 

سرانجام ناد رگفت: حکیم صاحب. تو مرد مهربان و خوبی هستی, اما خیانت و جنایت 
بايد مجازات و تنبیه شود. 

باز هم کلمات حکیم اثر خودش را داشت. چند روز بعد دو نفر افغان به جرم عملی به 
حضور نادر آورده شدند. افراد نادر می‌ترسیدند که اگر مجرمین را معرفی نکنند. خشم او 
دامنگیر خودشان شود و آنها از اینکه تعصب و غیرت و مراقبت خود را نشان دهند 
سرت ورگ شرا رگا گر خر رونت سرد مشود منز رد 
این بار آنها اشتباهی مرتکب شدند. نادر به طور کامل موضوخ را بررسی کرد. و به زودی 
دریافت که هیچ چیزی در آن نیست او افغانها را با اعطای هدیه‌ای آزاد ساخته و به طرز 
خشمناکی به سوی شاکیان و مدعیان آنها برگشت. 

او گفت: این طریق خدمت به شاه است؟ مرا احمق پنداشته‌اید که می‌خواهید روی مرا 
سیاه بکنید! و نام بدی را برای من بیاورید با این دروغ‌هایی مثل این؟ بروید و مجرمین واقعی 
را پیدا کنید. من می‌دانم دشمنان من چه کسانی هستند. اگر یک بار دیگر مردان بی‌گناهی را 
متهم کنید. سرهای شما بر باد خواهد رفت. 

هفته‌ها گذشت وگرمای تابستان فرا رسید. در باغ قصرء در تهران» جایی که ستاره فرود 
آمده و منزل کرده wy‏ درمیان درختان چنار و درکنار صفحاتی از آب تزیینی؛ به قد AS‏ 
خنک بود. اما درکوچه‌ها و معابر باریک و تنگ اطراف. هوا طاقت‌فرسا بود. بوی متعفن 
فاضلابهای Shay‏ آن را مسموم می‌ساخت. برف و شل وگل بهاری اکنون مبدل به لابه 


ضخیمی از خاک شده بود. و مانند ابری بر اثر قدم و حرکت و به هم زدن توسط آدمها و 
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SLL le‏ به هوا بلند می‌شد. | کنون ظرفها و محلهاپی که در زمستان یځ ذخیره کرده شده بود. 
باز کرده بودند و یخ‌فروشان تجارت و سود حسابی می‌کردند ۲ . 

در بیرون دیوارهاء Re‏ سنکلاخی, در خبره نگریستن می‌درخشید و هر خط عبور 
عابرین و یا قطار شتران. خط درازی ا زگرد و خاک را پلند می‌کرد. لکه‌های برف در دامنة 
کوه‌هاء در شمال. روزانه آب می‌رفت. به زودی زمانی فرا می‌رسید که هیچ برفی باقی 
نمی‌ماند؛ مگر مثلثهای کوچک سفید رنگ, در شکاف نهرها و آب روھاء و سپس آنها نیز اب 
می‌شدند و ناپدید می‌گردیدند. 

نادں باز بی‌قرار بود تا مجدداً به لشکر و اردو بپردازد. La is‏ سپاهی که قرار بود با آن به 
کوه‌نشینهای قفقاز یورش برد. در قزوین lige‏ شده بود. که حدود صدوشصت کیلومتر به سمت 
غرب» متفاصل بود و آن در محلی بود که دنبالۀ کوه‌ها به تدریج کوتاه و به جلگه تبدیل 
می‌شدند. اما او هنو ز کاری داشت که باید به انجام می‌رساند. فوق همه آنها او حس می‌کرد 
که نباید قبل از آنکه سوء‌قصدکنندگانِ به Gla‏ خود را پیدا کرده و به مجازات برساند. 
پاینخت خود را ترک AS‏ 

همچنان که هفته‌ها پیش می‌رفت. بی‌قراری و بی‌حوصلگی او نیز افزودن می‌گشت. او آن 
بی‌قراری خود را با یکی -دو روز در اردوگاه وقت صرف کردن و تاخت رفتن با بی‌پروایی و 
تهور در جاده‌های هموار. به سوی فزوین و با سرعتی که با آن. همراهان خود را می‌آزمود. 
می‌کاست و اسب می‌تاخت و بسیاری از اسبها در کنار جاده تلف شده و برجای می‌ماندند. 
اما هربا ر که از اردو بازمی‌گشت. بیشتر بی‌حوصله و تحریک شده به نظر می‌آمد. 

برای رضاقلی‌خان در زندانش در قصر و برای ستاره که به سختی یک زندانی به حساب 
ali oS‏ مان مس و Gas‏ یکاش aS Haris‏ ودر تمه ار سود 
به جان نادر, برای مدتی به نظر رسیده بود که ستاره بیش از هميشه به قلب نادر تزدیک 
است. لیکن این خیلی به درازا نکشیده بود. نادر Ve‏ دیگر خبلی کم وکمتر به نزد او می‌آمد. 
WE‏ هر هفته یک بار و وقتی که می‌آمد هم وضع و حالش دم دمی مزاج و متفیر بود. په 





\( در تهران» حتی در زمستان هم آفتابش داغ و پخ به تدرت در هوای آزاد دوام می‌آورد. ولی اسرانی‌ها. در ضلم 
تمالی تهران. با حفر گودالی کم عمق و برپا کردن دیوارهای بلند گلی در دور آن: عرچقد رکه بخواهند fu‏ ذخیره شده 
در اختیار دارند. موّلف 
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ندرت و اتفاقیء مثل روزهای اول بود و روحبه‌اش بالا می‌رفت. بیشتر به نظر می‌رسید که 
نرعش و شخصیت قبلی» از وجودش رخت بربسته و با خشم و تحریکات متناوب بود که 
اھا ا ps‏ در ی شد 

حالا دیگر هرگز از رضاقلی‌خان حرفی به میان نمی‌آورد. ستاره چندین‌بار دریچه‌ای در 
ذهنش گشود تا حرفی بزنده ولی او هیچ نمی‌گفت و یا اینکه یک يا د وکلمه‌ای حرف می‌زد 
که اگر هیچ نمی‌گفت بهتر می‌بود. سکوتش رسا وگویا و فصیح بود. ستاره می‌دانست که ساية 
سوءظن» روح او را مکدر ساخته است. اما دیگر نزد او برا یکمک نمی‌آمد. ستاره به چه چیز 


دیگری می‌توانست بینديشد. جر اینکه نادر دیگر اعتمادی به او نداشت؟ 


بخش بيست و دو 


اما گرچه سایه‌ای بر روح او افکنده شده بود. لیکن نادرشاه هميشه تحت تأثبر آن نبود." 
یک شب او بی خبر و ناگهانی وارد اتاق ستاره شده لبخندی در صورتش بود. ستاره انتظار 
وی را نداشت. زیرا او یکی -دو روز بود که دور از شهر و در حال بازدید از اردو در فزوین به 
set oe ale‏ 

او با نگاهی مملو از خرسندی, گفت: سرور من! من فک ر کردم که شما با سپاه هستید. 

- جنین بود کوجولوء ولی از تتهایی خسته شده و امروز صبح وقتی در دیوان‌خانه نشسته 
بودم. چهرءٌ تو در نظرم مجسم شد. اسبها هميشه Solel‏ جاده‌ها هستند و من آمدم اینجا. 

- طی یک روز و آن هم در این گرما؟ 

- بله من ترا می‌خواستم و هتوز لطیف و نرم نشده‌ام. در تمام طول عمرم. یک سرباز 
بودهام. این خوب است. چون سربازان باید ببینند که من هدوز می‌توانم یک چند فرسنگی اگر 
لازم باشد اسب برانم. 

- و تو برای من آمدی؟ 

- بله. من برای تو آمدم؛ ولی از اردو هم خسته شده بودم. 

- این مجدداً قلب مرا گرم می‌کند. اما سرور من! کسالتی نداشته‌ای؟ تو همیشه در اردو 
خیلی سرحال و خوب به نظر می‌رسی. 

- من از آن خسته شدم. سپاه آمادة پیشروی است و کاری باقی نمانده بود که انجام بدهم. 
لذا داشتم با چند ملا Oly‏ موضوعاتی بحث می‌کردم و این‌ها هميشه مرا خسته می‌کنند. 
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- ملاها؟ آنها اکنون جه مزاحمتی ایجاد می‌کنند؟ 

- مزاحمتی در کار نیست؛ اما وفتی من» روزی در پیشروی به بخارا بحث و گفتگویی در 
مورد آیه‌ای از قرآن داشتم. چند نظریه متفاوت بین شیعه و سنی وجود دارد و میرزامهدی 
استناد و اقتباس به کتابهای آسمانی نمود و لذا برای اینکه من از شر او خلاص گردم. به او 
گفتم به نزد بهودی‌ها و نصرانی‌ها رفته و نسخه‌ای از نوشته‌های OUT‏ به دست آورد. روز 
دیگر او از اصفهان به اردو آمده و بار شنری مملو از کتابها و فوج عظیمی از ملاهاء و 
ارمنی‌ها ر جهودها را با خود آورده تا ابت کند که [...] ' شیعه‌ها درست می‌گویند. 

- میرزا مهدی کیست؟ ۲ 

- او یک آدم ساده لوح است - یک احمق. او دنبال جاه و مقام بوده و می‌پندارد که از 
افلاطون عاقل‌تر و خردمندتر و داناتر است. به زیارت مکه رفته و سعی می‌کند مثل یک 
عرب. از ته گلو حرف بزند. او به دیوان‌خانه مي‌آید و شاعری را اقتباس می‌کند و از قرآن 
مصداقاتی میآورد تا اینکه من دیوانه شده و دستور بدهم او را چوب بزنند. سرانجام روزی 
من او را می‌دهم چوب بزنند. 

ستاره تبسم نموده گفت: سرور من مدتی است که کمتر افراد را مجازات می‌کند. 

بله او خیلی وراجی می‌کند. احمق؛ اما بعضی وقتها مرا به خنده می‌اندازد و من به او 
بخشنده بوده‌ام. یک روز داشت برایم تعریف از سفر دریایی خود به مکه می‌کرد. لذا من به 
او گفتم: برود به دریای خزر و فرماندهی کشتی‌ها را به عهده بگیرد. 

- او درمورد فرماندهی کشتی‌ها چه جبز می‌داند؟ 

- هیچ چیز, ولی به انداز؟ مریک از این افراد فارس می‌داند. و من فکر کردم شاید برود و 
غرق شود. 

- به نظر می‌رسد که او غرق نشده باشد! 

- نه, شیوه‌ها و طرق الهی. مافوق ادرا ک ما هستند. اما او خیلی مریض شد و به علیاکبر 


1( در اینجا موّلف کلمه تندی را به کار برده که لازم نبود قید گردد. مسرجم. 


(r‏ میرزا مهدی منشی دربار نادر pou‏ است. 
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نوشت و التماس کرد که فراخوانده شود. او گفت که خزر مثل سایر دریاها نیست؛ ولی کم 
عمق و پرتلاتم است و روحیه‌اش راگرفته. به خاطر میآورم که او اضافه کرد که این 
خصوصیت را خوب می‌شود با انسان مقایسه کرد. زیرا ملاحظه کرده بود که افرادی که درک 
و فهم عمیق دارنده کمثر پرگویی می‌کنند. علیاکبر نامه‌اش را تا خر خواند و این قدر خندید 
که من پنداشتم که از خنده خواهد مرد. او دوست دارد این رد را اینجا د رکنار خویش داشته 
باشد. تا از او بخندد. لذا از من خواهش کرد که بگذارم تا او برگردد. 

- واکنون او جه کا رکرده است؟ 

- او whol‏ همراه با افراد درس خوانده و مسلط به کتابهای آسمانی» و تمام روز را آنقدر 
حرف زد که من خسته شده و مذا کرات را قطم کردم. من گفتم که شورای ملاها وظیفه دارد 
که همه چیز را برایم آماده سازده تا وقتی که من از جنگ پرگردم. 

- اما کلاً این دربارهٌ جیست؟ 

- خدا داند. جند تکنهٌ ساده بین سنی و شیعه. موقعی که آنها این کارها را آماده سازند من 
جانب سنی‌ها را خواهم گرفت؛ زیرا این کار ترکها و افغانها را خشنود و راضی و ایرانی‌های 
فار را انی کراس مات 

- من هرگز نفهمیده‌ام که فرق بین شیعه و سنی در چیست؟ 

- چرا مردها و زنها باید دچار چنین دردسرها و زحمتهایی بشوند؟ برخی افراد همیشه 
بر سر هیچ دعوا دارند. اگر این افراد د رکارهاپی که به آنها مربوط نیست مداخله نکنند. تمام 
ادیان و مذاهب؛ خوب هستند. 

- تمام ادیان خوب هستند سرور من؟ آیا جهود و نصاری لعنت شده نیستند؟ 

- برخی افراد چنین می‌گویند؛ ولی خدا بزرگ است. LT‏ در میان برهمن‌های شما افراد 
مقدس والهی نیستند؟ و آیا جهود و نصاری درکتاب آسمانی, انسان تلقی نمی‌شوند؟ در ایران, 
رعایایی بهتر از ارمنیها وحود ندارند. آنها زمینهای خود را کشت می‌کنند و مالیات و 
خراجشان را به موفع می‌پردازند و هیچ زحمت و دردسری ایجاد نمی‌سازند. کشیش اعظم و 
پیر آنها مرد خوبی بود. من هميشه برای او احترام قائل شده‌ام و از او خواسته‌ام تا برایم دعا 


کند. او خیلی پیر و مسن بود. و أکنون به رحمت خدا پیوسته و از صعوبات این جهان رخت 
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بربسته و شخص دیگری جای او را گرفته است. این یکی. منازعات و مذا کراتی در اصفهان با 
دانشمندان داشته است و ولیعهد. جانب او را گرفته بود. اماء من دیروز جریمه‌ای سنگین از او 
گرفتم و گفتم که روحانی نباید مال بیندوزد. زیرا که مال و شروت. فقط فکر انسان را 
سرگشته و حبران ساخته. از امور دینی به دور می‌دارد. این پادشاهان هستند که برای تأمین 
مخارج قشون و دولت خود نیاز به پول دارند. 

- سرور من! من چیزی نمی‌دانم. ولی حرفهای شما مرا شجاع می‌کند؛ آیا سرورم می‌داند 
که پسر برادرشان علی‌قلی. همسری تصاری یعنی یک زن گرجی دارد؟ 

- می‌دانم. منظور؟! 

- سرور من. من با او آشنا شده‌ام و او در این موارد با من حرف زده است. او خوب و 
خوش صحبت می‌کند و به علاوه هرآنچه را که او صحبت می‌کند. برای من خیلی خوب به 
نظر می‌رسد. 

- بدین ترتیب. ما به زودی شاهد مسیحی شدن تو خواهیم بود. و در آل صورت ممکن 
است توکار بدتری را کرده باشی. 

- سرورم! آیا شما عفیده ندارید که اسلام دینی صحیح و برحق است؟ 

- خدا داند. فکر کنم اسلام صحیح و برحق است. من حضرت علی(ع) را در خواب 
دیده‌ام؛ اگر یک نفر بت پرست ' یعنی پرستندهٌ مجسمه است. او پدربزرگ هرجه الاغست 
می‌باشد. اما آنهایی که یک خدا را پرستش می‌کننده همه مثل هم هستند. تنها اوست که 
می‌داند حقیقت چیست. اگر دوست داری یک مسیحی بشوی باش. کوچولو و حضرت 
عیسی(س) را Dale‏ و پرستش کن. او مردی مقدس بود و یک پیامبری الهی بود و اگر ترا 
خشنود می‌سازد. می‌توانی یک گبر شوی و آتش را بپرستی»گبرها نیز رعایای خوبی هستند. 
برای من همه یکسان هستند. یک زن باید خوشگل و خوش برخورد و خوش اخلاق و وفادار 
به شوهر باشد. دیگر Le‏ امور چه معنی می‌دهد؟ 

مذاکرات با خنده‌ای خاتمه پذیرفت و با خوشی و خوشحالی کامل. ستاره را ترک کرد 
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ولی قبل از آنکه نادر به خواب رود. ستاره زمینه‌ای راکه خبال می‌کرد پیروز شده و به دست 
آورده بود ازدست داده بود. 

با توسل جستن به اینکه نادر ذکری از رضاقلی خان کرد» ستاره شیر شده و آرز وکر دکه په 
تماهی مت Stel‏ تادر ا جلت کرو ناف ی لا رات اف نبا وت وروی NSS‏ 
جریحه‌دار شدۀ قلبش بگذارد. ا وگفت: سرورم! شما از شاه‌زاده صحبت به میان آوردید. آیا 
او نیز نست به مسیحیان نظر خوبی دارد؟ 

نادر نگاه کوناهی از روی سوء‌ظن» به سرعت به او انداخت و رنگش ناگهان تیره گشت. 
برای لحظهای حواب نداد. سر سپس آرام و از روی قصد و تعمد به حرف آمد. و گفت: 

خدا می‌داند. که در دل Hessian‏ جه می‌گذرد. او جوان و احمق است. 

او به موضوعات دیگری پرداخت و درحالی که در فکر فرورفته بود. به نظر می‌رسبد که 
اصلاً در آنحا نیست. حالت نشاط از او رخت بربسته بود. 

در طول هفتة بعد ستاره هرگز او را ندید و سپس وضع تلخ‌تری برایش پیش آمد. 

در طول آن هفته, به شیرازی افتخار چند دیدار داده شده بود و نسبتاً مغرو رگردیده بود. 
او طلسم مهر و محبتی از یک دعانویس به دست آورده بودکه قدرت عجیبی داشت. و به نظر 
می‌رسید که با موفقیت روبرو گردیده. در حقیقت, نادر به منظورکسب خبر از شایعات 
موجود در قصر و شهر به نزد او می‌آمد. اما خودبینی شبرازی» او را گمراه کرده و پنداشت که 
وقتش فرارسیده است. او ملاحظه کرد که حالا دیگر نادر کمتر اوقات فراغتش را با ستاره 
می‌گذراند و سار آسمان بخت دختر سبزه‌رو. کم فروغ می‌گردید. اکنون اگر شانس یاری 
می‌کرد. وقت ضربه زدن بود. 

یک شب ناد سرکیف بود و سر صحبت میرزامهدی و ملاها را باز کرد و این دستاویز 
خوبی برای ارائة بذله گویی‌های بی‌ملاحظه و سبک شیرازی بود که تخصص مناسب خوبی در 
این باب داشت. لذا شیرازی خود را بر وفق مراد وکیف و حال تادر درآورده و داستانهایی که 
کم و بیش Pore‏ هم بود. ولی او را سرگرم می‌کرد؛ تعریف کرد. تا جایی که نادر بر بالشها 
تکیه داده و قاه‌فاه خنده را سر داد. جشمهای سياه شیرازی دودو می‌زد و می‌رقصید و برای 


حظه‌ای زیبا و دلنشین جلوه نموده بود. 
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نادر با بی‌توجهی دست نوازشی به اوکشیده وگفت: تو شیطان کوچولو این پدرسوخته‌ها 
را خوب درک می‌کنی. می‌پینم که به زودی مسیحی خواهی شد. به نظر می‌رسد که این در 
اندرون مد شده است. ذهن زیرک شیرازی زود مطلب را گرفت و قلبش با شادی طییدن 
گرفت. مطمئناً شانس آمده بود. 

اوگفت: من عیسوی می‌شوم؛ در بیرون با من بدون حجاب قدم بزن وگوشت نجس بخور 
و پرستش یک جهود مرده را بکن. این ممکن است برای یک هندی بت پرست خوب باشد. 
ایرانی‌ها اعمق تستند و آنها قدری حس مخخویت و شاستگی دارند. 

- آنها به قدر کافی بی‌شرم هستند. خدا می‌داند اغلب آنها شطان هستند. زنهای هندی 
زیبا و Lol‏ هستند. 

حیا! زنهایی که سنگ سرخ رنگ شهوت را پرستش می‌کنند! LT‏ شاه بتها و مجسمه‌ها را 
در خیابانهایشان و قلم‌زنی‌ها و نقشهابی که در معابد لعنتی آنها بود را ندید؟ و داستانهای 
مراسم زشت و ناپاکشان را نشنید؟ قزلباش‌ها وقتی بتها و مجسمه‌ها را خرد می‌کردنده خود 
از شرم سرخ می‌شدند. او با خنده‌ای افزود: و خدا می‌دانده شامل چه چیزی می‌شده که قزلباش 
را هم به شرم و خجالت کشیدن وا می‌دارد. 

- من دیده و شنیده‌ام» اما باز هم زنهای هند. مثل ایرانی‌ها نیستند. 

- خدا نکند! حداقل زنهای ایران دیگر شبها پشت سر شبها به بیرون خانه نمی‌روند تا 
مراسم تامقدس یا از آن بدتر را به جا آورند. 

چون نادر به سوی او چرخیدء چهر؛ نادر تیره شده و گفت: بیش از حد خودت حرفهایی. 
آن هم با معانی شریرانه و شیطنت زدی! من احمق نیستم که درک نکرده باشم. اکنون دیگر 
حاضر نیستم چیزی بشنوم. اگر می‌خواهی حرفی بزنی» به طور واضح و رک حرفت را بزن و 
مواظب باش. به خدا سوگند اگر به من دروغ بگوبی از حرفت توبه خوامی کرد. 

جسارت و شجاعت شیرازی از او رخت بربست. اما او اکنون نسلیم شده بود. اگرچه 
قلبش به تندی می‌زد و دستهایش شروع به لرزیدن کرد و تصمیم گرفت سرپوشی بر 
نقش‌بازی کردن خود بگذارد و بعداً رک و راست باشد. 

- من هرگز به شاه دروغ نگفتهام. 
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چشمهای نادر حالتی از خوار کردن و مسخره‌انگاری را به خود گرفته و پرسید: مگر 
فارس هم هرگز دروخ می‌گوید؟ 

- قسم می‌خورم که حالا دروغ نمی‌گويم. ولی نمی‌توانم پبینم که نسبت به اعتماد شاه 
خیانت بشود. او هر شب به بیرون می‌رود. و از باغ به BE‏ همسر نصرانی علی‌قلی می‌رود و 
زنهای ارمنی را ملاقات می‌کند. علی‌قلی و ولیعهد با هم دوست هستند و خانه‌های آنها از هم 
دور نیست و شاه می‌داند که در اصفهان ولیعهد. خیلی از سگهای مسیحی حمایت کرد. 
درصورت امکان, شاه مرا ببخشد که از شدت شور و حرارت و شوق خدمت به خود او کور 
شده‌ام. LT‏ این که او اغلب به آنجا می‌رود برای هیچ چیزی نیست؟ بگذارید شاه بپرسد و 
ببیند UT‏ من دروغ می‌گویم؟ او هرشب آنجا است. همین حالا او بیرون است. بگذارید شاه 
تحقیق WS‏ و خود ببند. 

نادر تا آخرگوش داد. او LS‏ کلاه سرش نمی‌رفت. او می‌دانست که این اتهام ناشی از 
کینه و انزجار است و می‌دانست که قلب ستاره راست و درست است. ولی او طوری بار آمده 
بود که به زن جماعت اعتماد نمی‌کرد و بر اثر فکر و SLE‏ طولانی درمورد دردسرش با 
WE ULE,‏ ذمنبتش طوری بودکه فقط Solel‏ پذیرش هر نوع سوءظنی بود. در هر صورت. 
ستاره نمی‌بایست فرصتی برای چنین صحبتهایی بدهد. می‌توان پذیرفت که ستاره لااقل 
نسبت به آبروی او بی‌دقتی و حماقت به خرج داده است. لذا خنده‌ای از روی استخفاف 
تحویل شیرازی داد. 

او گفت: خب هرچه داشتی تمام شد؛ تو حسود هستی. چه کار بکنم که دختر هندی 
می‌رود تا زنهای مسیحی را ببیند؟ او مثل یک ایرانی مملو از دروغگویی و فریبکاری نیست. 
حون او زیبا و جوان است. و با او کینه و نفرت داری. من چشم ندارم؟ تمی‌توانم ببینم که 
صورت تو چروک دارد و مثل یک قزلباش ریش درآورده است؟ LT‏ این زرنگی فارسی تو 
است که مثل یک doy‏ عصبانی دروغ بگویی. دروغهایت را پرای کسانی نگه بدا رکه به قدر 
کافی احمق باشند تا ترا باو رکنند و زین پس دیگر یک کلمه از این گونه با من نگو. به خدا 
قسم می‌توانستم مثل یک مار تو را بکشم. 


او به پاهای خود خزیده و سرافکنده شروع به عذرخواستن و نالیدن و دعا و التماس برای 
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عفو و بخشش نمود. در حالی که در جشمهای مخفی کرده‌اش شرارة نفرت. و در دلش ترس و 
وحشت لانه کرده بود. نادر ایستاد و با حالتی از غضب به پایین نظری افکند و از اتاق شیرازی 
قدم به بیرون گذاشت. 

وقتی بیرون رفته بود. شیرازی برخاست و با هرانجه از کلمات و اصطلاحات فحش بلد 
oy‏ بدترین و تلخ‌ترین فحشها و لعنتها را نثار اوکرد. اما در هر حال همراه با همه خشم و 
ترس وکینه‌اش» حشی از بیروزی نیز مخلوط بود. او آنقدر هوش و ادراک داش ت که بفهمد به 
SE‏ زده است و با خود زمزمه کرد: نادر هرگز فراموش نخواهد کرد. «من دانه را کاشته‌ام 3 
در طول زمانء ثمر به بر خواهدآورد. خواهیم دید که در نهایت چه کسی برنده می‌شود. 
ترکمن احمق بی‌مقدارزاده کله پوک نفهم. تخم سگ! امشب آرامشی نخواهی داشت». 

چند دقيقه بعد شیرازی» آغاباشی را دید که به سرعت به سوی جاپگاه نادر شتافت و 
آشکار بود که در جهت اطاعت امری می‌رفت. و شبرازی علت را حدس می‌زد. 

آغاباشی به حضور شاه رسید. نادر با توشرویی و اخمی در جهره ایستاده بود. 

E e 

ab -‏ دختر هندی کجاست؟ من به اتاق‌های او رفتم و او را AS‏ 

- ممکن است شاه مرا ببخشد. من فک ر کردم که شاه امشب را به او افتخار نخواهد داد. او 
رفته است تا اندرون و اهل ep‏ علی‌قلی میرزا را ملاقات کند. 

- جرا او در شب بیرون می‌رود تا بهانه و فرصت به زبان شیطان بدهد؟ آیا او نمام روز 
را وقت ندارد که برود و با این ...های نصرانی وراجی بکند؟ تو عقل و فهم نداری که 
می‌گذاری تا روی من سیاه بشود؟ 

- فدای شاه بشوم؛ پنداشتم که هیچ ضرری در این نیست. او هرگز قصر را ترک نمی‌کند و 
همواره در خدمت حاضر است. 

- احمق, تو می‌دانی که به کجا می‌رود؟ او را به اینجا بیاور. 

آغابانی در سکوت خارج شد و نادر دستور آوردن شراب را داد. او جند دقیقه منتظر شده 
بود خواجه. همراه با ستاره بازگشت. نادر او را مرخص و به طرف دختر برگشت. 


او گفت: روبنده‌ات را بالا بزن. 
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- او چنین کرد و نادر دید که رنگش پریده است. 


- توکی هستی که وقتی دنبالت می‌فرستم» باید تا نصف شب منتظرت بمانم؟ کجا بوده‌ای؟ 


- سرورم. منظور سویی نداشنم. با همسر علی‌قلی میرزا نشسته بودم. 

- همیشه ONL‏ نصرانی‌های لعنتی. تو شرم و Le‏ نداری که شب باید بیرون بروی؟ خدا 
می داند که ت و کجا می‌روی» روی مرا سیاه می‌کنی و سبب می‌شوی تا افراد درباره‌ات بد حرف 
بزنند. یعنی من هیچ نیستم, که تو lpm‏ می‌کنی که وقتی من به دنبالت می‌فرستم» غایب 
باشی؟ 

ستاره یکه‌ای خورد و سرش را بالا گرفت. و گفت: سرورم می‌داند که از من خطایی سر 
نزده است. من شنیدم که شاه به جایی دیگر رفته‌است و پنداشتم که امشب را به من افتخار 
حضور نمی‌دهد. 

LIS‏ نادر را عصبانی کرد و به نظر رسید که بوی شکوه و گلایه را می‌دهند. 

بناپراین» تو جاسوس برای من گمارده‌ای. به تو چه ربطی دارد که من به کجا می‌روم؟ آیا 
من شاه نیستم؟ 

- سرورم» به خاطر خدا عصبانی نشوید. من منظور سویی نداشتم. 

نادر در سکوت شروع به نگاه کردن به او کرد. حتی در عصبانیتش زیبایی ستاره بر 
احساسات او غلبه می‌کرد. او روزها بو که ستاره را ندیده بوده و در اینجا یک شور و اشتیاق 
ناگهانی به نادر دست داد تا آرزو کند که بار دیگر ستاره را در آغوش خویش گرفته و همه 
چیز همان‌طو رکه همیشه بوده تلقی گردد. اما غرورش خیلی محکم و استوار بود. 

اوگفت: برو به اتاقهایت, و دقت داشته باش که اگر هرگاه بار دیگر به سراغ ٿو آمدم؛ تو 
را بیابم. برو! 

ستاره با حالتی از خواهش. لحظه‌ای به او نگریست. سپس روبنده‌اش را در سکوت 
فروافکند و برگشت و او را ترک کرد. 


بخش دست و سه 


در طول آن هفته‌های رقت‌انگیز, نادر سوءظن خود راکه رضاقلی‌خان محرک واقعیء در 
سوء قصد جهت به قتل رساندن وی بوده است» به احدی ابراز و افشا نکرده بود. اگرچه این 
ری و عقیده هرگز از ذهنش خارج نگردیده بوده لیکن امید داشت که فرزندش از این جنایت 
مبرا باشد و او آنقدر احتباط و ملاحظه و آنقدر بی‌اعتمادی نسبت به تمامی اطرافیانش 
داشت. که نمی‌توانست هرآنچه را فکر می‌کرد: با آنها درمیان گذارد. شیرازی مثل ستاره آنچه 
را که نادر برای خود نگه داشته بود می‌دید؛ لیکن برعکس ستاره بیشترین کوشش خود را به 
کار می‌بست تا شک و ظن نادر بیشتر شود. او و برادرش هرجند وقت یک QL‏ فرصتی به 
دست می‌آوردند تا بدون اینکه خودشان راگرفتارکنند. با ظرافت و رندی. به آن آتش دامن 
بزنند. شیرازی دایم شعری را که مناسب و درخور قضیه بود. اقتباس کرده و ورد زبان خود 
ساخته و بدین شکل تکرار سزاوار لعنت خود را پیش می‌برد. مضمون آن شعر چنین بود: 

«اين طور به نظر می‌رسدکه تیر ازکمان بیرون می‌آید. ولی مرد عاقل و با خرد می دان د که 
تیرانداز آن را رها کرده است» ۰۱ با مثلاً علیاکبر در وسط خنده‌اش توقفی می‌کرد تا چیزی 
در مورد پسرش بگوید و برای اندک عشق و علاقه‌ای که هر پدری از فرزندانش توقع دارد 
آهی بکشد. اما نادر هیچ توجهی نسبت به اشارات آنها نشان نمی‌داد. ولی او بیش از حد 





1( شعر از گلستان سعدی و درباب اول - آخر حکایت پیست و چهارم یافت شد و از این قرار است: 
گرچه تر از OLS‏ همی گذرد از ک‌مان‌دار بیند امل صرد 





fe ۴‏ نادر شاه 


اطلاعات آنهاء age‏ دلایلی در دست داشت که موجب سلب اعتماد وی از پسرش می‌شد. 

تنها چند روزاز ورودش به تهرآنگذشته بودکه از حا کم مشهد. یاسخی دربارهٌ تحفیقات 
وی درمورد نیک‌قدم دریافت کرد. حاکم گزارش داده بود که پس از استخلاص یوسف‌زای, 
موقعی که سپاه از طریق بیابان به مرو می‌رفت. او در مشهد دیده شده است و سپس نایدید 
گردیده بود. نادر می‌دانست که در همان هنگام. رضاقلی‌خان نیز در مشهد بودهاست. نتیجه 
روشن بود. نادر تدبیر شخصی خود را به کار گرفت. و اما نامه‌ای با دست‌خط خویش باز 
فرستاد و دستور داد که LL‏ فوراً OT‏ مرد را پیدا کنند. حالا موضوع داشت به اصل قضیه 
می‌رسید. کمی قبل از آنکه آن دردسر برای ستاره ایجاد شود. پیک مخصوصی خبری را برای 
نادر آورد مبنی بر اینکه نیک‌قدم پیدا شده بود. و تحت‌الحفظ به سوی تهران اعزام گردیده 
است. 

نادر شخصاً پیک را به حضور پذیرفت. او قزلباشی بود که Bld‏ دویست فرسنگی از 
مشهد را ظرف شش روز با اسب طی کرده بود. او نامه‌ای از حاکم آورده بود که حاکی از این 
بود که یوسف‌زای در هنگام دستگیری. با از جان گذشتگی دست به نبرد زده و سرانجام از 
gh‏ افتادهاست. از آن پس تاکنون. جسور, بی‌اعتنا و هتاک شده و عیناً به شاه فحاشی 
کرده‌است. نادر پیک را بلافاصله بازیس فرستاد و به او سپرد که درباره موضوع سکوت 
اختیار کند. اما با همه احتیاطاتی که نادر به دقت به کار بست؛ موضوع به گوش علی!کبر 
رسیده بود. او نیز برای خود مأموران اطلاعاتی داشت و جنین اتفاق افتاد که افسر فرماندۀ 
گروهی که یوسف‌زای را به تهران می‌آوردند. از عوامل او بود که به علت منافع شخصی با او 
پیوند حورده بود. 

این افسر, به نام حسین‌خان. یک فارس و اهل شیراز بود و علیاکبر به عنوان پاداش. 
مالیات و خراج زمینهای ملکی او را بخشودگی داده بود. هنگامی که مسئولیت یوسف‌زای. به 
او محول گردید. حدس زده بود که SI pe‏ اید از آگاه شدن از اینکه چه می‌گذرد. خوشحال 
بشود. لذا توسط همان پیک مخصوصی که برای شاه پیغام آورده بود چنین نامه خصوصی نیز 

برای علی! کبر فرستادء که مضمونی بسیار معصوعانه و چا کرانه داشت. مضمون نامه این بود 


که نخان با وان امد زندای داد به انم ید و دیگر که wg ap‏ 
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oy‏ پس از مدتهای مدید افتخار این را داشته باشد که بار دیگر جشمش به جمال ولی‌نعمت 
و بانی خیر خود یعنی علیاکبر. روشن و خوشحال گردد. 

علیاکبر یکباره مطلب را گرفت و همه چیز را درک کرد و بلافاصله برای خواهرش 
پیغام فرستاد که می خواهد او را پبیند. شیرازی به منزل علی!کبر آمده و در اندرون او مورد 
استقبال فرا رگرفت. او به شیرازی گفت که: چه واقعه‌ای رخ داده است. 

علیا کب رگفت: اکنون, ما چه کار باید بکنیم؟ و اگر درست اقدام و ایفای نقش نماییم» کل 
امور باید به نفع ما و برتری ما تمام بشود. 

LT -‏ تو عقیده داری که آن گلوله را بوسف‌زای شلیک کرده‌است؟ 

- جرا ۱ ؟! ab‏ و جراکه نه؟ اما او هیچ جیزی را اعتراف نکرده و گردن نگرفته است. 

- پس جیزی و مدرکی جهت اثبات ade‏ ولیعهد وجود ندارد؟ 

- نه, لیکن درهرصورت. این موضوع به ضرر او هست؛ زیرا این مرد در زمر محافظان 
او بوده است. 

- شیرازی لحظه‌ای به فکر فرو رفت» سپس هوش سرشار و سریع‌الانتقال او» وی را به 
Sout‏ نهایی رهنمون گردید. 

- به آن افسر که مسئول yal‏ هست بنونس و به او بگو که بهتر است یوسف‌زای در مقابل 
تأمین عفوء اعتراف کند. آنگاه او می‌تواند بگوید که از جانب ولیعهد و آل دختر هندی, 
استخدام و خریده شده بوده است. 

- دختر هندی! تو دائم داغ او را داری و به او می‌اندیشی. این بچگانه است. شاه هرگز 
نخواهد بذیرفت که ستاره در این توطئه دستی داشته است. این احمق کو جولو هنوز عاشق شاه 
است. و شاه این را می‌داند. اگر پای او را dle‏ بکشیم» همه چیز خراب می‌شود. 

- من فقط تمام توجهم با آن دختره معطوف است و الا ولیعهد برای من هیچ يست و 
آهمیتی ندارد. 

علی! کبر حالتی از بی‌صبری بروز داد؛ 

- تو دیوانۀ کار آن دختر هستی. گوش oS‏ من همان طوری که تو پيشنهاد دادی خواهم 
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نوشت. فکر خوبی است. ماکاری می‌کنيم که آن یوسف‌زای چنین باو ATS‏ بهترین شانس 
و فرصتش برای نجات جان خود اینست که ولیعهد را رسماً متهم سازد. بعد از آن, ما 
می‌توانیم به هر نحوی که باشد. پای دخترک هندی را هم به She‏ بکشیم. اما حالا و در حال 
حاضر نباید او را به وسط آوریم. چون اگر این کار را بکنیم» همه جیز خراب عی‌شود. 

- شیرازی با درخششی رام شده و گفت: معتقدم که درست می‌گوبی. من هو کمکی که از 
دستم برآید» عليه ولیمهد به کار می‌بندم و دریغ نمی‌کنم. اما تو هم قول بده که کار دخترک را 
فراموش نکنی. او روی مرا سیاه کرده و مرا از میدان به درکرده و لذا از او نفرت دارم. 

- فراموش نخواهم کرد. اما هرچیزی به جای خودش. اول بگذار تا کار ولیعهد را یکسره 
سازیم. سپس من قول می‌دهم که راهی بجویم تا هرآنجه را که مطلوب ٿو هست. به انجام 
رسانم. آن را به من واگذارکن. 

همان روز, نامه فرستاده شد. مطلب خیلی‌خیلی پوشیده و در لفافه بیان شده بود؛ لیکن 
تردیدی نبود که حسین‌خان» اصل مطلب را درک» و متوجه قضیه می‌شد. 

قرار شده بود که طوری یوسف‌زای اغوا شود که اگر حرفی نزند و همچنان به پرده‌پوشی 
ادامه بدهد. به علت اتهام وارده و سوءظن موجود. قطعاً کشته می‌شود و اما اگر تصمیم بگیرد 
که تمام حقایق را درقبال‌گرفتن تأمین جانی از نادرء ابراز و برملا سازه احتمال دارد که جان 
به سلامت ببرد. حسین‌خان کار خودش را به خوبی به انجام رسانید. او افزون بر آن که سعی 
در تقویت و احیای اعتماد در مرد ایلیاتی نموده برای او این نکته را واضح و روشن ساخت که 
همه این عفیده را داشتند که ولیعهد محرک و دستور دهندهُ اصلی این جنایت بوده‌است. و 
دیگر اینکه شام تقریباً دست به هرکاری می‌زد تا این امر را اثبات کند. قبل از آنکه هیشت 
اعزاعی وارد تهران بشود. یوسف‌زای تصمیم خودش را گرفته بود. 

به عنوان یک حقیقت. رضاقلی‌خان حقیقتاً بی‌گناه بود. بوسف‌زای در مشهد به نزد ار 
آمده بود و حریان آن اعدامها در خبوه را به او گفته و در نهایت تقاضای ادامة خدمت در نزد 
او را نموده oy‏ اما رضاقلی‌خان» درخواست او را برای استخدام نپذیرفته و کمی پول به او 
داده و او را مرخص کرده بود. همان‌قد رکه رضاقلی‌خان از دست پدرش عصبانی بود آنقدر از 


نادر می‌ترسید که Ole‏ نمی‌کرد مردی را که توسط نادر تنبیه و اخراج و رانده شده بود 





اکنون به استخدام خویش درآورد. این یک دیوانگی به حساب می‌آمد و وقتی نیک‌قدم 
اصرار ورزید» او با خشونت پاسخش را داده بود. و پوسف‌زای درحالی به دنبال کار خویش 
رفته بودکه ته دلش شدیداً از جنونٍ خشم ‏ وکینه. در رابطه با رفتاری که در قبال او شده و به 
خدماتش این‌گونه پاداش داده شده بود می‌سوخت و شعله‌ور بود. او تا زمان برگشتن سیاه در 
همان جا در اختفا به سر برده بوده و بعد شنید که افراد هم قبیله‌ای os!‏ چطور در طول حرکت 
اردو در آن بیابان برهوت, سختی کشیده و رنج برده بودند. دربین آنها یکی بود که خشم 
کینه‌اش به ترسناکی و مهابت خود او شده بود. آنها هردو. تصمیم گرفته و معین کرده بودند 
که انتقام خویش را بگیرند. طرح ناموفق مانده بود اما نیک‌قدم اکنون تقریباً به همان اندازه 
که از نادر نفرت داشت. از رضاقلی‌خان نیز متنفر شده ېود و حالا که نتوانسته پود پدر را 
LES‏ آماده بود تا هر بلایی که می‌تواند به سر پسر بیاورد. 

نادر با بی‌اعتمادی کامل نسبت به تمامی دریاریان, مصفم بود که حتی‌الامکان تا قبل از 
آنکه هرکس به تیک‌قدم دسترسی و تماسی حاصل کند. خود شخصاً او را مورد آزمایش و 
بازجویی قرار بدهد. هنگامی که هیثت به دو منزلی تهران رسیده oy‏ ناگهان فرمان داد تا 
چند باب خیمه. در مسیر Sole‏ مشهد به بیرون فرستاده شده و آنها را در نقطه‌ای در چند 
کیلومتری bole‏ مشهد برپای دارند. یک گلة گورخر در دشتهای آن Mom‏ دیده شده بود و او 
می‌خواست یکی دو روز با شکار خود را سرگرم و آرامشی بیابد. او با اسکورت کوچکی به 
بیرون رانده و دربار و مقامات رسمی را در پشت سر رها ساخت. 

همین طو رکه نادر در مسیر bole‏ مشهد. در طول دشت و بر معبر سنگفرش اسب می‌راند. 
سرش را برروی سینه‌اش خم کرده بود و عمیقاً داشت به مواجهه و مصاحبه‌ای که در پیش 
بود عی‌انديشید. هنوز عشق و BME‏ قدیم. نسبت به پسرش نمرده و هنوز هم کلماتی چند از 
صحبت پرمهر و محبت رضاقلی خان د رگوشش به صدا درمیآمد. اما رضاقلی خان هم همان 
روحیه و طبع آمرانه و shee‏ و غرور پدرش را دارا بود. او احساس Sige‏ که با خشونت 
و بی‌عدالتی, با او رفتار شده است. او به طرز مخوفی از اینکه مورد تحقیر قرا رگرفتهء رنجیده 
Ss‏ 


به وضوح رفتار او بیانگر احساسش بود و چند دیداری هم که بین پدر و پسر رخ داده بود 
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با پدتر کردن و بیشتر کردن بیگانگی و غریبه شدن آنها نسبت به هې به پایان رسیده بود. 
هریک در وجود دیگری جیزی جز نفرت و کینه و انتجار و دشمنی نمی‌دید و یا به نظر و 
تصورش می‌رسید که این طور می‌بیند. پس عقبده داشت که پدرش نسبت به او حسادت 
می‌ورزد. پدر عقیده داشت که پسرش وظیفه‌نشناس و عتمرد بوده و بی‌صبر و بی‌قرار است تا 
هرچه زودتر وارث تخت و تاج اوگردد. تنها لازم بود تا دمی ملایم وزیده شود و آتش خشم 
آن دو را شعله‌ورگرداند. 

در صبح روز بعد. ناد ر کمی وانمود به شکارکردن کرد. گلة گورخرها دیده شد. ولی کمی 
بعد از تعقیب کنندگان خود فاصله گرفته و در دشت برهوت صحرا نایدید گردید. حندتأیی 
کبک کرهی. با باز شکاری به دام آمدند و مقداری هم دنبال غزالهاء اسب راندند و تعاقبی 
نمودند. آنگاه گرد و خاکی از سمت شرق حاده دیده شد که حاکی از حرکت افرادی بود که به 
بیش میآمدند. لذا نادر به Bad‏ خویش بازگشت. 

او تازه غذای نیمروز و ناهارش را صرف کرده بود که افراد هیئت وارد شدند و افسر 
فرمانده بی‌درنگ فرا خوانده شد تا گزارش خود را تقدیم دارد. او به نادر اطلاع داد که 
زندانی او سالم است. ولی گفت که او هیچ چبز دیگری نمی‌توانست بگوید. نیک‌قدم عبوس و 
ترشرو و ساکت gary‏ هیچ اعتمادی را تعهد نکرده و Call glo‏ نشده بود. 

نادر گفت: UT‏ تو می‌دانی که او به چه چیزی متهم شده‌است؟ 

- من هیچ نمی‌دانم, مأموریت من این بوده که زندانی را تحت‌الحفظ به تهران آورده و او 
را تسلیم حضور نمایم. من به علی(ع) و به روح خود سوگند shy‏ می‌کنم که هیچ چیز دیگری 
نمی‌دانم. 

نادر به bya‏ بی‌حالت آن مرد که هیچ جیز را بروز نمی‌داد و جشمان افسرده و به پایین 
افتاده او نگریست و اصلاً حالت او را باور نکرد. او یک فارس بود و برحسب عادت فارسهاه 
حرفهایش را با قسمها و سوگندهای پی‌درپی مستظهر می‌ساخت که بین فارسها رایج بود. اما 
با منکر شدن اظهارات او هیچ جیزی حاصل نمی‌شد. 

- زندانی را به اینجا پیاورید. 


بوسف‌زای توسط دو سربان به درون هدابت شد. او BOS‏ فولادی د رگردنش و حلقه‌های 
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مچ‌بند در مچ دستهایش و بخو و مچ‌بند فولادی در یاهایش داشت به طوری که آن جنان سفت 
و محکم توسط زنجیرهایی به هم بسته شده بود که به سختی می‌توانست سریا و راست و 
مستقیم بایستد. در همین حالت و وضعیت. او را وادارکرده بودند تا روزانه پانزده تا بيست 
فرسنگ را سواره بیاید. او خسته و فرسوده شده oy‏ لیکن مثل یک مرد خود را سرپا نگه 
داشته و با جشمهای نترس و بی‌باک» جسورانه به تمامی Byam‏ نادر خبره گشته بود. 

هرا کی ار بر تن سپس او به سوی یوسف‌زای برگشت. 

fe‏ باز دوباره در برابر من قرا رگرفته‌ای. و آن قدر احمق بودی که فکر کرد ی که با 
مخفی شدن در سرزمین تایمانی ' می‌توانی از دست من فرارکنی؟ اگر به آخرین aid‏ زمین 
هم رفته بودی: پیدایت می‌کردم. 

- بازوی شاه دراز و رسا است. چه کسی در این تردید دارد؟ اما من مخفی نشده بودم. مگر 
من چه کرده‌ام که Lb‏ خودم را مخفی نمایم؟ 

- تو حسورانه دروغ می‌گویی. تو قبلاً هم یک بار سعی کردی که مرا به قتل برسانی و 
اینک بار دیگر سمی خود را به کار بسته‌ای. جرا من باید برای بار دوم جان تو را ببخشم؟ 

- شاه می‌تواند مرا به قتل برساند. اگر او را خشنود می‌سازد. اما من دست بسته و مأیوسم 
و خطابی نکرده‌ام. من به شاه خدمت کرده‌ام. 

- بله تو خدمت کردی» تو یک ترسوی نامرد نیستی. بنابراین» وقتی که حماقت کردی و 
سزاوار مرگ بودی» جان تو را بخشیدم. تو مدیون حق نمک من هستیء و می‌دانی که آن را 
شان وا ده 

او آرام پاسخ داد: نمک‌شناسی! چشمان مرد درخشیدن گرفت. و ادامه داد: اما زندگی 
شیرین است. صحبت کردن جه فایده دارد؟ شاه قدرت دارد که هرجه دلش می‌خواهد بکند. 
اما من خطابی نکرده‌ام. من نمی‌دانم که به چه چیزی متهم شده‌ام. 

- دروغ‌گفتن مال ترسوها و نامردها هست. یک مرد شجاع LLG‏ دروغ بگوید. وقنی که 
ت وگلوله را از پشت صخره‌هاء شلیک کردی من تو را دیدم. من محال ممکن است مردانی را 
که شناخته‌ام. فراموض کنم. 





1) Taymany 





AE‏ ¢ نادر شاه 


- جشمهای شاه او را فریب داده‌اند. من گلوله‌ای شلیک نکرده‌ام. از وقتی که شاه در 
چارجوی مرا اخراج کرد. من در افغانستان و در جستجوی شغل و خدمتی بوده‌ام. 

- این احمقانه است. چشمهای من گول نمی‌زنند. اما تو مرد شجاعی هستی ومن یک بار 
جان تو را بخشیده‌ام. من گاه گاه مجبورم تنبیه‌هایی بکنم. ولی من بخشنده هستم و تو آن را 
دیده‌ای. 

- بوسف‌زای ساکت ماند. 

- قبل از آنکه فرمان را صاد رکنم تو هیچ چیزی برای گفتن نداری؟ دلت نمی خواهد که 
بار دیگر روستای خود را ببینی؟ کوهپایه‌های یوسف‌زای زیبا هستند و می‌گویند که زنهای 
یوسف‌زای لطیف و دلربا هستند. 

مرد ایل‌نشین جشمهایش را برای لحظه‌ای به سوی bye‏ نادر پلند کرد. یک دست او بر 
دست دیگر به سختی فشرده شد و نادر آن حالت را دید. هنوز او ساکت بود و اندیشه می‌کرد 
که چه SLIT‏ بیشتر به دردش می‌خورد. 

- این چه خوبی برای تو دارد که بمیری و حرفی نزنی؟ آیا زندگی هیچ چیز نیست؟ من 
بخشنده هستم و اگر توانستم. به تو رحم خواهم کرد. حقیقت را به من بگو و آزاد شو. 

یوسف‌زای دوباره به Boge‏ نادر نگریست. ۱ 

من گلوله‌ای را شلیک نکردم من خطایی نکرده‌ام. اما من چیزهایی را می‌دانم که ممکن 
است خدمتی به شاه بکند. اگر من حرف پزنم. آیا شاه به سر خودش و پیغمبر قسم یاد می‌کند 
که من به سلامت به کشورم برسم؟ 

- من سوگند می‌خورم به سر خودم و به پیغمبر. اما باید همه راست باشد. 

نیک قدم با چنین قسم و سوگندها و قولهاء اندکی احساس اعتماد کرد. این آسان خواهد پود 
که در نهایت با بهانه کردن دلیلی. او را به قتل برسانند. اما این تنها شانس زندگیست. آیا او 
عاقبت نمی‌مرد؟ 

پس من حرف خواهم زد؛ شاه همه چیز را می‌داند. چه کسی بیشترین بهره را از مرگ شاه 
می‌برد؟ 


پس جنین شده بود. او OT WS‏ را دانسته بود. خدا!! که بسر خودش» پسری که برایش آنقدر 





بخش بیست و سه ج YW‏ 


احساس عشق و مباهات کرده بود Ub‏ نقشة مرگ او را طراحی کرده باشد! 

- ادامه بده و صریح صحبت کن نه اینکه معما بگویی. و همه را راست بک > در غير این 
صورت به خدا سوگند همین ساعت می‌میری. اول» تو گلوله را شلیک نمودی؟ 

یوسف‌زای تردید نمود» اما تکذیب کردن چه فایده داشت؟ او را نحات نخواهد داد واگر 
او آن را می‌یذیرفت که حرف بزند. نادر بیشتر علاقه‌مند می‌شد که Aud,‏ داستانش را ہاو رکند. 

شاه همه چیز را می‌داند. من دیگر دروغ نخواهم گفت. گلوله را من شلیک کردم یکی از 
زنان شاه مرا دید و من با عجله شلیک کردم, WE‏ تیر من به خطا نمی‌رود. 

- سرانجام! و تو چرا آن کار را کردی؟ 

- هنگامی که من توسط شاه اخراج گردیدم؛ به مشهد رفتم. من در رده محافظان 
مخصوص ولیعهد بوده‌ام و در چارجوی, به او خدمت کردم. پنداشتم که او به من کمک 


خواهد کرد. 

Sab - 

- من ولیعهد را دیدم؛ ولی او نمی‌خواست که به من شغلی بدهدء او می‌ترسید که شاه 
عصبانی گردد. 

- ادامه نله 


- ار گف ت که من مردی شجاع هستم و دیگر اینکه او خیلی غم مرا خورد. سپس به من زر 
داد و گفت که اگر زمانی شاه بشود. جایگاه رفیعی در زیر دست خودش به من خواهد داد. 

- چقدر به تو Sols‏ 

- بیست تومان طلاء او گفت که پس از سه ماه مجدداً بروم و او را ببینم. شاید پول 
بیشتری به من بدهد. 

- آن چیزی نیست. ولیعهد منظور بدی نداشته. 

- او گفت که شاه نسبت به من و مردم من. تند و سختگیر بوده است و دیگر اینکه آن 
عادلانه نبوده؛ اما تا زمانی که شاه زنده است. او هیچ‌کاری نمی‌تواند بکند. 

- ادامه بذه و مواظب باش. 

- من گفتم که بیست تومان خیلی کم است و پرسیدم که اگر خدمت بزرگی برای او انجام 





دهم به من چه خواهد داد؟ و او پاسخ داد که مادام که تحت غضب و بی‌رحمی قرا رگرفته. 
هیچ‌کاری از دستش بر نمی بد. اما اینکه. اگر شاه بشود. مبلغ هزار تومان به من خواهد داد؛ به 
Bye‏ پست و مقامی رفیع. سپس من صریحاً به اوگفتم که شاه را خواهم کشت و ظرف سه 
ماه باز خواهم گشت. 

- آفرین! و بعد؟ 

- بعد ولیعهد گفت که چنین کلماتی را او نمی‌خواهد بشنود. من گفتم: بسیار خوب ' 

اما آیا سوگند می‌خورد. که اگر وقتی که پس از سه ماه من برگشتم و او شاه شده بود پول 
و مقام بالا به من بدهد؟ و او قسم پاد کرد که چنین خواهد کرد. 

- اگر تو بخواهی دروغ بگوبی. من خواهم دانست و تو خواهی مرد. مرگی که برای نوع 
بشر به ید ماندنی باشد. 

- شاه قدرت دارد که هرچه اراده کند. به انجام رساند. من آماده هستم. 

- به مدت یک هفته در کوه‌ها کمین گرفته. سپس دور شده و به کشور GLENS‏ رفتم. 

- به سوی ولیعهد برنگشتی؟ 

- جه نفعی داشت؟ او حیزی به من نمی‌داد. به علاوه او به تهرآن رفته و دور شده بود. 

- نادر مدتی ساکت le‏ درحالی که داشت به تمامی این امر فکر می‌کرد. بعد دستوراتی 
صاد رکرد تا آن مرد را از آنجا برداشته و بی‌درنگ به داخل شهر ببرند. به محافظان و افسران 
مأمور قضیه. شدیداً اخطار شد که جربان را مخفی نگه بدارند. 


هنگامی که این به انجام رسید. نادر سوار شد و سواره به تهران بازگشت. او در تنهایی و 
گرفتگی عمیقی اسب می‌راند. او داستان بوسف‌زای را باور کرده بود اما هنوز امیدی ضعیف 
وکم رنگ داشت. که رضاقلی‌خان ممکن بود بتواند OT‏ را تکذیب و علیه آن استدلال و اثباتی 
بیاورد. کار بعدی این بود که رضاقلی‌خان را شخصاً ببیند و سپس اگر لازم بود. او را با این 


آدم‌کش حرفه‌ای روبرو و مواجه کند. 





1) Besyar Khub 


بخش بیست و جهار 


صبح روز بعد. نادر پس از آنکه کمی به پرخی امورات ضروری پرداخته و رتق و فتقی 
نموده پسرش را به حضور خویش فراخواند. 

رضاقلی‌خان به اتاقی که یدرش نشسته og‏ آمد. رفتارش احترام‌آمیز, Lal‏ چهره‌اش نشان 
میداد که با بی‌میلی آمده و حالتی از بی‌اعتنایی در وضعش لمس می‌شد. او به لحاظ مدت 
مدید محدود بودن در قصرء رنگ پریده به نظر می‌آمد. نادر تصمیم گرفته بود که به عواطف 
پسرش متوسل شود. و حتی تا حالا هم امیدوار بود. اما طبق معمول» شیوه و رفتار 
رضاقلی‌خان احساس او را حربحه‌دار ساخت و حتی هنگامی که جواب سلام پسرش را داد 
حالت سردی و خشوفت و بدرفتاری در جشمهایش نمودار شد. 

موقع ی که تنها شدند. نادر یک دقیقه‌ای در سکوت باقی ile‏ درحالی که نگاه خیره‌اش به 
جهرة رضاقلی‌خان که به حالت انتظار بی‌حرکت نشسته و جشمهایش را به پایین انداخته 
بود دوخته شده بود. سپس نادر با حالی شبیه آه کشیدن شروع به صحبت کرد. 

به خاطر میآوری که هنگامی که در حال برگشت به تهران poy‏ سوءقصدی برای کشتن 
من به وقوع پیوست؟ 

رضاقلی خان بدون اینکه جشمهایش را بلند کند. پاسخ داد: آن را می‌دانم» الحمدلله! سپاس 
بر خدای باد که سوء‌قصد نافرجام ماند. 

نادر داشت جهرة او را می‌پایید. 


- مردی که به من تبراندازی کرده oy‏ پیدا شده و اعتراف کرده‌است. 








۴ * نادر شاه 


رضاقلی‌خان با شگفتی به بالا نگریست و دید که چشمهای پدرش, با زبانی که یک ترس 
ناگهانی به قلب او ریخت. بر روی او ثابت مانده‌است. 

- آن مرد چه کسی بود؟ و چه چیزی او را برآن داشت تا چنین شرارت و بدجنسی یکند؟ 

- آن مرد نیک‌قدم یوسف‌زای بود که دیرزمانی در زمرۀ يروهاي محافظ تو بود. 

رضاتلی‌خان حس کرد که شعاع داغی ب رگونه‌هایش نشسته است. اما با تهور و بی‌باکی با 
نادر روپرو شده و گفت: 

نیک‌قدم همان مردی که در چارجوی آنقدر خدمات برجسته به انجام رساند. من 
شنیده‌ام که بعد از آن, او احمقی کرده و شاه او را رانده است. 

- درست است. او easel‏ بود که سزاوار مرگ بود. اما من به او ترحم کردم. سپس او به 
مشهد رفته و با تو دیدارکرده بود. 

- بلهء او امد و تقاضای شغلی کرد؛ ولی البته که من نیذیرفته و او از دست من عصبانی 
شد. 

- آیا وقتی او را در زمرة suits‏ خود درآوردی» می‌دانستی که هنگامی که اردوگاه در 
کنار سند بود او یکی از آن مردانی بود که سعی د رکشتن من کرده بودند؟ 

- بله. من آن را می‌دانستم. 

یک بازشناسی ناگهانی از بلاصت و احمقی نادر یکباره همجون توده‌ای از ی بر قلب 
رضاقلی خان نشست. او ادامه داد: من می‌دانستم. ولی شاه او را بخشیده و به خدمت گماشته 
بود. او که یک قاتل نبود. مبارزه می‌کرده. همچنان که این کوه‌نشینان همواره می‌جنگند و شاه 
شحاعت و دلاوری مردان پوسف‌زای را مورد تحسین قرار داده بود. من فکر نمی‌کردم که شاه 
تصویب نفرماید. 

- اما تو هرگز به من نگفته بودی که چنین BIS‏ کرده بودی. 

- خدا می‌داند که LT‏ من در این باره صحبت کرده بودم. آن مرد در قشون به مدت یک 
سال خدمت کرده و از خود شجاعتها بروز داده بود. او برای من به عنوان یک فردی متهور و 
وفادار توصیه و معرفی شده بود. من هرگز شک نمی‌کردم که شاه می‌داند. 

- تو هرگز از آل صحبت نکردی و من تا هنگام جنگ در چارجوی آن را نمی‌دانستم. 





بخش بیست و slam‏ | ۲۱۵ 


- من حالا می‌فهمم که می‌بایستی رخصت و اجازه شاه را می‌گرفتم. ولی سوگند به روح 
خودم یاد می‌کنم که من هرگز به آن نینديشیده بودم. 

- تو مانند یک فارس قسم می‌خوری. حداقل می‌توان گفت که این کار یک ابله می‌تواند 
باشد. 

ans‏ ا 

- هنگامی که در مشهد به نزد تو آمد تو به او پول دادی. 

- بله او به من خدمت کرده بود و گرسنه بود. من نتوانستم او را استخدام کنم, لذا چند 
تومانی به او پول دادم. 

- و بعد او رفت و در کوه‌ها کمین گرفت و سعی در قتل من کرد. 

منظور نادر روشن بود. و تمامی هراس از وضعیت ای بر قلب رضاقلی‌خان فرود میا مده 
و براو سایه می‌افکند؛ اما او در این رابطه. کاملاً بی‌گناه بود و به طرز مخوفی از سوء‌ظن نادر 
رنجیده گردید. 

او گفت: خدای پزرگ! ممکن است که شاه تور می‌کند من از آن اطلاع داشته‌ام5! من 
باور نمی‌کنم که چنین ذهنیتی بتواند فکر شاه را تاریک و آلوده سازد. 

نادر مطمئن نبود که چه بیندیشد. رنجش و غیض رضاقلی‌خان بی‌ریا و واقعی به نظر 
می‌آمد. اما مقتضیات خبلی shade‏ بود. نادر دلش می‌خواست که باو رکند؛ ولی نمی‌توانست. 

او گفت: گوش بده من شخصاً آن مرد را بازجویی کرده و او همه چیز را گفته است. او 
گفت که تو قول داده‌ای که در صورتی که مرا بکشد. به او جایزه و مقام بدهی. آرام پاش و 
گوش بده. تو عصبانی و ناراحت بودی؛ پس او به نزد تو آمد و آدم جوان و خام قبل از حرف 
زدن, اندیشة کافی نمی‌کند. وقتی من در هند بوده‌ام. تو در اینجا در اوج قدرت بوده‌ای و 
بی‌قرارٍ به دست گرفتن سلطنت شده‌ای. این عجیب نیست که بخواهی پادشاه بشوی. من 
سراسر به آن فک ر کرده و تو را معذور داشته‌ام. اگرچه تو اشتباه کرده‌ای» تو پسر من هستی. 
همه حقیقت را به من بگو. به خدا قسم من بی‌رحم نیستم؛ هیچ کس نمی‌داند که چه اتفاقی 
افتاده است. اگر تو به من اعتماد کرده و نشان بدهی که پشیمان و توبه کرده‌ای, همه چیز 


درست می‌شود و جیزی برای ترس وحود ندارد. ولی برای خاطر خودت هم که شده اصرار 





۶ هټ نادر شاه 


نکن که مراگول بزنی. دیگر بیش از این چه باید بگویم؟ 

رضاخان چندبار شروع کرده بود که حرف بزند و وسط صحبتهای پدر بیایده اما نادر او 
را متوقف کرده بود و او اکنون با عصبانیت و بی‌خردی حرف می‌زد. 

- برای من چه فایده دارد که حرفی بزنم یا نزنم؟ شاه قبلاً مرا محکوم شمرده‌است. آیا 
اینست عدل و انصاف شاه؟ من هیچ‌کاری نکرده‌ام. من سزاوار سرزنش نیستم. شاه در حضور 
همگان مرا تحقیر و مورد اهانت قرار داده و چنان کثافتی به خورد من داده که هرگز دیگر 
نمی‌توانم سرم را راست بگیرم و حالا هم شاه به حرفهای مزخرف یک افغان گوش می دهد 
که می‌خواهد نسبت به من شرارت و بدی بکند. این چه انصافی است؟ شما پيشتهاد عفو و 
بخشش را در قبال تسلیم شدن و لو دادن خودم. به من می‌دهید. چه بخششی تابه حال نشان 
داده‌ای؟ تو پدر من نیستی. تو همیشه از من بیزار بوده‌ای و اکنون می‌خواهی که جىان مرا 
ae‏ 

و در اوج هیجان و خشم خود دستهایش را بر قبضه شمشیرش گذاشت. 

نادرء تبرزین را در کنار دستش نگه داشته بود. 

- آهاه! تو جرأت می‌کنی که مرا تهدید کنی؟ من به قد رکافی شنیده‌ام. اکنون می‌دانم تو 

آنگاه آواز داد و آغاباشی به داخل اتاق آمد. نادر به پسرش اشاره کرده و دستور داد: او را 
ببرید و تحت‌الحفظ نگاه بدارید تا وقتی که او را باز احضا رکتم. 

سیا چهرة دردآلودی پیدا کرده و به رضاقلی‌خان با حال احنرام سلام داد. و گفت: 

تشریف بیاورید ' . افتخار همراهی بدهید. 

رضاقلی‌خان به پدرش نگربست وگفت: من قصد تهدید شاه را نداشتم و احمقانه حرف 
زده‌ام. دیوانه شده بودم. اما من بی تقصیر هستم. 

نادر با ژست و حالتی از راندن و اخراج کردن. هیچ پاسخی نداد و رضاقلی‌خان با حالی 
که مرگ در چهره‌اش بود. قدم به بیرون گذاشت. 


نادر برای ساعتیء در تنهایی نشست و به سنحبدن و آندیشیدن yb yo‏ 0 صحنه‌ای که گذرانده 
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بود. پرداخته و به تدریج خشم و غضب او جای خود را به Gam‏ دردناکی از شک و تردید 
داد. سرانجام | گر پسرک بی‌گناه باشد. چه پیش می‌آید؟ اما si‏ این نمی‌شود. او دوپاره آغاباشی 
را احضا رکرد. 

- آیا زندانی را از مشهد وارد کرده‌اند؟ 

ASE Eee 

- بیاورش اینجا. 

یوسف زای به داخل آورده شد. و نادر بار دیگر تمامی داستان را زیر و رو و تکرار کرد و 
از سرگرفت تا شاید سعی کند که او را در تله‌ای بیندازد و حعلی بودن مطالبش را اثبات کند. 
با کمال دقت و مراقبت تمامی حلقه‌های این زنجیر را چک کرد. اما بی‌فایده بود. پوسف‌زای 
کلاً استوار و یکنواخت و یک دنده بود. نه تهدیدات و نه وعده و وعیدها هیچ کدام 
نتوانستند او را تکان بدهند. 

آن شب نادر یک بار دیگر سعی کرد تا وحشتی که بر زندگی او سایه افکنده بود. برطرف 
و خود را نجات دهد. job‏ از اطرافیان خود چیز چندان مهمی به دست نمیآورد که بخواهد با 
آنها به مشورت و تبادل نظر بپردازد. اما گاهی مردانی که بالاترین اعتماد به نفس را دارند ر 
بیشترین پشت‌گرمی و امیدواری آنها به خودشان هست. باز هم نیاز مبرم به مشاوره و 
تشکیل شورای مشورتی دارند. لذا نادر پران شد که قبل از محکوم ساختن نهایی پسرش. 
هرآنچه راکه ممکن بود گفته بشود. شنیده باشد. آن شب خیلی کم غذا خورد؛ اما ole‏ پشت 
جام, شراب نوشید. پس از صرف غذا او یک شورای سه نفره غیررسمی را در اطاقش 
فراخوانده که تشکیل شده بود از اغاباشی. حکیم مهربان و خوب. و علی|کبر. 

اعضای شورا خیلی خوب انتخاب شده بودند. نادر می‌دانست که آغاباشی همواره یک 
دوست برای رضاقلی خان بوده است؛ هنوز هم کاملا وفادار بود. علیا کب دشمن رضاقلی OS‏ 
و زیرک‌ترین فردی بود که نادر در اطراف خویش داشت. شرافت و امانت‌داری و Gm‏ 
وسواس و دقت بیش از حد حکیم در yal‏ عدالت و انصاف هم برای همه روشن و مبرهن بود. 
همچنین نادر می‌دانست که حکیم» بدون ترس و دلیرانه هرچه رأی و خرد و نظرش باشد به 
صراحتاً ابراز و اظهار و تکلم می‌نماید. 
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روابط بین حکیم و SI gle‏ در ظاهر به قد رکفایت خوب و دوستانه بود. اما آنها در ته 
دلشان با هم دوست نبودند. علیاکبر در طریق خوشی و خوشبختی و کیف. فوق‌العاده با 
حکیم. گرم و قلبی بود. تا جایی که گه گاهی دیده می‌شدند که دست در دست هم. مانند 
کودکان, در باغ نادرشاه قدم می‌زدند و خیلی لطف آمیز وگرم با او برخوود داشت a> Sale‏ 
حکیم در دوستی و جاخانهای علیاکبر را از خود نمی‌راند و دور نمی‌کردء لیکن به طو رکلی 
لست به او بی‌اعتماد بود و علیاکبر هم نسبت به Syd‏ حکیم, Tyas‏ حسادت می‌ورزید. 
حکیم که همد روزه به طور خصوصی نادر را می‌دید. فرصتهای بی‌شماری داشت که هرآ نچه 
را انتخاب می‌کند. بگوید. در Me‏ که على کبر عقیده داشت. برخی از طرحها و توطئه‌هایش 
به این علت خراب از آب درمیآمد که فرصتی برای بحث و استدلالهای لازم در حضور شاه 
نمی‌یافت. به هرحال, در واقع بین این دو نفر دوستی و عشق و محبت جندانی» وجود نداشت 

نادس به آهستگی و آرامی و با دقت و احتیاط تمام ماجرا را در این شورا مطرح و فاش 
ساخته, از آنها خواست که هر یک عقیده و نظر خویش را ابراز کنند. او اول به سمت 
OSI‏ چرخید و از او نظرش را جویا شد. 

علی! کبر همان‌قدر و همان‌طو رکه نادر پیش‌بینی کرده بود و از او انتظارش را داشت. پاسخ 
داد. او تکیه بر شرارت در این جنایت نموده و برروی ایتکه شرارت زیادی شده. زیاد بحث 
کر و لزوم ابنکه در آینده ضرورت داردکه برای حفظ جان شاه در این گونه عبرتها و موارد. 
باید محکم‌کاری شود تا امنیت جان شاه تأمین گردد. او با بی‌میلی پذیرفت که این جریان یک 
موردی خیلی قوی علیه رضاقلی‌خان بوده: ولی تا کید کرد که ولیعهد جوان بوده و ممکن است 
بیش از حدی بوده که قصد و نیت و 
نظرش بوده. gle‏ کر ابراز عقیده کردکه اگر او حالاء اعتراف و اظهار ندامت و توبه نمود شاه 


حا دارد که انعطاف پذیری قلب پدرانه خود را بر بیش از حد معمول ابراز و نسبت به | و ترحم و 


که آنچه راکه در هنگام حشم و عصبانیت بر زبان آورده. 


بخشش نشان بدهد. 

نادر در سکوت گوش فراداد و به سوی حکیم چرخید. 

حکیم گفت: اعلی حضرتاء شکی نیست که یک عبرتی ضروری هست و خاطی باید تنبیه 
گردد. ولی «قطب عالم» اراده فرموده‌اند تا نظر این غلام را بپرسند؛ من فقط می‌توانم بگویم 
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که ولیمهد بی‌گناه و مبزا هست. او شاید بی‌ملاحظه بوده‌است؛ لیکن هیچ دلیل و برهانی مبنی 
بر اینکه قصد داشته که صدمه‌ای به شاه برساند. وحود ندارد. کتاب مقدس می‌گوید که عمل 
شیطان است که براساس ظن و گمان, کسی را مجازات کنند. این محرز و مبرهن است که 
یوسف‌زای مجرم است. او اعتراف به جرم کرده‌است. ا وکیست که حرف و کلام او در مقابل 
و ale‏ فرزند شاه به کار گرفته شود؟ در قضاوت من, او به خاطر نجات جان خویش دروغ 
می‌گوید. چه چیزی بیش از این محتمل است؟ و نکته مهم اینکه؛ گر ولیعهد دشمنانی دارد. با 
اگر شخص یا اشخاصی وجود دارند که منافعشان با مرگ او به مقصود می‌رسد» آنها ممکن 
است از یوسف‌زای بهره جسته و وادارش کرده باشند تا هم خود را نجات دهد و هم آنها را به 
مقصود نهایی و پایانی برساند. شاه اینها را بهتر می‌داند. اما به قضاوت بنده این برای خدمت 
به شاه است که آنها که گناهکار شناخته می‌شوند. می‌باید مجازات ببینند و هیچ اهمیتی نباید 
به اظهارات فردی داد که با متهم کردن دیگرانء کلی منفعت می‌بیند و همه چیز به دست 
می‌آررد و هیچ چیزی هم با ایراد اتهام به دیگران از دست نمی‌دهد. 

آغاباشی قدری با کم‌رویی و ترس و خجالت. اظهارات حکیم را حمایت کرد. لیکن 
مکی tas‏ مها زا کرام aun‏ ی Kes che‏ مت هن 
نمودن رضاقلۍ خان که جز نیکی و محبتء کار دیگری در حق او ننموده بود. ندارد و درمورد 
هرگونه سوء عملی از جانب دیگران نیز گفت: مطمئن است که کسی فرصتی برای دسترسی به 
آن مرد ALS‏ است. 

علی! کبر به طو رکامل در این زمینه و دیدگاه هم عقیده و اعلام موافقت کرد. اوگفت: او 
افسر مسئول زندانی را نمی‌شناخت. اما بدون شک. او به عنوان یک شخص امین و قابل 
اعتماد انتخاب شده بوده و به علاوه» فرد زندانی. قبل از ورود به تهران. توسط شخص شاه 
مورد بازجویی و بازرسی قرا رگرفته است. در عمل» این غیرممکن می‌نمود که حتی احدی از 
دشمنهای ولیعهد توانسته باشد امکان دسترسی به او را پافته باشد. اما شاید یوسف‌زای» 
منظور ولیعهد را درست نفهمیده و سوء‌تفاهم برایش پیش آعده باشد. چنین چیزی امکان 
دارد که WEL‏ و او اظهار امیدواری کرد که کاش جنین باشد. 

حکیم آرام گوش می‌داده و دستش بر نی آب یا شیلنگ قلیانش بود. نادر, باز به ار 
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بازگشت که یعنی نظرش چیست. 

او با همان Spd‏ پسندیدةً خود با احتیاط و سنجیده و آرام گفت: که شاه از همه بهتر 
می‌داند. من کی باشم که دوباره صحبت کنم؟ اما در قضاوت این غلام. ولیعهد SAT‏ ب‌گناه 
است. 

نادر Sul‏ نداد. او برای یکی -دو دقیقه ساکت tile‏ و سپس به مشاوران خود رخصت 
رفتن داد. صبح هنگام. او تصمیم خویش را می‌گرفت. 

در همین Sle‏ او دستوراتی صادر کرد تا رضاقلی‌خان به اتاق مجاور اتاق خودش آورده 


شود و تحت مراقبت LAs‏ محافظان, قرا رگیرد. 


صبح شد و نادر همچنان مرده بود. کلمات حکیم. اثر قابل توجهی بر او گذاشته بود. ولی 
او باور نداشت که کسی جرأت کرده باشد که زندانی را تحریک يا رشوه داده باشد. جهت 
احراز اطمینان, دوباره فرستاد تا نیک‌قدم را بیاورند. 

هنگامی که یوسف‌زای در مقابل او فرارگرفت. گفت: گوش کن. من به تمام آنجه که تو 
گفته‌ای, اندیشيده‌ام. من به ت وگفتم که جان تو را می‌بخشم به شرط اینکه همه را راست گفته 
باشی. و البته gue‏ نیز خواهم نمودء ولی تو تا الان دروخ گفته‌ای. چنین به من رسیده است که 
یکی از دشمنان ولیعهد. تو را وادارکرده که او را متهم سازی و توکه از جان خویشتن بیمناک 
بوده‌ای» ادعای جعلی و ساختگی نموده‌ای. اکنون یا حقیقت را به من بگو یا فرمان را صادر 
می‌کنم و مأموران اعدام هم منتظر و آماده هستند. 

یوسف‌زای خم به ابرو نیاورد و هرگز تردید نشان نداد. به او از قبل پیشدستی شده و 
هشدار رسانده شده بود که برای رویارویی با چنین احتمالاتی و رخدادی مهیا باشد. و لذا او 
بااکمال خون سردی و آرامش و یکنواختی با موضوع روبرو شده و برخورد کرد. 

اوگفت: بسیار خب. خیلی خوب. شاه قدرت آن را دارد که هرچه اراده کند به انجام 
رساند. من از زندگی بیزار شده‌ام» و اگر شاه مرا باور نمی‌نماید. بگذار فرمان را صاد رکند. من 
چیز بیشتری برای گفتن ندارم. 

و او به طور ثابت و پابرجاء به این نکته چسبیده و تکیه کرد. هیچ‌کدام از گفته‌های ناد 


نتوانست او را به تحر کی وادارد. ار سرش را تکان داده و از حرف زدن بمشتر خودداری 





YY‏ & نادر شاه 


می‌نمود. 

او گفت: جه فایده دارد؟ 

نادرء نیک قدم را مرخص و رضاقلی‌خان را فراخواند» که به طور مساوی او را هم کله‌شق 
و سرسخت یافت. حرفهایش همان کلمات قبلی بود. 

- چه فایده دارد؟ من حقیقت را گفته‌ام و شاه هم باور نمی‌کند. من چیز بیشتری برای 
گفتن ندارم. من ہی هیچ تقصیری هستم. هرآنچه را که شاه تمایل داره بگذار بکتد. من از 
ژندگی خسته شدهام. 

آنگاه نادر هر دو را روبرو کرد و پوسف‌زای را واداشت تا داستانش را دوباره تعریف 
کند. رضاقلی‌خان اول به آرامی گوش فراداد و حقایق حرفهایش را پذیرفت. اینجا و آنجا 
مداخله می‌نمود. لیکن بدون حرارت. ۱ 

ا و GLAS‏ دروغ ` GAS‏ راء دو یا سه بار اظهار کرد. 

وقتی یوسف زای سخنانش را به پایان رساند. نادر باز به سوی رضاقلی‌خان جرخید: 

- چه حرفی داری که بگویی؟ 

- برای چه فایده‌ای, من باید حرفی داشته باشم که صحبت کنم؟ هرچه ا وگفت» بخشی از 
آن حقیقت دارد که قبلاً هم خودم آنها را به شاه گفتهام. وقتی او می‌گوید که من به او رشوه 
داده‌ام تا شرارتی نسبت به شاه به انجام برساند. ار دارد دروخ می‌گوید. من به طور کل بی 
تقصیر هستم. ولی چه فایده که من حرف بزنم و چیزی بگویم؟ اگر شاه می‌پسندندکه باور 
کند» می‌تواند جنین کند. 

رضاقلی‌خان طوری حرف می‌زد که گویی هیچ امیدی ندارد و اصلاً سعی نمی‌کرد که از 
خودش دفاع بکند. ولی او با Oe‏ و شکوه حرف می‌زد که برای نادر حکم بی‌اعتنایی و 
مبارزطلبی را داشت. 

نادر یک سؤال دیگر پرسید: 

اگر تو وعده ندادی که وقتی شاه شدی جایزه به یوسف‌زای بدهی. کجا هستند افرادی که 
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آنها در آن عنگام که یوسف‌زای را دیدی, با تو بودند؟ قاعدتاً باید be‏ زیادی باشند که به 
خاطر بیاورند. 

- رضاقلی‌خان گفت: هی چکس حضور نداشت. ما تتها بودیم. 

- شما Qu‏ بودید. و تو به او پول دادی و او رفت وکاری کرد که ما همه می‌دانیم. ایا تو 
معمولاً افرادی را که جهت استخدام به تو مراجعه می‌کنند. در خلوت و تنهایی می‌پذبری؟ 

- نه» ولی او شب هنگام و درحالی که من تنها در Bad‏ خود بودم آمد. و من به هیچ 
ضرری نیندیشیدم و اجازه دادم داخل شود. 

- نادر bud‏ کوتاهی کرد. bud‏ اهانتآمیز. رضاقلی‌خان به چهرة پدرش نگریست و 
احساس کرد که دامی در اطرافش بسته شده است. طوفانی ناگهانی از خشم و نومیدی قلبش را 
مورد حمله قرار داده و غرش هولناکی از لبهایش جستن گرفت: 

آیء [خنده - خنده]. ای لعنت و نفرین خدا پر تو باد. اکنون فرمان بده تا مرا به قتل 
برسانند. تو هزاران تن از افراد بی‌گناه را کشته‌ای. من کی باشم که از آن بگربزم؟ کاش خدا 
می‌خواست و این کذاب دروغگو درست و مستقیم تیر انداخته بود و جهان را از شر تو و از 
شر ستمگری لعنتی تو نجات می‌داد. اکنون مرا بکش. 

دستهای نادر به دست تبرزین نزدیک شد و رگهای شقیقه‌هایش متورم گردید. او با جهد J‏ 

شش بر خود مسلط شد. و گفت: 

تو کشته نخواهی شد. تو زنده خواهی ماند تا از جنایت خود توبه کرده و از ترحم و 
بخشش من تشکر و سپاسگزاری نماییء اما تو در سیاهی و تاریکی و نابینایی از من 
سپاسگزاری خواهی کرد. من صحبت کرده‌ام. 

رضاخان با صدایی بلند از روی استهزا ریشخند نمود. 

شکر ۱! شکر! او فریاد برآورد. تشکر! تشکر! yay‏ من! قلب تو همواره نرم و مهریان و 
بخشنده پود. من آن دو نفری را که تو را به این کار کشانده‌انده می‌شناسم. مثل همیشه تو را 


dow jh‏ و ملعبة دست خویش ساخته‌اند. چشمهای مرا برکن و درآور: و در دامن شیرازی 





1) Shukr 





eo | ۴‏ نادر شاه 


بینداز. او چطور با معشوقهایش خواهد خندید - جوانهای " غزلباش! 
نادر با این اهانت. به آتش کشیده شد؛ ولی هیچ نگفت. او با تبرزینش به سمت در اشاره 
کرد. WE BLE‏ سربلند و راست و بی‌اعتنا و سرفراز قدم به بیرون گذاشت. 





1) Juwans 


بحس ذیست و سس 


شیرازی از نصمیم نادر به زودی آگاه شد. و در آن شب دپروقت. و هنگامی که دیگر 
شانس Gaal‏ نادر په اتاق او وجود نداشت» او راهش را کشید و به سوی جایگاه برادرش 
رفت. او برادر را با روحیه‌ای نه چندان خوب. در انتظار خود دید. اگر از روی انصاف نظر 
داده شود de‏ کبر بی‌رحم و ظالم نبود. 

او کاملاً آماده بود تا خواری و مفضوبیت رضاقلی‌خان را با هرگونه اتهام جعلی فراهم 
آورد؛ آن یک Ele‏ مطلوب بود. اما او تصور چنین مجازات هراس‌انگیزی را هم که قرار 
بود تحمیل شود دوست نداشت. هنگامی‌که خواهرش داخل شد همین را با برافروختگی و 
زهرخند ناراحت کننده‌ایء اظهار نمود. جهرة شیرازی. حالتی از خوارشماری و تحقیر به 
خود گرفت. و گفت: 

تو همان‌قدر بدی که آن احمق حکیم. چه اهمیتی دارد که چگونه این خوکهای ترکمن؛ 
ممدیگر را پاره کنند؟ تو هرآنچه را می‌خواستی به دست آوردی. در آتیه او از سر راه تو 
برکنار خواهد بود. حال برای سهم من. چگونه باید ماء پای هندی را به‌میان آوریم؟ 

-همواره این هندی! چرا نمی‌توانی بگذاری او وجود داشته باشد؟ او دارد محبوبیت خود 
را آزدست می‌دهد و به زودی او نیز بی‌ضرر خواهد شد. 

ST‏ او محبوبیتش را ازدست داده اکنون وقتش فرارسیده که ضربه را وارد آوریم. جه 
کسی می‌داند که سحر و جادوی او چکار ممکن است بکند؟ چه کسی می‌تواند سیاهی را از 
یک حبشی بشوید؟ 

- او سیاه نیست. او سحر و جادویی جز زیبایی ندارد و من چکارکنم؟ او برای من چپزی 


نیست. من به خاطر همۀ این چیزها مریض و بیمار شده‌ام. ای کاش من درویشی به دور از 





Y۶‏ چ نادر شاه 


همه این شرارتها و شیطنتها می‌بودم. 

شیرازی با ناشکیبایی به سوی او برگشت و گفت: برای خاطر خدا یک abl‏ نباش. حالا 
وقت این حرفهای بچگانه نیست. 

- این حقیقت است. من برای خدمت به این حکام و شاهان ظالم و مستبد ساخنه 
نشده‌ام. من از همه اینها نفرت دارم. آدم که اگرنان خشک جوین بخورد وروی زمین خشک 
و خالی بنشیند بهتر است. تا کمربند طلا بپوشد. ولی در مقابل اپنها دست بر سپنه بایستد. 

ol -‏ بلهء می‌دانم و یک مرد فقیر با قناعت» بهتر است از یک مرد غنی با آن همه دارایی و 
مال و ثروت و غیره و غیرهء آیا صد بار این را نشنیده‌ام؟" 

- این بار دیگر حرف نیست. به مادرم که مرا به دنیا آورد قسم می‌خورم که درویش 
خواهم شد. 

نگاهی ناخشنود و نامطلوب به چشمهای شیرازی آمد. و گفت: 

تو قول دادی و اگر به گوش شاه رسانده شود که به طور مسجّل,. نامه ای به سوی bale‏ مشهد 
فرستاده شده بود جه اتفاقی خواهد افتاد. 

علیاکبر یکه‌ای خورده وگفت: قدرت خدا را! و براساس چنین فکری» رنگش پرید. تو 
مادر شیطان هستی! 

شیرازی خندید: پس درست حرف بزن و قول خودت را به خاطر بیاور. 

علیاکبر خواهر خود را می‌شناخت. اگر او هوایش را می‌داشت. او ظرفیت و توانایی 
هرکاری را داشت و هرکاری از او برمیآمد. 

علیا کبر آهی کشیده و با صراحی شراب شیرازء خویشتن را دریافت. 

-بگذار دفیقه‌ای فکر کنم. من آنچه را که قول داده‌ام. انجام خواهم داد. اما این آسان 
نیست و به راحتی نمی‌توان راهی پیدا کرد. 

او صدا زد قلیانش را بیاورند. و چند پک عمیق به دود زد. سپس از ریه‌اش دودها را 
بیرون داده و قلیان را به خواهرش تعارف کرد. 

او گفت:گوش کن. اگر تو بايد په این دختر بدی بکنی. یک راه وجود دارد. تو می‌دانی که 


on!‏ خون‌آشام جیست؟ وقتی دارد تصمیمش را می‌گیرد. به همه کلماتی که باید بگویی گوش 
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فرا می‌دهدء ولی وقتی که حکمش را صادر کرده‌است. وای بر احوال کسی که یک کلمه‌ای 
حرف بزند. طرفداری کردن از فردی که او وی را محکوم ساخته. مانند این می‌ماند که 
بخواهی صیدی را از دهان شیری بگیری. دخترء قلب نازکی دارد و کمی هم احمق است. 
وادارش کن تا به نفع ولیعهد حرفی با او پزند. 

شکرالله '!-سپاس خدای را! به ریش پیغمبر " که زدی به خال. موقعی که تو در یکی 
از آن حالات بجه گانه نباشی» عقل و تدبیرت از تمامی بقیه بیشتر و بهتر است. اما جگونه 
می‌شود این کار را انجام داد؟ اگرچه احمق است. لیکن اگر من چیزی بگویم» مشکوک می‌شود. 
بله؟ اری. 

- البته که تو نباید حرفی بزنی. من باید از بیرون وارد شوم. ما نباید مستقیم کار به این 
کار داشته باشیم. 

غرور و باد دماغ او با کلمات خواهرش, اغفال شده و تکبر و نخوت حرفه‌ای او تحریک 
گردید. 

- اگر او هم مثل سایر زنها بو من از طریق علایی به او دست می‌یافتم. اما این فایده 
ندارد. و او مسلمان نیست. پیدایش کردم! ار هميشه با آن سگهای نصرانی می‌پلکد. و ولیعهد 
هم در اصفهان. از آنها هواداری کرد. کشیش اعظم ارمنی‌ها هم مایل به نجات او است. 

- چه عالی! فراست ذهن تو و تیزهوشی تو به تیزی و خوبی یک شمشیر آب دیده است. 
ولی ما چطوریء دم کشیش ارامنه را ببینیم؟ ما نمی‌توانیم وقت را از دست بدهیم. فردا ممکن 
است خیلی yo‏ شده باشد. 

- آن را به من واگذا ر کن. من امشب او را می‌بینم. کاری می‌کنم که او از طریق 
همسر مسیحی علی‌قلی» روی دختر کار کند. آنها با هم دوست هستند و علی‌قلی همواره 
دست اندر دست با ولیعهد بود. 

- خب. به تمامی ائمه eed‏ تو از حضرت سلیمان هم زرنگ‌تری. 

bol -‏ من که همین الان یک بچه بوده و پدربزرگ الاغها بودم. 





1) Shukrullah 


۲) شیرازی به محاسن پیامبر(ص) سوگند می‌خررد. مترجم. 
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- باشد ۰۱ باشد. بگذار باشد. وقتی که تو انتخاب می‌کنی می‌توانی به ریش هر مردی که 
دلت بخواهد بخندی. هیچ کس مثل تو نیست. 

تو یک شیطان هستیء ولی گوش کن. در این حال علی اکبر داشت یک مرحلةٌ عاطفی 
عشقی را نسبت به خواهرش می‌گذراند و با عشق بود . لذا ادامه داد: در چلهٌ کمان اوء اکنون 
تیر دیگری قرار دارد. که این کار تو هست تا آن را رها کنی. تو مادر ولیعهد را می‌شناسی. او 
پیر است. و شاه هرگز وی را نمی‌بیند. او می‌داند که خودش کاری از دستش برنمی‌آید. او را 
وادار کن تا به نزد دخترک هندی برود. 

شیرازی: افسوس! افسوس! من یک هفتة قبل او را دیدم و به او خندیدم. حالا او از من 
نفرت دارد. 

-این چه کوته‌نظری است؟ چرا تو همواره aby‏ هیچ هیچ دشمن‌تراشی می‌نمایی؟ هزار بار 
به تو نگفتم که اگر بذ ر کلمات شیرین و دل ربا بیفشانی. برخی از آنها در مواقعی که نیاز به 
آنها داری» ثمری شبرین په بار خواهد آورد؟ لیکن به هرحال, این پیرزن به‌دست خواهد آهد. 
یکی از زنان و ندیمه‌های خود را به سوی زنان دور و بر او بفرست. 

هن احمق بودم. من که مثل تو دوراندیش نیستم. اما این درست است و زنهای دور و بر 
ماء یکدیگر را می‌شناسند. 

- پس برو و مرکاری که می‌توانی بکنی» انجام بده. بدون تردید, مه این پرنده را در تور 
خواهیم آورد. ما به آنها نشان خواهیم داد که فارسها dom‏ هستند. 

- انشاءا... خدا بخواهد. 

خواهر و برادر به هم شب بخیر گفته و خداحافظی کردند. 

خدا حافظ ۳ خداوند سبحان. حافظ شما باشد و در حالتی از تأثر و احساسات از هم 
حدا شدند. 

بدین ثرتیب. پیش از ظهر روز بعد سپری گردید ستاره خویشتن را در زحمت و اندوه 
یافت. اول همس رگرجی علی‌قلی به نزدش آمد. و بر او فشار آورد تا در نزد نادر میانجیگری 





0 (1 
Com Amnore ۲‏ این لفط اسپانیرلی است که مولف به کار برده است. 
Khuda Hafiz‏ )3 
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کند. زن گرجی, سرنوشت هراس‌انگیز رضاقلی‌خان را به تصویر کشید که در اولین فرون 
جوانی و توانایی خود مادام‌العمر Lob‏ خواهد شد. و افزود که او همواره نسبت به ما 
مسیحیان مهربان ر خوب بوده‌است. حال ما نباید برای کمک به او کاری بکنیم؟ می‌شود که 
حضرت عیسی(س) BU‏ باشد و اجازه بدهد که این کار بشود؟ اگر تو مسیحی نیستی, ولی 
خیلی به آن نزدیک هستی. اکنون به ما کمک کن و خدای مسیحیان تو را نگهداری خواهد 
کرد. 

کلماتش. همان کلمات کشیش ارامنه بود که علیاکبر او را به دام انداخته بود. زیرکی 
ندیمه‌اش. توان مباحثه و استدلال بهتری را به او تعلیم داده بود: 

این ای وی sl elle gS‏ کون Sloe‏ استته آما آ کر او اه کار را AG‏ 
مادام‌العمر ندامت و یشیمانی خواهد برد. جنان که شاه‌عباس کبیر پشیمانی و ندامت برد و 
همگان او را محکوم خواهند کرد. او را از دست خودش نجات بده. فقط تو می‌توانی این کار 
را بکنی. من می‌دانم که این کار سختی است که از تو می‌خواهم. اما تو شجاع هستی. این کار 
به زودی تمام خواهد شد و او از آن پسء تو را بهتر و بیشتر دوست خواهد داشت. ستاره 
مأیوسانه و ببهوده تلاش می‌کرد بفهماند که امیدی به این قصد و نیت نیست و تحمیل کردن 
جنین قصد و نیتی بر اوء ظالمانه و بی‌رحمانه می‌باشد. 

لذا ستاره گفت: من او را می‌شناسم. من او را می‌شناسم. او تصور خواهد کرد که من 
اعتنایی به این نکته ندارم که زندگی و جان او باید در خطر باشد. او دیگر هرگز مرا نخواهد 
بخشید و ہار دیگر یه من اعتماد نخواهد کرد. من عشق و علاقة او را نسبت به خود ازدست 
خواهم داد و این امر, به خودی خود مرا خواهد کشت. آه! من نمی‌توانم. من نمی‌توانم. 

گرجی در اوج پریشانی او را ترک کرد. ستاره هنوز یک دقیقه‌ای تنها نشده بود که مادر 
رضاقلی‌خان به نزد او آمد. اگر مصاحبت او باگرجی دردنا ک بود با این یکی هزاربار بدتر 
بود. زن سالخورده و از پای درآمده هنوز هم سرپا و با قامتی راست و قد بلند بود و هنوز 
ته‌ماندة زیبایی و ملاحتی که روزگاری RL‏ شعف و لذت چشمهای نادر می‌گردید. در او 
دیده می‌شد: او همسر زمان جوانی او بوده است. اما | کنون» پیر شده بود و همان‌گونه که سن و 
سال و روزگار آدمی در شرق سپری می‌شود. گیسوانش خا کستری و جهره و صورتی که 
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روزگاری زیبا orp‏ وارفته و پژمرده شده بود. او خود را برروی پاهای ستاره افکند. درحالی 
که همه چیز را فراموش کرده و تنها به پسری می‌اندیشید که از پستانش به او شیر داده بود. 

- از برای خدا !به خاطر رضای خداوند. خانمء او را نجات بده او را نجات بده. رحم 
داشته ہاش و او را نجات بده. من سوگند یاد می‌کنم که او بی‌گناه هست. تو زیبا و جوان هستی 
و شاه عاشق تو هست. یک کلمه بگو. آه! من شاه را می‌شناسم. من می‌دانم او چقدر مخوف 
است؛ ولی می‌گویند که تو دلیر و رقیق‌القلب و مهربان هستی» رحم کن. رحم کن. و چسبید به 
پاهای زنی که او عشق شوهرش را به خود اختصاص داده بود. پاهای او را از اشکهای خود 
خیس و بوسه‌باران کرد. ستاره سعی کرد که او را بلند کند. 

اوگفت: آه خانم جلو من زانو نزنید. من چه هستم که بايد حرف بزنم؟ تو مادر 
بچه‌هایش هستی. او مطمئناً به حرفهای ت وگوش خواهد داد. 

اما زن بلند AS pad‏ وگفت: 

نه او به من گوش نخواهد داد. من کوشش کردم که نزد او بروم» ولی او مرا نمی‌خواست 
ببیند. من پیرم» و عشق او مدتها است که از من بریده شده است. اما او جوانمرد است. در ایام 
گذشته مرگز نسبت به من سختگیر نبود. تو زیا و جوان هستی واو به تو عشق می‌ورزد. او به 
حرفهای تو گوش خواهد داد. 

lol -‏ من il Susi‏ نمی‌توانم. تو نمی‌دانی که چه چیزی را از من درخواست می‌کنی. این از 
جان و زندگی من SIL‏ است. 

- ای وای! وای "! رحم oS‏ رحم کن. نمی‌گذارم بروی مگر اینکه به من قول بدهی؛ من 
نخواهم گذاشت. 

برای یک مادر این چه بود که از یک زن دیگر, درخواست می‌کرد که شادی و زندگی 
خویش را به خاطرش ay‏ مخاطره اندازد؟ تمام فکر و غرور خودش ا زکف رفته oy‏ و دیگر 
در قلبش اکنون جایی برای به فکر آن دیگری بودن» وجود نداشت. او شیون و زاری می‌کرد 
که: رحم کن. رحم کن. او چقدر جوان و قوی و زیباست. نگذا رکه او نابینا و در تمام عمر 
بدبخت بشود. رحم کن؛ رحم کن. 





1) Az Barae Khuda 2) Ai Wahi! Wahi! 
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این بیش از آن بودکه ستاره بتواند طاقت بیاورد. سری خاکستری رنگ بر پاهای اوه او را 
دیوانه کرد. لذا به حالت wh‏ و نومیدی دستهایش را بالا آورده و گفت: او هرگز مرا نخواهد 
بخشید. هرگز, هرگز, و من خواهم مرد. اما من خواهم رفت. حالا به خاطر خدا مرا رها کن. 

- تو خواهی رفت؟ قول می‌دهی؟ برای من سوگند بخو رکه همین امرون همین حالا و 
همین ساعت می‌روی. در غیر این صورت. ممکن است Ghd‏ دیر ASL‏ سوگند بخور. 

- من مستقیماً خواهم رفت. شاه از دیوان‌خانه برمی‌گردد. من سوگند می‌خورم. ا کنون مرا 
رما کن. al‏ خانم! ت و که خودت تقاضای رحم می‌کنی: تو به من هم کمی رحم کن. 

زن Slow‏ روی زانوهای او برخاست. در چهره‌اش نوری از امید می‌درخشید و بر سر 
yoo‏ دعای p>‏ فراوان بارید. اما ستاره هیچ جوابی نداد. 

هنگامی که مادر رضاقلی‌خان رد می‌شد. شیرازی US‏ پردةٌ درب ورودی اتأقش ایستاده 
بود. تور رویندهٌ زن Gane‏ به پاپین افکنده شده بو ولی طرز راه‌رفتن و رفتار و حرکاتش 
. نشان می‌داد که او موفق شده بود. لبخندی از پیروزی به be‏ شیرازی سرازی رگردید. 

- شکر و سبحان خدای را! اکنون ای دختر سیا خواهیم دید که چه کسی برنده می‌شود. 
انشاءا... این آخرین بارت خواهد بود که روی او را می‌بینی. 

ستاره حقحق گریه را سر داده و بر بالشهای خود تکیه داده نود. صحنه‌ای را که پشت سر 
گذاشته» او را شکسته کرده بود. برای جند لحظه جنین احساس کرد که او نمی‌تواند برود. اما 
به زودی خود را بازیافته و بر پای ایستاد. او قول داده بود و کلام و قول خود را نمی‌شکست. 
وقتی برای از دست دادن, وجود نداشت. او زنی را فرستاد تا از آغاباشی بخواهد که به نزد او 
بیاید. تا هنگامی که او wale‏ ستاره آرام و ثابت‌قدم شده بود. 

قیافة سیاه نشان می‌داد که جیزهایی از آنجه را که اتفاق افتاده بود حدس زده‌است. 
ستاره ضمن چند کلمه به ا وگفت که او چه کرده بود و سیاه از شنیدن آن, اعتراض GAS‏ بروز 
داد. 

ا و گفت: خانم» این دیوانگی است. شاه عزم خود را جزم نموده أست و هیچ جیزی آنقدر 
او را از کوره به در نمی‌برد که وقتی فرمانی را صادر کرده است. کسی د رکارش مداخله کند. 
برای خاطر خدا نرو. آنها هرگز نمی‌بایستی از تو تقاضا می‌کردند. این بازی کردن با جان تو 
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است. 

ستاره گفت: می‌دانم. امامن قول داده‌ام. وقتی مادرش آمل من طاقت نیاوردم وقول دادم. 

- این یک شرمساری و تبهکاری است. خانم فایدة این چیست؟ تو دلیلی برای 
معصومست او در دست نداری. و شرابط طوری است که او گتاهکار به نظر می‌آید. تو جه 
می‌توانی بگویی؟ 

- می‌دانم. هیچ چیزی وجود ندارد که برای اوگفته بشود. شاید چنین بهتر باشد. من فقط 
خواهم گفت که مادرش به نزد من آمده و درخواست بحشش کرده‌است. 

- بی‌فایده خواهد og‏ این فقط او را دیوانه و خشمآ گین خواهد ساخت. خانم پیا ول کن 
و نرو. 

ستاره دست خود را بر بازوی سیاه گذاشت. اوگفت آغا صاحب. تو همواره نسبت به من 
مهربان بوده‌ای. و می‌دانم که تو درست one‏ این دیوانگی است. اما من قول داده‌ام و جه 
کسی می‌تواند بگوید که چه اتفاقی ممکن است رخ بدهد؟ شاه عادت داشت که به ولیعهد 
عشق بورزد و دلهای پادشاهان در دست خداست. من باید بروم. حالا تو تنها می‌توانی یک 
کاری را برای من انجام دهی. انگشتر خاتم را بگیر و به نزد شاه ببر و درخواست بده که او مرا 
بیذ برد. 

سیاه تا مدتی نپذیرفت و گفت: اگر می‌خواهی بروی, نمی‌توانم جلو تو را بگیرم. اما من 
دستی در آن نخواهم داشت. 
در تصمیم وی تغییری به وجود آورد. سرانجام. او راه داد وکنار آمد. پر واضح بودکه ستاره 
می‌خواست پرود و جه بسا که اگر او نادر را آماده می‌کرد که ستاره می‌خواهد بیایدء نادر 
ممکن می‌بود که کار خویی انجام بدهد. لذا او خاتم را گرفته و به سوی اتاق نادر رهسپار 
گردید. نادر هنوز در دیوان‌خانه به سر می‌برد و انتظار نمی‌رفت که تا غروب بیرون آید. 

صبع‌گاهان: نادر حکیم را به نزد رضاقلی‌خان فرستاده بود تا برای آخرین بار بپرسد که 
آیا پسرش چیزی برای گفتن داشت. هنگامی که نادر با امیدواری پشت امیدواری بازگشت. با 
حالی از امید در قبال cael‏ حکیم را احظا رکرد. او گزارش داد کهء رضاقلی‌خان پاسخ داده بود 
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که من خطا نکرده بودم. من هیچ چیز دیگری برای گفتن ندارم. به عنوان یک حقیقت. مرد 
پیر, حد اعلای تلاش خود را به کار بسته بود تا به رضاقلی‌خان القا کند که به نحو دیگری 
پیغام بفرستد؛ حداقل یک عذرخواهی. به خاطر کلماتش که شب قبل ابراز کرده بود. اما او 
موفق نشده بود. 

رضاقلی خان گفت: فایده‌ای ندارد. من محکوم به فنا هستم. برای خاطر خدا برگرد و بیش 
از این مرا عذاب نده. 

حکیم قبل از اخذ رخصت بیرون رفتن از حضور نادرء با دلیری و شجاعت صحبت نمود. 
اوگفت: ولیمهد هیچ امیدی ندارد و او بیش از آن عزت‌مند و با غرور و در عين حال رنجیده 
است که درخواست بخشش کند. لیکن باشد که شاه Colic‏ و توحه بفرماید که او حوانست و 
می‌اندیشد که به طور غیرمنصفانه‌ای محکوم گردیده است. شاسته است که شاه شاهان مرا 
عفو بفرماید. اما من باید باز هم صحبت کنم. من پیرم. و به زودی لبیک حق را اجابت 
خواهم کرد. من اگر اکنون ساکت بمانم» فردای قيامت نمی توانم دربرابرش بایستم. در قضاوت 
من ولیمهد معصوم و بی‌گناه است. دشمنانی چند. به یوسف‌زای القا کرده‌اند تا به طور 
ساختگی او را متهم سازد. 

نادر پاسخ داد: کافیست. شما م رخص هستی. 

حکیم به BLS‏ او نگریست و پی‌برد که همه چیز تمام است. 

همین که او فدم به بیرون درگاهی گذاشت» شنید که نادر سرنسقجی را که مجازاتهای 
صادرهُ او را به اجرا درمی‌آورد. به نزد خویش خواند. دستور مرگبار داده شد. 

موقعی که آغاباشی وارد شد نادر تنها نشسته بود. چهره‌اش از عمیق‌ترین غم و درد 
پوشیده بود. او به آهستگی به بالا نگریست: جی. تو هم؟ جه داری که بگویی؟ مواظب باش. 

دل مرد سیاه فروریخت و مردد ماند. 

اوگفت: من قربان تو گردم. سرش خم شده و چشمهایش برروی زمین دوخته شد. ستاره 
خانم استدعای اجاز؛ٌ بای بوسی دارد. او به من گفت که این خاتم را به شاه نشان بدهم. 

نادر یکه‌ای خوره؛ 

اوگفت: آیا دیوانه هستی که همه‌اش جاسوسی برعلیه مرا می‌کنی؟ به خدا قسم تو داری با 
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جان خویش بازی می‌کنی. تو نباید به او اجازه می‌دادی که این پیغام را بفرستد. 

شایسته است که شاه مرا معاف فرماید. من آنحه راکه می‌توانستم برای ممانعت از او به 
کار بستم. اماگوش نمی‌دهد. او با » cols‏ خودش تست که plas‏ داده. مادر ولبعهد دزد او 
بوده و از او قول گرفته‌است. 

- بگذار بیاید. 

اما قلب نادرء علیه زنی که مورد عشق و علاقه‌اش قرارگرفته بود رنجیده و مک رگردید و 
بنداشت که حداقل قضیه این است که او این موقعیت فلاکت و نکبت وی را نادیده گرفته 


Cal 


جند دقیقه بعد» ستاره وارد اتاق شده و پرده را در پشت سر خود فروافکند. پس از یک 
نظ رکوتاه به BBLS‏ نادره سرش را به زیر اتداخته و در برابر او ابستاد. ستاره قبل از این» هرگز 
چنین نگاهی را در چشمهای وی ندیده بود. نگاهی که ممزوجی از درد و خشم و غضبی بود 
که تقریباً سب نقض Gly‏ و تصمیم او می‌شد. قلبش وحشیانه می‌زد و به نظرش می‌رسید که 
در غباری فرو رفته است. صدای او» وی را به خود آورد. 

بنابراین تو آمده‌ای - تو هم. چه داری که بگویی؟ 

برای لحظه‌ای نتوانست حرفی بزند. آرزو کرد که خود را بر پاهای وی افکنده و تام 
آنچه از وفاداری و سرسپردگی که در دلش بود» بیرون بریزد. ولیعهد برای او چه چیزی بود؟ 
اما او به فکر آن مادر با موهای جوگندمی که برای اولین فرزندش التماس oa Sips‏ افتاده و لذا 
با تلاشی مذبوحانه و از روی استیصال و ناجاری که می‌خواست با اعتماد و صداقت خود 
روراست باشد. گفت: 

- سرورم! من لايق و Stale‏ عفو و بخشش نیستم. من حقی برای حرف زدن ندارم. من 
هیچ نیستم و تو مرا به همه چیز رسانده‌ای. جان من از بهر توست. 

-کلمات. کلمات. تو آمده‌ای که جیزی را درخواست نمایی. آن چیست؟ 

- با صدایی که علی‌رغم وجود واقعی آن, مرتعش شده بود گفت: سرورم. می‌گویند که 
شاء‌زاده تحت نارضایتی شما افتاده و محکوم به مجازات گردیده است. 
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- ا و کوشید تا مرا به قتل برساند» و سزاوار مرگ گردید. من جان او را بخشیدهام» لیکن او 
تباید بتواند بعد از این شرارت بیشتری بکند. 

او با تن و حالت صدایی حرف می‌زد که به ستاره جسارت و شجاعتی داد. 

- سرورم! من هیچ چیز نمی‌دانم. من چه می توانم بدانم؟ ولی می‌گویندکه او پی‌گناه است. 

تو هیچ نمی‌دانی و باز هم از قول و وعد من نهایت بهره را برده نا بیایی و دست خود را 
در اموری فرو کنی که کار یک زن نمی‌باشد. 

- آه! سرورم؛ به خاطر فضولی و سوء‌استفاده‌ای که کرده‌ام مرا معاف بفرمایید. این درست 
است که من هیچ نمی‌دانم. اگر سرور من بفرماید که ا و گناهکار است؛ او گناهکار است و 
سزاوار مرگست. اما سرور من... 

~ اما چه؟ 

- سرور من! او پسر شماست. رحم کنید. زندگی‌اش او را برای ابد تاریک و سیاه نکنید. او 
ابله بوده است. اگرنه بدتر. لیکن اگر بخشش و عفو tale yds‏ او هرگز فراموش نخواهد کرد. 

نادر خند ید. 

- اوه! سرور من بگذارید من یک کلمه‌ای برای خدمت به شما به عرض برسانم. مادرش 
به نزد من آمد. این مسأله دارد او را می‌کشد. و او به نزد من آمد. رحم کنید. می‌گویند که ار 
بی‌گناه است. .. بی‌گناه یا گناهکار: جه کار می‌تواند بکند؟ اگر او را بخشیده و آزاد بفرمایید, 
هم col al‏ ثو را تحسین و تمجید خواهندکرد. گر نه, قلب شما بزرگ و باسخاوت است. این 
برای شما در زمانهای بعد که فرا رسد. غم و غصه به بار خواهد آورد و شما آرامشی نخواهید 
داشت. سرور من! به خاطر خودتان هم که شده او را رها و عفو بفرمایید. او خیلی جوان 
است. و بسر شما است. 

تا اینجا نادر بر خودش مسلط مانده بود. | کنون موجی از غضب به او هجوم آورد. بنابراین 
همه منظورش از این امر, همین بود؟ که DE BLS)‏ جوان بود foe‏ خودش؛ و او پیر است. 
پس در مقايسة با رتج کشیدن یک پسرۀ خائن و جانی, زندگی و جان او برای زنی که دوستش 
داشته بود و به او اعتمادکرده og‏ هیچ نبود. صدای عمیقش, ا کنون دورگه وشکسته و وارفته 


ay شده‎ 
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ناد رگفت: برو. اگر هرجیزی و استدلالی ضروری بود تا مرا وادارد که او را مجازات کنم» 
همین کلمات ت وکفایت می‌کند. من دستور و حکم را صادر eles‏ و دارد به اجرا درمی‌آید. 
اکنون او خواهد مرد. 

ستاره خود را در پیش او به زمین افکند. 

- اوه! سرور من» رحم کنید. به من اجازه ندهید که احساس کنم» من او را به کشتن داده‌ام. 

نادر با خشونت و تندی او را کشاند و سرپا واداشت. در همین حال که او جنین نمود از 
اتاق پسرش. صدای مبهم و خفه‌ای از درگیری و برخورد آمیخته با صدای مردان, به گوش 
رسید. 

او فریاد کشید: برو! و نگذار که دوباره قیافه‌ات را ببینم. برو! تو بی‌وفای بی‌شرم. که تو 
هستی. 

این کلمات از اوء فریادی از هیجان و تحریک بیرون کشاند: 

- نه! نه! به من گوش بدهید. فقط به من گوش کنید! 

او اکنون داشت برای خودش التماس می‌کرد. 

او به بازوی وی آویخت و محکم چسبید و با آخرین تلاش مأیوسانه و مذبوحانه گفت: 
به من گوش کنید. سرور من فقط گوش کنید. 

اوکوشید تا وی را از خود دورکند؛ اما نتوانست. چه چیزی جز یک عشق گناه‌آلود 
می‌توانست به او چنین قدرتی را ببخشد؟ 

به من گوش دهید! فقط به من گوش دهید! و در حین همه این احوال. یک صدای 
هولناک و مهیب. یک صدای oh)‏ لرزه‌ای که به خفگی و خاموشی می‌گرایید و یک نال 
زجر و تقلا به گوشش رسید. که به او می‌گفت همه چیز تمام شد. یک کفرگویی و فحش و 
ناسزای مهیبی از او جستن نمود و تبرزینش را کشید و به هوا بلند کرد. 

ستاره آن را دید و دستها و بازوان خود را با جیغی [ برای حفاظت از خود ef‏ به بالای سر 
خود گرفت. اما آن دمیدن تبرزین» با زدل و فروکوفتن بر آن حفاظ نحیف و ظریف فرود 
امد. 


ناد برای لحظه‌ای استاد. حیرت‌زده و مبهوت. توأم با هراس و دهشت. به دختر بیجاره 
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که در بای او افتاده بود و از شقبقه‌اش حویی از خون به سوی کف GLI‏ حاری شده dg‏ خبره 
گشت. 
سپس درحالی که در چشمهایش | ثار جنون و دیوانگی و خشم اشکار بود روی گردانده و 


دور شد. 


بخش بيست و هشت 


ool‏ طی یک شرابخواری بی‌پروای شبانه. آرامش خویش را جستجو نمود. سرانجام» 
غوغا و آشفتگی ذهن در عفزش, آرام گرفته و بر اثر شراب» مات شده و به خواب سنگینی 
فرو رفت. 

وقتی بیدار شد با به یاد آوردن آنچه که گذشته بود دهشتی ناگهانی سراسر وجود او را در 
بر گرفت. او دوباره نا دردآلود و شبیه به سکرات مرگ را که از لبهای پسرش شعله کشیده 
بود شنید. پسری که از این پس» با لعن و نفرت و نفرین به اوه در تاریکی خواهد زیست. او 
زنی را دید که بیش از زنهای So‏ عاشقاته دوست می‌داشت» غرق در خون خود در پایش 
افتاده, که با دستهای خودش او را به این روز انداخته و ضربه زده بود. سپس به ياد آورد که 
سفاک و خشم‌آلود به شراب و نکیت و بدیختی دست به گریبان بوده‌است. او برخاست تا با 
زندگانی و سرنوشتی که خود برای خویشتن ساخته بو دست و پنجه نرم کند. 

چون بر کرسی خود در سالن حضار خویش جلوس نموده و با چشمانی خونبار و 
غض بآلود. به دور و بر خود نظر می‌افکند. به نظرش رسید که همگان از برابرش 
می‌گر يختند. مجازاتهایی را که او در آن روز صبح کیفر داده سریع و ضربتی و بسیار هولناک 
بودند. گروهی از بیجارگان و تبه‌روزگارانی که ناقص‌العضو شده بودنده شیون کنان و 
زوزه کشان. از دروازء قصر به خیابانها می‌رفتند. و هنگامی که او دیوان‌خانه را ترک و به 
جایگاه و اتاقهای خویش بازمی‌گشت. اطرافیان او سا کت و وحشت‌زده می‌نمودند. چنین به 


نظرش می آمد. که در جهره‌های آنها؛ ملامت و نکوهش و همجنین وحشت را میدید و لذا او 
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به خاطر این امس از آنان انزجار پیدا می‌کرد. 

چون به جایگاه خویش وارد شد. نور آفتاب گرفته و تیره و ابرآلود شده بود. طوفانی از 
دریای خزر بلند شده بود و ابرهای تیره و سنگین را به بالای سلسله جبال» در سمت شمال 
کشانده و جمع کرده بود. | کنون در قل کوه‌هاء Le yl‏ عقده گشوده و بر بالای دشتها بارش خود 
را فرو می‌ریختند. نادر در اتاقی مشرف بر باغ قصر قرا رگرفته و بر مسند خود بر بالای تخت 
خوپش در کنار پنجره‌ای که باز oy‏ جلوس نمود. جند دقيقه بعده آسمان به رنگ سرپی 
درآهده در کوه‌ها رعد به غرش درآمد و حوضهای باغ لبریز از قطرات باران گردید. نادر, با 
چهره‌ای گرفته و افسرده. به بیرون خیره شد. خدمتکاری به درون اتاق آمده و با یاهابی در 
جورابهای پشمی خویش. بر روی قالی‌های ضخیمی که کف اناق فرش شده بود. بی‌صدا گام 
پرداشت. او برای Kal‏ جلب توجه کند. به آرامی سرفه‌ای کرد و نادر را از جا پراند. که 
وحشیانه به طرف او برگشت: 

- لعنت خدا بر تو باه جی هست حالا؟ 

- قربان شاه گردم. حکیم‌باشی تقاضای پای بوسی را دارد. 

نادر اخم کرد. او حدس می‌زد که حکیم برای چه منظوری آمده بود. هنگامی که او هند را 
ترک کرد. حکیم مشغول تدارک سفر حج شده بود زیارت مکه. و نادر او را معطل کرده بود. 
از بعد از آن. حکیم پیوسته بی‌قرار و مضطرب رفتن شده بود و در این اواخر, نشانه‌هایی از 
بی‌قراری و بی حوصلگی بروز داده بود. نادر هربار به عذر و بهانه‌ای. به عهدۀ تعویق انداخته 
بود. او آنقدر که به علوی خان اعتماد داشت. نسبت به هیچ بزشک دیگری جنین اعتمادی 
نداشت و لذا نمی‌خواست او را از دست بدهد. دست آخر به حکیم گفته بود: پس از یک 
هفته ly‏ و با او صحبت کند. نادر گفت: 

بگذار تا حکیم‌باشی بیاید. 

- هرد oe‏ قدم به درون اتاق گذاشته و سلام عمیق و lh‏ نمود. و چند قدم مانده به 
حالت اپستاده. باقی ماند. چهره‌اش وخیم و چشمها را به Goll‏ دوخته بود. 

- جی هست این حکیم صاحب؟ 

ash -‏ که از اینکه مزاحم شاه شده‌ام, مورد عفو قرار گرم. آخرین باری که استدعای 
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خویش را تقدیم داشتم شاه به من دستور داد تا یک هفته صبر کنم. یک هفته سپری شده 
Rarer}‏ 

- ایا این برای تو حقیقناً ضروری است که بروی؟ من همواره با تو به عنوان یک دوست 
رفتا ر کرده‌ام. نمی‌توانی تا بازگشت من از داغستان» اینجا بمانی؟ 

- الطاف و مراحم شاه همواره بیش از حد لیاقت من بوده‌است. اما رفتن من ضروری 


است. 

حکیم اندکی درنگ کرد سرش را بلند کرد و به آهستگی افزود: من دیگه از این پس 
درخدمت شاه امنیت چندانی Se‏ نمی‌کنم. 

= انیت داریا گنت ol eS‏ داشقه BG‏ که تست به تو که در ola LES‏ من 
هستی» شرارتی بکند؟! 

- هیچ کس از اطرافیان شاه جرأت ندارد که به من شرارتی بکند؛ لیکن ممکن است دچار 
ناخرسندی شاه شوم کما اینکه خیلی از دیگران دچا رگردیده‌اند. شاه شخصاً ممکن است مرا 
به قتل UL»‏ کما اینکه دپروز Ad‏ مهلکی را بر خانم هندی زده‌است. 

این یک درشت گویی دلیرانه و به استقبال خطر رفتن بود و اگر هرکس دیگری بود که 
چنین جسورانه سخن گفته بو ممکن بود که به قیمت جانش تمام بشود. اما حکیم, نفوذ و 
قدرت خود را نزد نادر می‌دانست. لذا کلمات خود را صلابت داد. تصمیم چنین شد که او 
برود. و همجنین قبل از آنکه برود. به طور واضح و صریح dhe‏ حرفهای خود را بزند. امه 
ستاره نمرده بو و احتمالاً شاید هم نمی‌مرد. برای خاطر او و به خاطر خود نادر, او 
می‌خواست ریسکی برای بعضی کارهاء بکند. اگر نادر Wale‏ قصد کشتن ستاره را داشت» 
حداقل کاری که حکیم می‌توانست بکند. این بودکه او را نیز برد و دور کند تا لااقل جان او 
را به سلامت در ببرد و اگر چنان که انتظار هم داشت. نادر علایمی از ندامت بروز می‌داد 
همه چیز را حتی همین حالا می‌توانست روبراه سازد. 

هرگز اتفاق نیفتاده بود که نادر زنی را بزند و از GL‏ درآورده AL‏ و به چتین BIS‏ 
شناخته نشده بود و حال از هرآ نجه که در یک لحظة جنون خشم و بی‌خبری کرده بود اکنون 
قطعاً شرمسار و پشیمان از انبحام نین عملی گردیده بود. به نظر می‌رسید که او عاشق دختر 


اشن 
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حق با حکیم بود. در آن lind‏ نادر با شور و GLAS‏ و ندامت» داشت به آن دخترک 
می‌اندیشید و در زوایا و اعماق قلبش.کوره امیدی جوانه می‌زد که دختر نمرده باشد. سرزنش 
و انتقاد حاکم برگفتار مرد پیں با عدم اعتنای نادر سپری گردید و یا لاقل می‌توان گفت که 
توبیخ نشد. 

نادر بی‌بروا گفت: آه او مرده او مستوجب مرگ شد. 

- مگر آیا بازوان شاه ضعیف شده که درهم نشکند و خورد و خا کشیر نکند. آن هم یک 
زن را؟ 

- چه کاری با او انجام دادهاند؟ 

-گفته می‌ش دکه او مسبحی شده‌است. لذا ارمنی‌ها حسد او راگرفته و برده‌اند تایه خاک 
بسیارند. 

نادر ساکت نشست. و حکیم با نظ رکوتاهی. چهرة او را مورد بررسی و جستجو قرار داد. 
او بدون هیچ دلیلی دریافت که در لحن صدای نادر, تشویش و اضطرابی وجود دار که 
چهره‌اش هیچ نشانی از آن را بروز نمی‌دهد. پس از لحظه‌ایء نادر مجدداً به حرف آمده و 
کلماتش خط BLL‏ بر هرچه امید است. کشید. غرور لعنتی او هرچه نشانه‌های خوب در او 
بود. پنهان می‌کرد. 

- خوبست. او وظیفه نشناس و بی‌وفا پوده و مرگ او ضروری بود. اما برای توء من تو را 
بیش از این معطل نمی‌سازم. تو تا شش ماه اجازهٌ مرخصی داری. برو a‏ خود را په جای 
آور. هنگامی که تو در کشورهای دیگر باشی» خواهی دید که چگونه برای پادشاهان مفید و 
لازم است که خیانت را مجازات فرمایند. ایا تو در هندوستان این مسثله را ندیده‌ای؟ من 
می‌دانم که تو خودت صادق و وفادار هستی. ولی توء زیاد دقیق و وسواسی هستی؛ برو و به 
طور کامل بدان بیندیش و وقتی که برگشتی. فراموش نکنی. مداخله کردن و حرف زدن از 
جانب یک خائن. خردمندانه نبوده و از احتیاط و ما ل‌اندیشی نیز به دور است. می‌توانی 
بروی؛ تو احازه داری. 

حکیم دستها را بر سینه گذاشته و تاکمر خم شد. رنجش عظیمی در قلبش ېود ولی به 


همراه آن. حالتی از غم و تأسف برای ارباب خود نیز وجود داشت. 
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- بنده از لطف و بزرگواری شاه نسبت به خود. بسیار سپاسگزارم. باشد که شاهه پنده را به 
خاطر صحتی که برای درواقم. خدمت به شاه عرضه داشتم. عفو بفرمایند. من وفادار و 
خدمتگزاری بوده‌ام. و هرگز نخواسته‌ام به نفع و یا از جانب خائنین صحبتی کرده‌باشم و پا 
مداخله‌ای نمایم. ولی امکان دارد که گاهی شاه از جانب glide‏ که در خدمت منافع شخص 
خودشان هستند. فریب بخورد. مجازات نمودن بی‌گناهی. برای شاه خوبیت ندارد. جنین 
کاری قلب مردم را آتش می‌زند. ol‏ بزرگ و قدرتمند است. جه کسی می‌تواند عليه او دست 
به کاری بزند؟ اگر فرد خطاکاری حتی بگریزد. بهتر است تا شخص بی‌گناهی عذاب ببیند. 

نادر ترشروپی کرده و در مسند خود با بی‌قراری حرکتی نمود: 

- حکیم صاحب. تو مرد خوبی هستیء اما درک نمی‌کنی. من کار خودم را می‌دانم. یک 
پادشاه نمی‌تواند بدون کمی سخت‌گیری کردن. قدرت خود را سرپا نگه بدارد. تو مرخص 
هستی. برو. و خدا تو را نگه دارد. 

کلمات نوعی فرمان بود و حکیم صلاح ندید که حرفی دیگر بزند. زیرا بی‌فایده بود. با په 
جای آوردن احترام GE‏ دیگری» از اتاق قدم به بیرون گذاشت. 

وقتی او رفت. ادر تا یک ساعتی تنها باقی مانده, به تمامی آنچه که پر او گذشته بود فکر 
کرد. یک ساعت پر از عذاب به bE‏ دلیل و برهانی که هرچه سعی می‌کرد. نمی‌توانست 
تردید و دودلی طولانی و قابل Jal‏ خود را دربار؛ گناه و خطایی که به پسرش نسبت داده بود 
از ذهن و پاد خود خارج سازد. همین طور دربارة معصومیت ستاره Go‏ جای تردید نبود. 
ستاره باوفا و عاشق او بوده‌است. جقدر هم عاشق او بوده‌است و چگونه به او عشق آورده بود! 
و چقدر زیبا بود! هرگز بعد از این او دیگر نخواهد توانست زنی را بیابد که نسبت به او مثل 
آنچه که ستاره بودهاست» باشد و در یک لحظۀ جنون و خشم. او همه اینها را په دور ريخته 
بود. احمق, چه احمق و ابله بوده است و شرمساری آن» همگان خواهند دانست. زندگی و 
حان یک زن. یک اجنبی. برای آنها جیزی نبود؛ اما آنها خواهند گفت که نادر با دست خود 
او را به قتل رساند! حتی قزلباش خواهد گفت که شرم بر او پاد. 

او برای رانحت شدن از این افکارء به کارهایی که در پیش داشت روی آورد. در لشکرکشی 
به سوی لزگی‌هاء همه این چیزها را فراموش خواهد کرد: به خدا قسم! آنها په خاط PUT‏ 
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خود بهای گزافی خواهند پرداخت. مردانشان LLL‏ در قلاع و استحکامات کوهستانیشان 
از پای درآورده و زنهایشان را بین سربازان تفسیم کرد. انتقام خون برادرش» به طرز هولنا کی 
گرفته خواهدشد. 

در تمام رون شدیداً سرگرم کار و تمشیت امورگردیده سرانجام فرمانهای نهایی را صادر 
کرد. به هنگام شب. هنگامی که همة کارها آماده بودء او به خیمة شیرازی رفت. شیرازی به 
او کمک خواهد کرد تا همه جیز را از یاد ببرد. لااقل در جشمهای او. هیچ سرزنش 5 گله‌ای 

او به این خواسته. خوب پاسخ داد. مرگز او تا به حال چنین خرسند و سرحال نبوده 
است. حتی یک کلمه هم درمورد هول و مراسهای روز SS‏ بر زبان جاری نگردید. او به قدر 
کافی و به طور واضح» احساسانی را که زمينة رفتار بی‌اعتنایی و جسورانة نادر را فراهم 
می‌نمود درمی‌یافت. و لذا با کمال دقت و ظرافت از دست زدن و به هم آوردن هر چیز و هر 
کاری که آن زمینه را فراهم آورد. خودداری نمود. در عوض, او شراب پیاپی همراه با قصه‌ها 
و لطیفه با سعی وافی جنان عرضه کرد و به ناف نادر بست که نادر بلند بلند شروع به خنده و 
قهقهه‌های طولانی کرد. جشمهایش درخشان و هوش و پذله گویی و ظرافتش تیز و زیرکانه 
بود. گه گامی هم تقریباً زیبا به نظرش می‌رسید. و نوازشهای شهوت‌انگیز شیرازی» خون او را 
به OLE‏ و جوش و هیجان درمی‌آورد. لااقل برای لحظه‌ای گذشته را قراموض می‌کرد. 
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نادر. صبح روز بعد پس از طلوع فجرء بسیار زود به اتفاق دربار خود. به قزوین عزیمت 
کرد تا به سپاه خویش بپیوندد. طوقان در پشت کوه‌ها پایان گرفته و هوا صاف و بدون ابر بود. 
پس از بارن» هوا شفاف و خنک بود. برف تازه گله به گله بر چلندیها و قلل سلسله جبال قرار 
گرفته بود. همان طو رکه سوار بر اسب از دروازۀ قزوین به سوی نقطة آبی رنگی در بی‌کران 
طولانیء و جایی که به نظر می‌رسید سلسلة جبال در دشت غربی غرق می‌شوند می‌راند. 
احساس شادمانی بیشتری می‌نمود. اکنون بار دیگر بر زین اسب نشسته و در مقابل خود 
هیجان وکارزار؛ و قزلباش شعف‌زده از اینکه بار دیگر او را مانند نادر بیشین می‌دیدند. که 
اندام رشید و بلندش, برافراشته» و دستش به آرامی بر روی تبرزینش قرا ر گرفته و چشمانش 
روشن و درخشان از خوشی و مرکب ترکمنی» او شروع به تاخ ت کرده بود. اما دیگر با قرق 
حرکت نمی‌کرد و از وقتی که حادثه سوء‌قصد په جان او رخ داده پود تصمیم گرفته بود که 
زین پس در محافظت و بین سربازانش قرار بگیرد. در واقع. We‏ دیگر علاقه‌ای نداشت که با 
قرق مواجه گردد. قیافة ba jab‏ آغاباشی او را می‌آزرد و او خود را از دیدگاه دستةٌ سوار 
مخصوص قرق که دیگر در UT‏ چشم نمی‌گرداند تا اندام رعنا و باوقار زنی راکه عاشقش بود 
جستجو کند. کنار می‌کشید و گریزان بود. او در جلو مسیر پهن و مسطحی که در زیر پای 
مردان. اسبان و شتران پوشیده شده بود چهار لعل می‌تاخت. و بدون هیچ فاصله‌ای در پشت 
سرش یک گروه صد نفره از محافظال او اسب می‌تاختند. 

در قصر دلتنگ کننده در تهران. که اکنون با هجرت دسته‌جمعی سربازان و خدمۀ دربار 
که در آن سکنا داشتند» متروک و خالی شده بود شاه‌زاد؛ Linh‏ با چهرهٌ باندییچی شده که 
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هنوز از درد مبلة گداختة آهنینی که بینایی را از Bm‏ حشمش سوزانده و زدوده لود درد و 
زجر می‌کشید. قرا رگرفته بود و لعنت و نفرین می‌فرستاد به آن روزی که به دنیا آمده بود و 
از همه بیشتر به آن مردی که مسبب تولد ga‏ او بوده‌است. کمی آن طرفتر در اندرون 
حکیم» GEE‏ دیگر ناد, زنی که او را می‌پرسنید. بی‌هوش افتاده بوده و از هذیان و اشباح و 
اوهام ناشی از تب زجر می‌کشید. 

هنگامی که نادر ضربه را وارد آورد قصد us‏ او نکرده بود و فقط قصد او در آشفتگی 
آنی آن لحظة ناگهانی. این بوده که فشار دستهای ستاره را که به بازوی او جسبیده پود 
برطرف سازد و اصرار زیاده از حد و فشار او را که داشت دیوانه‌اش می‌کرد یایان بخشد. او 
ضربه را با پشت سلاح خود حواله کرده بود cy‏ هنگامی که ستاره دستهای خود را به بالا رده 
بود نادر حتی در حین عمل سعی کرده بود که وزش ضربة سلاح را کنترل و یا متوقف کند. اما 
خیلی دیر شده بود. تبرزین فرود آمده و دستبند مرصعی. که ستاره بر مچ دستش پوشیده بود 
به داخل شقبقه‌اش رانده شده بود. 

هنگامی که آ غاباشی او را از روی زمین بلند کرد؛ به نظر می‌رسید که مرده باشد و سياه دل 
از کو یران Uh as‏ دعر ly‏ دوس می‌داشت: در حالی که اشکها از صورت 
بی‌ریشش سرازیر شده diag‏ او را بر روی دستهایش بلند و حمل کرده و برده بود. لیکن فورا 
دنبال حکیم فرستاده بود. یک معاینه کوتاه لحظه‌ای, کافی بود که مشخص بشود که ا گرجه 
بی‌هوش و به سختی زخمی شده بود اما او زنده می‌ماند. به عجله معاینه و مشورتی سریع 
انجام و آنها تصمیم گرفتند که او را به اندرون خود حکیم منتقل کنند. gle‏ که از هم 
جشمها می‌توانست در امان بماند. آنها جنین انتشار دادند که او مرده‌است و زنها و ندیمه‌های 
او نیز به توسط آغاباشی به نزد سایر خانمهای نادر منتقل شدند. زنهاء قبل از رفتنء با یورش 
به لباسها و پول ستاره: از خودشان پذیرایی کردند. لیکن آغابافی سبقت جسته و جواهرات و 
جعبة طلاجاتش را که نادر در ضمن یکی از مناسبتهای سخاوت و بخشندگی‌اش که عشقش 
کشیده بود به او بخشیده بو به نام شاه برداشت وگرفت و قبل از آنکه همراه قرق عزیمت 
کند. اینها را تحویل حکیم داد که در نزد او امن و امان بماند. او همچنین مهر خاتم زمزد را که 
نادر ازش نگرفته بود. نیز تحویل حکیم داد. 

تنها مردی که آنها ماجرا را به ا وگفته پودند. کشیش ارامنه بود. او در فرستادن وی به نزد 
نادر موّثر بوده‌است. و او از این نتیجه بسیار ناراحت و آشفته بود. جنین به نظر حکیم رسید 
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که در آینده ستاره gu yo‏ ارامنه امن‌تر خواهد بود. کشیش ارامنه فوراً در جریان طرح قرار 
گرفته و قول داد که تا بهبودی کامل او از وی مراقبت نموده و مسئولیتش را به عهده بگیرد. 

جای خوشبختی بود که طوری به سرعت اقدام به معالجه نمودند که هنوز چند ساعتی 
نگذشته بودکه ستاره تاحدودی بهبودی نسبی, از بابت شوک و ضربةٌ وارده حاصل نموده پود 
که شروع کرد به نالیدن و جیخ و فریاد کشیدن. 

او بی‌هوش بود و چند روزی سپری شد تا منزش بیدا رگردید و به طو رکامل توان به یاد 
آوردن را بازیافت. در همین حال, به طور مداوم و پی در پی» ذهنش به طرف صحنه رفته ر 
استغاثة بخشش و عفو برای رضاقلی‌خان را کرده و با در حالی که در قیافه‌اش حالتی از 
وحشت و ترس هویدا می‌شد. بازوان خود را به بالای سرش می‌برد. 

هنگامی که به هوش آمد. خود را در اتاق ناشناخته و دربین زنانی ناآشنا و مجهول یافت 
که با چهره‌های غریبه و شگفتزد؛ خود او را مراقبت و نظاره می‌کردند. به همین حال. چند 
ماهی در استراحت قرار گرفت تا تمام افکارش به سوی او برگشت و به تدریج خاطرات 
آنچه که پر او گذشته بود به حافظه و ذهنش برگشت. او دستهایش را بر بالای سر خود 
کشیده و متوجه شدکه سرش را باندپیچی کرده‌اند و احساس ضعف و اشتباه و سردرگمی پیدا 
ig‏ 

ستاره پرسید: من کجا هستم؟ لطفاً ندیمه‌هایم را فراخوانید. 

- زنی جواب داد شما کسالت داشته‌اید خانوم. اما Wo‏ پهتر هستید و به سلامت و امن 
در اندرون حکیم‌باشی به سر می‌برید؛ او را صدا می‌زنم. 

چند دقیقه پعد. حکیم در کنارش ایستاده بود و تا چشمش در چشمهای ستاره افتاد 
CIEE‏ مر اد 

ا وگفت: شکر بر خدا. حالا انشاءا... به زودی دوباره خوب و خزم خواهید شد. اما باید 
آرام و بی‌حرکت استراحت کرده و صبحبت نکنید. 

شا حکیم صاحب! شما از من مواظبت و معالجت نموده‌اید؟ یک حادثه‌ای پیش آمده 
بود که من افتادم و خودم را مجروح ساختم. چقدر خوب است که شاه شما را نزد من 
فرستاده‌است. جند مدت است که من اینجا هستم؟ و جرا در اتاقهای خودم نیستم؟ 

- خانوم شما خبلی slay‏ بودید؛ چند روزی هست که اینجا هستید. اکنون اگر شما 


استراحت کنید و آرام بگیرید. خوب و سلامت خواهید شد. 
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- حکیم صاحب., به شاه بگو که چیزی نیست و من باز خوب شده‌ام. او هميشه به من 
مهربان بود. او مضطرب خواهد گشت. برو به او بگو که طوری نیست. آیا می‌روی و جوابش 
را برایم بیاوری؟ 

نگاهی از درد و تأسف و SU‏ بر byte‏ مرد پیر آمد. و ستاره دید که او جریان را 
می‌دانست. ستاره جشمهایش را به سویی دیگ رگرداند. 

ستاره دوباره گفت: حکیم صاحب تو می‌روی. بگ و که دل من می‌سوزد که به شاه زحمت 
دادم و دیگر اینکه تا شاه مرا مورد عفو و بخشایش خویش قرار ندهد. آرام نخواهم گرفت؛ 
آیا همین الان فوری خواهی رفت؟ 

حکیم کوشید تا او را ارام کند. ولی سعی بیهوده‌ای بود. تنها ارزوی ساره شنیدن یک 
کلم محبتآمیژ از سوی مردی بود که عاشقش بود. 
در قزوین به سر می‌برد. 

در این حال فربادش بلتد شد؛: 

و آنها مرا جا گذاشته‌اند؟! bol‏ من LL‏ بروم. من نمی‌توانم اینجا بمانم. حالا من حالم 
یگ ترتیب کارها داده شود. 

سپس او دید که هر نوع کوششی در پنهان داشتن بیشتر dole‏ بی‌فایده است. و هرچند 
خوب می‌فهمید که یک ریسک است. لیکن همه ماجرا را تعریف کرد. حتی بدتر از همه 
افشا کرد که شاه جه حرفهای تلخی درمورد او اظهار کرده‌است. 

اوگفت. می‌بینی خانوم؟ حالا رفتن تو یک دیوانگی است. حتی اگر مناسب سف رکردن هم 
باشی. تو باید صبر پیشه کنی. به موقع. اگر خدا بخواهد و لطف خدا باشد. عصبانیت شاه 
برطرف خواهد گشت. اما حالا | گر بفهمد که زنده هستیء او فرمان مرگ تو را مبادر می‌کند و 
با مرگ هولتاکی خواهی مرد. نو باید صب رکنی. 

اما نمی‌شد حلو سثاره را گرفت. 

لذا گفت: چه بهتر! حتی اگر معنی آن مرگ باشد. من خواهم رفت. برای من مردن بهتر 
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است تا کشتی شکسته بودن. جان برای من چه معنی می‌دهد؟ ولی من شاه را می‌شناسم. او 
همواره به زنان مهوبان و نسبت به من عشق و علاقه داشت. او هرگز نمی‌خواست به من 
صدمه‌ای بزند. هرآنچه راکه گفته باشد. گفته باشد. او أکنون غم آن را دارد می‌خورد. من باید 
به سوی او پر بکشم. 

سپس حکیم آخرین استدلال و بحث خود را عرضه کرد. و اگر از اول این را اصلاً عرضه 
کرده بود. خیلی بهتر می‌بود. 

ا و گفت: خانوم! اگر تو به جان خویشتن اهمیتی نمی‌دهی, باید به فکر دیگران باشی. 
آغاباشی وکشیش ارمنی. همواره دوستان تو بوده‌اند. با ریسک کردن پر جان خویش تو را به 
اینجا منتقل کرده و نجات داده‌اند. اگر شاه بفهمد که آنها وی را فریب داده‌اند. آنها تلخی 
مرگ را خواهند چشید. آیا تو می‌خواهی آنها را قربانی نمایی؟ 

ستاره حالتی از نومیدی بروز داد: 

bol -‏ جرا آنها نگذاشتند که من بمیرم؟ چرا شاه را فریب دادند؟ آنها بی‌وفا بوده ون 
مرگ هستند. 

سپس ستاره زد زی رگرية شدید و حکیم دانست که او غالب آمده بود. همان طو رکه او سر 
را دربین دستهایش مخفی کرده ox‏ حکیم برگشت و او را ترک کرد. 

چند ساعت بعدء او دوباره دنبال حکیم فرستاد. او 1 کنون علی‌رغم هیجانات دیدار اولش, 
آرام و معقول, شده بود. 

ا وگفت: حکیم صاحب! من ناسپاس و دیوانه بودهام. می‌بینم که حق با تو است. من صبر 
خواهم کرد. اما این به خاطر خودم نیست. خدا می‌داند که من خیلی زود خواهم مرد. به 
محض اینکه تشخیص بدهی که حالا برای امنیت و سلامت آنها مناسب شده‌است. تو به من 
اطلاع خواهی داد تا من بروم. LI‏ توء به من این قول را می‌دهی؟ 

حکیم به او قول داد. هرچند که عقیده نداشت که تا ابد چنین شرایطی به دست آید. از آن 
لحظه. هرآنچه را که حکیم می‌گفت. ستاره عمل می‌کرد. 

ستاره به زودی دوباره قوی و سرحال و سریا می‌شد. زودتر می‌نوانست احضاری را که 
حس می‌کرد مطمئناً خیلی به درازا نخواهد کشید. اجابت AS‏ 


بخش سی 


ستاره چند روز بعد در یک تخت روان کاملاً پوشیده شده به منزل یک خانواده ارمنی 
که قرار شد نزد آنان tile,‏ برده شد. هنگامی که تخت روان بر زمی ن گذاشته شدء و پرده‌ها را 
کنار زده و پیاده شد. خویشتن را در داخل اتاقی و در SUS‏ پنجره‌ای یافت, که ناظر بر FL‏ 
خرم و مملو از درختان وگلها بود. حکیم مهربان خودش به او کمک کرد تا از تخت روان 
پیاده و خارج گردد. در کنار ای زن مسن‌تری در لباس ارمنی‌ها ایستاده بود که چهرة دل 
نشینش برای او احساسی SUSU‏ از آسایش و راحتی به ارمغان آورد. دو تن دیگر از آن زنان, 
او را حرکت داده و درکنار پنجره. به سوی تخت نیمکت هدایت کردند و بر پالای آن قرارش 
دادند و نشسته و آرام گرفت. 

حکیم گفت: خانوم! شما | کنون دربین دوستان هستید. بانو مریم» آشنای کشیش می‌باشد و 
هر نوع نیکی و خدمت به شما تقدیم خواهد داشت. می‌دان که من می‌توانم شما را تحت 
مراقبت و مواظبت ای به سلامت و lal‏ رها سازم. 

ارمتی در کنار ستاره خم شده یکی از دستهای دختر را در هردو دست خود گرفت. 

او با لحنی آرام و شیرین گفت: خانوم همانند دختر خود من خواهد بود. 

حکیم تبسمی نموده و گفت: خداحافظ خانوم - خدا تو را حفظ کند. من می‌توانم به 
آغاباشی بگویم که من تو را به خوبی در جایی و در دستهایی مهربان و خوب گذاشته‌ام. 

ستاره کوشید نا به خاطر تمام خوبی‌هایش, از او تقدیر و تشک ر کند. ولی حکیم او را 
متوقف ساحخت. 





۲ ۲۶ & تنادر شاه 


- اینکه قابلی ندارد خانوم! من یک حکیم و طبیب هستم» هرکاری که من کرده‌ام هرکس 
دیگری هم بود می‌کرد. قابلی ندارد و چیزی نیست. 

ستاره» فقط یک SIT‏ دیگ رگفت: 

- به خاطر خواهی داشت. حکیم صاحب؟ که قولی را که به من داده‌ای فراموض نخواهی 
کرد؟ 

- نه خانوم, فراموش نخواهم کرد. خداحافظ. 

و با ادای احترامی به بانوی ارمنی, آن در زن را تنهاگذاشت. 

مریم مدتی درکتار ستاره نشست و با کلمات ملایم» اسباب راحتی او را فراهم آورد. او 
به دخت رگفت. که همه را می‌دانست و ستاره خبالش راحت باشد و کاملاً آزادانه می‌تواند هر 
حرفی را که بخواهد. بدون هیچ گونه ترس و واهمه‌ای بزند. او گفت: چنان که هر کسی 
دربار؛ شاه می‌دانده او همواره نسبت به زنها آرام و مهربان بوده. هرچه شده WS‏ اشتباهی 
بوده» که به وقت خودش همه چیز خوب و درست می‌شود. شما مدت زمان کوتاهی در نزد ما 
خواهی بود و سپس به لطف الهی راه باز می‌شود و تو دوباره خوشحال و خرم خواهی بود. 
قلب و خاطر خود را آسوده کن و قوی دل و سلامت و سالم ش وکه همه چیز خوب و روبه‌راه 
می‌شود. 

سپس او دربارة خودش با ستاره حرف زد. شوهرش تاجری بود و همراه با اردو رفته و 
غایب بود. تنها پسرش مرده بود. و در حال حاضر او تنها og‏ اما شوهرش گه گاهی سری 
می‌زد و به مدت طولانی از او دور نخواهد بود. شوهرش علاوه بر این خانه که در شهر 
داشتند. قسمتی از روستای وراوه ' نیز در مالکیت خویش داشت» که چند کیلومتر از شهر 
دور بود و تابستانها معمولاً مریم به آن ببلاق می‌رفت. در روستاء همه از افراد خودشان بودند 
و ستاره در آنجا آرام و به سلامت و امنیت خواهد بود. آنها به محض اینکه ستاره حالش 
خوب خوب بشود که بتواند سف رکند» می‌خواستند دست به کار شوند. 

پیش از آنکه ارمنی برود و ستاره را برای یکی -دو ساعت استراحت تنها بگذارده دختر 
فهمید که دوستی بیدا کرده است. 
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او درکنار Gb bau‏ قرار داشته و باغ پایین پای خود را نظاره می‌کرد. آنجا پر از 
متظره‌های قشنگ و اصوات گوش‌نواز بود. اگرچه در وسط شهر قرارداشت و تابستان ایران 
بر Lal‏ افتاده og‏ لیکن هوا خنک و لطبف و دوست داشتنی بود. نسیم ملایمی برگهای 
درختال چنار را به جنبش درآورده و به درختان تبریزی» درخشش لرزان سیم‌گونی می‌داد. 
جویبارهایی از آب روان» ریشه‌های درختان را شستشو داده و زمزمه‌ای در سراسر باغ؛ سر 
می‌دادند. گلهای سوسن و زنبق» در طول خط سیرشان همچون خرمنی از آتش. شعله 
می‌کشیدند و عط رگلهای بی‌شمار db‏ سراسر هوا را پر می‌کرد. بلبلان از بیشه‌زار پای دیوار 
نغمه‌سرایی می‌نمودند. از نوک بلندای چنارهای فرنگی. سوت با شکوه و آرام طرقه‌ای آواز 
برمی‌داشت. بک حفت زاغ کبود در دیوار کنار پنجره لانه ساخته» و هدهد دوست داشتنی. 
با آن کاکل برافراشته و آهمنگ ملایم «ژوهوی» خود آستانة درگاه پنجره را با 
خوشآمدگویی خویش منور می‌ساخت. درمیان سبزی درختان. یکی - دو نقطة سرخ 
خوش‌رنگ بود که درختان انار په گل و شکوفه نشسته بودند. در دور دستهاء از ورای بالای 
دیوار و حصار باغ و سقفهای مسطح خانه‌های اطراف, ستاره می‌توافست در Abels‏ جند 
کیلومتری شمال شهر» سلسلة طولانی حبال البرز را تماشا کند که قلل آنها هنوز از برف سفید 
بود و از فراز همث آنهاء قله مخروطی JRE‏ و توانای دماوند. همچون برجی سر به فلک 
کشیده بود و هم اینها برای قلب جربحه‌دار اوه یک حس و cline‏ شگفتی و لذت و آرامش 

ا 

او یک هفته‌ای در آنجا ماند و آنگاه در بامدادی, او و مریم» خود را سوار ب رکجاوه‌های 
پرده‌پوش شده که بر قاطرهای ستبر و تنوسند بار شده بودند. نموده و راهی منزلگاه بیلاقی و 
تابستانی شدند. همراه با آنان. جند تن دیگر از زنان ارمنی و محافظان از خدمه در حرکت 
بودند. همان‌قد رکه آنها به خیابانهای باریک شهر پیچیدند. خیلی گرد و خاک و سر و صدای 
Ge‏ و هوی به وجود آمده. و شتران و قاطرما و الاغهاء درمیان هین و هون و داد و فریاد و 
سوت زدنهای رانندگانشان, به یکدیگر تنه می‌زدند و هل می‌دادند. اینهاء مردانی خشن که 
قوی و گردن کلفت به نظر می‌رسیدند بودند. که به آنها فحش و لعنت حواله می‌دادند که: 
سگهای نصرانی! 
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هوا سنگین و آلوده بود. لیکن به زودی خیابانها پشت س رگذاشته شدند. و کاروان 
کوچک. پس از عبور از دروازه که در slam‏ خاکی و خشتی که شهر را محصور کرده بود 
قرار داشت. قدم به بیرون شهر گذاشته و در حومهٌ گستردة آل قرار گرفتند. ستاره از ورای 
پرد؛ کجاوه‌اش نظاره کرده و در برابر خوده دشت سنگلاخی را می‌دید که به آرامی به سمت 
دامنة کوه‌ها که در طول و راستای آسمان شمالی واقع شده بودند. ارتفاع گرفته و سربالاپی 
می‌رفتند. در جلو و مستقیم. قلة o plo‏ مانند کوه‌های عظیم She gi‏ قرار داشت. که توده‌های 
برف هنوز هم در لابلای علفها و صخره‌ها خودنمایی می‌کرد. در هوای صبحگاهی. هر لایه و 
ge‏ خوردگی در پهلوهای We‏ آن طوری روشن و واضح خودنمایی می‌کرد. که گویی در 
فاصلة یک مایلی قرا رگرفته‌اند. 
همچتان که قاطرما با جلنگ جلنگ زنگهایشان, راهشان را در طول معبر باریک. و از میان 
تخته سنگها بیش گرفته بودند. و به مدت یکی -دو ساعت به طور تقریباً نامحسوسی سر بالا 
رفته و ارتفاع گرفتند. برودت هوا بیشتر و شدیدتر گردید. سرانجا قبل از آنکه گرمای 
آفتاب She‏ شده باشد کاروان به دامن ة کوهستان رسید. و ستاره در برابر خود منزل آ ینده‌اش 
را مشاهده کرد. آنجا یک روستاي ارمنی‌نشین بود که با حصاری خشتی محمبور شده و در 
چهار گوشة آن» برجهایی تعبیه شده بود. در اطراف آنء چند Bey pe‏ ذرت که در حال زرد 
شدن بودنده وجود داشت. جاده از میان آنها می‌پیجید. آنها مملو از خوشه‌های ذرّت و 
خشخاش وکوکنارهای سرخ رنگ» و در ردیف واله‌های آنهاء گلهای ستاره ماتند و آبی رنگ 
زیبای کاسنی می‌درخشیدند. قبل از دروازة ورودی روستاء جندین درخت توت سفید وجود 
داشت که پسرکهای ارعنی, داشتند سنگهایی به داخل آنها پرتاب می‌کردند. پشت روستاء چتر 
کوجکی از زراعت در لایه به لایه‌های بین سنگلاخهای دامنۀ ضلع جانبی کوه رو به بالا جلو 
برده شده بود. نهر خنکی که از برفهای بالا حاصل می‌شد. کف آلوده. از مپان کانالی از جنس 
سنگهای سختٍ آب سوده شد ه که در دوطرف آن نیز باغهای Bue‏ پر از درختان سیب و چنار 
و تبریزی رشد کرده بود سرازیر گردیده بود. 

روستا که دریین دره‌ای کوچک از نظرها پنهان شده بوده و تا فاصله چندین کیلومتر از آن, 
هیچ سکنه‌ای وجود نداشت. به طرز شگفتآور و وهم‌انگیزی خاموش و آرام و مصفا به نظر 
می أ مد. 
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ستاره از کجاوه‌اش. در حیاط یکی از منازل روستاء در جایی که مریم مهپای استفبال از او 
ایستاده بون پیاده شد. 

او گفت: خوش آمدید خانم. با صورت Me‏ و درخشانش, با خرسندی ادامه داد: به 
منزل خودتان خبلی خوش آمدید. باشد که لطف و رحمت یروردگار بر شما باشد. 

در آنجا؛ که درمیان چهره‌های مهربان و بشاش, ودر هوای پاک و خالص کوهستان» روز 
به روز صحت و استفامت و توانایی و نیرومندی به او بازمی‌گشت. ستاره زندگی جدید خود 
را آغا زکرد. 

دقت و مراقبت عاقلانه و به جای آغاہاشی» او را در جایگاهی ماورای حد نیاز قرار داده 
بود. در داخل صندوقچة فلزکاری شده. که حکیم در هنگام ترک تهران به دست او سپرده بود 
مخزنی از قطعات و مسکوکات طلای گران بها بود که می‌توانست درصورت احتیاج برای 
الان سال او gol)‏ عالی کته تا تحملی ر دوشتان | Gals Selita‏ 

غمگینانه. اما با قلبی سرشار از امید. در آنجا قرار و آرام گرفت تا با اینده‌اش مواجه 


گردد. 





ام 


ایرانی در ي 


روستای کوهستانی 
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نادر به اتفاق لشکریانش به قفقاز لشکرکشی نموده و ضمن معوق شدن طولانی عملیات 
جنگی. وارد و رو در )$3 لزگی‌ها قرا رگرفته بود. 

او کار خیلی سنگینی را بر عهده گرفته بود. لزگی‌ها معبر صعب‌العبور و ناهمواری را در 
کوهستانِ پوشیده از جنگل اشغال و شدیداً کنترل نموده بودند که تقریباً برای سربازان 
غیرقابل نفوذ بود. در علفزاری که آنها گله‌هایشان را در آن به جرا فرستاده بودند. حتی در 
تابستان JE‏ از برف نبود. پرتگاه‌های سر به فلک کشیده و دور از دسترس و پرشیب» در 
بالای سر آنها تنها جایگاه عقابها و بز کوهی بود. در زمستان: باران و مه و برف و يخ 
منطقه را غیرقابل تردد می‌ساخت. نژادی سخت و پرطاقت از کوه‌نشینان. در ورای این 
استحکامات و قلاع طبیعی. سالم و دست نخورده. در طول اعصار و فرون BL‏ مانده بودند. 
که آزادی عمل کامل و غیرقابل دسترسی را برای خودشان تدارک و تأمین کرده بودند. یک 
ضرب‌المثل پا گفتار BESS‏ فارسی است که می‌گوید: «اگر پادشاهی در ایران احمق بود 
بگذارید تا علیه لزگی‌ها لشکرکشی کند». 

جون مجموعة پیروزیهای غیرقابل شکست. جشمهای او را کور کرده. و کشته شدن و 
شکست aly‏ او را به خشم آورده بود از hd AS‏ نادر تصمیم گرفته بود تا حصار 
کوهستانی آنها را درهم ثکسته و این قبیلۀ نترس راکه جرا ت کرده بودند با بزرگ‌ترین فانح 
عصر رو در رو بشوند. پک بار و برای همیشه مضمحل و متهو رگرداند. 
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کینه‌ای شده بود که در حال تحلیل رفتن بود. درطول لشکرکشی از a‏ او Elo»‏ وقایع 
چندماه اخیرء خیلی عمیق و طولانی انديشه کرده بود. و معیارها از چشمش افتاده بودند. روز 
به روز که به سمت غرب می‌راند» ندامت و پریشانی و غم با 7" بیشتری بر ار پنجه 
می‌افکند» نا جایی که به نظر می‌رسید بر اثر آن» نیمه دیوانه شده‌است. تنها جیزی که او را 
آرامش می‌داد. فکر انتقامی که در پیش داشت. می‌بود. او با خشمی به سوی لزگی‌ها شتافته 
بود که ناشی از فلاکت و بدبختی غیرقابل تحمل بود. ولی مجازاتی که او عهد کرده بود نا بر 
آنها وارد آورد. dl‏ وحشیانه و مهیب اظهار شده بو که حتی سربازانش هم از کلمات او 
شگفت زده شده بودند. او چنین روح نفرت وکینه‌ای تا آن زمان و قبل از آن هرگز نسبث به 
پک دشمن, در صحنۀ کارزار نشان نداده بود. 

در ابتدا چنین به نظر رسید که گویا ممکن است بلوفها و ادعاهایش Hale‏ عمل بپوشد. 
یک گروه از افغانها که از بدو تولدشان تعلیم جنگ کوهستان پافته بودند. فرستاده شدند که 
به طور نسبی موققیتهایی نبز در برابر آل قبیله‌ها به دست آوردند و هنگامی که نادر با عمده 
قوایش وارد شد بخشی شی از لزگی‌های جنوبی آمدند و پيشنهاد تسلیم شدن دادند. 

آنها همگی با خانواده‌هایشان و مایملکشان به نقطهٌ دور دستی از ایران تبعید شدند تا در 
آنجا متزل جدیدی تشکیل دهند و دیگر هم فبیله‌ایهای آنهاء از ترس چنین سرنوشتی» ترجیح 
دادند که بمیرند. ولی تسلیم نشوند. 

هنگامی که نادر از مرزهای آنان گذشته بود تقرییاً پاییز زردرس کوهستانها فرا رسیده 
بود. او با دشمن ماهری روبرو شده بودکه از هر معبر جنگلی و پرتگاهی, با شجاعتی ناشی از 
یس و از جان گذشتگی. دفاع می‌کردند. این یک جنگ شبیخونی و کمین‌گاهی بود. در 
گردنه‌ها و تنگه‌های جنگلی و پردرختیگرفتار شده بودندکه نه درست می‌توانستند پبیلند و 
نه می‌توانستند به دشمن برسند. سربازانش به ستوه آمده و در برف و باران و مه وگل, با تیر 
از پای می‌افتادند. تا جایی که کلاً و کاملاً دل و جرأت خویش را از دست دادند. عمده قوا 
عاقبت‌الامر موفق شدند با رخنه در بخشی از ملسلهٌ کوه‌های حنگلی؛ در ماورای منطقه, و در 
شهر دربند ۱ خود را مستقر سازند. که در منطقه‌ای هموار و گسترده. قرار داشت. لیکن آنها 
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به شدت رنج برده و سختی و عذاب کشیده بودند. و به زودی روشن شد که در آن هنگام 
پیشروی بیشتر. غیرممکن بود. سپاه عقب‌نشینی کرد و در خوابگاه‌ها و جایگاه‌های زمستانی 
کناره گرفته بود. که البته در هر قدم و گام به گام در عقب‌نشیتی» تلفات سنگینی را متحمل 
ods‏ بود. 

در بهار مجدداً و تحت هدایت و رهبری شخص نادر, پیش روی را آغا زکردند. و با بریدن 
Gigs bole‏ درمیان در پر از جنگل, معیاری چند از موفقیت را به دست آوردند. اما دوباره 
تلفاتشان خبلی سنگین بود. یک فوج عظیم دربین کوه‌های پربرف در میان گرفته شده و 
انشقاق بین آنها انداخته و به جند گروه منشعبشان کردند. نیروی عقبی, که وظیفه‌اش تأمین 
ارتباطات ادر بود مورد حملۀ شدید قرار گرفته و نتوانست جواب دشمن را بدهد. حتی 
عمده قوا؛ تحت فرماندهی نادر به سختی توانستند از بلا و بدبختی جان به در ببرند. کوهیان 
که دیده نمی‌شدند و دور تا دور آنها را احاطه کرده بودند. شب هنگام بر آنها فرود می‌آمدند 
و آنها را دچار بزرگ‌ترین سردرگمی و گیجی می‌ساختند. آنها عاقبت‌الامر درهم کوپیده 
شدند. و لزگی‌ها حتی موفق شدند مقادیر قابل توجهی از خزانه و گنج را برده و تفریباً در 
Bos‏ شخص نادر نیز نفوذ کنند. 

او با نیرویی بود که سخت تحلیل رفته. نعدادش تقلیل atl,‏ و با شکستهای متوالی؛ 
روحية خود را باخته و ترس بر آتها ope‏ شده بود که نادر در پایان دومین عملیات جنگی. 
خود را حدا ساخت. 

او اکتون به طور کامل به این حقیقت رسیده بود که جنگ روبرو کردن با کوهیان و از 
یک مقرّو استحکاماتِ تقریباً غیرقابل دسترس به مقر دیگری راندن و با موقتاً عقب زدن 
آنهاء بی حاصل است. تنها مرحله‌ای که می‌شد به gh‏ امد موفقبت داشت. به نظر می‌آمد این 
باشد که منطقه را از پشت سر آنها اشغال نموده و آنها را در محاصر؛ حلقه‌ای از سربازان 
قرار دهد. برای این منظور, تسلط بر دریای خزر. از اهمیت بزرگی برخوردار بوده چنا ن که با 
این حساب نادر می‌توانست قففاز را دور بزند و سربازان و تدارکات سیاه را در دربند فرود 
آورد. 

چنین اتفاق افتاد که در همین ایام یک شرکت انگلیسی داشت تلاش می‌کرد که باب 
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تجارتی از طریق مرز روسیه. با ابالات شمالی ایران. افتتاح کند. در میان کارکنان OT‏ 
دریانوردی انگلیسی په نام التون ' وجود داشت که مردی با تدبیر و تجربه و شجاع بوده و از 
طرف جورح دوم انگلستان, به نادر معرفی شده بود. چند کشتی مسلح کوچک. قبلاً برای 
شرکت ساخته شده بود. یکی از ناجران کشتی به نام هان وی " که او در این وقت از ایران 
دیدار کرده. شرح می‌دهد که: «چگونه خود و همراهانش وارد شهر Sy‏ شده و بر GAS‏ 
بریتانیایی به نام هلکه روسیه " سوار شدند. و او ببشتر خوشحال که خویشتن را د رکشتی و 
جهازی از جنس چوب Se‏ و یکنواخت و یکدست بلوط که فطعاتش خیلی خوب سوار شده 
و کار گذاشنه شده بود می بافتند. که احتمالاً تنها کشتی کاملی بوده که تا آن زهان در درپای 
خزر ظاهر گردیده بوده است. خوشحالی ناشی از دیدن پرچم در حال اهتزاز انگلیس نیز 
کمتر از آن خوشحالی نبود و قدری هم رضایت و خرسندی از بابت مواجه شدن با احترامی 
که از جانب مالکان کشتی‌هاء که معمولاً وقتی تاجرهایشان بار اسلحه داشته باشند. علائمی 
از حرمت و احترام بروز می‌دهند». اکنون التون به خدمت در نزد نادر پذیرفته شده و مفتخر 
به لقب فارسی جمال‌بیک گردیده و حقوق و مواجب قابل ملاحظه‌ای به او داده می‌شد و 
وادار شد تا با همه مشکلات بی‌پایانی که وجود داشت. اسکادرانی از کشتی‌ها بسازد که خزر 
را به یک درياچة ایرانی تبدیل کند. یکی اززاين کشتی‌ها تمام شده و تعداد بیست قبضه سلاح 
توپ حمل می‌کرد. 

اما این Shae‏ بزرگ و جاه‌طلبانه. زمان کافی نیافت تا به انجام برسد. روسها. چندسال 
قبل از ST‏ بر اثر خواست gold‏ از سرزمینهای شمالی ایران که قبلاً فتح کرده بودند. دست 
کشیده و آنجا را تخلیه و ترک کرده بودند. اکنون که تدارکات نادر آنها را هراسان و بیدار 
کرده و مضطرب امتیت مرزهای خود شده بودند. عملاً سپاهیان خود را در حمایت از 
لزگی‌ها به حرکت درآورده و طبیعتاً هرآنچه که از دستشان بر می‌آمد. جهت خنٹی کردن و 
بطلان کار التون به کار بستند. همزمانء دشمن دیرین نادر» یعنی ترکها نیز از ترس امنیت 


خودشان» علایمی از تب زکردن شمشیرشان» نشان دادند. ناد رکه از فقدان و نقص موفقیت خود 





1) Elton 2) Han Way 
3) Empress of Russia 
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خشمگین بود کهنه سربازی بود قلدرتر و زیرک‌تر از آنکه نبیند. اوضاع و احوال مأیوس 
کننده بود. او سپاهیان خود را از کوهستانهء به مرز ایران فراخوانده و فعا لااقل تمام امید 
به درهم کوبیدن لزگی‌ها را ترک کرد. 

این اولین شکست واقعی زندگی‌اش بود؛ اما انجام یافت. سپاهپانش در راه بازگشت. به 
قدر کافی شجاعانه جنگیدند. اما آنها قدم به قدم توسط افراد قبیله, که حالا به خود 
می‌بالیدند. تعقیب شده و به ستوه می‌آمدند و هنگامی که در دشتهای باز و گسترده دوباره 
اردو زدند» فهمیده بودند که حتی رهبر توانا و مفتدرشان هم» شکست‌ناپذیر نبود. 

اینجا Ale ys‏ بحرانی و نقطة عطف شخصیت نادر بود. مانند فاتح بزرگ که نیم قرن بعد 
dlp sh bay!‏ ساخت »او بیشتر توسط نیروهای طبیعت و تقدیر شکست داده شد. تا اینکه 
به وسیلةٌ دلاوری دشمنانش. اما او شکست خورده بود. 





۱) منظور مولف ناپلئون است. مترجم. 





کشتی بریتانیایی «ملکه روسیه» در خور استرآباد 
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در این ضمن, در دمکدة کوچک ارمنی‌ها که به ستاره پناه داده بودند ستاره داشت 
ماه‌های طولانی را پشت سر می‌گذاشت. همیشه امید پشت امید که خبرهای خوشی به دستش 
برسد. در آغاز با بی‌فراری صب رکرده بود. و همه روزه توقع این را داشت که یکی از قاصدهای 
فراوانی که از Bob‏ تهران به ولابات دوردست رانده تا فرمانهای نادر را به دیگر نفاط 
برسانند. نامه‌ای از آغاباشی برایش بیاورند که به او بگوید که همه جیز روبراه شده و او را 
فرابخواند تا برگردد. اما هفته‌ها پس از هفته‌ها و ماه‌ها بعد از ماه‌ما گذشت, و هنوز هیچ 
درو می‌شوند. سیس د رکف زمینهای صاف و مسطیی حابی که بافه‌ها پهن کرده شده بودند. 
گاوهای نر می‌جرخیدند تا خرمنها را کویده و دانه‌ها را حىدا ساخته و بیرون بکشند. 
روستایبان. غلات را با جنگکهای جتری خود به هوا داده وکاه و پوسته با نسیم بادهای 
جنوبی تفکیک و باد داده می‌شد. مزارع و تمامی اطراف در جنب و جوش و سرزندگی بود. 
از یک طرف ملخها و از طرف Sos‏ در قطعات ماسه‌ای» لانه‌های مخروطی حفر شدۀ 
آسياباني مورجه خوار به تعداد بی‌شماری یافت می‌شد. Sloat‏ بزرگ ارغوانی‌رنگ 
بوته‌های خار ایرانی از زمین سربرآورده بودند. بلبلان و طرقه‌هاء از نفمه‌سرایی بازمانده 
بودند. زاغهای کبود و آبی‌رنگ جوان و لطیف. و هُدهٌدان, موقژانه. بر روی دیوارهای AS‏ 


نشسته. يا از Gay‏ درختها به بیرون و به درون AG)‏ سبک می‌پریدند. در بالای سرء گروه 





oe ۶‏ نادر شاه 


مرغان مگس‌خوار با بالهای برنزرنگ خود پرپر زده و در هواء با آن آوای شیرین خود که 
شبیه خندیدن با دهان بسته بود. معلق می‌ماندند. توده‌های برف بر فراز کوه‌ها کمتر و کمتر 
می‌شدند. نهرهای آپ که چنان قوی و پرآب بودنده | کنون به لحاظ ذوب شدن برفهاء راه فنا را 
Ub‏ نموده تا وقتی که زمزمة آنها نیز خاموش و بستر آنها تقریباً خشک شود. 

وقتی که باد پس از غروب آفتاب ا زکوه‌ها به پایین می‌وزید و شب پرشتاب فرا می‌رسید 
جفدهای کوچک «حق حق» یکدیگر را با آهنگی زیبا و تک تک صدا می‌زدند. ولی چون 
تابستان سپری گردید. آنها نیز سکوت اختیا رکردند. 

در شهریور ماه برفها در توچال تقریباً از بین رفته بودند. فقط یکی دو Ke FAS‏ 
مانند شکل ۷ به دره‌های تنگ شرقی چسبیده بودند. چند روز بعد اولین برف تازه بر روی 
قله‌های رشته کوه‌ها بارید. در GUL gu‏ بود و هوا سرد شده و درختان تبریزی به زردی 
گراییدند. 

شاهین‌ها به هنگام غروب آفتاب از کمین‌گاه‌هایشان در بدن کوه‌ها Gul‏ می‌آمدند تا 
گاهی وقتها دسته‌های زیادی از آنهاء با هم در هوا چرخ می‌خوردند. 

به زودی سلسله جبال, تا نصفه‌های آن از برف پوشیده گشت. مرغابی‌ها و نوک‌درازها و 
کبگ‌انجیرها وذرناهای بزرگ شبها بر فراز آسمان, پروازکنان عبور می‌کردند. آسمان بی ابر 
و درختان :' رنگ سبز و زرد و قرمز جلوه گر شدند. 

آنگاه زمستان از راه رسید. زمستان زیبای تهران, بارش سنگین و اتفاقی برف» تقریهاً 
دهکده را پوشاند. کیه‌های برف را در ble‏ خانه‌ها انباشته cols‏ اما هفته‌های طولائی, 
هوای دلچسب و بدون ابر با کمی یخ بستن در شبهاء و روزها با آفتابی نسبتاً گرم و روشن که 
در زیر آن» برفها همجون دانه‌های الماس در زیر آسمان آبی می‌درخشیدند بیایی می‌گذشتند. 

درعین حال گاهی» و وقتی که برف جمع می‌شد و آسمان خاکستری, و تمام رنگها همراه 
با آفتاب از روی دشت و کوه و تپه به فنا سپرده می‌شدند. به قدر کافی دلتنگ کننده نیز 
می‌گردید. آنگاه ستاره متولد و پرورش يافتة هند از سرما می‌لرزید و نزدیک بخاری ذغالی 
یا منقل وکرسی سوزان که در وسط اتاق می‌گذاشتند می‌نشست و یا در زیر لحافی که بر آن 
افکنده می‌شد و آن را می‌پوشاند. می‌خزید و آشیان می‌گرفت. 
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سرانجام او پیفامی راکه ماه‌ها در انتظارش به سر برده بود دریافت کرد. صبح زیبایی بود 
و مریم بلافاصله پس از طلوع خورشید. با قاطر سوار شده و برای سر زدن به منزلش PL‏ 
تهران شده oy‏ ستاره تا عسافت کمی به همراهش قدم زده بود و آنگاه توق ف کرده و او را که 
در سرازیری شیب تبه‌ای تنها می‌راند. نظاره می‌کرد. برای مدتی برفی نبارید. آ خرین بارش 
ay‏ ذوب شده بود و هوا صاف و بدون ابر بود. توده‌ای از مه و غبار و دود در آن پایینهای 
دوردست. محل شهر را نشان می‌داد. نوک بلندای مسحدی يا دروازه‌ای به طور خفیفی در 
اینجا و آنجا می‌درخشید. در ورای آن, جلگة بزرگی قرارداشت که گاهی با خطوط دیوارها و 
درختها, رگه‌دار به نظر می‌آمد. خارج از آن. چند رشتۀ صخره‌ای سر بر آورده بود. یکی از 
صخره‌ها: آبی تیره بوده و برج گبر در وسطش از آن بیرون زده بوده که برج دفن پارسیان 
قدیم. جایی که مرغان هواء مردگان را می‌دریدند و می‌بلعیدند بود. رشته کوه‌های بیشتر 
دیگری نیز در فواصل Oy‏ در قسمت جنوبی و جنوب غربی دیده می‌شدند که بیشترشان از 
برف سپیدپوش شده بودند. 

لیکن همچنان که روز سپری می‌گردید. ابرهای سنگینی AB»‏ توجال جمع شدند. نور 
خورشید ناپدید شد و هوا به سردی گرایید. سپس باران همراه با برف شروع به باریدن کرد و 
ستاره که از پنجره‌اش, بیرون را تماشا می‌کرد. نگران مریم گردید. که نکند که او gles‏ 
SUS‏ بشود. چند لایه‌ای از برف فروافتاده بود. و همه اینها به طرز هولنا کی دلتنگ کننده به 
نظر می‌آمد تا اینکه صدای تلق و تولوق شم قاطر را در بیرون شنید و ارمنی پیاده گردید. 

ستاره با خوشحالی و گشاده‌رویی به استقبال او شتافت. ولی چشم‌هایش غمگین بود. 

ستاره گفت: چیست؟ LT‏ خبری را دریافت کرده‌ای؟ 

ا رگفت: بله. من نامه‌ای را از اردو دریافت کرده‌ام و خبرها خوب نبستند. 

یک خدمتکار ارمنی از نزد شوهرش که در اردو فراردادی برای تدارکات خواربار په 
ably ago‏ و gad‏ انه ارش زا رها سارت آمده‌نود. او تر شه که کشوز تماما فرشو ده هه 
و خواربار و تدارکات» مشکل به دست می‌آید. در جنگ کوهستانی» سربازان شدیداً صدمه 
دیده و سختیکشیده‌اند. فارسها ناراضی و علیه شاه غر می‌زنند و زمزمه‌هایی سر می‌دهند. و 
حتی افغانها و تانارها نیز دلسرد شده‌اند. همگی می‌گفته‌اند که شاه به طرز عحیبی تغییر 
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کرده است. در جنگهای قبلی‌اش, او همیشه قبل از هر جنگ خود را به سجده افکنده و به 
دعا و نیایش می‌پرداخت. و پس از هر پیروزی نیز خداوند را ستایش و شکرگزاری کرده بود. 
او | کتون بدون هیچ دعایی. و همانند بی‌ایمانها وارد جنگ شده و پس از جنگ و در صورت 
قصور با شکست. افراد خود را شدیداً مورد سرزنش قرار داده و به شدیدترین مجازاتها 
می‌سپرد. ترسهای ناشی از اوهام و خرافاتشان تحریک شده و آنها از جنگ هراسان و 
روی‌گردان شده بودند. مرد ارمنی از قول خود اضافه کرده بود که: نادر با چنان افسردگی و 
کیفیت دماغی نامناسبی به اردوگاه برگشته بود که همۀ اطرافیان خود را وحشت‌زده ساخته 
بود. آسرای لزگی Kao‏ اعدام شده و درکنار اردوگاه هرم عظیمی از کله‌های OUT‏ برپای شده 
oy‏ حتی معتمدترین افسرانش از نزدیک شدن به او هراس داشنند. خشم و غضبش به طور 
یکسان بر همه فرود می‌آمد و همه روزه افرادی نابینا می‌گردیدند یا به خاطر کوچک‌ترین 
خطایی خفه می‌شدند. 

ارمنی در ] خر چند کلمه‌ای دربارة ستاره نوشته بود که: او آغاباشی را دیده بود. که به وی 
گفته بوده که ستاره نباید به مراجعت به اردوگاه بیندیشد. جرا که در موقعیت دماغی فعلی 
شاه جنین کاری برابر است با مرگ حتمی اوو مرگ خود او و مرگ کشیشش ارمتی. اگر خدا 
بخواهد. وقتی که لزگی‌ها عقهور و مجازات گردیدند کارها بهتر پیش خواهد رفت و او 
ممکن است شانسی پیدا بکند. تا آن هنگام او جرأت ندارد کلامی دربارۂ وی بر لب جاری 
بسازد (و یا با نادر مطرحکند). او از وی خواهش کرده بودکه اگر وی برای جان آنهاء ارزشی 
قائل است. باید در اختفای کامل به سر ببرد و اگر احدی از جاسوسان شاه از فرار کردن او 
ی کت AS‏ هی ace lA‏ ارت 

ستاره در سکوت. به خواندن و ترجمه کردن نامه توسط مریمء گوش فراداد و فلبش 
فروریخت. او ماه‌ها بعد از ماه‌ها منتظر خبری بود و حالا این اخرش بود. او باید تا مدت 
نامعینی انتظار می‌کشید تا اپنکه مردی را که عاشفانه دوست می‌داشت. او را فراموش سازد. 
او به شیرازی که سرحال و فاتح تحت مرحمت نادر بود می‌اندیشید. این اندیشه او را زجر 
می‌داد و برای لحظه‌ای, او از پذیرفتن جنین سرنوشتی خودداری کرد. او تصمیم به رفتن گرفت 
و همة این خطر را پذیرفت. بهتر بودکه در یک آن به دست نادر نابودگردد. تا اینکه بخواهد 
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جنین دورنمایی را در برابر خود داشته باشد. 

اما به زودی ناممکن بودن دسترسی به اردوگاه را دریافت. هیچ کس جرأت کمک به او را 
نداشت و بک زن تنها هم نمی‌توانست راهش را بگیرد و صدها کیلومتر در طول کشوری که 
مملو از راهزنان و سربازان بی‌قانون boy‏ طری قکند. نوشتن نامه‌ای به نادر هې تازه اگر به 
دستش رسانده می‌شد. ممکن بود که هرگونه امید و شانسی را بر باد فنا بدهد. او بایستی خود. 
شخصاً وی را می‌دید. اما التماسهای مریم و شامة تیز خودش به زودی غالب گردیده و این راه 
حل و تصمیم عجولانه را رها کرد. 

فرط eel BU eas ye alles cats‏ تاد ach‏ ارت وه نو هه 
گاهی وقتها به نظر می‌رسید که انتظار بیش از حدّی است که او بتواند تحمل کند. اما وی 
جوان بود و به زودی امید به او بازمی‌گشت. مطمئناً چند هفته‌ای یا چندماهی حدا کثر برای 
ناد رکفایت خواهد کرد تا دشمن حقیر خود را از بای درآورد و وقتی که فلاکت و ناکامی ان 
به شادمانی و پیروزی تبدیل گردد. آنگاه آغاباشی خواهد توانست که صحبتی بکند. در بهار 
پا اوایل GLU‏ موقعی که جاده‌ها باز بشود. دعوت و فراخواندن او فراخواهد رسید و معلق 
بودن و بلاتکلیفی او به سر خواهد آمد. 


زمستان سپری گردید و بهار فرا رسید» ولی احضار و دعوتی نرسید. 

ob‏ غربی باد شهربار -i -Shahryar]‏ 820]. ابرها را برا کنده ساخت و روزهای دل 
بسند و GUS‏ و هنگامی که آفتاب گرم و ملایم و آسمان آبی و ژرف بود فرارسید. در 
اطراف دهکده. زمین نرم به صورت لکه‌هایی. از زیر برفهاء شروع به بیرون آمدن نمود. قبل 
از آنکه اواخر بهمن ماه سبری گر دد باه پر از بنفشه که هوا را تماما مطبوع می‌کرد. شده بود. 
در اواخر اسفندماه, سد محنون که همیشه اول همه فرا می‌رسد و آخر همه هم می‌رود 
شاخه‌های نرم و افشان خود راکه سر در هم پیجیده بودند. با برگهای ریز وکوجک» در حال 
اهتزاز و لرزیدن, در معرض بادها قرار می‌دادند. در کنار دروازهٌ دهکده برروی بوتۀ خاری» 
جندین دور از ثکوفه‌های سفیدرنگ ظاهر و شکوفا گردیده بود. ae‏ شنی از درخشش 4 
نوری موج‌دار. از سب زکم‌رنگ پوشیده شده بود. پرندهٌ طرقه‌ای شروع به نغمه خوانی کرد. ولی 
هنوز هیچ سخامی نامده بود. بادهای بهاری اسفند ماه ری si‏ وباغهای دهکده از شاخ 
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و برگهای درختان سبز و خرم گردیده بود. یاسهای بنفش و درختجه‌های پروانه‌ای شکل 
L 7 ~‏ 
آبنوس دروغی و اقاقیاهای سفید. یکی پس از دیگری به گل نشسته و شکوفه دادند. د $US‏ 
جویبارها و نهرهاء و به جای بنفشه‌هاء گلهای فراموشم مکن» و سوسن و زنبقهای زیا و سفید 
به صف درآمده پودند. مرغان مگس‌خوار یا قرکهاء در نور آفتاب موج می‌زدند. و صدای نرم 
9 مطبوع هدهُدان بار Re‏ شنیده شنک زاغهای کبود Ey‏ سننه صورتی. در دیوارهاء ay‏ 
می‌ساختند. در توچال به سرعت برفها ذوب می‌شدند. جریانهای آب سیل‌آسایی که به رنگ 
خود کوه‌هاء قهوه‌ای Soy‏ جلوه گر می‌شدند. از Su‏ کوه‌ها سرازیر و راه حودشان را به سوی 
جلگه و دشت می‌بریدند و پیش می‌رفتند. در اینجا و آنجا و در همه جاء توده‌ای از زمرد سبز 
نشاط و سرزندگی - گندمهای پرخوشه و مواج به چشم می‌خورد. اما هنوز هم که هنوز است» 
پیغامی ترسیده انتتت. 

آنگاه ستاره فهمید که نادر و سپاهیانش به سوی کوهستانهای لزگی‌هاء مجدداً پیشروی و 
پورش برده بودند» و تابستانی دیگر مملو از انتظار در پیش روی او قرار گرفت. 
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تابستانی گرم و طولانی بود و ستاره اغلب چنین درمی‌یافت که hej‏ آونگوار برروی 
بازوانش سنگینی می‌کند وبلانکلیف شده‌است. او هرآنچه که از دستش برمی‌آمد. برای 
کمک در امور خانه و ځانه‌دارۍ به مریم میکرد و با یکی -دو تن دیگر از خانمهای جوان‌تر 
دهکده نیز آشنا شد. اما مرجه آنها به او مهربان بودند. لیکن به هر حال او درمیان آنها یک 
غریبه بود و روحیه و دلخوشی چندانی برای یافتن دوستان جدیدی نداشت. 

او خیلی تنها بود. روزها پیایی می‌گذشت. و هنگامی که گرما سپری می‌گشت. او بوای 
خودش آواره و به تنهایی پرسه می‌زد تا به نقطه آرامی رسیده و ساعتها سر به زیر افکنده و 
می‌نشست و به آن gel‏ دستهای دشت خیره می‌شد و در gel‏ پاهای خویش زندگی آن 
دوردستها راکه او از آن فاصله داشت و به نظرش می‌رسید که دیگر از آنها برای ابد بریده 
است. به تماشا می‌نشست. 

آو برجها و مسجدهای شهر راکه با فروغی کم‌رنگ درمیان مه رقیق و غبار هوا 
می‌درخشیدند. می‌دید و پا جشمهایش خطوط طولانی گرد و غبار را که محلی را نشان 
می‌دادند که سربازان در حال پیشروی به سوی غرب و در مسیر جادۀٌ قزوین و شاید هم په 
منظور پیوستن به سپاه در سرحد. تعقیب می‌کردند. او دلش می‌خواست که با آنها می‌بود. یا 
یک قطار از شتران را که خواربار oy SLL‏ و به سوی شهر و به دروازة همدان می‌آمدند 
همه در سکوت. و خیلی دور, چنان بودند گوپی او از جهانی دیگر نظاره می‌کرد. 

اغلب اوقات او همچنان تا فرارسیدن تاریکی می‌نشست. و در بحر تفکر به خاطر 
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غمهایش غرق می‌شد. ولی کاهی اوقات هم می‌شد که قوای جوانی و سلامتی او غلبه می‌کرد و 
از ماهیت خودشان دفاع می‌کردند. سپس او سیر و سیاحت وگردشی نه چندان دور به دور و 
بر و اطراف دهکده م یکر د وبا اکتشاف و حستحوی تبه‌های خاموش و تنهاه در labels‏ 
امن و سلامت. سرانجام چیزی را پیدا می‌کرد تا فکر و ذهن خویش را با آن مشغول مبازد. او 
دسته‌هایی از گلهای وحشی را جمع می‌کرد یا به تماشای مورچه‌ها که راهشان را ماپین 
3“ 

مخروطهای لانه‌هایشان در زمین شنی می‌پیمودند. و یا موشهای صحرایی را که دربین کلش‌ها 
و جابی که قبلاً گندم‌زار بوده جست و خیز و GIL‏ می‌گردند» می‌پرداخت. و با قرقی‌ها و 
شاهین‌ها را که برروی class‏ شنی مستقر شده بودند. نظاره می‌کرد. 

تهران و روستاها و باغات اطرافش با آب قداتها ۱ با کانالهای زیرزمینی مشروب می‌شد 
که از مسبرهای دوردست و از کناره‌های کوه‌ها و ple‏ که روزی مرد Lily‏ و متخصصی با 
حوب دستی یا جوب میزانة خودء در آن محل وحود آب را کشف و مشخص کرده بوده است.: 
سرازیر و به gol‏ دستها هدایت می‌شدند. هنگامی که یک قنات ساخته و بنا می‌شد. 
حفره‌ها پا چاه‌های عمودی ستون مائندہ نیز در فواصل سی یا جهل متری از یکدیگر در بالای 
کانال زپرزمینی احداث می‌شد. تا هم کانال را مستقیم درآورد و هم جهت لایروبی و زدودن 
لجن و علفهای هرز امکان دسترسی په مسی SULT‏ باشد. و مردان مسئول بتوانند از آن راه‌ها 
وارد کانال بشوند. خاک آن از طریق همین جاه‌ها پا محورها به کمک چرخهای زمخت ر 
بی‌قواره و سطلها به بالا کشیده می‌شد و در اطراف Ailes‏ بیرونی جاه‌هاء حصاری دایره‌وار از 
ماسه و خاک تشکیل می‌داد. سرازیری جلگه با این حصارهای دایره‌ایء از دور مانند تیه‌های 
موش کو رکه زپرش یوک و توخالی است و نوک آنها در بالا مسطح شده به نظر می‌رسید و 
یک SS Sole‏ از مقنی " ها یا معدن‌چیان aol‏ به استخدام درمیآمدند. تا همواره قناتها 
را مرمت و مرتب کنند. کار سختی بود وگاهی هم خطرآفرین. زیرا کانالها باریک و زمخت 
و ناصاف و نقبهای آبگیر, در بافت خاک ماسه‌ای و قابل ریزش. و در عین حال برخی از 
جاه‌های محوری, بسیار عمیق, تا نودمتر و پا بیشتر قرار داشتند. 

یک رشته OLS‏ سرازپر. و ضمن عبور از وراوه به باغی در تهران می‌رسید. و حلقة 
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ghee‏ دور دهانه یکی از چاه‌های محوری آن, جایگاه مورد BME‏ ستاره بود که هميشه 
آنجا می‌نشست. از آنجا چشم‌اندازی به سمت جنوب وجود داشت و معمولاً همین که آفتاب 
غروب می‌کرد. قاعدتاً آنجا پیدایش می‌شد که به آن پایین‌های دشت نظاره می‌کرد. 

در طول دوران طولانی نابسامانی, که ایران AS‏ از آن دوران صدمه دید AS‏ از این 
قبیل قناتها متروکه و بدون مرمت رها شده بودند. که این قنات یکی از همانها بود. مقنی‌های 
مسئول کار آن را رها کرده بودند. و خرگوشها و رویاه‌ها در این حلقه‌های حصار چاه‌هاء 
منزلگاه و کنامی برای خود مترتب ساخته بودند. و خود چاهکها شده بود محل سکونت 
اجتماع کبوترهای چاهی. 

در یک غروب. ستاره طبق معمول در تنهاپی نشسته بود. هنگامی که از فکر و SLE‏ زیاد 
خسته و بی‌قرا رگردید» بلند شده و بی هدف از این چاه به آن چاه شروع به پرسه‌زدن کرد. 

به طور اتفاقی. چنین رخ داد که به یکی از جاهکها نگاه و توجه کرد که در آنجا چند 
کبوتر را دید که آرام گرفته بودند. به محض Kul‏ او به کنارة آن نزدیک گردید. همة آنها 
پروازکنان با سر و صدای بالهایشان از دهانة جاه به خارج پریده و رفتند» اما جندنایی AL‏ 
ماندند و او متوجه شد که آنها در نزدیکی وی, در زیر SL‏ او و در مدخل ورودی محل 
آ شبانه‌هایشان نشسته‌اند. 

همان‌طوری که او به تماشا ایستاه متوجه شد که در بدنه و دیوارۀ چاه مپله‌هاپی 
فرورفته؛ جنان که همانند پله کانی از بالا به gel‏ تا سطح Ol‏ هدایت می‌دهند. آنها در 
تاریکی چاه از نظر نایدید می‌شدند. اما ستاره می‌دانست که نهر تحتانی. بیش از شش منر از 
سطح زمین فاصله ندارد. حکنجکاوی او تحریک گردید و اشتیاقی به او دست داد تا بداند 
که مفهوم این نردبان در این چاه چیست و چه منظوری را در بر دارد. چون په طور معمول, 
مأموران و کارگران ABLE‏ خودشان به کمک طناب و جرخک گردان آن, به پایین می‌روند. 

وی دو تا پله پا مبلة اول راکه در دسترس او بود؛ امتحان کرد. هردو سفت و محکم بود. 
سپس با دقت و قدری بیم و هراس» خودش را به GES Soe‏ و به سوی پایین چاهک رفت. 
پس از چند dsl AGU‏ او دریافت که فرود آمدن اسان بود. لذا ظرف یکی دو دفیقه در ته 


Sale‏ قرار داشت. bus!‏ بود که فهمید که جرا این پلکان ساخته شده بوده است. 
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مقنی‌ھا یک اناقک کوجکی را شصت پا نود سانت SVL‏ از سطح جرپان آب. حف رکرده 
بودند. به طور آشکار مشخص بود که آنجا قبلاً در اشغال GLI‏ بوده است. وقتی چشمهایش 
به فضای نیمه تاریک آنجا عادت کرد با اندکی روشنایی که از Kale‏ به پایین می‌تابید. دید 
که جندین طاقجه در دپوار کنده و خالی شده. جنان که در دپرار گلی خانه‌های ایرانی جنین 
می‌کنند. یکی از آن طاقچه‌ها برای چراغ با روشنابی نفت سوز یا پیه سوز؛ استفاده می‌شده و" 
بشقاب کوچک نه گلدانی از جدس سفال» هنوز در آنجا بود. اتاقک. یک گوشة دنج و خنک 
را برای مقتی‌هاء در گرمای تابستان» تشکیل می‌داده و پک محل راحت برای خواب آنها که 
در زمستان گرم‌تر از جادر و Sad‏ آنها که در WL‏ در معرض وزش بادها قرار داشته است؛ 
بوده, دیوارها به طو رکامل طوری محفوظ BL‏ مانده بود. که گویی همین حالا آنها را حفر و 
ساخته‌اند. ۱ 

ستاره به بالا و به هوای بیرون صعود کرده» از | کتشاف خویش خشنود بود تا اينکه شب 
هنگام. مریم از شنیدن مطالب آن. اظهار شعف و سرو رکرد؛ زپرا که این اولین بار بود که او 
روشن و با نشاط و MEL‏ جّی. از مطالبی صحبت می‌کرد. آنها تصمیم گرفتند که این راز را 
بین خودشان محفوظ نگه بدارند. مریم در حالتی از خنده و مزاح‌گفت: چه کسی می‌داند؟ تو 
ممکن است که یک روز و روزگاری اینجا را برای یک استفادۂ حقیقی لازم بدانی. 

روز بعد. ستاره به چاه برگشت و با خودش یک قطعه طناب محکم آورده بود که به 
اولین و بالاترین Shee‏ پلکان خود. محکم کرد. خیلی آسان‌تر از بار اول که با قلبی پرطیش 
پایین رفته oy‏ حالا نزول کردن و هبوط به چاه, خیلی امن و راحت بود. در حفیقت یک 
لیزخوردن ممکن ود که به قیمت جان آدمی تمام بشود. زیرا اگر دیگر قادر نباشد که به بالا 
صعود کند. به سختی ممکن است او را پیدا بکنند. خیلی جانها و زندگی‌ها بر اثر سقوط در 
جنین چاء‌هایی فناگردیده بوده است. با طنابی که به خود گرفته بود او احساس می‌کرد که به 
سلامت خواهد بود. 

اغلب در طول باقی Sule‏ تابستان» دخترک به پایین و به Abbe‏ زیر زمینی خویش 
می‌رفت. تا le‏ که نزول در چاه برای او همانند Gel‏ رفتن از یک پلکان معمولی. اسان و 


راحث و عادت شده بود. در بدترین وگرم‌ترین روزها اتاقک همیشه خنک بود و آب پاک 
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و خالص وگوارای نهر در دسترس او و نزدیکش بود. او shy‏ روشنایی اتاق نیز ترتیباتی داد و 
با خودش فطعه نمدی و چند بالش نیز برد و أ نجا قرار داده تا جای Sah,‏ و آسوده‌ای بشود. 

محل مدخل ورودی چاه در یک جای باز و ME‏ در بین دو تپۀ کوچک و کوتاه شنی 
واقع شده بود که سیب می‌شد در هنگام رفت و افذای آیدا دیده نشود و تاره به جز Saye‏ 
و مریم هیچ احد دیگری آنجا را بلد نبود و خبری نداشت. 

سرانجام ستاره تصمیم گرفت که از این اتاقک استفاد؛ مهم‌تری بکند. پنهان کردن گنج و 
دفینه در زیر زمین» یک کار he‏ معمولی و عادی در تمامی مشرق زمین می‌باشد. مریم 
بارها با ستاره دربارةٌ dae‏ حاوی طلاها و جواهراتش که اغاباشی به او داده بود صحبت 
کرده بود. شاید در منزل در وراوه che‏ امنی داشت؛ ولی این سبب یک اضطراب و دلوایسی 
برای زن ارمنی شده بود زرا که دوست نداشت ببیند که ان با بی‌احتیاطی در اتاق ستاره 
اتف اما 

بک روز ستاره تقریباً تمام محتوای آن را در دستمالی خالی کرد: و آن را Sou‏ گره زده 
و با خود برد. بستۀ دستمال به قدر کافی کوچک و به سادگی قابل مخفی کردن در زیر 
لباسهایش بود. با کارد ستبری که از منزل در دهکده برداشته بود در کف اتاقک مخفی خود 
گودالی حفر کرد و در آنجاء گنج و Lads‏ خویش را ذخیره نموده و با دقت طوری آنجا را با 
ماسه‌ها پوشاند و آن راکوبید که درک آنجا هیچ علامتی دال بر Kal‏ دست خوردگی در 
انحا حادث شده باشد ملاحظه نمی‌شد. 


هنگامی که برگشت. تمامی ماجرای اقدامات خود را برای مریم توضیح داد. 


بخش سی و جهار 


در آخر تابستان بود که آوانس, شوهر مریم از اردوگاه بازگشت. او مردی خوب و جا 
افتاده. با موهای سپید و جهره‌ای مهربان و خوش تیپ بود. اطوار و رفتارش مودبانه و با 
ترست og‏ ستاره از ابتدا او را دوست داشته و احساس می‌کرد که می‌تواند به او اعتماد کند. 
اخباری که او آورد هیچ خوب نبود. در کوهستانهای لزگی‌ها جنگ سهمگین» همراه با تلفات 
جدّی به وقوع پیوسته بود. سربازان از جنگی که موحب شده بدون فرصت دست‌یابی به یک 
پیروزی فطعی. و بدون هیچ حفاظی مدام در معرض عوامل طبیعی و مرارت و سختی قرار 
بگيرند. دلسرد و خسته شده‌اند. شاه برای تأمین هزینه‌های سنگین جنگ و استخدام سربازان 
تازه‌نفس. مالیاتهای سنگین را وضع کرده است. جه در اردوگاء و جه درمیان مملکتی که خود 
آوانس ازمیان آن عبو رکرده و آمده og‏ نارضایتی و زمزمه‌هایی به چشم می‌خورد. 

اما آنجه که برای ستاره از همه جیز ناجورتر و بدتر بوده اينکه آوانس به ا وگفت که هیچ 
جای سؤالی برای بازگشتش وجود نداشت. او خبلی به آرامی با ستاره صحبت کرده و تا آنجا 
که ممکن بود با لحنی ملایم و با سیاست. درمورد نغییر شخصیتی که در شخص نادر به وجود 
آمده oy‏ اظهاراتی عرضه کرد. اما برایش مشخص و مبرهن کرد که تا لزگی‌ها تار و مار و 
مقهور نگردیده‌اند. آغاباشی هرگز نمی‌توانست هیچ کوششی جهت کمک کردن به او بنماید. 
و او wh‏ به آن tle‏ اعتماد کرده و حوصله داشته باشد. هرگاه موقعیتی پیش بیاید که 
مستقیماً امیدی به صحبت کردن با نادر برایش به وجود آیدء که برای هیچ‌یک از SLT‏ 
پیامدهای مرگبار را نداشته باشد. او حتماً صحبت خواهد کرد. لذا ستاره باید تا آن موقج 





۰ که نادر شاه 


صبر و انتظار را Aba‏ خود سازد. 

ستاره همان حرفی رکه از اول زده oy:‏ به این ارمنی نی زگفت. و آن اینکه از آغا ز کار 
همه این تصمیم‌گیر بها یک اشتباه بوده و اگر از اول حقیقت قضية او را به ناد رگفته بودند. 
نادر از شنیدن اینکه ستاره زنده مانده است. اظهار شعف و خرسندی می‌کرد و این عدت 
طولانی اختفا اصلاً ضرورتی نمی‌یافت. حالا هم اگر دوباره می‌رفت و ادر را شخصاًمی‌دید. 
مطمئناً می‌دانست که تادر خوشحال می‌شد و با شادمانی از او استقبال می‌کرد و همة 
گذشته‌ها را عفو می‌کرد. اما مرد پیر سرش را با مخالفت تکان داد. 

او گفت: خانم! شما ممکن است صحیح بفرمایید. اما آغاباشی و کشیش, هردو به یک 
مطلب می‌اندیشند؛ آنها می‌گویند که این عمل» یعنی مرگ برای همگی. خدا شاهد است من 
برای خودت می‌گویم و به فکر شما هستم و آنها نیز همین جور به فکر تو هستند. اما حالا 
برای تو غیر ممکن است که بروی. شما باید به آنها اعتماد کنی و صبر پیشه سازی. 

ستاره با احساس عمیقی از مرخوردگی و نومید شدن از آنچه که می‌خواست: به این امر 
یر 

Guill‏ جند روز بعد. مجددا رخت سفر بربست و رفت. با وجود همه چیز امدن او برای 
ستاره خوب بود. اوگفته بود که جنگ باید به زودی تمام بشود و ظرف چند ماه آتی: سرما و 
برف قاعدتاً موجب توقف جنگ می‌شد. سربازان می‌بایستی به سوی جلگه‌ها عقب کشیده 
پشوند و در طول زمستان ممکن است اوضاع و احوال, همه با هم تغییراتی بیابد. در بهار» اگر 
خدا بخواهد. شاید ممکن باشد که ستاره بتواند بیاید. او ستاره را با روزنة امیدی در دلش؛ 
ترک کرد و رفت. 

او موضوعی را که راحتی و آرامش مخصوصی برای ستاره آورد گفته بود و این گفته. 
چنین بود که شاه از رفتار و برخوردی که نسبت به رضاقلی‌خان کرده بود شروع به اظهار 
توبه و پشیمانی کرده و ale‏ همه کسانی که بازار این دعوا و مرافعة بین آنها را گرم کرده 
بودند» به حشم آمده بود. گفته می‌شد که در اردوگاه به خصوص علی! کبر موقعیت خودش را 


از دست داده و شیرازی نیز به کلی مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. 
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در حقیقت اگر ستاره فقط همین نکته را WS‏ فهمیده بود اینقدر نیاز نبود که در آن 
مقطم. به حال هووی خود آنقدر رشک بورزد و غبطه بخورد. 

تادر با مرد انگلیسی, جمالبیگ. در دربند. مشغول هم آهنگی و اقداماتی جهت ساخت 
ناوگانش بود و نیرویی از سربازانش که خزانه و زنهایش. از جمله شیرازی را همراهی 
می‌کردند. حرکت کرده بودند تا به او پیوندند. 

این نیرو مورد شبیخون کوهیان قرا رگرفت. این حمله چنان نا گهانی و سخت و منهورانه 
انجام گرفت. کهء در lat‏ سردرگمی و دستپاچگی عظیمی را به بار آورد. سربازان کهنه کار 
نادر. دوباره دور هم جمع شده وبا جنگ و سخت‌کوشی مداوم» اقراد قبیله را به عقب راندند. 
اما نه قبل از آنکه مهاحمان به قلب اردوی آنها نفوذ کرده و مقداری از خزائه را همراه با 
چندین نفر از زنها با خود ببرند. یکی -دو روز بعدء پیش قراولها در مسیر خود. یکی از زنها 
را دیدند که په bu‏ درختی محکم بسته شده و در GIL‏ سرش روی 645 همان درخت. نامة 
سرگشاده‌ای را که به خط دست و پا شکستة فارسی نوشته شده بود با ميخ کوبیده بودندء که 
مطلب نامه. چنین می‌رساند: 

«به فرماندة سربازان شکست خورده ایران: 

سلام و LES‏ به اربابتان نادرقلی» راهزن ترکمن, که سوگند یاه کرده که زنهای ما را 
یبرد اطلاع بدهید که ما یکی از زنهای خود او را که صورتش مو دارد و به ما کیف نمی‌دهد. 
بر می‌گردانيم. مابقی زنهایش و گنج و خزانه راء نگه می‌داریم تا خود ale‏ و خواستارشان 
گردد. ما امیدواریم که او به زودی بیاید. و همچنین اميد داریم که وقتی بياید. این دفعه زنهای 
خوشگل‌تری را که بیشتر خوشگل و کمتر بداخلاق باشند پرایمان بیاورد». 

وقتی شیرازی خود را آزاد ولی خیلی ژولیده و بدون حجاب و روینده, در بین قزلباشهایی 
که هره می‌خندیدند و به مسخره کردن و سرزنشهای لزگی‌ها حق می‌دادند و طعنة آنها را 
تصدیق می‌کردنده دید سیل فحش و بددهنی بودکه از لبهایش سرازی رگشت. و از همه بدتر 
اینکه نادر, باوجود خشم و غضب خود -و شاید هم به همان علت خشم -با او همدردی 
چندانی هم نکرد. سربازانی که مسئول این خبر و حادثة شگفت‌آور بودنده با سختگیری و 
بدون رحم مجازات شدند؛ اما آن شب. وقتی نادر به خیمۀ آن زن آمد. او با لبخندی در چهره 
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وکلمات و سخنانی کنایه‌دار از تلخ‌ترین و بدترین طعنه‌ها آمد. او با شپرازی» به خاطر عدم 
توفیقش با کوهیان اظهار همدردی و تسلیت نمود. و بر خشم و جنونی که شیرازی نتوانست 
آن را کتمان کند زهرخند زد. هنگامی که نادر او را ترک کرد او بدتر و بیشتر از همیشه. از 
او منزجر و پرکیته بود. 

همچنین برادرش هم چندان و بیشتر از خود او خوشبخت و خوشوقت نشد. چون نادر این 
اواخر مشکلات فراوانی جهت فراهم کردن پول برای حرایج سپاه داشت. این خود حقیقنی 
بود تا به نظر آید که وجود او, بیش از هر وقت دیگر؛ مفیدتر و ضروری باشد. اما SS‏ و 
خودبینی او و طبع آمرانه و پرتحرکش, او را خیلی دور و به بیراهه کشانده و سوق داده بود. 
شب قبل از ورود شبرازی» علی اکبر با چند تن از مصاحبان خود مشغول شام بود و تحت 
Sb‏ شراب طلایی شیرازء حرفهای غیرعاقلانه و نسنجیده‌ای زده بود. یکی از آنهاء برحسب 
عادت مرسوم فارسها؛ در حضور و روبه رو خیلی او را مورد ستایش و تمجید قرار داد. 

آن مرد گفت: فوق‌العاده عالیست. به ریش پیغمبر(ص) سوگند یاد می‌کنم که غیر از 
حضرنت» هیچ کس دیگر نیست که بتواند خواسته‌های شاه را برآورده سازد. در ماه گذشته؛ 
obs‏ این [..]ی جهود و نصاری را وادار فرمودید که مبالغ هنگفتی فراعم آورده و تفدیم 
کنند. من به خدا سوگند یاد می‌کنم که هیچ کس دیگر ماتند حضرتت نیست. 

تکبر و خودبینی علی| کبس قلقلک داده شده بود. او کارش این بود که در GLE‏ و محفل 
خصوصی, به نادر فحش و ناسزا بدهد؛ 

لذاگفت: شاه یک ابله واحمق است. یک ترکمن احمق AS‏ خوک. غیر از جنگیدن دیگر 
هیچ کاری از او برنمیآید» حتی در این مورد هې که این گدا گشنه‌های کوه‌نشین می‌توانند او 
را بکوبند. درمورد کشورداری و حکومت هم که بدون ما فارسهاء gh‏ هیچ عرضه‌ای ندارد و 
کاری از دستش برنمی‌آید. 

- این حقیقت است. من به علی(ع) سوگند یاد می‌کنم که در مقایسه با حضرنت. او اصلا 
هیچ است. خاک ۱ است او COUT‏ و بی‌ارزش است. 

علیاکب رگفت: گوش کنید. من به ا وگفتم که غبرممکن است که حتی یک تومان دیگر 
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بتوانیم ازش در بياوريم و آن احمق هم از من پذیرفت و باو رکرد. من همواره و در هر موقعی 
می‌دانم که از کجا می‌توانيم صدهزار توعان را به دست آوریم. من می‌توانستم همین فردا هم 
اگر میلم بود آن را به دست آورم. وحود دارد؛ اما نمی‌خواهم آن را به دست او برسانم. 

- فوق‌العاده است. 

cab -‏ من آن را در دست دارم. 

و علی‌اکبر تکیه بر متکاها و پشتی خود داده و خنده را سر داد خندۀ کیف و خوشی را. 

اما او ابن آیه از کتاب مقدس را فراموش کرده بود. که می‌گوید: «به پادشاه ناسزا مگو نه 
نه حتی در فکرت. چون مرغ هواء صدا را منتقل می‌نماید! ۱ ». 

روز بعد, نادر دنبالش فرستاد. موقعی که خود را به حضور رساند ارباب خود را تنها 
یافت. 

علی اکبر با دستهای بر سینه قرار دادم گفت: شاه بنده را احضار کرده‌اند؟ 

ab -‏ من پول بیشتری می‌خواهم تا به سریازان بپردازم. من باید درجاء صدعزار تومان 
داشته باشم. 

- یک صد هزار توعان! کجاست این غلام که چنین مبلفی را به دست آورد؟ همین هفتة 
قبل بود که من دنبال همگی آن رباخوارانی که پول به مردم قرض می‌دهند. فرستادم و آنها را 
تا قطرة آخرشان به خاطر خدمت به شاهه فشردم و خشک کردم. من به خدا و پیغمبرش(ص) 
سوگند یاد می‌کنم که آخرین تومان را هم از آتها گرفته‌ام و آنها باگریه و اشک برگشته و 
رفتند. من حتی مجبور شدم که تاجرباشی ۲ ۰ رئیس بازرگانان را قبل از آنکه یک قطعه سکه 
طلا ably‏ به فلک ببندم. او مجبور شد جواعرات همسرش را بفروشد تا مبلفی را که شاه 
خواسته بود فراهم سازد. سوگند می‌خورم که آنها تا هفته‌ها بعد نتوانند چیز بپشتری را به 
دست اورند. 

نادر می‌دانست که همة اینها دروغ است. علیاکبر ظالم نبود. او در تمامی عمرش هرگز 
کسی را شکنحه نکرده بود. اما نادر وانمود و تظاهر کرد که باور کرده است. 








۱ احتمالا منظرر ملف آشاره به دهد است و موضوع حضرت ملیمان(س) که در قرآن کریم آمده است. 
Tajer Bashi‏ )2 
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او با چهره‌ای ترش روی و سختگی رگفت: بنابراین» تو مرتکب ظلم و تعدی نسبت به این 
رعایای فقیر و ضعیف من شده‌ای. چنان که گویی تو یک پادشاه هستی. دستور به فلک بستن 
آنها را داده‌ای. 

نادر اشاره‌ای کرد و علی! کبر توسط نسق‌جی‌هاگرفته و بسته شد. همواره در بیرون fad‏ 
نادر یک فلک وجود داشت و آماده کار بود و ظرف چند ثانیهء وزپر اعظم با وجود اشکها و 
التماسهایش, دمرو و درحالی که پاهایش رو به بالا به جوب فلک بسته شده و کف پاها در 
هوا بود. خوابانده شد که با فریاد به دعا و قول و تعهد ادامه داد. تا اپنکه چوب دراز نی 
خیزران. سوت‌زنان به gol‏ آمد. اما نادر به نگریستن با لبخندی خشمتا ک و سخت ادامه داد 
تا اینکه فریادها و پیچ و تاب خوردن او, ساکن و متوقف گردید. هنگامی که پاهایش آنقدر 
چوب خورد تا به جسم بدشکلی مبدل شده و خودش از شدت درد غش کرد آن وفت 
پاهایش و خودش را از فلک با زکردند. 

پس از افتادن, به مدت چند دقيقه بر روی زمین. او به خود بازآمد و هوش پیدا کرد. 
عماعه و سربنذش افتاده و کلة تراشیده شده‌اش را آشکار می‌ساخت و ریش و صورتش 
پوشیده از خاک شده بود. نادر در کناری با AST‏ بر دستۀ تبرزینش ایستاده و به آرامی 
می خن بد. 

نادر گفت: خب. عالی جناب! باز هم بی‌گناهان را به SB‏ خواهی سپرد؟ حالا برو پی 
کارت و هنگام غروب آفتاب. با صدهزار تومان برگرد ty‏ و الا دوباره چوب خواهی خورد. 

علی! کیر, با حالی ناله مانندء کلمه‌ای جند از اعتراض و التماس بیرون داد. 

ناد رگفت: دوباره بگیرید ببندیدش. 

- نه, نه! از برای خدا ‏ برای خاطر خدا! هرآنجه را که بتوانم انجام خواهم داد. ترحم 
کنید. ترحم کنید! من پول را به دست خواهم آورد. 

- من همین‌طور فکر می‌کردم. شما فارسها خیلی زرتگ و باهوش هستید. نه اینکه مثل 
ترکمن‌ها احمق, که غیر از جنگیدن هیچ کار دیگر نمی‌توانند بکنند. بدون شما فارسهاء من 
هیچ کاری نمی‌توانم بکنم. شکر خدا که من چند تا از شماها را دارم. 

نادر به خیمه‌اش برگشت. و علیاکبر به اتاقها و جایگاه خودش برده شد؛ درحالی که ناله 
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و نفرین و ناسزا سرمی‌داد. وقتی پاهای مجروحش در يوست ازةٌ بره پیچیده و بسنه‌بندی و 
باندپیچ شد او می‌بایستی به دنبال گردآوردن و جمع‌آوری مبلغی که مقرر شده بود باشد. 
رباخواران فراخوانده شدند. در این مرد. سحر و افسونی بود که حتی رباخوارها هم یی پردند 
که نمی‌توانند مقاومت کنند. از آنجا که در مواجهه با خطرات خیلی ترسو بود. زجر و درد 
خود را هم با چهره‌ای بشاش و سرزنده تحمل می‌کرد. 

او با جهره‌ای که از درد گه گاه بی‌اختبار دره م کشیده و منقبض می‌شد, خنده کنان, گفت: 
خوش آمدید. مرا ببخشید که همچنان نشسته‌ام و جلو شما بلند نمی‌شوم. شاه که همواره 
نسبت به خادمین خود مهربان و با محبت است. فکر می‌فرمایند که من به کمی استراحت 
نیاز دارم و لذا قدغن کرده‌اند که Wo‏ من از جاپم بلند نشوم و سرپا نایستم. او مجدداً در 
حالتی نیمه خجالتی و دلربا و سحرآمین خنده‌ای کرد که روی گونه‌هایش سرخی کم‌رنگی از 
شرم نیز ظاهر ساخت. همه کس از رسوایی و مفضوب واقع شدن او که برای بلندپایه ترین 
مقامات نادر هم چیز شگفت‌انگیزی محسوب نمی‌شد که مجازات و مفضوب بشوند. وقوف 
و اطلاع داشتند» و لذا هیچ نیازی نبود که او خود را باوقار و بزرگ جلوه دهد. 

رباخواران برای او اظهار SG‏ و تأسف نشان vals‏ و شجاعت او را تحسین کردند. در آغاز 
آنها گفتند که غیرممکن بود که حتی یک تومان بتوانند به دست آورند. اما به ضرب جرب 
Sh)‏ وقول و قرارها و وعده وعیدها و حنی قسم به قران, که با ژست اینکه اگر ندارند تا از 
جیب خودش بپردازد. همراه و قاطی کرد. علی!کبر همان‌گونه که همواره کارش این‌گونه بود 
سرانجام» راهش را پیدا کرد. او قبل از غروب آفتاب با لنگیدن, به حضور تادر رسیده و وجوه 
را تسلیم کرد. 

نادر او راکه از پا درد عذاب می‌کشید و Ua‏ داشت» همچنان که سکه‌های زر شمارش 
می‌شد» سرپا و ایستاده واداشت. موقعی که شمارش سکه‌ها به پایان رسید و جهرۀ سفید شده 
و رنگ ty‏ علیاکبر نشان می‌داد که بیش از آن طاقت تحمل ایستادن را ندارد. نادر 
ااا داد انو 

نادر گفت: آفرین! فارسها خیلی باهوش و ذکاوت هستند؛ من شکر خدا می‌گویم که 
خادمی مثل تو دارم. برو به سلامت و امان. من حکیم خود را برایت می‌فرستم تا به تو 
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ice‏ و ای شاب ag‏ اف 

علی!کبر به اتاقهای خویش بازگشت و قبل از نیمه شب. خواهرش به دیدنش آمد. نادر 
تازه او را ترک کرده پود و شیرازی داشت بر اثر سرزنش‌های او با خشم و جنون, به خود 
می‌جوشید. او علیاکبر را در حال لم دادن پر متکاهایش یافت که پاهایش در پوست بره 
پیچیده شده و صراحی شراب شیراز نیز کنار دستش قرارداشت. او قبلاً شراب فوق‌العاده 
Gol)‏ نوشیده بود و در آن لحظه حالش بهتر برد. پس از چند كلمة ظاهری که بین آنها 
ردوبدل شد و دلسوزی و همدردی. شیرازی به غم و غصه‌های خود پرداخته و همراه با فحش 
و لعنت به نادر و به لزگی‌هاء hyo‏ تمامی خواری و خفت و بی صورتی‌های ی که کشیده بود 
با او گفتگو کرد. علیاکبر با او همدردی نموده و قلباً در ALTE‏ او ade‏ تادر با او هم bh‏ 
گردید. اما در تمامی تسلیتها وهم دردیهایش حالت روحی مسلم و حتمی از لذت و سرگرمی 
رت A‏ 

علیاکبر در حالی که با احتباط به دور و بر خود به خاطر امنیتشان چشم می‌انداخت. با 
صدای خیلی آهسته‌ای گفت که: آری او سگ و تولة سگ است. اما در هر حال این به سر 
آمده و تمام شده و آنها ضرر خیلی بزرگ و مهمی به تو نرسانده‌انده چرا باید بیش از این» در 
این باره غم و غصه بخوری؟ ما سرانجام روزی پدرش را می‌سوزانيم. درعین حال بگیر یک 
جام شرابی را و همه چیز را از یاد ye‏ بله؟ 

فرامو شکنم! باشد که شیطان تو را و جام شرابت را متوقف کند. تو خجالت نمی‌کشی که 
در ماه رمضان شراب می‌نوشی؟ و این برایت مهم نیست و هیچ نیست که در نظر تمامی 
اردوگاه روی من سیاه و بیآبرو شده است؟ تمام لوطی پوتی‌ها (مردم پست و ارازل) در بازار 
تا 

علی! کبر خندید. رمضان! آنهایی که مثل من شب و روز به خدمت شاه ایستاده‌اند که 
نمی‌توانند روزه بگیرند. ملاها مرا معاف کرده و اجازه داده‌اند. آیا آبروی من نیز نرفته است 
و رویم سیاه نشده‌است؟ به نمامی امامان قسم که کف پای تا فرق سرم سیاه روی شده‌است. 
اگر من بتوانم دردسرهای خودم را تحم لکنم» LT‏ تونمی‌توانی مشکلات و دردسرهای خودت 
را تاب پیاوری؟ 
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لحن ol‏ وی را دیوانه و خشمگین ساخته و مفرورانه و با نوهین گفت: دردسرهای 
چند تا yd‏ چوب خیزران خوردن. چیزی است که تمامی شماها اقراد نادان oe‏ 
Se i has alec a‏ 
بوده. abs‏ دیگر اگر نمی‌توانی تحمل نیش خوردن را بکنیء انگششت را در سوراخ عقرب فرو 
نک 

علیاکبر آه کشید. وگفت: من یک احمق و ابله بودم, یک احمق و ابلهی که به ه رکس ر 
نا کس اعتماد می‌کند و یک احمق از آغاز, که به خدمت شاه درآمدم. من سوگند می‌خورم که 
این کار را رها کنم و بررم و درویش بشوم. 

شیرازی روی پاهایش پرید و با جشمانی پرفروغ گفت: پس یک درویش و فقیر باش. 
خدا شاهد است که این همان جیزی هست که تو مناسبش هستی. اگر من یک مرد بود 
محال ممکن بود که در همة lle‏ پادشاهی مرا فلک بکند و زنده بماند. 

او برده را به کنار زده و قدم به بیرون گذاشت. وگفت: 

و اف اف! او مثل یک گربة وحشی می‌ماند؛ من یک درویش خواهم شد سوگند یاد 
می‌کنم. و در همین حین, او برای خودش جامی از شراب شیراز را پر کرد و آن را بلعاند. 

شکرالله. تشکر باد بر خداوند. که در این دنبای BE‏ و ناپایداره چپزهای خوبی هم 


وحود دارد. 


گرچه گزارشات شکست و عدم رضایت و کاهش محبوبیت که به تهران می‌رسید 
اغراق آمیز و بخشی از آن نیز جعلی و دروع بودء اما باز مقدار زیادی حقیقت هم در بین آنها 
وجود داشت. حقبقت این بود که نادر همانند سایر فاتحان, در دام جاه‌طلبی افتاده و 
آرزوهای دراز. او را طعمهٌ خودکرده بود تا فتوحاتش را به خیلی دوردستها بکشاند و تحمیل 
کند. این درست است که او از روی تعقل, مانع از انضمام هند. و بخار! و خیوه به مرزهای 
قلمرو خود شده بود لیکن حتی با وصف اپن, باز هم امپراتوری او از حدود استطاعت و 
کارآمدی و امکانات موجود خیلی بزرگ‌تر بود. فتح کردن وگرفتن یک چیز است» و 
نگه‌داشتن آن» جیز Go‏ است. جنا ن که فلمرو سلطنت او از فرات تا سند و از قفقاز تا دریای 
عرب کشیده و گسترده بود. 

در آن روزگار که امکان ارتباطات خیلی کند و ناچیز بود. یک سپاه عظیم به صورت 
حاضر و آماده لازم بود تا چنین مسیر و خطوط کشوری. آن هم با ساکنینی از ملیتهای 
مختلف و آشفته و پاعی را باهم و منسجم نگه بدارد و برای مخارج و هزینه‌های چنین 
سپاهی. او به یک منبع عایدی عظیم نباز داشت و او از gee‏ درآمدی برخوردار نبود. چون 
که اساسا امیراتوری او فقیر بود. 

فرسودگی عادی سیزده سال حنگ مداوم سبب فقدان نفرات و پول شده بود. پیدا کردن 
آفراد تازه‌نفس» روز به روز سخت‌تر می‌شد و غنی‌ترین ابالات او داشتند فقیر و بی خاصیت 


می‌شدند. همه سالهء هزاران نفر از افغانها و تاتارهای پرطافت و باتهور. هنوز به زیر 
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پرجمهای او گرد می‌آمدند. و او گنج عظیمی را که از امپرانوری مغول به غنیمت و غارت 
گرفته بود در ذخیره نگه‌داشته بود. اما تهية افراد. به زحمت شکاف و جای خالی افرادی را 
که بر اثر مجروح شدن یا امراض و بیماریها بین ردیفهای سربازانش ایجاد شده بود پر 
می‌کرد. او نسبت به برداشت کردن از ذخیره‌اش, بی‌میلی نشان داده و شانه خالی می‌کرد. 
نیازش به سربازگیری, فوریت بیشتر و بیشتری پیدا کرد و خراج و مالیاتهای سنگینی تحمیل 
کرد. و چون فشار, شدت بیشتری یافت» زمزمه و زیر لب و پنهانی اظهار نارضایتی نمودن, 
شروع به شنیده شدن کرد. فارسها می‌گفتند که این ما بودیم که سبب شدیم که او تاج و تخت 
را به جنگ آورد. حالا ما را به وسیلهٌ سیاهی از افغان و GUL‏ تحت فشا رگذاشته است. 

حتی سیاهیانش از جنگ خسته و وامانده شده Woy‏ افسران و افراد داشتند با حنگیدن 
ثابت و پبوسته. از پای در می‌آمدند و به مشغول شدن به یک لشکرکشی تازه بی‌میل و 
بی‌میل‌تر می‌شدند. آنها نیاز داشتند که برای مدتی استراحت کنند و از غنایم و غارتی که به 
جنگ آورده بودند. لذت ببرند. در اولین رخداد شکست gle‏ آنها شروع به زمزمه کردن و 
غر زدن نمودند و نسبت به مردی که تا کنون آنها را از این بیروزی به آن پیروزی هدای ت کرده 
بوده لعن و نفرین و زیر لب فحش و ناسزا حواله می‌کردند. 

به نظر می‌آمد که تغبری در خود نادر به وحود آمده است. او داشت تا حدود زیادی آن 
دقت و Ale ye‏ پیشین راکه تمامی موفقیتهای شگفت انگیزش به طور وسیعی مدپون آن بود 
از دست می‌داد و رها می‌کرد و شروع می‌کرد به اعتماد کردن بیش از حذ به ترس و ابهت 
دیگران از اسم خود. و در حملات و پورشهاء بی‌پرواتر و نسنجیده‌تر عمل می‌کرد. تازه 
همه‌اش این نبود. او وقتی نادر سیه سالار بود. در شکستها حتی عظمت و بزرگی او. بیش از 
پیروزی‌اش بود. کهنه سربازان قدیمی او به خاطر می‌آوردند که ده سال hd‏ هنگامی که 
سپاه او توسط نرکها تار و مار شده بوه او شکست به ظاهر جبران ناپذیرش را با حوصله و 
خوشحالی تحمل کرده بود و به جای انتقاد و سرزنشء به حد اسراف به آنها جایزه و ستایش 
نثار کرده oy‏ و لذا از سقوطش, صعود کرده و بلند آوازه گردیده og‏ اما اکنون در تحمل 
کوچک‌ترین مقابله. ناتوان و بی‌ظرفیت به نظر می‌رسید. شکست. او را تا مرز جنون 
خشمنا ک می‌ساخت و او را وادار می‌ساخت که سربازان را به اصرار زیاد. به انجام کارهایی 
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راغب سازد که آنها می‌فهمیدند» ناممکن می‌نماید. 

اگر آنها قصوری می‌کردند و موفق نمی‌شدند. او سرزنش و فحاشی و توهین بار آنها نموده 
و یا وحشیانه‌ترین مجازاتها را نست به آنها به اجرا در می‌آورد. در یک تلاش نومیدانه و 
بی‌حاصل جهت یورش به یکی از ارتفاعات قله‌های لزگی‌هاء سربازی دیده بود که شخص نادر 
دربرابر خطر بزرگی از آتش دشمن قرار دارد. و خود را به جلو انداخته و جسم خود را سپر 
بلای شاه قرار داده بود. نادر با سوگندی از آتش خشم. به او برگشته که: آیا تو hye‏ می‌کنی 
که مرا ترسو بینداری؟ او فریادی کشیده و آن مرد در همان نقطه خفه شده بود. 

اطرافیان شخص ناد احساس می‌کردند که او دیگر بیش از این آن آدم قبلی نیست. گاهی 
وقتهاء همانند ناد روزهای قدیم به نظر می‌آمد. گاهی وفتها در بی‌عاطفگی و بی‌علاقگی و 
عصبانیت و در خود فرورفتن. چنان غرق می‌شد که بر اثر آن» ناگهان با انفجاری از خشم و 
جنونی غیرقابل کنترل از جا در می‌رفت و برمی‌خاست. Gam‏ پیشین لطف و مرحمت. داشت 
او را ترک می‌کرد. همجنین گاهی وقتهاء او بیمار می‌شد. وقتی در هند بوده از شروع بیماری 
استسقا رنج میېرد که حکیم علوی او را از آن بیماری معالجه و نحات داده بود. از هنگامی 
که حکیم رخت سفر بربسته بود. نابسامانی بیماری او عود کرده بود. و او را دوچندان مخوف 
و تحریک پذی رکرده بود. آغاباشی و احمدخان و دیگ کسانی که با او روراست و ارادتمند 
بودند. با هراس و غم و غضه و تأسف. شاهد این putt‏ حالت او wage‏ 

همچنین او ظنین‌تر شده بود. از زمانی که به جانش سوءقصد شده بود. به نظر می‌رسید که 
به هیچ کس اعتماد نمی‌کند. وفادارترین خادمان او شروع کرده بودند به ترسیدن از وی. و از 
اینکه با یکدیگر دیده بشوند. ابا داشتند. یکی از ژنرالهای او روزی در Gh)‏ سرش را به 
طور انفاقی بلند کرده و متوحه شد که جشمهای نادر روی او ثابت مانده است. او بلافاصله 
شب گزی زکرده و شبانه اردوگاه را ترک نموده و به مرز ترکیه گريخته بود. جنین گفته می‌شد 
و حفیقت هم این بودکه؛ سرنوشت پسرش, به مفزش آسیب رسانده بود و دیگر اینکه رحم و 
پشیمانی و فلاکت از این امرء بیش از شکستها و رنجهای دیگرش, موجب تغییرات در 
شخصیت و رفتار او گردیده بود. 


اوضاع و احوال» بدین منوال بودکه نادر لشکرکشی و تهاجم به لزگی‌ها را رها و متوقف 





 / ۲‏ تادر شاه 


نموده و به جایگاه‌های خود در مرز ایران برگشت. زمستان سپری گردید و او قصد کرد و 
Gane‏ شد که تلاش عظیمی را برای بازسازی توانایی خود جهت رویارو شدن با مزاحمنهای 
اتی ASS‏ اهتمام ورزد. 

در این رابطه اولین گام او این بودکه یک خراج فوق‌العاده تحمیل کند. این خواسته به قدر 
گزافی زیاد بود و مآموران ضابط مالیات و خراج او با چنان ظلم بی‌رحمانه‌ای فشار آوردند. 
که فارس‌هایی که WS‏ خودشان از مالیاتهای اضافی به ستوه آمده بودنده په سوی یأس و 
ناامیدی رانده شدند. تاحران و کسبه و کشاورزان, به طور یکسان شروع کردند به ترک خانه 
BLS,‏ خود و بناهنده شدن به دیگر ممالک. قطعات و نواحی عظیمی از زمینهای مزروعی 
بدون کشت و بی‌حاصل ماند. و عایدات او در منابع خود خشکید. این شروع یک خانمه و 
ee‏ 

اما هنوز ختم کار نبود؛ زیرا با نهایت جد و جهد و زور ورزی» نادر موفق شد در بهار 
سپاه عظیمی را جهت تهاجم و درهم کوبیدن ایالات ATS‏ جمعآوری و فراهم کند. هنگامی 
که در خرداد ماه برچمهای دم اسب از قصر قسطنطتیه به عنوان نشانی برای جنگ برافراشته 
شد سپاه ایران از مرز عبور کرده بود. 

سربازان» از خستگی جنگیدن با لزگی‌هاء آرام گرفته و استراحت BT‏ کرده بودند. به 
لحاظ سربازگیریهای تازه ردیفهای آنها پر و انباشته گردیده بود. نادر در پیش چشم آنها 
دورنمای غارت کردن بغداد و به سر بردن زمستان در شاخ طلا در افریقا را به نمایش نهاد. او 
امید داشت که جهان را به خاطر شکوه و عظمت فتوحاتش خیره سازد و لک ننگ شکست از 
لزگی‌ها راء از Glory‏ خویش بزداید. 

در واقع او فانح بود؛ اما نه آن قدر آسان, و نه آن قدر قطعی که در جنگ قبل بوده. او به 
دشمنان خود آموخته بود که بجنگند. او متوجه شد که ترکها با جنان سرسختی و مهارتی با او 
مقابله می‌کردند که قبلاً از خود نشان نداده بودند. 

در شرایطی که نادر و نیرومایش به سر می‌بردند. برای حمله و پیروزی سریع بر ترکهاء 
بسیار دیر شده oy‏ اخبار شکسنها در کوهستانهای لزگی‌هاء به وسیله شایعات. مبالغه و 


بزرگ گردید و در تمامی امپراتوری بخش شده بود و قبل از آنکه بتواند آنها را با اخبار 
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فتوحات تازه وادار به فراموشی کند. ATT‏ شد که قلمرو خودش در پشت سر در شعله‌های 
اغتشاش و طفیان قرار گرفته است. اعتقاد اینکه او دیگر شکست‌ناپذیر نیست. توأم با 
رنجشی که از تحمیل زیاده‌ستانی او دامن زده شده بود. رشنه‌ای را منفجر ساخته بود. 

آن دوردستها در جنوب. ناوگانش در آبهای خلیج فارس درهم کوبیده شده و نیرویی از 
سربازانش در مسقط نابود شده بود. 

سپس توده‌ای کوچ‌نشین از افراد ALS‏ بختیاری, که او آنها را از مرکز به شمال شرق ایران 
کوچ داده بود از بیعت خود سرپیجی و بیرون رانده بودند. در تبعید. آنها برای وطن خنک و 
خوش آب و هواء کوهستان‌هایشان, برای جنگلهای بلوطشان و برای سرزمین مرتفع و خوش 
نسیمشان» ple‏ که گله‌هایشان عادت داشت در کنار آبهای نیلگون و عمیق کارون بجرند. 
دلشان لک زده بود. آنها کوچ کرده و به وطن و خانه‌های خود برگشته بودنده و به شاه 
بی‌اعتنابی و مخالفت نموده بودند. 

در شرق, بلوج‌ها؛ در صحراهای آفتاب‌زده‌شان, از تأمین سرباز خودداری کرده و با بیرون 
زدن از روستاهای فلک her}‏ یک گروه از سربازانی را که فرستاده شده بودند تا آنها را 
محور به اطاعت کنتد» شکست داده بودند. 

از اصفهان. حتی مرکز ایران. و پایتخت قدیمی سلسله‌ای که او به جایشان نشسته بود 
خبرهایی آمده بود که مردم بخشهای هم‌جوار در مقابل مأموران جمع‌آوری و وصول 
مالبات gh‏ مقاومت کرده و یا هراران تن از آنها به هند و ترکیه مهاجرت کرده‌اند. 

در شهر بزرگ و جنوبی شیرازء یکی از قابل‌ترین و معتمدترین قائم‌مقامها به نام NE Ei‏ 
نیرویی را به راه انداخته و ade‏ او اظهار استقلال نموده‌است. 

در شمال» نزدیک خزر قاجارها در استرآباد طغیان کرده و به ترکمن‌های جادرنشین 
پیوسته بودند. و لزگی‌ها که توسط ترک‌ها برانگیخته می‌شدند» یک مدعی را علم کرده و به 
ایالات ایرانی مجاور و نزدیک قفقاز دست‌اندازی و هجوم کردند. 

به نظر می‌آمد که تمام ایران دفعتاً در آتش طغیان و شورش شعله‌ور شده و نادر فک رکرد, 
تا هنگامی که این آتشها را سرکوب و خاموش نکرده است. می‌بایست از جنگیدن در برابر 


ترکها.؛ دست بردارد. 
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او مجدداً برگشته و از مرز عبور کرده و اردوگاه خود را درحالت مرکزیتی در همدان 
برپای ساخت. که از bul‏ می‌توانست به تمامی جهات بشتابد و درعین حال. همزمان. 
قشونهای عثمانی وا مراقبت کند. 

انتفام او علیه آشوب‌گران: سریع و مهیب بود. او بدون صرف وقت و بی‌اعتنا به زمان لازم 
جهت دسترسی به آنان که در فاصلۀ دورتری پودند. به طرز هولناکی به آنهاکه در دسترسش 
بودند روکرد. سربازانش که ناراضی هم بودند. و خسته و کوفته از امور جنگ به هم پیوسته 
و مداوم. هنوز هم از خودشان مغرور و خرسند بودهء و علیه کسانی که با طفیان خود. آنها را 
وادار به یک هجوم و کارزاو تازه و جدیدی کرده بودنده خشمگین شده بودند. آنها افتادند 
روی شورشیان و با چنان صعوبت نظامی که به آتها تعلیم داده شده بود عمل کردند که در 
مقابل آنها, محال ممکن بود افراد نامنظم و دوره ندیده. ولو هر تعدادی می‌خواهند باشند. 
بتوانند امیدی به ایستادگی داشته باشند. 

قاجارها و ترکمن‌ها مثل پرکاه و پوشال, لت و پاره و تکه نکه شدند. هزاران تن از آنها 
مقتول و یا کور شدند و هرمهای عظبمی Leal jl‏ برپا شد قا اخطار و عبرتی باشد برای آینده. 
لزگی‌ها که با بیرون راندن از کوهستانهایشان کار و سفر مخاطره‌آمیزی کرده بودنده خرد و 
شکسته شده و با تلفات عظیم متلاشی گردیدند. آنجا هم هرمهای مهیب و ترسناکی ازگل و 
خون آنها بربا شد. تقی‌خان» درهم کوبیده و اسیر شد. فارس‌ها هنو ز که هنوز است درباره 
سرنوشت او داستانها می‌گویند. یکی از جشمهایش بیرون آورده شد و جلو آن یکی چشمش. 
زنهایش بین سربازان تقسیم شدند. و او با آخرین نوع خفت و شکنجه‌ای که می‌شود با یک 
موجودی به جای آورد. زجرکش گردید. اصفهانی‌های فلک‌زده با تحمیل دوبرابر خراج و 
مالیات به خاک کشیده شدند. تا هرگونه فتنه‌انگیزی درپین SUT‏ شکسته و نابود گردد. 

Abad‏ طغیانء درهم کوبیده و برکنده شد. خاکسترها هنوز دود می‌کرد و می‌سوخت. اما 
برای مقطع فعلی و حاضر اینها Ses‏ حطر فرین نبود و نادر پدون درک پیم از آینده کشوری 
که بشت سر می‌گذاشت. مجددا برگشت تا با ترک‌ها مواجه گردد. 


بخش سی و شش 


تقریباً در حدود سه سال پر ستاره از هنگامی که نادر ضربتی به او کوفت و به زمین 
افکند. گذشته بود. با امد بی‌پایان و بی‌انتها و با وفاداری که از نسل و نژاد او سرجشمه 
می‌گرفت. او هنوز انتظار می‌کشید. و به امید آن بود که سرانجام روزی برسد. مردی که عشق 
او همه زندگی وی را تشکیل می‌داد. ممکن باشد که به دنبالش بفرستد و او را به کنار خودش 
بخواند. هنگامی که شنید او دوباره به فاصلةٌ جند روز سفر تا وراوه adel‏ اشتیاق به مخاطره 
افکندن خود و دیگران و برگشتن به نزد اوه در وجودش با نیرویی دو براب گذشته» عود کرد. 
او با dom‏ احترام و علاقه‌ای که برای آغاباشی قائل بود داغ‌تر از همیشه Ade‏ بی‌اقدامی و 
بی‌حرکتی که خود به آن محکوم شده بود. دلش می‌شورید و طغیان می‌کرد. به نظر می‌رسید 
که او وی را فراموش کرده است. بیفامهایش خیلی خیلی کم وبه ندرت به دست او می‌رسید 
و ستاره ماه‌ها حتی یک کلمه هم از او دریافتی نمی‌کرد. LT‏ باید تمامی عمرش فریانی این 
ترس می‌شد که نکند صدمه‌ای به جان آغاباشی برسد؟ 

ستاره همیشه عقیده داشت که پنهان AG‏ داشتن موضوغ نجات جانش از مرگ طی 
ضربتی که نادر با دست خود به او زده بود. پک اشتباه غم‌انگیزبوده است. و همچنان که سالها 
می‌گذشت. این محکوم کردن موضوع. قوی‌تر و قوی‌تر در ذهنش قوت می‌گرفت. 

غریزه‌اش او را شکست نمی‌داد و مردود نمی‌کرد. او نادر را بهتر از هرکس دیگری که او را 
می‌شناسد. می‌شناخت و قلب زنانه‌اش, حقیقت را به او گفته بود. 

اما قلپ زنانه‌اش همچنین به او می‌گفت که مدت سه سال. زمان زیادی برای یک مرد 
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است که به خاطرات وی وفادار باقی بماند. ایا وی همچنان باید سکوت اختیار کند. و 
بگذارد که اوه وی را فراموش کند؟! 

در یک غروب زیبای بهاری وی با مریم در نقطة مورد علاقه اش نشسته بود. و به آن 
پایین‌هاء به سوی دشت می‌نگریست. به همان جایی که گفته می‌شد. اردوگاه در آنجا هست؛ 
به طرف غرب. هوا به طرز مطبوعی لطیف و صاف بود با روشنی بلورین آسپای مرکزی. او 
مي‌توانست تا کیلومترها فاصله را تا gal‏ دشت ببیند؛ یک ردپف طولانی از شتران در طول 
مسیر همدان. در حرکت بود و ستاره آن را به مریم نشان داد. 

اوگفت: کمی بیش از یک هفته راه تا اردوگاه است. آه! کاش من می‌توانستم همراه قاقله 
بروم. تو نسبت به من خیلی خوب و مهربان بوده‌ای و خدا شاهد است من سپاسگزارم. اگر تو 
نبودی من چه کار می‌بایستی می‌کردم. لیکن این مرا دیوانه می‌سازد که او به این نزدیکی و 
من نمی‌توانم به نزدش بروم. 

ارمنی دستش راکه بر زمین قرار داده بود برگرفت: و گفت: 

ayes‏ تو ان را اة حال تحمل کرده‌ای. یک کمی بیشتر صبر داشته باش. همه جیز به 
موقع خودش درست می‌شود. 

- من سعی خود را می‌کنم که صبر داشته eth‏ ولی گاهی اوقات نمی‌توانم. می‌گویند که 
رشته کوه‌های پربرف. بین قزوین و همدان. پشت اردوگاه قرار دارد. جقدر نزدیک است. من 
می‌دانم که آغاباشی اشتباه می‌کرد. شاه قصد صدمه زدن به من را هرگز نداشت. اگر مرا 
می‌دید. همه چیز را می‌بخشید و خوشحال می‌شد. آغاباشی تنبیه نمی‌شد. آه! دیگر من 
نمی‌توانم بیش از این صبر پیشه کنم. من نمی‌توانم. باید بروم. 

مریم برای چند لحظه‌ای ساکت ماند. او نیمه اعتقادی داشت که ستاره درست هی کو ند 
اما بیامهای واصله از اردوگاه» حتی جندتای آخری: ولیکن تصمیم ابلاغی مثل همیشه 
بوده‌است. 
عصبانی شده؟ صبر کنید تا امور بهتر بشود. تو اکنون یک مسیحی هستی و می‌گوبی که 
کتاب مقدس به تو کمک کرده استه ایمان داشته باش ‏ در وقت JAS‏ دعاهای تو 
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مستحاب می‌شوند. 


- من می‌دانم که بی‌ایمان هستم. کتاب مقدس به من کمک کرده است. فکر می‌کنم, که 
می‌بایستی بدون آن» تا به حال دیوانه شده باشم. اما من نمی‌توانم به انتظار بنشیلم و هیچ 
کاری نکنم. او مرا فراموش می‌کند. شاید به دیگری عاشق بشود. همان طوری که به من عاشق 


شد. افسوس! افسوس! افسوس! که من هرگز پسری برایش به دنیا نیاوردم! این پیش از انست 


که من بتوانم دوام بیاورم. به خاطر خدا کمکم بکن. 


مریم یک دختربچهٌ کوچک ارمنی را به منزلش آورده بود کمی از یک نوزاد بزرگ تر 
که مادرش به هنگام وضع حمل درگذشته بود. سپس پدرش هم توسط یکی از قزلباش‌هایی 
که قصد داشت پول اضافی به زور ازش بگیرد و او مقاومت کرده بود کشته شد. طفل» خودش 
را به ستاره وابسته کرده و شده بود مشغولیت مخصوص او. 

مریم گفت: من فکر کردم که این دختر بچه برای تو راحتی می‌آورد» و تو خوشحال‌تر 
می‌شوی. حالا او بدون تو جه کار می‌کند؟ 

Sib.‏ او سبب خوشحالی بزرگی بوده‌است. تقریباً انگا رکه بچۀ خود من باشد. ولی ار 
مرا برای مدت مدیدی که از دست نخواهد داد و وظیفة منء خدمت به شاه است. گویا او 
عصبانی و دل ریش از نمک‌تشناسی فارسها است. چه تعجیی دارد؟ 

- خانم آنها حالا این اواخر خیلی چیزها هست که al‏ بکشند و تحمل کنند: 

- می‌دانم» Ul‏ به کارهای بزرگ ی که شاه برای آنها کرده است» بیندیش. تو می‌گویی که حالا 
انها به او فحش می‌دهند و لعنت می‌فرستند. و شنیدن این مرا دیوانه می‌سازد. من عادت 
داشتم وقتی مشکل و دردسری بود به او کمک می‌کردم. شاید حالا هم بتوانم کمکی به او 
بکنم. من معنقندم که کتاب می‌گویدکه باید بروم. بگذار کتاب را با زکنیم و آیه‌ای را بخوانیم 
ببینیم چه می‌گوید. اگر بگوید که باید برومء تو به من کمک می‌کنی؟ 

خانم ما نباید این کارها را بکنیم. کتاب مقدس که دیوان حافظ و قرآن که نیست و ما 
هم که مسلمان نیستیم. گوش کن, من نامه‌ای می‌نویسم و قاصد ویژه‌ای را می‌فرستم. به من 
قول بده که در انتظار حوابی. صبر خواهی نمود. آن. ظرف دو تا سه هفته خواهد آمد. 


دو پا سه هفته! در آن هنگام برای او در بی‌قراری و بی‌صبربهایش, تحت SE‏ بها رکه بر 





a ۰‏ نادر شاه 


تمام جوارح او و خون جوانی او اثرکرده بوده به نظرش می‌رسید که مریم از او می‌خواهد که 
دو یا سه سال باید صبر کند. 

او گفت: خیلی محکم و موثر خواهی نوشت؟ FUT‏ به آنها خواهی گفت که من دیگر بیش 
از این نمی‌توانم تحمل نمایم؟ زیرا این مرا دارد می‌کشد؟ 

هرچه بنویسم. تو خواهی دید. من هرچه که تو دلت بخواهد می‌نویسم. اما بدون 
رخصت و بدون یک نفر همراه که تو را اسکورت بکند. تو نباید بروی. من به شوهرم و به 
کشیش قول داده‌ام و در غیر آن صورت. در امان تخواهی ماند. تو در دست قزلباش خواهی 
افتاه خدا داند که جه بر سر تو خواهد آمد. تصورکن آنها با سابرین dm‏ معامله‌ای کرده‌اند. 

ستاره لرزید و گفت: من صبر خواهم کرد. اما بیا و نامه را بنویس. 

نامه فرستاده شدء و چون موعد متعارف برای یک پاسخ فرارسید. طوری سناره شروع به 
ناآرامی و بی‌قراری نمود که دیگر نمی‌توانست در درون منزل قرار و آرام بگیرد. همه روزه 
او می‌رفت و ساعتها چشم انتظار در نقطه انتظاری می‌نشست و چشم به جاده شهر, که آن 
پایین‌ها بود می‌دوخت. دو هفته گذشت و سه و جهار. زنبق و سوسن‌های سفید و دلنشین 
پژمرده شدند و به زمین ریختند. یاسهای بنفش و شکوفه‌های یاس هم به سر آمد. و گلهای 
سرخ رز و بلبلها آمدند. رس کوه توچالکمکم رنگش از سفیدی برف به سبزی مخمل سبزه‌ها 
مبدل گردید و به هنگام dy‏ حرور غبارآلود و مه‌آلود گرما بر پهن دشت جلگه نمودار 
می‌شد. اما هنوز جوابی در کار نبود. 

یک روز تنگ غروب ستاره. در محل کشیک خود نشسته بود و از سر بی‌کاری, لکه‌ها و 
توده‌های کوچک برف را در روی کوه می‌شمرد. فقط نشانی از رگه‌رگه‌های کوچکی وجود 
داشت» و از روز قبل تا به حال. یکی از رگه‌ها نایدید و ذوب شده بود. طفل در کنار او بر 
روی زمین, نزدبکش نشسته بود یک آسیابانک مورجه خوار, BY‏ ماسه‌ای و مخروطی شکل 
خود را در شنهای نرم و در زیر یک تیغه از برگ علفی» ساخته بو و مورچه‌ای از آن تيغ 
برگ بالا رفته بود »که طفل آن را UG‏ داد و مورجة بی‌جاره در داخل مخروط افتاد وهر چه 
تلاش مذبوحانه کردکه از ia‏ مخروط بالا ببایده نتوانست. اما دشمن او او را به زیر خاکها 
د رکف مخروط خود برد و نگه داشت تا طعمة خویش بسازد. طفل جیخ و داد توأم با 
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شادمانی سر داد. و ستاره برگشت تا ببیند که موضوع از چه قرار است. با احساس دلسوزی 
هندویی نسبت به حیوانات. او آشفته و داغدار شده و قوباً به این شادی بچه اعتراض و غیضی 
نمود و بچه لب و لوچه را آویخت و اخم کرد. 

ناگهان دختربجه صدا زد که: خانم! نگاه کن! یک اسب سوار دارد از جاده سربالا می‌آید. 

ستاره آن مرد راء همجنان که به آرامی در طول dole‏ ماسه‌ای به بالا اسب می‌راند» تماشا 
کرد و سرانجام! او قاصد مریم بود. خاک آلود و خسته از چندین روز اسب راندن. 

- تو از اردوگاه آمده‌ای؟ 

ab -‏ خانم من مستقیماً به اینجا رانده‌ام. 

- آیا تو نامه‌ای آورده‌ای؟ 

- بله خانم. 

او سلام داد و به راندن اسب ادامه داد. ستاره چند دقیقه‌ای همان جا بی‌صبرانه انتظار 
کشید. تا اینکه فک ر کرد در این فاصله, حالا دیگر مریم نامه‌اش را خوانده است و آنگاه 
راهش راگرفت و به خانه رفت. اولین نگاهش به جهرةٌ مریم» برایش کافی بود. از چشمهای 
زن مسن‌تر, اشکها جاری شده بودند. 

- خبر بدی هست؟ 

- خانم» من برای شما غصه می‌خورم. شوهرم می‌گوید که شما نمی‌توانید بروید. شاه در 
این منگام به سوی مرز ترکیه پیشروی کرده است و او از هميشه عصبانی‌تر است و هیچ کس 
جرأت نمی‌کند با او کلمه‌ای حرف بزند. شما باید صبر کنید. 

ستاره در کنار آستانة پنحره به زانو درآمده و صورتش را با دستهایش پوشاند. کودک 
ایستاد و برای دقیقه‌ای او را تماشا کرد و سپس آمد و کوشید تا آنها را بکشد و از صورتش 
جدا سازد. ستاره او را بوسید و بلند شد ایستاد. 

او شجاعانه کوشید تا تبشمی بر لب آورده. و به مریم گفت: برای من غضّه نخورید. دیر یا 
زود. خداوند حرفهای مرا خواهد شنید و اجابت خواهد فرمود و دعوت به احضار برای من 


خواهد رسید. 
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خبرهای ارمنی صحیح و راست og‏ نادر که با سرکوبی و قلع و قمع بخشی از شورشها و 
ناآرامی‌های داخلی lel‏ تاحدودی خیالش در مقطع. راحت گشته بو تصمیم گرفت که 
بخت و اقبال خویش را در مقابل ترکهاء یک بار دیگر بیازماید. 

ماه‌هاء سخت گرفتار تلاش و سختی بدون وقفه بود تا سطح تعداد و نفرات و نیز کارآیی 
سپاه خود را به حدی برساندکه او را قادر به حرکت به سوی یک یورش ناگهانی انفجارمانند 
و سنگین بنماید. او از صبح زود تا ظهر در دیوان‌خانه که صحن جلو آن به Bae‏ جهات باز 
oy‏ به انجام تحقیق در جزئیات امور و صدور فرمانهاه می‌نشست. اغلب او در همان جاء 
دوباره می‌آمد و تا دیروقت در شب نیز باقی می‌ماند. به نظر می‌رسید که دل مردگی و 
Grey‏ از او دور شده و پشتکارش در این مشغلهء همه اطرافیانش را شگفت زده کرده بود. 

تادر به تمامی افتدار و توانایی‌اش نیاز داشت. کشوری را که در پشت سر داشت. مخروبه 
و ویران شده بود. روستاهای خالی از سکنه و مزارع کشت نشده و بایر گواه بر طبیعت 
خردکننده تحمیلها و زیاده‌ستانیهای او بود. خستگی مداوم لشکرکشی طولانی و سختگیری 
در فراهم سازبهاء سواره نظام ایران را به تباهی کشانده بود. اسبهای خود نادر هم مثل بقیه. 
عذاب کشیده بودند. اسلحه و تجهیزات افسران و بسیاری از افرادش, با Wh‏ و نقره» زینت 
یافته. و حقوق و مواجب آنان به طرز فوق‌العاده‌ای کافی و سخاوتمندانه بود؛ اما آنها از 
حنگ خسته شده بودند و نیروهای تازه نفس و جدیدالاستخدام هم که وارد سپاه شده ودند 


با رتبه و درجات پایین و زیردست آنها بودند. نادر توانست به چشم‌اندازی از خلمتها و 
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جوایز بی‌شمار روی آورده و وعده می‌داد که وقتی پرجمهایشان بر بلندای دیوارهای 
فسطنطته برافراشته گردید. چه خلعتهای وسیع و گزاف خواهد داد. په تدریج» با جد و 
وی ی inl slitting‏ را RE‏ را 
جیزی که قبلاً بوده‌است. نبوده لیکن هنوز هم این یرو به خوبی نشان میداد که در دستهای 
Glow de‏ احاطه و محصور شده و به ستود امد بود لیکن هنوز او دشمن و صرری محسوب 
می‌شد. که همکان از او حساب می‌بردند و می ترسیدند. ترک‌ها این را می‌دانستند و نمام 
مقدمات و تدارکات معکن را برای رویارویی با ای فراهم کرده بودند. 

در ناستان پرچمهای عظیم زرد و قرمز برچیده شد و سپاه ایران ار رت 
موفقیتهایی داشت. ترک‌ها عقب رانده BS‏ و در استحکامات قارص محصور گردیدند. به 
زودی ادر شخصاً از استعکامات مشهور آن باز دبد و بررسی به عمل آورد. ولی قلعه سقوط 
نکرد. ترک‌ها که هميشه دشمنی سرسخت و لجوج بوده‌اند. از دیوارهای خردکننده‌شان با 
Hels‏ تفت ها نوشن کد دفاع می‌کردند. و نیروی محاصره کننده. کم‌کم داشت با کاهش 
تدارکات و مایحتاج و آذوقه مواجه می‌شد. زمستان هم فرا می‌رسید و نادر | گرچه کسی بود 
که شخصی در موردش گفته toy‏ «جنگاور تمام فصول '» از عهدة اینکه آخرین claw‏ خود را 
بگذاردکه در محیط بی‌حفاظ, با سختی روبروگردند. برنمی آمد و لذا با ترش‌رویی» محاصره 
را رها کرده و به جایی گرم‌تر و آبادترء در نزدیکی مرز ایران عقب‌نشینی کرد. در آنجا 
سیاهیان را استراحت داده و برای تبردی دیگر آماده کرد. 

ترک‌ها مجاهدات و تلاش خود را دوچندان کردند. قوای آسبایی آنها توسط صربستان و 
بوستی و رومانی. با دادن سربازان کمکی. حمایت شده و هنگامی که تادر در بهار مجدهاً 
قوای خود را به حرکت درآوره یک سپاه عظیم در مقابلش صف‌آرایی نموده بود. 

نادر فرمان داد تا پرجمها را بایین آورده و دیگربار از مرزهای ایران گذشتند. و از این 
حیث دلش افسرده و دلعنگ شدهء با خود اتدیشید که زمان پیروزیهای آسان و قطعی, به سر 
آمده است. ترکها از آنجه که قبلاً بوده‌اند قوی‌تر شده بودند و قوای نادر آنچه که قبلاً 
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بودند, دیگر نبود. اما از وحشت اسم او بود که دشمنانش از جلو آنها رم می‌کردند. او بیش از 
این نمی‌توانست امیدی به نابود کردن قوای آنان داشته باشد. و به آسانی از مپان سرزمینهایی 
که بدون نشان دادن هیچ مقاومتی بودند گذشته و به سواحل بوسفور رسید. از همه بدتر او 
داشت پیر می‌شد و در جایگاه زمستانی‌اش از Glew‏ رنج برده بود. بعضی مواقع سستی و 
بی‌حالی مرگباری بر او مستولی می‌گردید. روزگار او به سر آمده بود. او این را می‌دانست. بعد 
از این دیگر او هرگز به پایتختهای دشمن. پیروزمندانه وارد نخواهد شد و اسمش در تمام 
جهان طنین نخواعد افکند. اما با آن ضعف و یأسی که در او بود باز بار دیگر آن روحية 
قدیم گذشته» شعله‌ور شده و به سراغش آمد و در همان Sle‏ به آخرین گسترة عظیم قلعرو 
خود می‌رفت. او باز هم دلش می‌خواست Shy‏ و بازتاب یک پورش Ko‏ را چنان در 
حهان درافکند که نشان دهد همان نادری هست که بشر تا به حال شتاخته است. 

افسوس! فقط چند روز راه play‏ کافی بود تا Soy‏ دیگری از ضعف و بیماری بر او 
مستولی شود و هنگامی که در سرزمین مرتفع گرجستان وارد شد به علت ALS‏ در حالتی 
از ضعف و درد» در تخت روان حمل می‌شد. 

ترک ها به جلو شتافتند که با او روبرو شوند و خبر نزدیک شدن آنهاء خون را در عروقش 
همانند لرزش و غرش بوق وکرناء به جوش و خروش واداشت. بار دیگر قزلباش او را در زین 
اسب مهیب و متهور مثل همیشه دیدند و این ہار با امید پیروزی قطعی به جلو راندند. 

ترک‌ها با شجاعت با آنها روبرو شدند. ولی این موضوع توأم با تردیدی دور و دراز بود. 
نادر مجبور شد با تمام قوا و حتی ذخیرة قوا و حتی قوای ارزشمند شش‌هزارنفری کهنه 
سربازان خود. جملگی به صف کارزار بزند و خود عدایت آنها را به عهده گرفت. تبرزین در 
دست. دو راس اسب در زیر رانش از پای درآمدند. اما مهارت و وحشت اسمش, سرانجام او 
را حریف شده به پیروزی رساند. آخرین درخشش پیروزی بر تارک پرجمهایش درخشید و 
بقایای قشون plate‏ وحشت‌زده و هراسناک» بار دیگر در oly‏ حصارهای قارص. خود را 

او فانح شده بود و ترک‌ها و روس‌ها همانند هم از عظمت او در هراس افتاده و همچنان 


که او هنوز سرسخت و مهیب و مبارزه طلبانه. در استائ قلمرو آنان» سرافراز و فاتح, بر پای 
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ابستاده oy‏ از عظمتش و از ترس با دید احترام ت او می‌نگر بستند. 


اما نادر فریفته نشد. او می‌دانست که در پشت سر او کشوری که از سالها جنگ رنج 


کشیده‌است. ویران و در حال جوشیدن از اغتشاش قرار دارد. اگر او یک شکست دیگر 
خورده op‏ به طرز جبران ناپذیری خراب و از کار افتاده می‌شد. سپاه تحت فرمانی که در 
زیر لوای او گردآمده بودند. آخرین دستاورد او بود و دیگر امیدی نبود که بتواند سپاهیان 
دیگری را به کار بگیرد و حتی همانها را هم به سختی می‌توانست تأمین کند. اما برای گنج 
خو د که از هند آورده بود نمی‌توانست هم گنج را دست نخورده بگذار و هم قشون را تأمین 
مخارج کند. لذا دید بهترین کار اینست که تا فرصت هست. صلح را بپذیرد. از این رو راه 
دیگری برایش نبود جز اینکه صلح را قبول کند. و تا وقتی که دشمنانش هنوز از او می‌ترسند. 
صلح کند و سپس به مسائل داخلی پرداخته و یک بار و برای همیشه. آشوبها و طغیانهای 
داخلی کشور و قلمرو سلطنت خود ره سرکوب. خاموش و آرام سازد. 

هراس و بیماری و پشیمانی. و هدفها و آرزوهای په نتیجه نرسیده و به بی‌راهه رفته 
سبب شد تا انتقام وحشتناکی را از رعایای خود از فارسهای مورد نفرتش که طرح‌های 
فتوحاتش را خراب کرده بودند و بند توقف بر اهداف بزرگ او گذاشته بودنده بگیرد. 

او به ترک‌های شکست خورده و درهم کوبیده شده پيشنهاد صلح داده و قوای خود را به 
سوی خاک ایران, عقب گرد داد. سپس به زودی او در پایتخت قدیمی اصفهان قرا رگرفت. 

آنگاه اخبار هراس آور و داستان مهیب شکنحه و عذابی را که او بر تمامی اطرافیانش 
وارد آورده بود. به دهکد؛ٌ وراوه رسید. 

به نقل قول از یک نویسنده هم عصر نادر: 

an‏ لحاظ خستگی مفرط و عذاب روحیء در عین بیماری جسمانی که په هم رسانده بود 
معبتّم گردید که به یک درنده‌خویی دیوصفتانه‌ای, در ILS‏ شقاوت از رنج doy‏ انسانها 
دست بزند». 

به ویژه او درمورد اصفهانی‌های بی‌چاره شيشة زمر غضب و کينة خود را ربخت و BE‏ 
کرد. به منظور پر کردن مجدد خزانة ته کشیدۀ خود و برای مجازات کردن آنهایی که 
غیروفادار و یا مظنون واقع شده بودند. او به شکنجه‌های ترسآور و مرگباری نوسل جست. 
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وزرا و shel‏ او شلاق خوردند و يا جشمهای خود را از دست دادند و یا به قتل رسیدند تا 
حابی که حتی آنهایی که می‌توانستند در زمره دوستان و ارادتمندان او قرار دافته باشند. به 
علت وحشت و ترس, به صفوف دشمنانش سوق داده شدند. دیوانگی خشم و ستمگری که بر 
مغز و فکر نادر خیمه زده بود. روز به روز افزایش می‌یافت: و سرانجام, به نظر می‌رسید که 
او در واقم یک فرد دیوانه است. قهرمانی که روزگاری مورد ستایش و عشق‌ورزی و پرستش: 
به عنوان یک بت قرار داشت. ا کنون به عنوان یک ابلیس و دیو مجشم» مورد نفرت و وحشت 


عمومی قرا رگرفته بود. 








بعدازظهر زیبایی از ماه آبان بود. چندین روز بود که برفراز کوه‌ها ابرهای سنگینء برف 
باریده بود؛ اما باد غربی ابرها را پر کنده. و سپس متوقف شده و هوا را صاف و آرام رهاکرده 
بود. کوه عظیم مخروطی شکل دماوند. تماماً سفیدپوش شده و در طول سلسله جبال» در زیر 
آسمان نیلگون» برفها درخشش و پاکی خیره کننده‌ای داشتند. 

ستاره طفل را برداشته و قدم به بیرون گذاشته و به جای مطلوب خود آمد. چه خوب 
تمام جزئیات چشم‌اندازی را که در پیش رو داشت می‌شناخت. سالی یس از سال دنکن او 
آنجا نشسته و به آن جلگۀ چشم دوخته و خیره شده بود. تصویر شگفت‌انگیزی بود. برخی 
درختان. هنوز UT‏ سبزی را نشان می‌دادند. ولی اکثرشان رنگ پاییز را به خود گرفته بودند. 
در اینجا و آنجاء در سراسر We‏ خاکستری رنگ سنگلاخی, باغی دیوارکشی شده که در آن 
درختان زرد ده توت و تبریزی که با رنگهای سرخ و نارنجی چنارها مخلوط شده بود په 
چشم می‌خورد. در ماورای آنهاء کوه‌های آبی Ky‏ و برفراز آنها آسمان بدون ابر که همگی 
جلوه‌ای از Gy‏ جداً زنده و با BLE‏ در هوای خشک و پاکیزه و صاف بودند. 

خورشید پاپین می‌رفت و آرام آرام نور گرم آن. از فراز رشته کوه پربرفه رخت بر 
می‌بست. تا اینکه فقط 45 دماوند. تنها زیر تاجی از آخرین ذرات نور باقی ماند. سپس شکوه 
دماوند نیز پژمرده و بی‌رنگ شده و رشت طولانی قله‌هاء سرد و سفید» در مقابل آسمان 
نقره‌فام قرارگرفت. 

آنگاه سرخی پس از غروب فرا رسید و از نقطه‌ای در سمت مشرق» خیلی دور از مخروط 
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عظیم سفیدرنگ, از آنجا مخلوطی از شعاعهای گلرنگ و آبی‌رنگ. به آسمان تابیده می‌شد. 
که در بالای سر گسترده شده و در مغرب و برفراز جایی که خورشید غرق شده بود خود را 
نایدید می‌کردند. 

ستاره در سکوت داشت تماشا می‌کرد که کودک که در دامن او نشسته بود. به سرازیری 
آن پایین اشاره نموده و گفت: 

خانم نگاه کنید. آتها دارند جه کار می‌کنند؟ 

چشمهای ستاره. مسیر انگشت کودک را تعقیب کرد. یک گروه اسب‌سوار داشتند به 
تاخت در طول زمین آزاد به پیش میا مدند. آنها هنوز یکی -دوسه کیلومتر دور بودند. ولی 
ستاره توانست به وضوح آنها را ببیند. به نظر رسید که یکی در جلوتر از آنها درحال تاخت 
بود و دیگران او را تعقیب می‌کردند. او در اینجا و آنجاء پرتو ضعیفی از درخشش فولاد 
اسلحه را متوجه گردید. مقداری دود باروت در مسیر سوارانی که چهارنعل می‌تاختند 
خودنمایی کرده و صدای شلیک گلوله از راه دور به سربالابی آمده و به گوشض رسید. 

در ابتدا ستاره اهمیتی نداد. بارها دیده و تماشا کرده بو که در دشتهای سنگلاخی. سواران 
ایرانی» درحال تاخت. نقطه‌ای را در روی زمین هدف قرار داده و به رسم ایرانیان» با 
چرخشی از روی زین ' به سوی آن شلیک می‌کردند. اما آنها به ندرت ممکن بودکه Ad‏ دور 
رفته و تا کوهپایه‌های لخت و عور بتازند. به علاوه این بار آنجه راکه می‌دید. شباهتی به 
ورزش و تفریح نداشت» و چرخ خوردن و توقف کردن هم وجود نداشت. تمامی گروه. با هم 
داشتند به پیش می‌تاختند. و به طور واضحی, با حد اعلای سرعت می‌راندند. آنها داشتند 
فستقیما به مت دهگده هجوم میا وردند. 

ستاره برپای ایستاد. دروازه درحدود صدوهشتاد متری او قرار داشت و بیش از آنکه 
بتواند خود را به داخل دروازه boy‏ وقتی برایش نمانده بود. ممکن است خطایی به وقوع 
بپیوندد به یاد آورد که همواره نگهبانی. در برج کوچک کنج حصار دمکده وجود دارد. بهتر 
است اعلام خطری بدهد و خود نیز پناهی بگیرد. او دست کودک را در دست خویش گرفته و 
به سوی دهکده دویدن گرفت. 
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چون به دهکده رسیدند متوجه شد که قبلا اعلام خطر شده بوده و چند تن از مردان, در 
حال دویدن به سوی جان oly‏ حصار بوده و سلاح‌هایی نیز در دست داشتند. سایرین داشتند 
لنگه‌های آهن‌کشی bad‏ سنگین دروازه را می‌بستند. آنها بر ستاره بانگ می‌زدند که عجله کند 
و او با کودک ازمیان دروازه گذشته و به داخل رفته و در قفای او بلافاصله درواز: بسته و 
کلونهای سنگین و محکم lass‏ پشت درب دروازه. در کشوهای خود قرارگرفته و قفل 
شدند. 

او به داخل BLE‏ خود رفته و از پلکان آجری با شیب تند به بالای پشت بام رفت. از 
پشت بام یک نردبان چوبی پل ماتند. به دیوار حصار دهکده هدایت می‌شد. لحظه‌ای بعد در 
کنار جان‌پناه حصار قرار داشته و بیرون را می‌نگریست. وقتی چنین کرد؛ دید که در فاصلة 
دویست پا دویست ویتجاه متری؛ تک سواری مستقیماً دارد به سوی درواز؛ روستا می‌شتابد. 
او داشت بازوانش را برای روستاییان تکان می‌داد و کمک می‌طلبید. پشت سرش گروهی که 
ستاره آن را قبلاً در gal‏ دیده بوده می‌آمدند. تاخت طولانی آنهاه جنس وکیفیت اسبهایشان 
را نشان داده بود. چند تایی در تیررس مردی که تعقیب می‌شد قرارگرفته بودند و بقیه به 
صورت یک خطء خارج از تیررس در طول مسیر سنگلاخی بودند. لیکن هم آنها با آتش 
خشم و شتاب به جلو می‌تاختند. 

ستاره روی جان‌پتاه خم شد و فریادهای اخطار و تشویق ارمنی‌ها را شنید. و دید که سوار 
اولی از ورای شانه‌اش, با چهره‌ای از هراس وحشت نگاه می‌کرد. لحظة بعد او از اسبش به 
Quel‏ جسته و از دریچۀ کوجک که در داخل دروازه تعبیه شده بود با فیرجه خودش را به 
داخل حصار دهکده رساند. 

فریادی از خشم از سواران پشت سرش بلند شد ولی او به سلامت رسیده بود. و چون آنها 
به حصار دهکده daw)‏ دهنه‌های اسبها را کشیده و توقف کردند. 

ستاره آنقدر در اردوگاه بوده که بتواند آنها را شناسایی کتد. از نیزه‌های بلند و پوشش 
گشاد و نیمه‌عربی آنها تشخیص داد که آنهاء کرد بودند. شاید از وحشی‌ترین وحشیان درمیان 
سربازان نادر. بین آنها و ارمنی‌های مرز غربی abel‏ بک کیته و عداوت نسلی و خانوادگی 


طولانی مدت وجود داشت. وقتی آنها دیدند که صید آنها از دستشان گر بخته است. و دروازه 
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هم خیلی محکم و امن قفل شده آنها نیزه‌مایشان را تکان داده و با فریاد شروع به فحش و 
تهدید کردند. 

ستاره دید که یکی از آنان که به نظر می‌رسید فرماند ایشان باشد. به جلو و عقب آنها 
می‌راند و فرمانهایی صادر می‌کند. او نتوانست صدای آنها را بشنود و بفهمد که او چه گفت. 
ولی او با شمشیر آخته‌ای که در دست داشت. به عقب سر اشاره کرد. و به تدریج گروه 
برگشت و در خارج از تیررس به استراحت و عقب‌نشینی پرداخته و او را تتها گذاشتند. او 
مردی با جهرة زیبا و قدی بلند و قدرتمند و قوی با حالتی درنده و مهيب و بی‌پروء که خوب 
به او می‌برازید. بود. 

هنگامی که گروه او عقب نشستند. او به مردان بالای حصار پرداخته و پرسید: 

- این چه روستایی هست؟ و شما چه کسانی هستید که دروازه را برروی خدمتگزاران 
شاه بسته‌اید؟ 

کدخدای دهکده با احترامء ولی محکم پاسخ داد 

- اسم دهکده وراوه هست و ما کشاورزان آرام و بی‌آزاری هستیم. در این مواقم ما 
دروازه‌های خود را در مقابل تمامی افراد مسلحی که ما آنها را نمی‌شناسیم بسته نگاه 
می‌دارپم. 

- شما به خوبی می‌دانید که ما به سپاه شاه تعلق داریم و اکنون من به نام شاه از شما 
می‌خواهم که دروازه‌هایتان را بگشایید. و بگذارید که افراد من. داخل بیایند. آنها امروز راه 
درازی را بیموده‌اند و لذا نیاز به غذا و یک شب استراحت دارند. 

از بین مردان جوان‌تر روستاء خنده‌هایی بر اثر گستاخی و بی‌شرمی فرماند؛ کرد بلتد شد. 
اماکدخدا آنها راکنترل کرد. 

ا رگفت: آیا فرمانی از Rab‏ شاه داری؟ بدون آن, ما نمی‌توانیم دروازه را بگشابیم. 

چشمهای کرد برقی زدو با بی‌با کی گفت: عیسوی آسک]. ففط همین یک بار را می‌گویم؛ 
از دستور من اطاعت می‌کنید یا گزارش شما را به شاه بدهم؟ و شما می‌دانید که او برای یاغیان 
چه جریمه‌ای در نظر می‌گیرد. 

حرفهایش که به گوش ارمنی‌ها رسید از سوی آنها زمزمه‌هایی بلند شد دزد. جانی. 
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شیطان‌پرست. و چندین لولة تفنگ بر روی دیوارُ جان‌پناه حصار آماده شد. مرد کرد از سر 
نخوت وگردنکشی. نگاه کوتاهی از تحقیر به آنها افکنده. ستاره نمی‌توانست شجاعت او را 
تحسین نکند. کدخدا به آرامی جواب داد: 

- ما باغی نیستیم! اما نمی‌توانیم بدون فرمان کتبی شاه دروازه را باز کنیم. همچنین 
درمورد غذا و محل استراحت. شهر نزدیک شما است و ما هم فقیر و بی‌چیز هستیم. 

کرد شمشیرش را به هوا بلند کرد. پس شماکافران لعنتی گوش کنید! هم اکنون من خواهم 
رفت و گزارش خواهم داد که چگونه وقتی به نام شاه درخواست پناه دادن نمودیم» مورد 
استقبال شما قرار گرفتیم و وقتی برگردم به شما نشان خواهم داد که شاه با یاغیان چه کار 
می‌کند. ولی بدانید که قبل از گذشت یک ماه تمامی مردهای شما Saabs‏ سگهای دهکده و 
زن‌ها و دخترانتان در خیمه‌های افراد من به سر خواهند برد. 

فریادی از خشم جواب او بود. اما او بر زین اسبش بی‌حرکت نشسته بود تا فریادها تمام 
شد. آنگاه تفی بر زمین انداخته و به برق لوله‌های تفنگها پشت نموده و به آهستگی به سوی 
افرادش اسب راند و همگی گروه به ستون یک. به سوی دشت راندند. روستاییان از پالای 
دیوار حصارء این قدر آنها را تماشا کردند تا در پناه تاریکی زودرس مشرق‌زمین که آرام و 
دلنشین فرا می‌رسید. از نظرها پنهان گردیدند و در تپه‌های سنگلاخی دشت. ناپدید شدند. 

آن شب» س از آنکه شام صرف و تمام old‏ ستاره. کودک را خواباند و چند لحظه به 
تنهایی نشست. مریم برای یکی -دو روز به تهران رفته بود و به جز خدمتکارهاء کس دیگری 
در غاله ننود. Lab‏ افکار ستاره به: سمت gle Mingo‏ درواره سوق داقه dd‏ .و یک اا رهی و 
تشویش مبهمی سراغ او آمد. تهدیدات مرد کرد چنان مهيب و جذّی بود که او نتوانست 
همگی آنها را از ذهن خود خارج سازد. او به خودش دلداری می‌داد که او فقط بلوف زده 
است» زیرا بر اثر شکست و نا کامی خویش می‌خواسته روستاییان را بترساند؛ اما چیزی در آن 
مرد بود که سبب اضطراب ستاره می‌شد. مرد ارمنی که در یأس و ترس مذبوحانه تلاش و از 
نزد آنها با فرار اسب رانده oy‏ چیزهایی از کردهاگفت وگزارش داده بود که به نحوی آنها 
سوء رفتارها و کج‌رویهایی داشته‌اند. او از بی‌راهه و از طریق میان‌یر: از شهر به سوی دهکده 
پیش از آنها می‌رانده است. آنها را دیده بود که به سوی کوهستانها به پیش می‌آمده‌اند و مسیر 
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آنها طوری بوده که مقصدی جز دهکده نداشته‌اند. او اول آنها را دیده بوده و شروع به چهار 
نعل رفتن کرده تا فاصله‌اش را با آنها زیاد کند تا از دست آنها در امان بماند. لیکن آنها ناگهان 
سر او فریاد می‌کشند و جون او به تاختن خود ادامه داده» یک گلوله SALE‏ کرده بوده‌اند. او 
صدای صفی رگلوله را بر بالای سر خود شنیده بوده‌است. سپس آنها با تاخت و جهار نعل» او را 
دنبال کرده بودند تا اینکه جلو دروازه مثل خرگوشی او را داشتند شکار می‌کردند. همه اپنها 
مشکوک به نظر می‌آمد. ولی با این همه یک گروه یا کمی بیشتر یا کمتر, از آن سواران» به 
ندرت می‌شد که منظور یورش به یک روستای حصاردار را داشته باشند و شباهتی به این 
نداشت که آنها بروند تهران و به حاکم شاه در آنجا شکایتی بکنند کمک بگیرند و برگردند. 
نادر همواره با ارمنی‌ها خوش رفتاری کرده بود و این دهکده اگرجه مالياتها و خراجهای 
سنگینی را می‌پرداخت. اما هرگز به طور جدی مورد مزاحمت قرار نگرفته بود. اکنون به نظر 
نمی‌رسید که ضرر عمده‌ای برای آنها وجود داشته و بر آنها بلایی نازل گردد. 

سرانجام. دختر به اتاق خود رفت. و باوجود هیجان و آشفتگی آن روز وی به زودی به 
خواب فرو رفت. 

چندان از نیمه شب نگذشته بود که از صدای باد و زوزه بیدار شد. طوفانی به سمت 
کوهستان میآمد. او برخاست تا دریچه‌ای راکه با باد باز شده بود. ببندد. شب بسیار تاریک 
و سردی op‏ صدای زوز باد و بارش مختصر برفی شنیده می‌شد. او به بستر برگشت و مجدداً 
خوابید. هنگامی که یک بار Qo‏ از خواب بیدار شد به سرعت از بستر خود به علت 
احساس خطری وحشیانه بیرون پرید. او داشت BE‏ پدری را در هند در خواب می‌دید. در 
گوشش غرش صدای شلیک تفنگ شنیده می‌شد که با فریادها و استفاثه‌های وحشت قاطی 
شده بود و همجتین صدای چکاچک برخورد فلز و اسلحه را می‌شنید. به خوبی فهمید که این 
سر و صداها یمنی جه و چه شده است. دهکده مورد alam‏ وافع شده و دشمن به داخل نفوذ 
کرده بود. لحظاتی مردد مائد که چه کار بکند. آنگاه باوجود دودلی. خنجر خود را با انگشتر 
خاتم از زیر بالشش پرداشت و ردای پوشش خود را پوشید و کودک را برداشت و حرکت کرد 
و دوید به سوی پلکان که په پشت بام می‌رفت. ۱ 

یک نگاه انداختن به پایین به سوی دهکده کافی بود. آسمان تیره بود. ولی بارش گله به 
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گلۀ برف ملایم که به تازگی نشسته بود از شدت تاریکی اندکی می‌کاست. از بعضی خانه‌ها 
کمی نور به چشم می‌رسید و در یکی از آنها چیزی در حالت سوختن بود و شعله می‌کشید. 
دربین تاریک ‏ روشن در اینجا و آنجا توانست بین شک و یقین صحنه‌هایی از درگیری و 
افراد و فرار بعضی را ببیند. او برگشت به سمت درب ورودی و دید عده‌ای BIL‏ دیوار 
آمده‌اند. در همان لحظه صدای افتادنی پایین حاب ی که ایستاده بود شنیده شد و جند تن از افراد 
مسلح به درون حیاط خانه ریختند. اواز طریق پل چوبی» به سرعت به سمت دیوارۀ حصار و 
دور از سمت دروازه به طرف برجی که د رگوشه LS Noy‏ جان‌پناه شروع به دویدن کرد 
صدای فریادی آمد و او نگاه کوتاهی به بشت سرش SSG‏ ود کک از کردها وک 
به دست. دارد او را دنبال می‌کند. 

تنها یک شانس فرار وجود داشت. به کودک گفت تا او را محکم بچسبد و در همان حال 
پرید روی جان‌بناه و ون به بیرون شده و خود را در تاریکی به بیرون پرت کرد. چون 
جنین نمود. کسی که تعقببش می‌کرد. به بالای جان‌پناه رسیده بود. د رگوش برج. باد مقداری 
برف انباشته بود i‏ فا جا به gel‏ پرید ولی ضربهٌ فرود آمدن طوری بود که کودک 
راکه شدیداً ترسیده بود» از او جدا ساخت. وقتی ستاره خم شد تا او را از روی برفها پرداشته 
و بدود تیری شلیک شد که گلوله از بالای سر آنهاگذشت 

ستاره به سرعت در تاریکی شروع به دویدن کرد و در پناه درختان توت که به صورت 
یک ردیف وجود داشتند قرار گرفته» کمی توقف نمود. نفسش بند آمده و طوری خسته و 
وامانده شده بو دکه» نمی‌توانست فکر کند جه کار بایستی بکند. کودک سخت به او جسبیده و 
هق هق گریه و ناله را سر داده بود. ستاره او را پوسیده و سعی کرد که او راسا کت و آرام سازد. 
e‏ با خود گفت که این صدمه دیده و مجروح گردیده. سپس 
ستاره احساس کرد که دستش Ho‏ و از خون خیس شده است. به بدن کودک و در کنار 
کتفهایش تیری اصابت کرده بود. 

تا کیلومترها فاصلهء روستای دیگری در آن حوالی وجود نداشت و در هر لحظه ممکن 
بود که او را تعقیب و ردیابی کنند. او به فکر اتاق زیر زمینی خود در قدات افتاد. اگر آنها 
می‌توانستند بدون اینکه دیده بشوند. خود را به چاه قنات برسانند. لااقل برای این مقطع به 





بخش سی و هشت ۱ ۳۱۷ 


سلامت بودند. او دوباره به پیشروی ادامه داد و تا آنجاکه می‌توانست آرام و نرم راه می‌رفت 
تا به dow‏ صدمه‌ای وارد نیاید. ولی او در هنگام owl‏ پریدن. یک کفش خود را از دست داده 
بود و جا مانده بود. برف هم چندان زیاد نبود که سنگها را بپوشاند. بارها با پای برهنه چیز 
تیزی را لگد کرده و لاجرم سکندری خورده بود. 

سرانجام به ردیف جاه‌های قنات رسیده. و راهش را به سوی چاه مورد نظر سوق داد. 
برای حصول اطمینان, کودک را که ناله می‌کرد نزدیک Kale Blas‏ بر زمین گذاشت و 
ردای پوشش خود را دوراو پیجید و ازلبة آن» بالا خزید وبا دستمالی دنبال پله‌های میله‌های 
جوبی می‌گشت. داخلة کناره. خیلی با یخ‌زدگی و برف لیز شده بود. ولی او پله و طناب آن را 
بیدا کرد. جند تا کبوتر پریرزنان از بالای سرش Bp‏ و رفتند. 

او بیرون آمد و دوباره کودک را پرداشت وبا همان ردا محکم به پشت خودش طوری او 
را بست که رانها آزاد og‏ پایین رفتن, آنقدرهاکه می‌ترسید. مشکل نبود. چندتا پلۀ اول لیز 
بود و دستهای کرخت شده‌اش تقریباً بی حس و در اختیارش نبود. ولی قبل از آنکه خیلی به 
پایین رفته atl‏ دید که از این به بعد میله‌های چوبی Ab‏ چاه خشک است. ظرف یکی دو 
دقیقه. او به پاپین و ته چاه رسیده بود. 

هوای داخل اتاقک زیر زمین. خیلی گرم‌تر از هوای آزاد بالا بود. ol‏ ردای پوشش خود را 
با ز کرد و بچه را روی زمین قرار داد. سپس جند تکه باریک از لباس خود جداکرده و در آب 
جاری کف قنات آنها را خیساند. و محل زخم طفل را شست و تا آنجاکه در آن تاریکی 
می‌توانست انجام دهد باندپیچی کرد. زخمها دیگر خیلی خون ریزی نمی‌کردند. 

او سنگ آتش زنه و فلز آن را جا گذاشته بود و لذا نتوانست جراغ را روشن کند. و از 
طرفی هم اگر روشن می‌کرد. ممکن بود برای امنیت آنجا خوب نباشد. همان طور با بچه در 
آغوشش نشست. تا tle ly‏ اولین شعاعهای روشنایی صبحگاهی از Kale‏ فنات به 
پایین تابید. و به سرعت گسترش یافت و به زودی ستاره می‌توانست ببیند. اما این خیلی کم په 
او کمک می‌کرد. هیچ کاری نبود که انجام دهد و روشنایی با خودش یک ترس جدیدی را 
برایش همراه آورد و آن اینکه ا گر یکی از کردها او را تعقیب کرده باشد. ستاره می‌دانست که 


تعقیب کننده» به راحتی حالا می‌توانست رد پای او را در برف‌ها تا آنجا تعقیب و رذیابی 
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کند. می‌شد که در مجرای قنات بخزد و برود ولی با بچّه نمی‌شد. تازه اگ ر کسی از جاهمک 
پایین می‌آمد. آن شخص ظرف یک ثانیه با او برخورد می‌کرد؛ لذا تصمیم گرفت که از 

شت“ یشتن دفاع کند. 

aS‏ برای او ساعت‌ها به نظر می‌رسید. با نگاه کردن به سمت بالای 
cole‏ متوجه شد که روشنایی کامل روز است. و خورشید می‌درخشید. دست طفل از شدت 
تب داغ بود و هنوز کمی ناله می‌کرد اما خیلی ضعیف» و به نظر می‌رسید که بی‌هوش شده 
باشد. ستاره با آب کمی لبهای بچه را مرطوب کرد. اما بجه وا کنشی نشان نداد. آنگاه رعشه 
به او دست داده و به آرامی آهی کشبد و جان داد. 

ستاره مدتی همان طور که جسم کوچک طفل را در آغوش داشت؛ نشست. سپس 
برخاست و از داخل یکی از طاقجه‌های داخل دیواره کاردی را که جهت دفن کردن 
طلاهایش از آن قبلاً استفاده کرده بود برداشت و قب رکوچک وکم عمقی را کند. و بچه را در 
sinc‏ 

هنگامی که این کار را به انحام رسانده. و کمی بیشتر صبر کرد بی‌قراری و ناآرامی او 
غیرقابل تحمل شد. در این هنگام» او به این فکر افتاد که تا به حال, کردها wb‏ دهکده را 
ترک کرده باشند. او دیگر بیش از این نتوانست تردید و دو دلی را تحمل کند. 

او مجدداً ردای پوشش خود را پوشید و دور خود آن را محکم کرد و خنجرش را طوری و 
ورای کا کا که مینست مس وا ووی ان کار سس اسک از SU aca‏ 
رفت. در هر پله که بالا می‌رفت قدری گوش می‌داد؛ ا جز Bajaj‏ جریان آب در 
پایین OLS‏ و صدای تپش قلب خودش, به گوش نمی‌رسید. موقع ی که به قدر چندپاپی» سرش 
از SW‏ چاهک بهبیرون رسید. و از ترس Kil‏ ماد از بل کسی AK ala‏ کند ند وأو دیده 
شود. تفسش بند آمده بود کمی توق ف کرد؛ جرأت نفس کشیدن نمی‌کرد. نا گهان از دیدن سایة 
چیزی که جلو نور خورشید راکمی گرفته و رد شد. یکه خورد. فوراً خود را جمع کرده وکمی 
به داخل چاهک فرو رفت. اما چون این کار را کرد متوجه شد که صفیر ضعیف بالهای 
کبوتران است. و آنگاه کبوتری را دید که بر کنارة گلی دور حلقهٌ بالای Kale‏ فرود آمده و 
نشست. او فهمید که هیچ کسی در آن اطراف و نزدیکی آنجا وجود ندارد. لذا از چند Ay‏ 
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بالایی هم بالا رفت. کبوتر به پرواز درآمده و رفت. او به زیر نور خورشید آمده و در لبه 
داخلی ELS‏ حفاظ دور حلقه چاه قو کرد و دولا شد. به آرامی و آهستگی سرش را اینقدر 
بلند کرد تا از بالای لبة آن توانست اطراف را ببیند. اولین نگاهش به سمت دهکده بود. آن به 
وسیلۂ پست و بلندیهای زمین مخفی از دید بود. ولی دود غلیظی از آن. مستقیماً به سمت 
آسمان آبی رنگ. WL‏ می‌رفت. از موقعیت خورشید» دریافت که حدوداً یک ساعت قل از 
ظهر می‌باشد. او با دقت به تمامی دور و بر و اطراف نگاه کرد. هیچ موجود زنده‌ای در دید 
نمی مد. 

او با احتیاط قدم به بیرون از پناهگاه خود در چاه گذاشته. و دولا دولا به SIL‏ 
نزدیک‌ترین تیه خزید. آنجا درمیان صخره‌ها قرارگرفت و کمی نشست. سپس دل به دریا 
زده و سرش را بالا برده و به اطراف نگریست. 

تِه چشم‌اندازی را به سرازیری دشت و به خود دشت. داشت. همین که نگاهش به بالای 
نوک تڼه رسید. چشمش به منظره‌ای افتاد که او را مجبو رکرد که از وحشت. مجدداً دولا شده 
و قوز AK‏ 

فقط چند صد متر آن طرف‌تر» در معبری که به سوی شهر هدایت می‌شد. اسب سواران 
کرد آهسته داشتند به سمت پایین می‌راندند و نوک نیزه‌مایشان در زیر نور خورشید 
می‌درخشيد. برای لحظه‌ای ستاره خودش را دمرو به زمین چسبانده سپس جرآتش به او 
برگشت. اگر او دیده شده باشد. تنها وقت داشت که با دویدن خودش را به آخرین پناه خود 
یعنی Kole Silas‏ برساند. او دوباره سرش را بلند کرد. کردها به طور یکنواخت داشتند به 
راه خود ادامه می‌دادند. 

این بار با دقت به تماشای آنها پرداخت و دید که پشتشان به او می‌باشد. تعداد افراد دسته 
خیلی بیش از آن بود که روز قبل بودند. در حدود صد نیزه‌دار دیده می‌شد. که درمیان AGT‏ در 
Je‏ که» قلبش به شدت می‌طبید و به ارتماش درآمده og‏ تعدادی زن نیز مشاهده کرد. 

ستاره حدود یک ساعتی نشست و رفتن کردها را تماشا کرد و به دور و بر منطقه نظر 
انداخت. به جز صف دراز اسب سواران هیچ آثاری از Sle‏ در نظر نمی مد. او دید که صف 


آنها از مسیری که به شهر می‌رفت» خارج و به سمت غرب رفتند. سرانجام آنها در دوردستها 
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و در پشت تیه‌های شنی از نظر نایدید گشتند. او احساس سرما و لرز می‌کرد» زیرا گرجه 
آفتاب گرمی بود اما در لابه‌لای تخته سنگها هنوز توده‌های برف وجود داشت. یکی از 
پامایش مجروح شده وگرسنگی آزارش می‌داد و احساس نیاز به غذا می‌کرد. سرانجام مصمم 
شد به دهکده رفته و ببیتد که آیاکسی را زنده می‌یابد؟ و اگر نه سعی‌کند تا به شهر رفته و 
مریم را بیدا کند. 

او برخاست و به راه افتادم لنگ لنگان از میان سنگلاخها به ردیف درختهای توت رفت 
و برای چند دقیقه‌ای مجدداً به تماشای ده پرداخت. به طرز مهیبی دمکده در حال سوختن 
بود. تا به حال هیچ یک از کردها نباید در آنجا باقی مانده باشند. در نهایت او تمامی نیرو و 
جرأت تحلیل رفتة خود را به کار گرفته و از بین درختان توت و در حالی که قلبش به شدت 
می‌نیید قدم به بیرون گذاشته و به سوی دروازهٌ دهکده قدم برداشت» دروازه YAS‏ باز و 
حهارطاق مانده بود. او از میان آن عبور کرد. 

صحنۀ هراس‌انگیزی به چشمش خورد. در هر yb‏ خانه‌ها در شعلۀ آتش می‌سوخنند. 
و سقوط سقف‌های خانه‌ها در همه اطرافش به وقوع می‌پیوست. درمیان خرابه‌های درحال 
سوختن, و در هر جای باز و بدون سقف. اجساد مردان و زنان و کودکان به خاک افتاده بود. 
از هیچ کدامشان آثار حیات مشهود نمی‌شد. چندتا از سگهای دعکده مشغول درپدن شکم 
قاطری بودند. ستاره از به یاد آوردن حرفهای رئیس کردها به رعشه درآمد. 

برای جند دقبقه‌ای در دور و بر دهکده و تا آنجا که اجتماع شعله‌های آتش اجازه می‌داده 
پرسه می‌زد و آواز داده و گوش می‌داد؛ ولی هیچ پاسخی نمی‌آمد. کردها کار خود را خیلی 
خوب به انجام رسانده بودند! سپس یکی از سگها زوزه‌ای کشیده و به سمت دروازه دوید. 
gle‏ که چند تیر سقف درحال آتش گرفتن بودند. و بقیه سگها هم آن را تعقیب کرده و بدان 
سو شتافتند. ستاره دید که اگر او هم فرار نکند. تکه پاره می‌شود. یک لحظه بعد. او در حالی 
که از هراس و دلهره بیمار شده بو در بپرون از دیوارها زیر نور آفتاب ایستاده بود. موقعی 
که به خود آمد. حصار را دور زده و به سمت کوه رفت و با صدای بلند فریاد زد. در راه لنگه 
کفش خود راکه از GUL‏ افتاده بود پیدا کرد. در آن نزدیکی در یک مزرعه او به جنازة دو 


زن مرده رسید که معلوم بود آنها هم مثل خود او درحال فرار بوده‌اند که تیر خورده و به 
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زمین افتاده بودند. از دیدن این صحنه. فرار موفقی ت آمیز خود را مایۀ شگفتی دید. 

مقابل دبوار و در سین حصار دهکده سه عدد نردبان ناهموار و بلئد قرار داده شده بود که 
از شاخه‌های تازه درختان ساخته شده بودنده که نشان می‌داد که کردها در تاریکی شب. آنها 
را سرهم کرده و از دیوار» Salo gh‏ دیده بشوند و یا شاید هم دیده شده باشند ولی خیلی دپر 
شده بوده» بالا رفته و به داخل دهکده رسوخ نموده‌اند. 

دست آخر او هرگونه امیدی را برای پیدا کردن فرد زنده‌ای از دست داد و رها کرد و به 
این فکر پرداخت که پایین آمده و به سوی مریم به شهر بشتابد. راه درازی بودکه بپیماید. در 
هنگام غروب. درواز؛ شهر هم بسته می‌شد. ممکن است که امن‌تر و بهترء این باشد که تا 
هنگام تاریکی صب رکند. اما احساس کرد که پاید در همان وقت حرکت کند. این تنها راه امید 
به نجات زنان و دخترانی بود که توسط جنایتکاران برده شده بودند و نیز تنها اميد به 
مجازات کردها. اگر کسی فصد صدمه رساندن به او را می‌کرد. او همیشه خنجرش را همراه 
داشت. 

او به bE‏ آورد که در یک باغ درختان میوه. در نزدیکی روستاء او چند عدد سیب را 
دیده بود که روی زمین و در زیر درختها افتاده بودند. او رفت و جندتایی را برداشت و در 
ردای خود آنها را بست و در حالی که به سوی چاهک AG‏ قدم برمی‌داشت. شروع به 
خوردن آنها کرد. 

او دفینه و ذخیرهةٌ خود را از دل خاک بیرون کشید و همراه خود و نزد خود آن را مخفی 
کرده و سپس در بالای قب رکودک. روی دیوار صلیبی نه چندان JRE‏ و مرتب. کنده کاری 
نموده و سپس بر سر قب رکودک زانو زده و دعا و طلب آمرزش بر زبان جاری ساخت. 

پس از آن, او پای مجروح شدةٌ خویش را در اب جاری شستشو داده و با چند ASG‏ پارچه, 
که از لباس خود کنده بود آن را بست. و از راه پلکان مجدداً به بالا رفت. 

هنگامی که راه خود را در پیش گرفت و سفرش را آغا زکرد. دهکده په طرز مهیبی هنوز 
در شعله‌های آتش می‌سوخت و هنگامی که از آخرین پیچ جاده برگشت و نگاهی به دهکده 
انداخت. مشآهده کرد که دروازه آن نیز به بیرون افتاده‌است. 


ستاره دقاپقی te‏ قبل از غروب آفتاب لنگ لنگان خود را به دروازهٌ شهر رساند. در 
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طول مسیر سنگلاخی دهکده تا gd‏ با هیچ کسی برخورد نکرده بود تا اینکه به نزدیکی 
حصار شهر رسیده و به طور نسبی به سلامت و امنیت و امان دست یافت. او بدون هیچ 
مباحثه‌ای وارد شهر شد. درحالی که ردای خود را روی صورتش کشیده بود و قبل از آنکه 
شب زودرس زمستانی فروافکنده شود بار دیگر در منزل مریم و.پربار از ماجرا و داستانها 
که بر دلش سنگینی می‌نمود بود که می‌بایستی تعریف کند. اما دیگر از خطر رهیده بود. 


بخش سی و نه 


هنوز در میان ارمنی‌های تهران. ثروتی به چشم می‌خورد و مشهور بود که همواره نادر 
نسبت به انها مرحمت و خوش‌رفتاری نشان داده است. 

پس از کمی GEE‏ حاکم شهر با دریافت هدایای فراوان وادار شد تا اقداماتی جهت 
دستگیری کردها بکند و ظرف صبح روز بعد. اسب سوارانی از شهر خارج و به دنبال ردیابی 
آنها رفته و در همان حال نیز پیک مخصوصی به قزوین اعزام شد تا حاکم آنجا را نیز AST‏ 
سازد. اما کشور از نظم خارج شده و دو حاکم مزبور با هم دوست نبودند. پس از آن, دیگر 
هرگز چیزی و خبری از مهاجمین کرد که راهشان را گرفته و به سلامت به سرزمین خود 
رسیده و برحسب مورد پا مخفی شده بودند و یا مقابله و جنگ کرده بودند و یا رشوه داده 
بودنده شنیده نشد تا اینکه تعاقب و پی گرد آنان به کلی تمام شد. 

طرح حمله به دهکده یک توطنهٌ از قبل طراحی شده بوده است. دسته‌های اصلی کردها 
در همان هنگامی که یک دسته کوچک از آنها به عنوان به دست آوردن اجازهُ ورود په ده 
رفته بودند» در load‏ سنگلاخی مخفی شده و انتظار می‌کشیدند. اقدامات با روبرو شدن با 
ol‏ فرد ارمنی که به طور اتفاقی رخ داد کمی لطمه دیده و به تعویق افتاد؛ ولی متأسنانه در 
dou‏ آن تفاوتی صورت نگرفت. و نتیجه همان بود که طراحی شده بود. 

در خرابه‌های سوخته و دود گرفتة وراوهء چیزهای خیلی کمی پیدا شد و استخوانهای 
ذغال BLE‏ مردگان و هرآنجه اشیاء قیمتی پیدا شده بود به صورت پلاتکلیف توسط حاکم 
جمع‌آوری و نگهداری شد تا دستور شاه برسد که با آنها چه کار باید بکنند. 

یک ماه پس از شب حادثه و هجوم؛ آوانس ارمنی. از اصفهان خارج شده و به منظور 
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سرکشی به امورات خود. رهسپار وراوه گردید. ستاره با اضطراب و دلهرة عمیق. منتظر 
ورود او oy‏ اوضاع و احوال و اخباری که از اردوگاه شاه می‌رسید. بدتر از همیشه بود. 
زیاده‌ستانی و مجازاتهای رعب‌انگیز نادر که توسط او به اجرا درمی‌آمد. نقل دهان همگان 
شده بود. آشکارا و آزادانه گفته می‌شد که او دیوانه شده است و همۀ فارسها که در خدمت او 
بودند. همه روزه در وحشت ناامنی جان خود به سر می‌بردند. شایعاتی از توطئه عليه جان 
خود او دربین نزدیک‌ترین و معتمدترین کارگزاران او, و حتی خویشاوندان نزدیک او قوت 
گرفته بود. په نظر می‌رسید که همگی پذیرفته و قبول کرده بودند که اوضاع و احوال و 
جریانات نمی‌وانست آن طو رکه وجود داشت. همچنان به پیش رفنه و ادامه بیابده و یک 
فاجعه در شرف تکوین بود. 

این داستانها و مطالب به گوش ستاره رسید و یک بار دیگر در روح و قلبش یک قدرت 
فوق‌العاده بروز کرد که سبب طغیان آرزو و اشتیاق به رفتن و برگشتن به نزد او می‌شد. او 
بیش از هميشه معتقد شده بود که اختفای ا وکاملاً بی‌مورد و بی‌فایده بوده‌است و حتی بیش 
از بی‌فایده. او دوباره شروع کرد به خود پرداختن و بررسی کردن اوضاع و احوال که اگر از 
اول به سوی نادر برگشته بود. جه بساکه اوضاع او به این روز نمی‌افتاد و خبلی از این حوادث 
و اتفاقات اصولاً رخ نمی‌داد و می‌توانست از خیلی از آنها که رخ داده است. جلوگیری کند. 
علاقه‌اش به بازگشت. اکنون غیرقابل تحمل شده بود. 

او تصمیم گرفت که وقتی آوانس برگرده سعی مجدد دیگری بنماید. اما اصولاً نیازی په 
آن نبود. یک پعدازظهری بود که مرد ارمنی وارد شد. غروب همان روز, مریم به نزد ستاره 
آمده و او را دعوت کرد تا به نزد آوانس رفته واو را ملاقات کند. جیزی و اثری در چهرة زیبا 
و دلنشین زن پبر وجود داشت که قلب ستاره را به طیش واداشت. 

ستاره پرسید: چه خبر است؟ LT‏ او اخباری برای من آورده است؟ 

مریم دست او را گرفته وگفت: بیا و خداوند من تو را هدایت می‌تماید بیا. 

ستاره به همراه او به اتاقی که آوانس در آن منتظر آنها بود رهسپا رگردید و به نظر ستاره 
رسید که در چهرة آوانس نیز می‌توانست همان اثر مخلوطی از پشیمانی و شادی را ببیند. او 
احوال‌پرسی‌ها و سوالات و همچنین تسلیت ستاره را پذیرفت و آرام سری تکان داده و 
کلماتی چند از تشکر و قدردانی پر زبان راند. سپس گفت: خانوم. من خبرهایی را برای شما 
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دارم. خداوند تفضل کند. و باشد که آن اخبار برای تو خوب باشند و خوبی به ارمفان 19591 
ستاره با Glade‏ سرشار از اشتیاق و سوالات مشتاقانه. په او می‌نگریست. 
خانوم شما شنیدهاید که در أصفهان جحد می‌گذرد؟ در همه olga‏ زمزمه‌ها و اعتراضات 


بیشتری به وجود آمده و در بین آنان که به شاه وفادار و خادم هسنند. زحمت زیادی په وجود 


اورده است. 

جهرءٌ ستاره برافروخته گردید: 

- هرآ dons‏ را که شاه کرده‌است Late‏ ضروري و لازم بوده‌است. فارسها هميشه ناراضی و 
طرغرو و بی‌وفا و درغگو هستند. 


- خانم» فارسها خیلی رنج کشیده‌اند. آنها دارند yay le‏ می‌شوند. شما می‌دانید که Fig‏ 
حکیم رفت. Go‏ هرگز مراجعت ننمود و این یک ضرر بزرگ بود. پس از او تا به حال. 
آغاباشی و کشیش» هرچه که از دستشان بر میآمده کرده‌اند. اما کار بیشتری از آنها بر 
تمی‌آید. آنها حالا دیگه می‌ترسند که حرفی بزنند. مگر اینکه تغییراتی در شاه رخ بدهد. وال 
شرارتهای زیادی ممکن است به وقوع بپیوندد. آنها می‌اندیشند و عقیده دارند که برای شخص 
شاه خطری وجود دارد. 

- من باید با او باشم. آنها از اول هرگز نمی‌بایست مرا از او دور نگه می‌داشنند. به خاطر 
خدا به من اجازه بدهید همین الان بروم. من دیگه نمی‌توانم در اینجا بیش از این بمانم. 

- آیا تو هدوز هم GLE‏ بروی؟ تو با جان خود بازی خواهی کرد. 

- زندگی و جان من! جان من چیست؟ تمام این سالهای فلاکت و بدبختی چه بوده‌است؟ 
آه برخشید. خدا شاهد است من ناسیاس به این همه خوبی‌های شما نیستم. ولی من نباید هرگز 
او را رها می‌کردم. به من کمک کنید تا همین حالا بروم. 

- خانوم اگر شما حاضرید بروید. دیگر بیش از این غیرممکن نیست. کشیش و آغاباشی 
در این باره زياد فک رکرده‌اند. و نیز در مورد هرا نجه که توگفته‌ای. به خاطر خود شاه اکنون 
آنها همه حاضرند تا هر خطری را برای حتی جان خود نیز مواجه بشوند و ریسک کنند. آنها 
عقیده دارند و فکر می‌کنند که شما ممکن است بتوانید کاری بکنید. اگر شما نتوانید. هیچ کس 
دیگر نمی‌تواند و خدا داند که جه اتفاقی خواهد افتاد. 

دستهای ستاره به هم قفل شد و جهره‌اش رنگ شادی و نشاط یافت. سرانجام گفت: tol‏ 
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- بگذارید حالا بروم. امشب. من می‌توانم ظرف یک ساعت حاضر و آماده گردم. 

لبخندی بر لبان ارمنی ظاه رگشت: خانم وقت فراوال وجود دارد. شاه دارد از راه کرمان 
رهسپار مشهد می‌شود و تو نمی‌توانی به او برسی. اگر هم مستقیماً از اینجا په مشهد بروی. 
قبل از ورود اردو به مشهد می‌رسی. اما بنشینید و گوش فرا دهید. مرا می‌بخشید از آنجه که 
می‌گویم؟ 

- من همه چیز را می‌بخشم فقط سعی نکنید که مرا متوقف سازید. 

- خانم» آغاباشی از شما ملتمسانه خواهش می‌کند که با دقت قبل از آنکه تصمیم‌گیری 
کید بنشینید و فک رکنید. او می‌گوید. مرا ببخشید که صحبت می‌کنم. که شاه از آن روز تا به 
حالء اصلاً اسم تو را تیاورده و هیچ یادی از شما نکردهاست. آغاباشی بارها سعی نموده که 
ذهن شاه را په نحوی به قضیه رهنمون گردد ولی تلاشش بی‌فایده و بی‌ثمر مانده‌است. 

اگر شاه حقیقتاً از من عصباتی می‌بود. او هرگز ساکت نمی‌ماند. من می‌دانم که او هرگز 
قصد نداشت که به من صدمه برساند. 

- امیدوارم چنین باشد. اما خانم فک ABS‏ وقت و زمان وتا کل متا مهو م 
مدت به یاد ماندن در ذهن مردهاکوتاه و اندک است. 

- آیا تو مریم را طی سالیان فراموش کرده‌ای؟ 

مریم دست دختر راگرفت و محکم نگه داشت. شوهرش تبتم نمود. 

- بسیار خب خانم اکنون من دیگر چیز بیشتری نمی‌گویم. بروید و به آرامی و کامل و 
تمام به آن بیندیشید. فردا اگر شما مصمم هستید که بروید. ما تصمیم خود را خواهیمگرفت و 
شما به مجرد اینکه آن را مفید یافتید. شروع به کار کنید. 

ستاره به طرف مریم برگشت: تو همیشه می‌گفتی که آن هنگام خواهد آمد و وقتش 
dal‏ رسید. تو در تمامی این سالها امید را در دل من زنده نگه داشتی. و په من این قدرت را 
دادی تا زنده بمانم. تو به من آموختی تا خدای شما را پپرستم و اکنون او استغاثه‌های مرا 
شنیده است. بنابراین از این پس و تا روزی که زنده هستم. تا لحظة مرگ او را به مبارکی 
خواهم ستود و به او اعتماد خواهم کرد. 


چند روزی نگذشته بود AT‏ در یک صبح روشن زمستان, ستاره از تهران همراه با یک 
قافله رهسپار گردید تا به مشهد برود. 

برفی باریده بود اما دوباره آسمان صاف و بدون ابر شد. در تمامی اطراف او دشت سپید 
در زیر نور درخشان آفتاب برق می‌زد. هوا صاف و خوب بود جنان که چنین وضعی فقط در 
فلات پهناور و بزرگ آسبای مرکزی مشاهده می‌شود. 

با وجود جدا شدن از مریم» قلبش در درون سینه» با او هم آوایی می‌کرد و خون جوانی در 
وجودش نشاط زندگی را به حرکت در Pate‏ 

به جای سوار شدن در کجاوه او ترجیح داده بود تا سواری بر اسب را برگزیند. اشتیاق 
داشت تا یک بار دیگر بر اسب بنشیند. 

اوگفت: من باید همراه با اردوء دوباره اسب برانم. و لذا حالا باید از قبل به آن عاد ت کنم 
و پیش دستی نمایم. 

آوانس درکنار او اسب می‌راند. او می‌رفت تا دوباره به اردو در ارتباط با شغل و کارش 
بییوندد. 

چون به بالای گذرگاه کوتاه و سنگلاخی در چند کیلومتری مسیر مشرق رسیدنده ستاره 
دهانة اسبش را کشیده و توقفی نموده و برگشت و نظری به سوی شهر افکند. مسجدها و 
بارومایش, در مقابل برف قد برافراشته بودند و او توانست سقفهای قصری را تماشا کند که 
غم و اندوه ای از آنجا آغاز شده بود. او به شاه‌زادةٌ نابینابی اندیشید که در آنجا سالهای پیایی 





Ub‏ به زندگی فلاکت‌بار و مأیوسانه خویش ادامه می‌داد. لااقل پرای اوء زمان غم و اندوه 
سپری شده sags‏ اما برای شاه زاده؟ 

او چشمانش را به سمت شمال. در مسیر سریالایی طولانی که Stale‏ عظیم توچال را لمس 
می‌نمود برگرداند. کوه با دامنه‌اش, همانند خیرء كنندگي سفيدي برف در مقابل نیلگونی 
ileal‏ می‌درخشیدند و dhe‏ صاف و پاکیزه پود که تمامی ساختمانها را می‌توانست نماشا 
کند. خرابه‌های وراوه در پشت پیجهای تیه‌های شنی از نظر مخفی ماندهء ولی انبوه درختان 
تیره‌رنگ بالای آن را می‌توانست the‏ او به خاطر سرنوشتی که بر سر آن روستای پر از 
آرامش, خیمه زد. و مردم ATI‏ آنقدر نسبت به او خوب و مهربان بودند. آه کشید. 

ارمنی پیر» در LS‏ او بر روی اسب خود نشسته بود. 

ا وگفت: خانوم. dole‏ برویم برای شما روزگار سخت و غم‌باری بود اگر خد! بخواهد. 
حالا دیگر شما خوشحال و شادمان خواهید شد. 

برای یک لحظه tty‏ چشمانش بر روی صحنه درنگ نمود. او گفت: آنچه را که شما و 
متعلقان شما برای من انجام دادید. هرگز فراموش نخواهم کرد. من LS‏ سپاسگزار بوده‌ام. 
آن زمان. یک زمان آرامش بود و من هرگز نمی‌توانم فراموش کنم. 

سپس برگشت و در سکوت به راه ادامه داد و با وجود اینکه دلش سرشار از امید بود از 
چشمانش اشک سرازیر شد. در هوای زمستانی دویست فرسنگ oly‏ سنگلاخی تا مشهد 
مسیر طولانی و ملالت آوری بود. چون روزها می‌شدکه آفتاب در پشت اپرها پوشیده می‌شد 
و نمی‌تاہیدہ و آنگاه برف می‌بارید. وگاهی lady‏ همین طور که درکنار کاروان اسب 
می‌رانده سرما تا مغز استخوانهایش را می‌سوزاند. شبها ی‌بندان شدید رح می‌داده و 
کاروان‌سراهایی که شبها در آنها بیتوته می‌کردند. لخت و عور و بدون وسایل آسایش و فاقد 
اتاق دربست و خلوت. و بدون حرارت و گرما بودند. به عنوان یک رسم و عرف کلی: محل 
خوابی که ستاره داشت فقط یک حجره کم عمق در دیوارة داخلی ble‏ بود که استرها و 
شترها را هم داخل همان ble‏ تجمع می‌دادند و غیر از آن. اتاق خواب دیگری نداشت. حتی 
همان beim‏ محل خواب نیز با سایر بانوان مشترک بود. سرما وگرد و خاک و سر و صداء در 
اغلب مواقم تقریباً غیرقابل تحمل می‌شد. 
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در تمام طول مسیر حاده» او از دیدن نشانه‌های عذاب و نارضایتی‌هاء که نمی‌توانست از 
دیدن آنها اجتناب نماید. ناخرسند و معذب می‌گردید. در طول سالیانی که او در وراوه سپری 
کرده oy‏ تفییرات شگرفی در مملکت و در احساس مردم به وجود آمده بود. جاده ازکنار 
روستاهابی می‌گذشت که متروکه و خالی از سکنه بوده و کشتزارها بی‌حاصل و بدون کشت 
رها شده بودند. همسفران او در کاروان و حتی سربازانی که کاروان را اسکورت می‌کردند. 
Lie‏ علیه شاه حرف می‌زدند. و او را به عنوان ستمگر خون‌آشام. مورد لعن و ناسزا قرار 
می‌دادند. بعضی اوقات صحبت زنها درمورد خود او در حذّی بود که نمی‌توانست تحمل 
بکند. اگر نصایح و هشدارهای صمیمانه و Glo‏ آوانس نود هیچ چیز جلودار او نبود که از 
تف و لعنت به خود او را باز دارد و از بروز طغیان و انفجار آتشین او جهت نسلیم شدن به 
حقایق موجود و از در صف معترضین درآمدن او جلوگیری کند. 

اما جوانی و امید بزرگی که در قلبش بود. او را وادار به تحمل می‌ساخت. و سرانجام؛ 
خسته و کوفته و وارفته از سفر, اما قوی و خوب و سلامت» به مقصد رسیده و حصارهای 
شهر مقدس مشهد را دربرابر خود ملاحظه کرد. 

در طول آن هفته‌های طولانی» ستاره و آوانس پیر که د رکنار هم و پهلو به پهلو. اسب 
می‌راندند. برای آینده نقشه‌ها کشیده و مطالب آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌دادند. 
مسافران که از مشهد می‌آمدنده و در جاده یکدیگر را ملاقات می‌نمودند. گزارش می‌دادند که 
شاه هنوز وارد مشهد نشده بود. اگر اردوگاه هنگامی که کاروان وارد می‌شد. آنجا می‌بود او 
بلافاصله آغاباشی را می‌دید و با او ترتیباتی را می‌داد تا حضور او را به شاه بشناساند. او تا 
آنجا که می‌توانست کاری بکند. تصمیم خود را از پیش گرفته بود. می‌خواست وقتی را 
انتخاب و معین کند و هنگامی که نادر تنها باشد. تقاضای ملاقات و مذا کره کند. او دیدار 
یک زن را رد نخواهدکرد و لذاء آنگاه می‌خواست که اعتماد به عشق کهن و دیرین نادر نسبت 
به خودکرده و با بالا افکندن تور روبندةٌ خویش, خود را به او بشناساند. آنجا دپگر نباید در 
اختفا و یا مقدمه جینی. سعی و کوششی بشود. نادر, وی را دوست می‌داشت و عقیده داشت 
که اگر نادر صورت او را ببیند دوباره قلبش به سوی وی خواهد گرایید. 


روزها پی در یی و شب‌ها پشت سر هم وی همجنان بر روی > LS‏ ملاقاتی که بنا بود 
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به وقوع بپیوندد فکر می‌کرد. بعضی وقتها ترس مهیبی قلبش را می‌فشرد. ترس نه به خاطر 
جان خود. بلکه به خاطر آنچه که تا به حال از وی به دور بوده است ت. شای د کس دیگری بحایت 
وی را گرفته باشد. و او از وی برگردد و با سردی و بی‌احساسی» نسبت به او مواجه گردد. 
شاید او وی را پیر و شکسته شده بیابد و آن سلطةۀ دیرین وی بر او برباد برود. چنین چیزی از 
مرگ هم بدتر خواهد ہود. اما نقاط تاریک و مبهم ذهنش خیلی دوام نمیآورد و زیاد نبود. 

دوباره و دوباره او به خودش دلداری می‌داد و می‌گفت که: او عاشقانه مرا دوست 
می‌داشت ؛ او مرا دوست می‌داشت. آن نقط اتکا و پشت و پناهش بود و می‌دانست که هنوز 
هم زیبا مانده بود. با این اعید واعتماد بود که با این دیدار مواجه می‌شد. ستاره چشمهای او را 
در حالی خواهد دید که با خشنودی و شادمانی و همان طوری که د رگذشته نیز چنین بود 
پرفروغ گردد. و ظرف یک لحظه تمام تردیدها از او رخت برخواهد بست. حتی نسبت به 
آنهایی که به خاطر dle Obs‏ ویء او را فریب داده بودند. نیز بخشش و شفقت خواهد 
داشت و با خوشحالی همه را خواهد بخشید و همه چیز خوب و رو به راه خواهد بود. 

موقعی که وی به مشهد رسید. اولین خبرء به هم خوردن برنامه‌ها و امیدها بوده یعنی اردو 
هنوز خیلی فاصله داشت ت و هیچ کس نمی‌دانست که چه هنگام؛ . نادر وارد می‌شد. وی ممکن 
بود که هفته‌ها و یا حتی ماه‌ها مجبور باشد که صبر کند و انتظار بکشد تا سرنوشتش رقم 
بخورد. 

هنگامی که ستاره در مشهد مستقر شده و در میان ارمنی‌های مشهد آرام گرفته بود. اولین 
نومیدی او با نومیدی دیگر که تنگنای بدتری داشت» توالی یافت. 

با اینکه اخبار و وقایع را هرچه بیشتر از او دور نگه می‌داشتند. زودتر و پیشتر به گوشش 
می‌رسیدء و هرآنچه می‌رسید» همه برای وی بد و ترسناک بود. به زودی دریافت که نادر حتی 
در ایالت خودش هم» یعنی ple‏ که به واسطهٌ کارهای برجسته روزهای آغازین او از نادر 
بتی ساخته شده بو اکنون نزد همه بدنام شده است. حتی بچه‌ها نفرین و ناسزا نثارش 
می‌کردند و تا ذکری از او در میان می‌آمد» تف بر زمین می‌انداختند. از همه بدترء مردم ae‏ 
در مورد توطثه‌هایی که علیه جان او در شرف تکوین بود. حرف می‌زدند و برای موفقیت 
خودشان دعا می‌کردند. حتی گفته می‌شد که پرادرزاده‌اش علی‌قلی که نادر او را همانند پسر 
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مورد علاقه‌اش احترام می‌کرد. در صف مخالفان درآمده بود. فارسها درباره او طوری حرف 
می‌زدند که گوبی دیر با زود ستمگر مستبد ور خواهدافتاد و آنها را از شر افغانها و تاتارهای 
لعنتی‌اش رها خواهد کرد. 

ستاره سعی می‌کرد که اغلب اینها را تکذیب کرده و باور نکند. وی به آوانس گفت که 
فارسها همیشه همین طور بوده‌انده ناسپاس» دروغکو لاف زن و مدعی شجاع د رکوچۀ خالی, 
و ترسو و کم دل در ذات خود. موقعی که شاه ble‏ ما داستان متفاوتی را خواهیم شنید. آنها 
در برابرش تعظیم و کرنش خواهند کرد و قسم خواهند خورد که هرگز شاهی به اقتدار و 
عظمت و خوبی او نبوده‌است. 

اما مرد پیر سرش را تکان داد و گفت: خانم. خودتان را فریب مدهید. زمانء بد زمانی 
است و خطر وجود دارد. خدا کند که کارها خوب بشود. ولی در حال حاضر امور خوب 

روز به رون حقبقت بودن حرفهای او به ستاره در خانه می‌رسیده تا اینکه قلبش با 
سایه‌هابی از ترس» مکد رگردید. 

آنگاه وی شروع کرد به کا رکردن روی موضوع تا هرآنجه راکه می‌توانست. دریابد. باشد 
که وقتی نادر able‏ برایش مفید ally‏ شود. دوست قدیمی‌اش. همسر مسیحی SB Le‏ در 
مشهد بود اما ستاره حالا از رفتن به نزد او می‌ترسید. بیش از هميشه ضروری بود که خود را 
در اختفا نگه بدارد. اما تا آنجاکه جرأت می‌کرده او سخت می‌کوشید تا اطلاعات به دست 
آورد و آوانس با خوشحالی به وی کمک می‌کرد. کار خیلی آسانی بود. خیلی زود فهمید که 
مردی را که دوست می‌داشت در Ale‏ محاصرء انزجار و خیانت و ربا کاری محصور شده و 
روز به روز دشمنانش نترس‌تر و خطرنا ک‌تر می‌شدند. ستاره این طور قضاوت کرده و نتیجۀ 
محکومیت و قضاوت چنین برایش مجسم شد که تا زمانی که نادر تغییر نکرده و دست از 
کارهایی که دارد دنبال می‌کند نکشد. محکوم به فنا می‌باشد. ستاره به علت اینکه چشمهایش 
برای تشخیص حقایق باز بود. او را بسیار دوست می‌داشت. و فکر می‌کرد که تادر به لحاظ 
پشیمانی و فلاکت و بدبختی, به دیوانگی رسیده؛ اما شخصیت و طبیعت واقعی ای مثل همان 
سابق می‌باشد. ستاره او را چنان می‌شناخت که هیچ کس دیگری نمی‌توانست آن طور او را 





de ۴‏ نادر شاه 


بشناسد. با خود می‌اندیشید Of‏ خداوندی که جان او را نحات داده بوده به او کمک خواهد 


کرد $55( او را نحات خواهد داد. 
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زرل Gals‏ اا وش متا ساره gy‏ هة ار رنه در فان ان 
اردو به سر برده و همواره خبرها بدتر و بدتر می‌شد. 

زمان به زمان. داستانهای دلهرهآور و ترسناکی از جنوب می‌رسید. داستانهای ویرانی و 
غارتگری و غم و مصیبت. گفته می‌شدکه شاه د رکرمان, همانند یک دیوانه, مشغول شکنجه. 
کشتار و قصابی و غارت می‌باشد. مردم از بازرگانان و دهقانان بیآزاری صحبت می‌کردند 
کهء نابینا با قطع عضو شده و یا په انواع زجر و شکنجه, به دژخیم مرگ سپرده شده بودند. و 
از اهرام عظیمی ا زکله‌های آدمیزاد صحبت می‌کردند که هرجا بر پا شده بود محل توقف 
سپاه را نشان می‌داد. و همان‌طو رکه مردم صحبت می‌کردند. لعن و نفرین و تهدیداتشان را 
بیرون می‌ریحتند. 

علی‌قلی. مشهد را به مقصد هرات ترک نموده بود تا در آنجاء آشوب و اغتشاشی را که بریا 
شده بوده خاموش سازد. اما آشکاراگفته می‌شد که او دیگر هرگز برنخواهد گشت و په آنسا 
رفته است تا به یاغیان بپیوندد و به زودی استفلال خود را اعلام بکند. 

تمامی فضاء مملو از هراس و تردید به نظر آمده و قلبهای مردم یا از ترس سکته می‌کرد. و 
با چنان سخت و بی‌رحم می‌شد که دست از جان شسته. راه حلی را در پیش می‌گرفتند تا 
لیازی به تحمل کردن بیشتر نباشد. 

به جایی می‌رسیم که ستاره هیچ چیزی که BL‏ خوشحالی ر امیدی باشد به گوشش 
نمی‌رسید. هیچ صدایی در دفاع از مردی که په کشورش حیات بخشیده و آن را به سکوهای 
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بلند افتخار یک امیراتوری رسانده بوده به گوش نمی‌رسید. همة آنها به دست فراموشی سپرده 
شده و جز اینکه او از مردم متنفر بوده و مردم خود را عذاب می‌داد. در خاطر کسی نمانده 

زمستان. جای خود را به هار داده و اميد به قلب ستاره برگشت. اما این یک امید 
اضطراب آور. مملو از ترس و دو دلی بود. 

سپس آخرین خبر مطمئن» مبنی بر اینکه سپاه داشت به سوی مشهد پیش hal ge‏ رسپد. و 
پیش قراولان سپاه که از قبل اعزام شده بودند. شروع به رسیدن نمودند و یک بامداده هنگامی 
که درختان دوباره سرسبز شده bog‏ نادر وارد شهر شد. 

اشتیاق ستاره برای دیدن gl‏ بیش از حدی بود که وی بتواند تاب بیاورده و ارمنی پیر با 
بی‌میلی تسلیم التماسهای وی شده, اجازه داد که وی بیاید و در حالی که در ردای بلند خویش 
پوشیده شده و توری روبنده هم انداخته بود. قاطی جمعیت بشود. 

جمعیت ناجور و خطرناکی بود مملو از ملایان و طلبه‌های علوم دینی, که همواره ناآرام 
وگردنکش. و آشوبگر و فتنه‌انگیزند. اما این سبب مانع شدن ستاره نمی‌شد. 

بی قراری وی» آن دو را خیلی پیش از ساعتی که برای ورود شاه معین شده بود. په خیابان 
کشید و زمان انتظار چیزکسل کننده‌ای بود. اگرچه بهار بود لیکن روز تاریک وگرفته و 
غمباری بو وگه گاه باران می‌بارید. در اطراف وی. تمام جمعیت طعنه می‌زدند و غرغر 
می‌کردند. و وقتی که یک گروه از اقفانها که دستهٌ پیش فراولان محافظان را نشکیل می‌دادند. 
به داخل شهر پیش روی نمودند. با اخم و ترشرویی ولعن و ناسزای مردم استقبال شدند. آنها 
آشکارا به احساس مردم و جمعیت نسبت به خودشان واقف بودند. چون همین که با آن 
ریش‌های انبوه و پوستین‌های زرد رنگ خود به داخل شهر راندندہ مردم نگاه‌های کوتاهی از 
نفرت و نارضایتی به چپ و راست انداختند. پس از آنهاء گروه گروه ترکمن‌ها با آن 
جهره‌های پهن تاتاری و کلاه‌های uF‏ بوست بره وارد شدند. فارسهاء نسبت به آنها نیز 
Aelia ale‏ ادا خر رف 

- ببین» ببین» آدم فروش‌ها را برده‌فروشان را ببینید! ای سگ به قبر پدرشان نجاست کند! 

ملا عبدالکريم. که در dle‏ دسته‌ای از طلاب و محصلان ایستاده بوده با صدای بلند. به 
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آنها فحش و لعنت گفته و تف پر زمین افکند. یکی از ترکمن‌ها نوک نیزه‌اش را پایین آورد. و 
ملا با فریادی از وحشت. به داخل جمعیت شیرجه زد. ترکمن. خنده کنان به راه خود ادامه 
داد. و شلیک BEd‏ عمومی بود که بلند شد. فارسهاء حتی در مشهد هې از ملاها خوششان 
نمیا مد. 

سربازان بیشتری وارد شدند. هزار پس از هزارء یکنواخت و بی‌تفاوت. سرد و بی‌خیال. و 
از آنهاء مارک و نشان غیرقابل اشتباهی در ذهن بیننده متبادر می‌گشت که آنهاء مردانی 
هستند که جنگ و کارزار برایشان یک حرفه و تجارت است. آنگاه از فاصلة دور غرشی 
پیچبد که Koy‏ و نزدیک‌تر می‌شده و جمعیت به تلاطم درآمده» به جلو هل می‌دادند و 
فشار می آوردند. ستاره که قلبش وحشیانه می‌طپید. فهمید که سرانجام لحظه‌ای که شوقش را 
داشت. دارد فرامی‌رسد. صدای مارش موزیک نظامی نیز وجود داشت که در همهمه و غرش 
جمعیت تقریباً فرق شده بود. وی توانست از ورای سر و کول مردها که در جلو قرار داشتند. 
منظرة سربندهای نوک قرمز و زره فولادی بالاتنة نیروهای محافظ راکه با شکوه و حلال 
ردیف پشت ردیف مغرورترین پیاده نظام جهان. موج زنان به پیش می‌آمد. تماشا کند. 
ناگهان از میان شکاف ابرهاء شعاعی از نور خورشید درخشید که همانند تاجی از افتخار بر 
پرچمهای بافته شده از نخ طلا و ابریشم سرخی که موج می‌زدند. تابیدن گرفت. 

آنگاه همچون برجی رفیع بر تارک صفوف منظم خدمتکاران و سران و فرماندهان 
حماعتی که به پیش رانده می‌شد. ستاره. دوباره او را دید. مردی را که وی او را می‌برستید. 
فاتح قلب و پادشاه وی. پس, این چه حسنٌ شوم و شیطانی بود که در وی قضاوتهای بد 
پپشاییش را کرده و روح وی را مکدر ساخته بود؟ او استوار با قامتی برافراشته و قوی مانند 
همیشه. که اسب جنگی در زیر رانش با غرور حرکت می‌نمود. به جلو می‌راند. ستاره بار 
دیگ رکلاه‌خود طلایی را و ae‏ قوی با ریش مشکی و با چشمانی سخت و عبوس که برای 
وی نرم و شهلا og‏ مشاهده کرد. 

دستش مانند گذشته بر روی Bind‏ تبرزینش که همه مردان آن را می‌شتاختند» قرا رگرفته 
بود. یک بار همان سلاح» وی را مجروح و خونین به زمین افکنده بود که وی هرگز به آن 
جریان نمی‌انديشید. وی اپستاده و خیره خیره با لبی گشوده و چشمانی Slade‏ که تمامی 
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قلب زنانه اش با هیحان و شهوت و احساساتی از اقتخار و عشقء به سوی او به پرواز درآمده 
بوده او را می‌نگریست. بالاخره سرانجام! بالاخره سرانجام! 

تمام شد. محافظان خاصهٌ او نیز در پشت سرش عبور کرده و از منظر دید ستاره گذشته 
بودند. وی آخرین تابش بازتاب نور را از کلاه‌خود طلایی» از Bold‏ دور نظاره کرده و در 
جشمهای خویش ضبط کرده بود. جمعیت در دور و بر وی شروع کردند به فشار آوردن و هل 
دادن و صحبت کردن و در حین صحبت» حرکات سر و دست نیز چاشنی آن کردن. ارمنی بر 
بازوی وی را گرفته و وی را به خود آورد. وی .آه بلندی از آن آه‌های خشنودی و رضایت 
کشید و برگشت تا برود. چون وی چنین می‌نمود. ملا عبدالکریم» فس و فس کنان ا زکنار آنها 
گذشته و لعن و ناسزایی از قبل «دو تا سگ نصرانی» به سوی آنان نثار نموده و دامن قبای خود 
را در حین عبور به بالا کشیده و جمع کرد. اما وی هیچ توجهی به هل دادن یا فحاشی و لعن او 
ننمود. قلبش مملو از بیروزی و شادمانی oy‏ جرا تا به حال او ترسیده و تردید کرده بوده 
است؟ با این همه قدرت و افتخار و عظمت. چه خطری می‌تواند او را لمس کند؟ آن هم با آن 
همه کهنه سربازان جنگ آزموده و باشکوه در اطرافش و روح بلند اوکه بر همه. [شراف و 


تحکم دارد؟ راستی که وی چه ترسو و بی‌وفا بوده است! 


بخش جهل و دو 


آن شب یکی از خوشحال کننده‌ترین شبهای زندگی ستاره بو بار غم و Ab‏ به نظر 
می‌رسید که از قلبش فروافتاده است. او در نزدیکی وی بود. روز بعد وی می‌توانست دوباره 
او را ببیند. و شاید قبل از آنکه شب Koo‏ سپری شود. وی در آغوش او باشد. 

حتی به نظر می‌رسید ارمنی پیر نیز از وضع نادر و سپاه کهنه سربازان جنگ آزموده‌اش, 
به وجد آمده و تشجیع شده بود. این حقیقت بود که مردم هیچ یک از آن ابراز احساسات 
قدیمی را از دیدن او بروز ندادند و قبل از SGT‏ او le‏ غرغر و ناسزا به حای شادمانی وجود 
داشته. اما هنگامی که او به پیش راند. تمام ناسزاها متوقف شده بود و نادر از آنها پرخلاف 
رأی خودشان, نشانه‌هایی از تحسین و GES‏ دریافت کرده بود. 

dog)‏ آوانس خیلی بهتر شده بود و همجنان که ستاره با bee‏ پرفروغ و چشمان 
درخشان. و مملو از اعتماد و اطمینان و شادی به صحبت ادامه می‌داد. به نظر می‌رسید که او 
نیز چیزی از شجاعت وی به خود گرفته‌است. ۱ 

روز بعد قرار بود که رق وارد بشود و آنگاه آوانس گفت که آغاباشی را خواهد دید و ۰ 
خبرهایی را خواهد آورد. در همان وقت ستاره می‌توانست ogy‏ و امن و امان در پوشش و 
اختفای ردای بلند و روبنده‌اش؛ در دیوان‌خانه که نادر مطمئناً می‌نشست و طبق معمول به 
تمشیت امور و کار روزاته می‌پرداخت. به جمعیت حاضر بپیوندند. 

در هیجان و غلیان خود دخت رکمی خوایید. و به زودی پس از طلوع خورشید. وی آماده 
بود تا شروعکند. آن دو با هم به محوطة آزاد و باز جلو سالن حضار رفتند» و نادررا دیدندکه 
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بالا رفت و ب رکرسی خود جلوس کرد. آنها نتوانستند LS‏ به جلو بروند. ولی ستاره به قدر 
کافی نزدیک بود که بتواند او را ببیند که مانند قبل, لباس ساده و سفید خود را پوشیده بود و 
مثل گذشته در سربندش الماس درشت مغول‌هاء یعنی سنگ قیمت ی کوه نور» می‌درخشید. چون 
گذشته دم دستش تبرزینش را در کنارش روی تخت قرار داده بود. 

آنگاه کارهای طولانی روزانه را که ستاره آن را به خوبی به خاطر می‌آورد. شروع نمود. 
انگار که مثل دیروز بود که ستاره دیده بود که او آنجا نشسته وگروه‌های قبایل و سربازان, 
یکی پس از دیگری به بالا و به نزد او روی می‌آوردند. و علیاکبر د رکتارش ایستاده و کاغذها 
را می‌خواند. هم اینها دقیقاً و کاملاً همان طوری که MS‏ بوده‌است. می‌بود. وی برای ساعتها 
تماشا کرد و توانست برای ساعتهای بیشتری تماشای بی‌صبرانه بکند و آرزو می‌کرد که 
خودش را Sole‏ بکشد. ولی شدیداً خوشحال بود او به زندگی گذشته که می‌ترسید برای 
همیشه از دست داده باشد. برگشته است. حتی جمعیت هم همان طور مثل گذشته به نظر 
می مدند و هیچ لعن و ناسزایی هم آشکار نبود. هیچ جبز به جز حس کنحکاوی دیرینه و 
عشق به نماشا با نمایش قدرت. 

هنگامی که همه قرار و آرام گرفته بودند» مرد پیر خسته شده و آرزو می‌کرد که برود 
بیرون. علیاکبر به دنبال دستور yal‏ از پل دیوان‌خانه قدم به پایین گذاشته و از ميان 
حماعت گذشت. job‏ او را فرستاده بود تا مقداری کاغذ بباورد. او از نزدیک آنها گذشت و 
ستاره متوجه شد که او عوض شده است. او پیرتر به نظر می‌آمد و به سنگینی قدم برمی‌داشت 
و چهره‌اش Ko‏ رگویای آن بشاشیت سابق نبود. اما چشمهایش به همان تیزی سابق بود. او 
آوانس را که با او مراودات و داد و ستدی می‌داشت به جا آورد و با تکان سر سلام و 
احوال‌پرسی توأم با تبسمی مطلوب و دلچسب رد و بدل کرد. ستاره دریافت که نظ رکوتاه او 
روی وی توقفی نمود. و وی خود را عقب کشیده و جمع و جور کرده و در دلش واهمه‌ای از 
ترس افتاد. SI be‏ ادامه داد و وی تشخیص داد که محتملاً نتوانسته وی را در زير روبنده, 
پشناسد. اما دیدارش. وی را ناآرام ساخت. هنگامی که آوانس بيشنهاد داد که آنها باید 
برونده چون که فرق ممکن است وارد گردد. وی درجا پذیرفت. 

در ادامةٌ روز وی در خانه tile‏ و مضطربانه منتظر خبرها شد. حوالی غروب. ارعنی که 
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به بیرون رفته بود. به خانه برگشت. او گزارش دادکه قرق وارد شده بوده و او موفق شده برای 
لحظه‌ای با آغاباشی که قرار شده بود در صورت امکان آن شب مرخصی‌گرفته و به دیدن وی 
پياید مذا کره کند. وی با حالتی از تب بی‌قراری جهت ورود ای همچنان انتظا رکشید. 

sss‏ وف شب oles‏ که Bhs‏ سا ا س اماز امن ای نوه تس ای 
وارد شد و ستاره با خوشحالی و شادمانی که هیچ سعی در مخفی کردنش هم نداشت. از او 
استقبال کرد. به نظر رسید که او نیز همان قدر از دیدن وی خوشحال شده است. 

اما بعد از اینکه مستقیماً سلام و احوال‌پرسی تمام شد ستاره دید که او نیز به کلی تغییر 
یافته است. اوء پیر و سالخورده و آب رفته به نظر می‌آمد و جهرهٌ سپاه‌رنگ او OF‏ حالت 
مهربان و خوش اخلاق را از دست داده و عصبی شده و در رفتارش ناآرامی مشاهده می‌شد. 
فقط وقتی شروع به پاسخ دادن به سوالات مشتاقانة وی دربار؛ اربابش نمود. افسردگی و 
پریشانی توأم با اضطراب او آشکار گردید. 

al -‏ آه! خانوم؛ او از آنجه که عادتاً می‌بوه خیلی متفاوت شده. از بعد از کور کردن 
رضاقلی‌خان تا به حال, او مرتباً و هرچه بیشتر و بیشتر رو به درنده‌خویی و بی‌رحمی نهاده 
واکنون هم خانوم» هیچ یک از ما Lo‏ نمی‌کند مستقیماً به صورتش نگاه بکند. اگر فقط او 
به حرفها و نصایح شما و حکیم گوش داده بود. WE‏ همه جیز به خير و صلاح بود. اما او 
فریب خوره؛ و غم و غصه. ذهن او را تاریک گردانید. نسبت به من او همیشه خوب بوده و 
من حاضرم که جانم را به خاطرش تقدیم کنم. اما نسبت به سایرین» او همواره ظنین و 
عصبانی و تندخو می‌باشد. همگی در وحشت از بابت جانهایشان می‌باشند. خانم. این طوری 
نمی‌شود که پیش برود. من می‌نوانم ببینم که ترس همهٌ اطرافیانش را نومید و دست از جان 
شسته. نموده است. هیچ یک از افراده ولو وفادار و مخلص. نمی‌توانند اميد داشته باشند که 
برای مدت درازی بنوانند از خطر در امان باشند. همه دارند دیوانه و LEY gly pig‏ می‌شوند. 
زیرا امیدی ندارند و خدا داند که ]خر این کار به کجا می‌رسد. خانم» من بر جان او بیمناکم. 

دستهای سیاه داشتند می‌لرزیدند و جشمهایش پر از اشک شده بود. 

ستاره با قلبی فگار و افسرده گوش می‌داد و گفت: لیکن سربازان, ثابت قدم هستند. و تا 
وقتی که آنها به نمکی که خورده‌اند صادق و وفادار BL‏ بماننه هیچ کس. هیچ کاری 
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نمی‌تواند بکند. 

- خافوم» اما برای آن هم دوران گذشته سپری شده‌است. شاه هنوز هم نسبت به افغاتها و 
ازیک‌ها علاقه نشان می‌دهد و آنها به او وفادار هستند. همچنین, برخی از قزلباش‌ها هم 
همین‌طورند. اما می‌دانی که شاه نست به فارسها نفرت دارد و هیچ لطف و بخشایشی نسبت 
به آنان ندارد. خیلی از سربازها هم وفادار نیستند. 

او آن قدر از این موضوع و خبلی بیشتر هم گفت. تا اینکه آن اندک دلخوشی اطمینانی هم 
که در دل ستاره جوانه زده بود باز به مقدار زیادی از وجودش رخت بربست و هنگامی که 
ستاره بر او فشار آورد تا اجازه بدهد که یکباره برود و خودش را به نادر نشان بدهد به نظر 
می‌رسید که او ترسیده است. به ستاره تأ کید می‌کرد که محتاط باشد و نباید کاری بکند که 
نسنجیده و تند باشد. وگفت که سعی خواهد کرد دنبال فرصت مناسبی باشد و به وی اطلاع 
بدهد. او پدون هیچ اطمینانی و با دو دلی حرف می‌زد. تقریباً به نظر می‌آمد که او از اینکه 
دنبال ستاره فرستاده است پشیمان است. و جرأت این را که موضوع را تا به آخر دنبال کنده 
در خود نمی‌بیند. 

اما اکنون ستاره در ثرایط خلقی و حالتی که بشود وی را متوقف ساخت. نبود. وی عقلا 
هیچ‌گاه عقیده به این نداشته که خود را از ناد رکه حقیقت علت زنده ماندن او تلقی می‌شد 
هی ونان کم was‏ را هی ی وی هو 
از این صلاح نمی‌دانست که خود را تحت رهنمودهای او قرار بدهد. و لذا باید شخصاً و 
پرحسب رأی و قضاوت خود اقدام بکند. چون دل و ole‏ او, به طور نسبی کم شده و از 
دست رفته ole op‏ ستاره اوج گرفته تا جای خالی دل و She‏ سیاه را پر سازد. 

لذا وی به طور قاطم و با شجاعت. بهانه‌ها و درخواستهای او را پرای تأمل و درنگ کردن, 
یکره به کناری گذاشت. 

وی گفت: نه! من شاه را می‌شناسم. من می‌دانم که هرگز نمیخواسته که صدمه‌ای به من 
برساند. من می‌دانم که اکنون او نسبت به من عصبانی نخواهد بود. تو نسبت به من خوب و 
مهربان بوده‌ای. لذا من پرخلاف قضاوت و shy‏ خودم. به خاطر توء هرچه گفتی عمل کردم. 
اما اکنون اگر تمامی آنچه راکه شما می‌گویید. درست هم باشد؛ مسألةٌ نجات او مطرح است. 
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آغاصاحب! من دیگه بیش از این نمی‌توانم ساکت بمانم. اگر فکر می‌کنی که خطری وجود 
دارد من نمی‌خواهم که شما کمکی به من بکنید. من خود شخصاً به سوی او خواهم رفت. او, 
دیدن یک زن را رد نخواهد کرد. من به خاطر او بايد بروم. 

سرانجام» شجاعت و اطمینان و اعتماد به نفس ستاره بر ترس خواجه فائق dal‏ او مردد و 
مضطرب بود اما با قوت و شدت خواستۀ ستاره, همه برطرف شد و اگرجه با بی‌میلی» ولی 
رضایت داد. قبل از آنکه از هم جدا بشوند قرا رگذاشته شد که روز بعد» هنگامی که ادر از 
دیوان‌خانه برگشته و تنها است. ستاره می‌بایست خود را حاضر و تقاضای ملاقات نمابد. 
قرار شد آغاباشی هرکاری از دستش برمی‌آید. برایش انجام بدهد. و بدون اینکه خودش را 
جلو بیندازد, به وی کمک کند. و اگر هم سوالی مطرح بشود. وی به شاه خواهد گنت که 
حکیم جان وی را نجات داده و وی را مخفی کرده است. 

اگر با انصاف با آقابافی مواجه شویم, او فقط به فکر خودش تنها نبود. و وقتی که ستاره 
شجاعت و جرأت وی را تا حد تحمل و حتی‌المقدور. تحت فشار قرار داد او کاملاً شجاعانه 
عمل کرد. او تظاهر به این نکرد که نترسیدهاست. اما مصمم شد که با تماعی خطرات رویرو 
بشود و حاضر شد اگر لازم bl‏ به خاطر نجات جان اربابش, جان خود را هم نثا رکند. 

او گفت: خانم. شما مرا شرمسار نموده‌اید. شما دل و زهره؛ُ یک شیر را دارید. هر چه 
می‌خواهد بشود. من درکنار شما خواهم ایستاد. این به خاطر اوست. خدا کند که همه چیز به 
خویی پیش برود. 

ستاره گفت: همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. من این را می‌دانم. دل من به من چنین 
می‌گوید؛ شما نترسید. فردا تمام مشکلات و دردسرهایمان تمام خواهد شد. 

آغاباشی بلند شد که مرخص شود. او به تمام معنی تحت روحیه نترس و پرجرأت ستاره 
بر خود مسلط شده بود. قبل از آنکه او برود. ستاره سوّالی را که بر روی لبهایش می‌لغزید. 
پرسید وگفت: LT‏ شیرازی هم اینجا هست؟ و آیا او عنوز می‌تواند صدمه‌ای برساند؟ 

- او اینجا همست خانوم؛ ولی او مورد توجه و عنایت نیست. برای خاطر علی! کبر است 
که شاه او را در اینجانگه داشته است. اما او اکنون به علی!کبر هم اعتمادی نمی‌کند. و خیلی په 


ندرت شیرازی را می‌بیند. 
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ستاره دو دل شده و از فروغی گرم شد. سپس دستش را بر بازوی آفریقایی گذاشته و 
جشمهایش را به جهرۀ او دوخت: 

- آیاکس دیگری هست. که او که او برای شاه پیشتر ارزش داشته باشد؟ 

نه خانوم. از وقتی که شما دور بوده‌اید. شاه دیگر به هیچ کس دیگر در اندرون. گوش فرا 
ا است رهم کن تا به جال شیری که شا برای شاه وداه تشه نج 

چشمهای ستاره با یک شادی ناشی از پیروزی. درخشیدن گرفت وگفت: من می‌دانستم. 
می‌دانستم که او فراموش نخواهد کرد. 


بخش Sam‏ و سه 


روز بعد به هنگام غروب آفتاب. نادر دیوان‌خانه را ترک و به سوی اتاقها و جایگاه 
اختصاصی خود راند. ستاره و آوانس که در جمعیت انتظار می‌کشیدند. آرام به دنبال او به راه 
افتادند. و درکنار دروازه‌ای که آغاباشی گفته بود منتظر باشند. توقف کردند. 

به زودی پس از فرارسیدن تاریکی. غلام سیاهی که آنجا ظاهراً ول می‌گشت. خودش را 
به آنها رسانده و سلام داد؛ و به مرد ارمنی گفت: 

- شماکی هستید؟ و چه کار دارید؟ آیا کار شما مربوط به آن خانوم ارمنی که در وراوه 
زندگی می‌کند می‌باشد؟ (اين کلمات. همان کلمات بود که شب قبل قرار گذاشته شده بود) 

آوانس گفت: ما طبق دستور ارباب تو, آغاباشی به اینجا آمده‌ايم. اسم من آوانس است. 

سیاء‌پوست مجدداً سلام داده و گفت: خب. شما می‌توانید همین جا بمانیده و خانوم لطف 
بفرمابند و به دنبال من بیایند. 

ستاره, قدم در پیش گذاشت و پیرمرد به زبان ارمنی گفت: دخترم! خدا تو را حفظ کند و 
مرحمت خدا شامل حالت بشود. صدا در گلویش شٹکست و سٹاره دست خود را برای 
لحظه‌ای: بر روی دست او گذاشته و گفت: 

برای من نترس و نگران نباش -می‌دانم که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت و از Oke‏ 
دروازه؛ ورودی با سری افراشته و قدمهاپی استوارء عبو رکرد. 

سیاه‌پوست وی را از ble‏ به سوی دری در دیوار قصرء و سپس از آنجا از مپان یک 
راعرو طولانی که به اناق انتظا رکوچکی منتهی می‌شد. هدایت نموده و تنها گذاشت. طی این 
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کار, آنها با کسی برخورد نکردند. 

یکی - دو aids‏ بعد. آغاباشی وارد شد. او کسل و هیجان‌زده به نظر رسید. جهرة 
تیره‌رنگش از ترس تقریباً به خاکستری گرویده oy‏ ستاره نتوانست ببیند که دستهایش 
می‌لرزید. 

او گفت: خانوم! آیا شما مطمتنید که از پس این کار برمی‌آیید؟ اگر تردیدی ola glo‏ به 
خاطر خدا برای یکی -دو روز صب رکنید. خیلی دیر نمی‌شود. 

ستاره تور روبنده‌اش را بلند کرد. چهره‌اش رنگ پریده و جشمانش پرفروغ بود اما 
نشانی از ناآرامی در وی مشاهده نمی‌شد. وی بر روی او لبخندی افشاند. 

- من تردیدی ندارم. کاملاً آماده هستم. 

آغاباشی با تعجب به وی نگریست. و گفت: شگفت‌انگیز و عالیست. 

او به ستاره گفت که یکی از غلامان به شاه که تنها می‌باشد. اطلاع خواهد داد که یک 
زن ارمنی خواهش کرده که اجازه یابد تا او را به خاط رکار مهمیء ببیند. اگر نپذیرفت. غلام 
خواهد گفت که وی از دوستان حکیم علوی خان می‌باشد. اگراو باز هم نپذیرفت. راه دیگری 
جز اینکه انگشتر خاتم را بفرستید. وجود ندارد. 

- شما همان طو رکه گفته بودم» آن را آورده‌اید؟ 

- البته, ولی من میل ندارم که آن را بفرستم. من باید خودم شخصاً به نزدش بروم. اگر او 
مرا ببیند. همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. 

- اما ا گر او نخواهد که شما را ببیند» در آن صورت؟ 


- انگاه آن را خواهم فرستاد. 
آغاباشی خارج شد و دستوری را صاد رکرد. وقتی برگشت. سا کت و عصبی نشسته و دستها 
را هی به هم قلاب می‌کرد و باز می‌کرد. 


- شاه تنها است و همین حالا خانوم را خواهد دید. 
ستاره برخاسته و به دنبال او به راه افتاد؛ همه چیز طوری به آسانی پیش رفته ود که 
ستاره به سختی باور می‌کرد که موفق شده است و همچنان که اغلب در بحرانهای هر زندگی 
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رخ می‌دهد. وی نیز از آرامش خود و رهایی از موضوع. در شگفت بود. اما هنگامی که وی 
جلو پرده‌ای که در برابر درب اتاق نادر آويخته oy‏ قرارگرفت. در آنجا همة آن احساسی را 
که تا لحظة Ko‏ برایش مفهوم پیدا خواهد نمود به سراغش آمد و صدای سنگین و عمیق. 
صدای آشناء که به غلام می‌گفت وی را وارد کند. پر دل و جرت و شجاعت وی تقریباً غالب 
آمد. برای لحظه‌ای قلبش از ضربان ایستاد. اما خون شجاع راجپوت» وی را از سقوط نجات 
داد. وی با تلاشی بسیار سخت. خود را آرام نموده و قدم به درون نهاد. قامتش استوار و 
مستفیم و سرش را بالا گرفته بود. چون وی در برابر تخت که نادر بر آن نشسته بود. قرار 
گرفت. او چشمهایش را بالا برد و ستاره دید که دست به کار شده و به دقت به وی می‌نگرد. 

اما صدای سنگین, اثری از میحان را نشان نمی‌داد. 

ا وگفت: شماکی هستی و جه کار داری؟ روبنده‌ات را بردار تا تو را ببینم. 

دستهای ستاره بالا رفت. اکنون دستهایش می‌لرزید. 

وی گفت: سرورم! مرا ببخشید و با صورتی بدون حجاب و چشمانی خواهشگر در 
برابرش ایستاد. ۱ 

فریادی خرخری وگرفته از حلقوم نادر بیرون 095 شد و با نگاهی از بهت و حیرت. که 
تقریباً نافی از ترسیدن بود. از جای پرید و برپای ایستاد. ستاره خود را در برابر او به زانو 
افکند. اما ار بازویش را نگه‌داشت و وی را بلند نمودهه و به صورتش خیره گشت. 

خدای بزرگ! به من گفتند که من تو راکشته بودم» و در تمامی این سالهاه من در دوزخ به 
سر می‌پرده‌ام. چرا تو مرا رها کردی؟ خدا شاهد است که من هرگز قصد مصدوم ساختن تو را 
نداشتم. 4 
- سرورم من همواره این را می‌دانستم و سعی کردم که برگردم. اما نتوانستم. من بیمار 
ودم و تو به داغستان لشکرکشی کرده و رفته بودی و نمی‌گذاشتند که من بیایم. 

جه کسی جرأت کرد که تو را متوقف کند. چه کسی جرأت کرد که مرا گول بزند؟ 

به خدا قسم, آنها همین ساعت خواهند مرد. 

ستاره با جشمانی پرخنده» به صورت او نگاه کرد. 

- می‌دانم که اکنون مرا عفو فرموده‌ایء و آن همه فلا کت سپری و تمام شد. آیا می‌شود که 
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اولین ساعت شادمانی و سعادت مرا تپره نفرمایید؟ شما آنها را نیز عفو خواهید کرد. می‌دانم 
که آنها را خواهید بخشید. 

آوانس در کنار درب ورودی قصرء همچنان انتظار می‌کشید. او فراموش شده بود. شب و 
po‏ وقت شده بود و هنگامی که ستاره به سراغش آمد. او از خستگی و اضطراب. فرسرده 
شده بود. 

ستاره اصرار داشت که برای اصلاح کردن فراموشکاری خویش. خود شخصاً برود و 
خبرهای خوبی J‏ که آوانس اشتیاق شنیدنش را داشت. برایش ببرد. در ہین رام ستاره چند 

کلمه‌ای هم از آرامش و راحتی و سلامت به وجود آمده با آغاباشی که او نیز آوانس را 

فراموش کرده dy‏ صحبت SS‏ 

آنگاه در چند ساعت اول ستاره احساس نمود که تمام جهان به او تعلق دارد. در آن شب. 
تمام فکر دردسر و زحمتی که آنها را تهدید می‌نمود. به کلی به کنا ر گذاشته شد. و برطرف 
گردید. ۱ 

وقتی که سرانجام نادر به خواب رفت. تاریکی و تباهی از روحش رخت بربسته بود. او با 
جهره‌ای آرام و ابروانی گشاده خواپیده بود. خداوند سبحان» حداقل یک شب پر از صفا و 
آرامش و شادمانی کامل به آنها عطا کرده بود. و ستاره که در کنار او زانو به زمین زده بود 
تمام روحش را در قالب کلماتی از شکرگزاری پرشوری, به خداوند سبحان که دعاهای وی را 


شنیده و اجابت فرموده بود. به کار گرفت. 


بخش Jem‏ و جهار 


در این ضمن» خبر بازگشت وی در میان اندرون پخش شده بود و در همان هنگامی که 
وی اولین جرعه شادکامی نو بنیاد خود را می‌نوشید. همان تارها و دامهای گذشته. داشت دور 
و بر وی AL‏ و تنیده می‌شد. 

برای شیرازی این خبر با ضربة بی‌رحمی نازل شده و دوباره نفرت و کینه‌اش را به مهابت 
و ترسناکی همیشهء شعله‌و ر کرده بود. هنوز سر شب بود که به اقامتگاه برادرش آمد. - 

او طبق معمول در عمق جام شراب خود غرق شده بو و حال و the sm‏ ناراحت شدن و 
درگیر شدن با کارهای جدی و وخیم را نداشت. اما از اولین کلمات خواهرش. یکه‌ای خورده 
و توجه و حواسش جمم شد. شیرازی با شدتِ لحن ویژه‌ای وارد مطلب شد. 

شیرازی بدون اعتنا به استفسارات و احوال‌پرسی‌های موّدبانة او - چون که علیاکبر 
همیشه مدب و رعایت کنندة آداب معاشرت بود -گفت: گوش کنء دختر هندی برگشته و 
دوپاره نزد شاه است. خدا می‌داند با چه سحر و جادویی از قبر بیرون آمده تا ما را عذاب کند. 

- الله! این غیرممکن است. وی سالهاست که مرده است. 

- مرده یا نمرده. وی در قصر است. آغاباشی که لعنت بر سر و قیافه‌اش باد خودش با 
پوزخند و شادی مثل یک ابلیس سیاهه این را به من گفت, کاش می‌توانستم و با کارد او را 
می‌زدم. ‏ 

- عجیب است. اما سرانجام وی چه عذاب و صدمه و ضرری می‌تواند به ما برساند؟ 


- تو مرا دیوانه می‌سازی. جه احمق و ابله هستی. Gy LT‏ همواره عليه ما نبوده است؟ وی 
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و آن سیاه‌پوست SLU‏ و زشت؟ هرگاه خواستیم کاری عليه وی ee‏ ما خاک خوردیم و 
خبط کردیم. وی از ماکینه و نفرت دارد و تمام شیطنت هندی خود را دوباره عليه ما به کار 
خواهد بست و We‏ ان خوناشام هم به تو هیچ محبتی ندارد. 

- او حالا بیش از هر زمان دیگری به پول نیاز دارد و غیر از من هیچ کس دیگری 
نمی‌تواند آن را برایش مهیا سازد. من از یک دخترک نمی ترسم. 

اما او می‌ترسید. او حس می‌کرد که ستاره همواره نسبت به او و خواهرش بی‌اعتماد بوده 
است و احتمالاً حالا وی می‌دانست که آنها بودند که برایش دام مرگ را گسترده بوده‌اند. 
علیاکبر یک احساس خرافاتی داشت که از وقتی که او در طرح توطئة مرگ علیه ستاره 
شرکث نموده بود. بخت ازش برگشته و تمام اموراتش خراب از آب درآمده‌است: 

و اکنون او بر زمین خطرناکی ایستاده بود و عمیقاً و عمدتأ؛ او در CALS‏ بزرگی ريشه 
داشت؛ بخشی به خاطر خودبینی و تکبر و عشق به دسیسه کردن. و بخشی هم به خاطر ترس و 
وحشتی که از وارد شدنش به توطئۀ گسترده ade‏ اربایش, به او روی آورده بود. در Bly‏ خود 
اء رهبر نارضایی و زمینه ساز شورش فارسهائی بود, که مغزهای گروهی بودند که سرنگونی 
نادر را هدف خویش قرار داده بودند. از خیلی وقت قبلء او دیده بود که Ks‏ او مورد توجه 
نادر نیست و اینکه نادر مرگز خصومت او را با رضاقلی خان نخواهد بخشید و فقط به خاطر 
مفید و مور بودنش بود که نادر او را تحمل می‌کرد. او از این امر رنحیده شده بود و تا جایی 
که می‌توانست با خرابکاری در امورء انتقام خودش را می‌گرفت. هرکاری که نادو می‌کرد. به 
وسیله او طوری مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت تا اوضاع را به هم بریزهه و احساس بدی را 
Bb‏ بگذارد و نادره در دیوانگی خود فرصتهای فراوانی را به یک خصم گوش به زنگ و 
مراقب. داده بود. هر اقدام و حرف نادر ade‏ روحانیت و مذهبیون, و هر لطف و مرحمت ی که 
نادر به افغانها و تاتارها نشان می‌داد. و هر علامت و اثری از نفرت و نارضایتی برای فارسهاء 
و هرکدام از مجازاتهای بی‌رحمانۀ نادر که عمدتاً فارسها بیشترین و عمده‌ترین عذاب 
کشیده‌ها و محازات شده‌ها بودند» سبب اقتدار علیاکبر و قوت دست علیاکبر شده بود. 

او شجاع یا لایق میهن پرستی بلند مرتبه نبود. و یا حتی عرضۀ ستمگری و نفرت و دشمنی 
هم نداشت. اندکی احترام به احساسات و Bl bool‏ و اندکی توجه به عژت و آبرویش 
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در نظر دیگران, او راکاملاً خلع سلاح و مطیع و رام می‌نمود. اما نادر همواره با او با خشونت 
و توهین و تحقیر روز افزون که سبب جریحه‌دار شدن SS‏ و خودیسندی او» و تحریک 
ترس و وحشتش می‌شد. رفتار می‌کرد. لذا با این حساب. او هم به تدریج خودش را هرچه 
عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمده‌تر, در خیانتکاری غرق می‌ساخت. 

این EL‏ او به این نتیجه گیری نهایی رسیده بود که توطئه‌ای را که او برانگیخته بود 
داشت به یک نتيجة مطلوب می‌رسید. ملاها و فرماندهان فارس سپاه که در یک دیدار و 
ملاقات غیررسمی در منزل او جمح شده بودند. داشتند هرچه بیشتر و بیشتر در تهدیداتشان 
جدی‌تر و مصمم‌تر و علنی‌تر می‌شدند. او شنیده بود که توطئه‌ای به طور نصفه نیمه JRE‏ 
گرفته تا در اولین فرصت نادر را از پای درآورد. او می‌دانست که سیستم امنیتی مخفی و 
اطلاعاتی نادر, از فعالیت افتاده و کمتر فعالیت و دقت دارد و کارهایشان دقیق نیست؛ 

نادر a‏ علت کار و مشغلۀ زیاد با اعتماد زیادی, مدتها بود که خیلی درگماردن و رسیدگی 
و توجه نمودن به جاسوسان خود. که خبلی خوب به او خدمت کرده بودند اهتمام و اصرار 
نداشت و غفلت می‌کرد و لذا اطلاعاتشان در امور نسبت به سابق کاهش ly‏ و دیگر به 
خوبی سابق نبود. اینها همه روی هم رفته برای OSI Ne‏ چنین نتیجه می‌داد و به نظرش 
می‌آع که دور اربابش به سر آمده است و دیگر چیزی در چنته‌اش نیست. 

او در همین چارجوب ذهنی بودکه. پاسخ نامه‌ای را که به هرات» به علی‌قلیء برادرزادة 
محبوب ناد نوشته بود. دریافت کرد. موضوع نامه در قالب استعمال و به کارگیری AMS‏ 
و الفاظ بیجیده و رمزی. جهت فهماندن مطلب, و با دقت و مراقبت فوق‌العاده زياد اما با 
کلماتی که برای یک استاد کهنه کار در دسیسه‌ها و حقه‌های زبان فارسی» کاملاً روشن و 
واضح می‌نمود. همراه بود با پیفامهای شفاهی که تکمیل BIT‏ موضوع نامه بود. با این حال, 
او مطلع شد که علی‌قلی از ولی نعمت خود برگشته. و به زودی استقلال و رسمیت خود را 
اعلام خواهد داشت. شاه‌زاد» محکم‌ترین و بهترین آرزوهای موفقیت و خوشوقتی و 
خوشبختی را برای علیاکبر مسئلت و تا کید نموده. و بر اتکا و وابسته بودن کامل خود به 
حمایتهای بی‌دریغ علیا کبس که قول داده بود که به خوبی جبران خواهد کرد اصرار و تأکید 
کرده بود. 
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این ole‏ در نهایت معیارها را به طور کامل چرخاند و وارونه نمود. WS lle‏ مصمّم 
گردید تا تمامی تلاش و سنگینی و امکانات خود را به سمت علی‌قلی سوق بدهد. این پیام و 
نامهء اکنون شتاب بیشتر و بیشتری را در روند توطئه به وجود آورده و تسریع کرده بود. خود 
همین ترس او بود که وی را تا مرزهای بی‌پروایی و نترسی» تشجیع می‌ساخت. همیشه» مردی 
که ترسیده توانایی هر کاری را که بخواهد WR‏ دارد. 

لذاء اگرچه حالا او در این لحظه سعی می‌کرد با غرقکردن فکرها و دلواپسی‌های خودش 
در جامهای شراب. نشانه‌های ویره بی‌دردی. عشق, لذت رفاه. عیاشی و لذتها را جلوجلو 
مزمزه و احساس کند. اما خواهرش او را در این She‏ در شرایط و موقعیتی پافت. که 
می‌توانست به واسطة آنء اترژی و توان پرزورتر خود را اثر ببخشد. 

او همه چیز را به خواهرش نگفته ogy‏ چون که او به واسطۀ خودبینی و زود رنجی و کج 
خلقی خواهرش. و همجنین Ob)‏ بیش از حذ دراز و هميشه حاضرش. به او اعتماد کامل 
نمی‌کرد. اما شیرازی خیلی خوب اطلاعات داشت و خوب می‌فهمید» و حالا he‏ خوب 
دانسته‌های خود را به کار می‌بست. لذا با حرافی حریصانه و مخوفی. خطرات و مضرات 
موقعیت حاضر راء که اگر ستاره مجدداً نفوذ فکری خود را بر ذهن و تصمیمات تادر به دست 
می‌آورد و می‌توانست مانند گذشته افکار نادر را به بازی oS‏ او ASE‏ و پافشاری a‏ 

نادر هنوز هم با اقتدار و قوی بود و این جندان دور از ذهن نبود که همین حالا هم باز 
ستاره بتواند کاری بکند که تمامی معیارها را به نفع او تغییر بدهد. دخترک همواره در جناح 
مقابل و مخالف منافع آنها بوده‌است. وی بهترین تلاشها و اقدامات خود را جهت نجات نادر 
از اشتباه بزرگ زندگی‌اش. یعنی جلوگیری از کو رکردن رضاقلی‌خان, به کار بسته و به انحام 
رسانده بود. اکنون وی می‌توانست هرآنچه را که از دستش بر می‌آمد. جهت جلوگیری کردن 
از روند دیوانه‌وار ستمگری نادر, به کار ببندد. افغانها و تاتارهایش هنوز با او بودتد و اگر او 
را وادار و ترغیب کند تاکمی نسبت به سایرین مسالمتآمیزتر و با ترحم‌تر رفتار و برخورد 
کند. این Koo‏ غیرممکن بودء بشود پیش‌بینی کرد که چه نتیجه‌ای به دنبال داشته و چه خواهد 
شد. سربازان فارس. همواره متلون و بی‌ثبات بوده. و به راحتی قابل هدایتند. خیلی از آنان 


هنوز هم او را با هیبت تلقی و از روی ترس و واهمه به او احترام گذاشته و او را نحسین و 
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ستایش می‌کتند. او ممکن است مجدداً دلهای آنها را به دست آورده و آنها را به سوی خود 
کشیده و دراین راه پیروز بشود. فقط خدا می‌دانست که چه پیش می‌آید. و مطمئناً gle‏ کبر و 
او بیش از همه در عذاب خواهند افتاد. دخترک سیاه همیشه بر علیه آنها بوده. و حالا 
ضدیت وی عليه آنهاء دو جندان خواهد بود و تمامی شیطنت و مکر و Bho‏ هندی وی»اکنون 
بار Ko‏ به کا رگرفته خواهد شد. 

به هر طریق ممکن و به هر قیمتی. وی باید از ميان برداشته شود. چرا که از این یس, 
زندگی و حان خود آنهاء پیش از این در امن و امان و سلامت نخواهد ماند. 

علیاکبر در سکوت گوش فرامی‌داد. او احساس می‌کرد که حسادت و کینه و نفرت 
خواهرش او را به اغراق و گزافه گویی و تندروی» سوء هدایت می‌کند و به بی‌راهه می‌کشد. 
لذا او در دل خود به خرافات و زودباوری وی می‌خندید. از دیدگاه علیاکبرء ستاره در 
نهایت. یک دختر بود. و آن هم دختری که آنها د رگذشتهء به سادگی گولش زده و فریبش داده 
بودند. لذا بازگشت وی چندان هم نمی‌توانست برای آنها واقعاً خطرآفرین باشد. اما با این 
وحود. او از این بابت احساس ناراحتی می‌کرد. اغلب» وقایع و اتفاقات بزرگ معلول عوامل 
و علتهای کوجکی هستند. در اینکه اعمال نفوذ یک زن جه سوء عمل و اقداماتی در پی 
می‌توانست داشته باشد. هیچ حرفی نبود. خیلی مايه ناخشنودی بود که اکنون در همین اوضاع 
و احوال» وی نیز پدیدار شده بود. محققاً و مطمئناً این سبب رفتار بهتر تادر نسبت به او 
اه 

او با خواهرش همدلی و هم دردی نموده؛ و قول داد که مجدداً در جهت خلاص کردن او 
از شر هوو و رقیب موفقش, به هر طریق ممکنء به او کمک خواهد کرد. این مسأله همواره 
بالاترین فکر در ذهن شیرازی بود. علیا کب رگفت: یک بار انجام داده‌ایم» و یک بار دیگر هم 
ان را به انجام خواهیم رساند. 

او دربار؟ نامه علی‌قلیء و یا توطله‌ای که خبر داشت. چیزی به خواهرش نگفت. چرا که 
وی کسی نبود که بشود به او اعتماد کرد. علی|کبر نمی‌توانست مطمئن باشد که خواهرش از 
موفقیت توطئه عليه جان نادر. استقبال کند. به همان اندازه که شیرازی به نظر می‌رسید از 
نادر تفر دارد. همان قدر هم به خاطر حفظ Curd ge‏ خودش. ممکن بود که از دورنمای 





۴ / ي نادر شاه Se‏ 


مرگ ol‏ مشمئز و ناراحت بشود و اگر منافع خودش با این قضیه مرتبط می‌شد. او آماده و 
سزاوار هر نوع خیانت نسبت به طرح بود. بنابراین» علیاکبر پیشتر به آن قسمت قضیه که 
مورد سؤال و درخواست شیرازی بودگرایید و لذا گفت: انشاء...» ما از شر دخترء به هر نحوی 
که باشد. خلاص خواهيم شد و افزود که طرح دیگری را پی‌ریزی خواهد کرد. 

شیرازی با وضعی خوشحال‌تر و راضی‌تر از هنگامی که آمده بود برگشت و رفت. 

اما وقتی که او رفت. علیاکبر نشست و در مورد تمامی موضوع فی مابین» از دیدگاهی 
دیگر به اندیشه و بررسی پرداخت. هرآنجه که لو دربارهٌ اعمال نفوذ ستاره گفته بود. از یک 
لحاظ. به قد رکافی درست می‌نمود. ولی او اکنون چنان خود را درگیر قسمت و لحاظ دیگر 
قضیه کرده بود. که مشکل می‌توانست خود را از آن جدا سازد. همان بهتر که اکنون به آن راه 
ادامه بدهد. هرچه زودتر موضوع به سرانجام می‌رسید. بهتر می‌بود. از فردا شروع به کار 
OLS‏ روی موضوع. و جلو راندن و پی گیری کار خواهد کرد. نامة علی‌قلی برگ مهم و 
برنده‌ای بود که می‌شود به زمین زد و بازی کرد. 

آنگاه او جام دیگری از شراب ناب شیراز پ رکرد. 

- آه! چه ابله و احمقی من بوده‌ام که تاکنون خودم را قاطی این زورگویان و ستمگران و 
آدم‌کشها کرده بودم. علی‌قلی هم به همان بدی که آن دیگری هست. می‌باشد ‏ بلکه بدتر. 
قطعاً همین طور است. بر همه‌شان لعنت! چرا من یک درویش نبوده‌ام؟ 


بخش Sam‏ و بنج 


نادر, صبح روز بعد طبق معمول به دیوان خانه رفت. در کمال تعجب و آسودگی زیاده 
کسانی که در حضور بودندء بار دیگر همان نادری را دیدند که تقریباً فراموشش کرده بودند. 
او با چهرة گشاده با اسب وارد شده و به محض اینکه بر مسند خویش بر بالای تخت جلوس 
کرد سلام و ادای احترام حضار را با همان بشاشیت و خوش‌روی ی گذشته, با سلام و محبت 
به جای آن اخم و تروش‌رویی و غم‌زدگی چندی پیش, که تقریباً همگان به آن عادت کرده 
بودند. پاسخ داد. 

او به کار روزمره و تمشیت امور به سرعث معمولة خود پرداخت؛ اما بدون بیرون 
ریختن خشم و جنونی که از وجود او مجسمة ترور و وحشت برای اطرافیان ساخته بود. او 
در یک فرد بدبخت و مفلوک که شدیداً توسیده og‏ دروغی را کشف کرد؛ لیکن فقط با یک 
لبخندی از روی تنبیه او را مرخص نمود تا برود و وقتی چند نفر را آوردند که متهم به 
اختفای اموال و دارایی خود شده بودند تا نسبت به پرداخت خراج و مالیاتی که توسط 
مأموران وصول LIL‏ معین و تقاضا شده. طفره بروند. نادر فقط جریمه‌ای را برای آنها 
مقرر ساخت و به جای مجازات هراسآور قطع عضو. خود را با همان جریمه‌ها قانع کرد. 

در بامداد آن رو ز که از خانه بیرون می‌آمد. درحالی که ستاره را در بازوان خود گرفته 
بود وی را به خود فشرده و از وی پرسیده بود که از همۀ جهان چه هدیه‌ای را می‌خواهد تا 
برایش فراهم سازد. ستاره به خود جرأت داده وگفته بود که: فقط به من قول بده که امروز 
هیچ‌کس نباید محکوم به مرگ یا هر درد و غم دیگری بشود و نادر قول داده بود. 
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حاضرین به یکدیگر نگاه می‌کردند و شگفتی خود را زمزمه می‌کردند. 

آنها می‌گفتند: چه عالی و شگفتآور است. چه اتفاقی Ke‏ رخ داده‌است؟ چه اخبار 
خوشی به او رسبده است؟ مثل گذشته شده است! 

او دربار خود را به زودی در بعدازظهر تعطیل ساخته و همه را مرخص کرد و بر اسب 
سوار شده و با حالت و قیافه‌ای به خانه بازگشت که مردم در طول سالهای اخیر از او ندیده 
بودند. و شادمانی و خرسندی او. در چهره‌های هزاران نف رکه در اطراف او بودند. منعکس 
می‌شد و آنها نیز خوشی و خوشحالی ابراز می‌کردند. 

اما علیاکب رکه او را با تخت روان به خانه‌اش حمل می‌نمودند. با خودش می‌گفت: خیلی 
دير شده‌است. اگر او هميشه همین طور می‌بود. من هرگز علیه او نمی‌رفتم. افسوس افسوس: 
چقدر جای تأسف است. او به صد تا مثل علی‌قلی می‌ارزد. اما این دوام نخواهد داشت و باز 
فردا به یک ابلیس دیوانه مبدل خواهد گشت و باز به قتل و شکنجه خواهد پرداخت. حالا 
Bae S555‏ کنر Cali‏ 

در آن شب» پس از فرارسیدن تاریکی شب تجمعی در منزل علیاکبر وجود داشت. Bat‏ 
کسانی که آمده بودند. از طرفداران و مواخواهان قابل اعتمادگروه فارسها بودند؛ ملایان و 
سادات که از خاندان پیامبر(ص) هستند. با عمامه‌های بزرگ و حجیم سفید و مشکیء و 
بعضی از افسران فارسها از قزلباش. 

به محض اینکه قلیانها داده شد. آنها شروع به صحبت پیرامون شاه نمودند. 

یکی از سربازان گفت: این چه معنا می‌دهد؟ من امروز در دیوان‌خانه بودم. و او مانند 
همان زمانهای قبل از Kul‏ دیوانه بشود و ما را shy‏ قلع و قمع شدن به سوی لزگی‌های ملعون 
ببرد بود! تمام قزلباشها دارند در این مورد صحبت می‌کنند. آنها می‌گویند که مفزش خنک 
شده و به حال آمده است و بار Ro‏ زمانهای خوبی و خوشی دارد فرا می‌رسد. 

ملاباشی GLB‏ را از دهانش گرفت و از سر غرور و تحقیر, ابری از دود را بیرون دمیده و با 
یک ریشخند و استهزای شیطان صفتانه گفت: 

حقیقتاً شما مردان شمشیر عاقل هستید؟ نمی‌توانید ببینید که اینها همه حقه وکلک 


است؟ همین دیروز بود که das‏ شماها را با فحش و ناسزاء خائن و ترسو می‌خواند. او 
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می‌خواهد شما قزلباش‌ها را از نیروی محافظتی خود خارج ساخته و آنگاه با افغانها و 
ازیک‌هایش بر روی شماها بیفتد و هرجه فارس در سپاه هست. کشتار و قصابی کند. 

او به طرف علی| کبر چرخید: آیا حقیقت را نگفتم؟ تو می‌دانی که او می‌خواهد چه AS‏ 

علیاکبر غمگین به نظر می‌آمد: من می‌ترسم که این راست باشد. من اغلب از او شنیده‌ام 
که وقتی عصبانی می‌شد. می‌گفت که آرزو دارد گلوی تمام فارسها را در اپران قطع کند و 
(es‏ نشانه‌هایی را دیده‌ام که حاکی از این است که دارد تقشه‌ای سهمگین طرح می‌کند.من 
سعی دارم تا آن را به دست آورم» در همین حین قزلباش هم باید هشیار باشد و نگذارد که 
سرش OAS‏ برود. 

در این بین» همهمه‌ای از تف و لعنت بلند شد وقتی خاموش گردید. علیاکبر دوباره به 
صحبت خود ادامه داد: 

چیزی هست که من باید به شما بگویم. شما همه می‌دانید که علی‌قلی با رضاقلی خان 
دوست بود و می‌دانید که مدتی است او از سوی حکومت ستمگرانة شاه مورد بدرفتاری و 
بی‌توجهی Sly‏ شده. او برای تمام فارسهاء یک دوست می‌باشد. 

ملاباشی گفت: بله همگان این را می‌دانند. او حقیقناً منصف است و همواره دوست ما 
بوده‌است. اميد ما به اوست. 

-گوش کنید. من می‌دانم که در قلب او چه می‌گذرد. او نمی‌تواند زورگوبی و استبداد شاه 
را بیش از این تحمل کند و آماده است که خود را مستقل اعلام کند. او فرمانی را عبنی بر 
مراحعتش دریافت کرده ولی بهانه آورده است و فقط می‌خواهد مطمئن شود که فارسها با او 
هستند, تا Le‏ عليه شاه به مخالفت قیام AS‏ من به شما گفته ام که طرح و توطئه‌ای در دست 
هست. تا همه ما را کشتار نمایند. من منتظرم تا ظرف یکی دو رون مدرک آن را به دست 
آورم. اگر به دست آوردم. LT‏ قزلباش» GLE‏ خواهد داد که مرد است؟ و قبل از آنکه طرح 
Sth g‏ آنها آماده بشود. خروج کند. یا اجازه خواهد داد تا افغانها مثل گوسفندان» گلویشان را 
ببرند؟ 

در بین شنوندگانش یک زمزمه و غرغر مهیبی آغاز شد و یکی از OUT‏ موسی‌بیگ .که در 
چارجوی گوشهای خود را از دست داده بوده مبارزه و خروج را به عهده گرفت. او حالا به 
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مقامی معادل رئیس کل سر رشته‌داری ارتش, در سپاه ایران ارتقا یافته بود. Lat‏ او از نادر 
تنفری همراه با دشمنی مرگیاری در دل می‌پروراند. 

اوگفت: قزلباش نشان خواهد داد که آیا ترسو هستند با نه؟ قلبهایشان دارد آتش می‌گیرد. 
و اگر ما مدرک این ate gs‏ را ارائه دهیم. آنها حتی یک افغان را هم زنده نخواهند گذاشت. 
LT‏ آنها نبودند که قبلاً افغانها را همانند gol‏ که از جلو شیر فرار کند. مضمحل و پرا کنده 
کردند؟ من به مادرم که مرا به دنیا آورده سوگند یاد می‌کنم که آنها همکی رستم دستان 
هستند. هریک از آنها به ده تا افغانی سگ می‌ارزد. مدرک را به آنها بده آن وقت خواهید 
دید. در همین حین من آنها را مهیا می‌سازم. 

دیگری برخاسته وگفت: من می‌توانم به افرادم پاسخی بدهم. 

- و من. 

- و من؛ فقط مدرک را به ما بدهید. چون هستند کسانی که هنوز تمایلی به قیام عليه شاه 
ندارند اگرچه آنها از افغانها تفر دارند. اگر ما مدرک و دلیلی بر طرح توطئه در دست داشته 
باشیم» هیچ کس عقب نخواهد نشست و جلو خود را نخواهد گرفت. 

ملاباشی گفت: و آنها جه خواهند کرد؟ 

آنها چه نخواهند کرد؟ آنها هیچ کس را رها نخواهند ساخت. نه حتی یک نفرشان Ay‏ 
هرکس که می خواهند باشند. 

- آفرین! LT‏ آنها جرآتش را دارند که هر جه لازم است. بکنند؟ اینها افغانها نیستند که 
چنین شیطنتها و دیوصفتی‌ها را طراحی می‌کنند. 

سربازان به یکدیگر نگاه کردند. آنگاه موسی‌بیگ به آنها جواب داد: قزلباش‌ها احمق 
نیستند. آنها طوری به فرق سر حریف می‌کوبند که بازوان حریف. ازکار بیفتد و ساقط گردد 
لحظه‌ای سکوت پرقرار گردید. رنگ و روی علی‌اکبر پریده بود. 

او گفت: من مرد شمشیر نیستم. این کار من نیست که خود را قاطی این چیزها بکنم. من 
فقط می‌توانم. آنچه راکه می‌دانم» به شما بگویم و شما بايد آنچه را که فکر می‌کنید که 
بهترین هست به نجام برسانید. اما به خاطر خدا مواظب باشید. 


ملاباشی مجدداً ریشخند و استهزا را سر داد وگفت: مدرک و سند را به ما بده ما خواهیم 





بخش چیل و بنج ۰ ۳۵۹۱ 


دانست که جه کار باید wok‏ 

به زودی پس از OT‏ مجلس ملاقات. جماعت با قسمهای فراوان و عهد و پیمانهای 
رازداری, شکسته شد. ملاباشی و موسی‌بیگ. بار دیگر قبل از به سر آمدن شب با هم دیداری 
کردند. 


بین آنها مقرر گردید که, داستان توطئه باید با دقت تمام در بین فرماندهان و رسای 


قزلباش پخش گردیده و Qo‏ اینکه په محض دست‌یابی به مدرک ثبوت. جهت متقاعد کردن 
آنهایی که تزلزل و دو دلی دارند. یک گروه دست چین شده از افراد بايد شبانه به ځانۀ نادر 
حمله‌ور شده و او را به قتل پرسانند. 

اما مدرک ثبوت LL‏ هر چه زودتر, یافته شود. اگر نادر علائمی از تغییر طرحش بروز 
داده برای قزلباش ممکن است مشکل باشد که برنامه‌ریزی و اقدام بکند. در بین افراد و افسران 


حزء. او کمتر مورد تنفر است. تا ہین فرماندهان. 





بخش جهل و شش 


در همین gee‏ نادر به قصر برگشته بود و برخلاف عادت معمول» بعدازظهر را در منازل 
خانمها به سر برد. 

دور بودن از ستاره. برايش در هر صورتی خیلی سخت بوده‌است. اما شب قبل» ستاره هر 
نوع ذکر و تعریفی را از مشکلات و دردسرهای Gob‏ راسخانه. "تا فردا" به عهدهُ تعویق 
انداخته بود و فردی که صاحب قدرت مطلق بود در تنهایی رقت‌انگیز خویش اشتیاق داشت 
تا با کسی که وی را وفادار کامل و واقعی نسبت به خود می‌دانست. دربارۀ مشکلاتی که 
ile polos‏ کرده cog‏ صحبت کند. او هنوز به آ غاباشی اعتماد داشت. اما آغاباشی به حدی از 
او می‌ترسید که جرأت نمی‌کرد به صراحت با او حرف بزند لا احساس می‌کرد که تنها 


استت: 


نادر در مورد وضعیت موجود. خود را فریب نمی‌داد. اگرچه اطلاعاتش به خوبی آنچه که 
قبلاً بوده‌است. نبود. اما او اینقدر واقع‌بین بود که بفهمد در خطر قرار دارد. طغیانها و 
آشوبهای سراسری و همه جاگیر سالهای اخبر, اگر ol‏ توجهی به هشدارها داشت. به قدر 
کافی هشدار داده بود. اما در حقیقت. او هیچ توجهی به هیچ یک از آن هشدارها نکرد. او 
می‌دانست که زیاده‌ستانی‌ها و ستمگربهایش, فارسها را وادار به نفرت از او نموده بو همان 
گونه که او نیزاز آنها نفرت داشت و ابنکه در بین اطرافبانش بک دوست معتمد نداشت. او 
می‌دید که سریازانش از جنگ فرسوده و خسته بودندء و اینکه همه به جز آنها که خارجی و 


مزدور نو دنله ۱ گر نه خائن پیمان شکن. لااقل ناراضی شده بودند. در سالهای غم و فلاکت 
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اخیر, او احتیاط و JLo‏ اندیشی را به کناری انداخته و به باد سپرده و ی توجه به عواقب 
وخی dT‏ در خشم و جنون آنی و لحظه‌ای. افراطکرده بود. اما در بدترین غلیانهای جنون آنی 
و خشمش که گاهی مانند دیوانگی واقعی به نظر tale‏ او آشکارا نتایج اعمالش را می‌دید و 
بیشهاز اطمینان و اعتماد زیادی کردن به خود. رحم و پشیمانی و پاس بود که او را په زیاده 
روی سوق می‌داد. شکی نیست که او زیادی به خود اطمینان و اعتماد کرده بود. او خیلی په 
مهابت و وحشت از اسم خود و از بخت و اقبال و توان مغزی خود. که هيچ‌گاه هم نتوانست 
کمک و بهره‌ای در راستای هوشیار شدن خود از آن بگیرد. خیلی زیاد اعتماد و تکیه کرده بود. 
اما اگر او کمتر غمگین و ناشاد می‌بود. می‌توانست کمتر ستمکار و درنده‌خو باشد. 

اکنون احساس می‌کرد که دامهابی در اطراف سته شده بود و آبنده را خیلی مبهم و 
تاریک می‌کرد. بازگشت ستاره همانند درخشش پرتو خورشید از dhe‏ ابرها oy‏ و به او 
رت ی اوا یی ره 

ولی هنگامی که به قصر بازمی‌گشت, باز هم تیرگی و افسردگی به او هجوم آورد. با وجود 
شادی و امیدی که ستاره برایش به ارمغان آورده بود» او می‌دانست که اگر بخواهد بر صفوف 
دشمنانش که رو به فزونی نهاده Woy‏ غالب و حکمفرماگردد ناجار است تمامی قدرتش را 
به کار بگیرد. 

هنگامی که او دوباره با ستاره بوده خبرهایی را که وی برایش آورده بود. نا خوشایند بود. 
ستاره معین کرده بود که به هر قیمت. باید چشمان نادر را نسبت به خطری که در پرابرش 
بود. باز کند. ستاره سعی می‌کرد تا نادر را وادارد تا ببیند که می‌تواند با روی آوردن به شیوة 
مرضیة قدیمی خود از دام خطر برهد. و همچنین باید تمامی کسانی را که می‌شود جلب 
ساخت. به سوی خود بکشاند و دلشان را به دست آورد. ستاره به هر قیمت می‌خواست او را 
از خطر خود او حفظکند و نحات بدهد. ستاره با شحاعت و بدون سانسو رکردن, با عشق در 
چشمهایش و عشق و علاقه در دستهای نوازشگرش؛ لیکن با کلماتی که Sle‏ سوء‌تفاهم 
نبودند. آنچه را که دیده و یا شنیده بود. پرایش شرح داد. ستاره از کشوری که ویران شده و 
plating‏ که متروک شده و از مهاجرتهای افراد بدبخت و مفلوکی که طبق دستورهای ار 
که کور با ناقص‌العضو شده بودند» و در خیابانها وشاهراهها تکدی می‌کردند. پرایش شرح داد. 


بخش چهل و شش ٩‏ ۱ ۳۶۳ 


ستاره از اهرام مراس‌انگیزی که از کله‌های درحال فساد وگندیدگی در جای جای ایران برپا 
شده oy‏ و از ناامنی و بی‌نظمی که در همه جا به چشم می‌خورد. برایش حرف زد. نیز از 
هزاران زن متروک و افسرده و بی سرپرست که شب و روز دعا می‌کردند تا بهشت. جبران 
خطاهای آنها را بکند. و از کودکانی که با زبان بجه گانه و نوک ugh‏ بر اسم نادر لعن و 
نفرین می‌فرستادند. صحبت کرد. وی در مورد زمزمه‌ها و غرغرها و حرفهای متداول شده در 
dle‏ سربازان. و درمورد شايعة توطثه در بین افسران عالی‌رتبه قشون اوء و از عقیده‌های مردم 
که معتقد بودند حتی خویشان همخون نادر هم» از این پس قابل اعتماد برای نادر نیستند. 
سخن گفت. و نیز ستاره گفت که حتی علی‌قلی که نادر مثل یک فرزند محبوب و دلبند با او 
رفتار کرده است. مردم معتقدند که نسبت به او وفادار نیست و خائن شده است. 

نادر در سکوت کامل و مات و مبهوت. با جهره‌ای مانند سنگ بی‌حرکت. و بدون هیچ 
دفاعی به تمام اینها 255 فرا داده بود. او می‌دانست که هرآنجه را که ستاره می‌گوید حقیقت 
دارد و می‌دانست که ستاره طوری عاشق اوست که باوجود همه مسائل» بازگشته است تا در 
خطر با او باشد و وی را یاری کند و حتی در صورت GS‏ در کنار او جان بدهد. 

سکوت عجیب و شگفت‌انگیز و آرامش نادر, دل ستاره را شکست و لذا ستاره پرید و 
دستهای قوی نادر را که روزگاری ضربة مرگباری به او زده و او را به خاک افکنده بودند 
محکم در دستهای خود گرفته و محکم به صورت خود و به لبهای خود چسباند و غرق بوسه 
کرد. 

ستاره گفت: آه سرور منء مرا عفو فرمایید و به خاطر حرفهایی که زده‌ام مرا پبخشید. من 
می‌دانم که چگونه مدتها است که نسبت به تو قضاوت می‌کنند و می‌دانم که قبلاً جگونه 
رفتار می‌کردند. به همین خاطر. از آنها نفرت دارم؛ من می‌دانم که چقدر ناسپاس بوده‌اند. 
مجازاتهایشان حقشان بوده‌است. اما چون شما بزرگ هستید. رحم به آنها بفرمایید و 
ایتک زاشتت آ Cur as anal‏ شمان شتا ر ای ی sais Wiest‏ 
bbl‏ و در آن صورت دوباره همه جیز خوب و درست خواهد شد و از سوی همه مورد عشق 
و محبت قرار خواهی گرفت و خود Gs‏ مثل همیشه که بوده‌ای. خوشحال و شادمان خواهی 
گشت. این همان چیزی است که من دقت دارم و به آن اهمیت می‌دهم. همین هم علت 
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صحبت کردنهای من است. 

نادر هنوز هم در برابرش ساکت و مات و مبهوت» مثل یک چهره و صورت سنگی قرار 
داشت. 

ستاره در حالتی از ترس ناگهانی گفت: سرور من, آیا تو با من حرف نمی‌زنی؟ آیا من زیاد 
صحبت کردم؟ 

او به سوی ستاره برگشت وستاره در چشمهای نادر, یک حالتی از فلاکت و wh‏ مشاهده 
کرد. او موهای گیسوان ستاره را از روی گونه‌هایش LS‏ زد. و به اثر خراش و زخمی که 
هرگز برطرف نخواهد شد خیره گردید و آنگاه با آه و اله» دستهایش را بالا برده و صورت 
خود را ley‏ 

of‏ خدای من! خدای من! من درست و بجا تنبیه و مجازات شده‌ام. اول رضاقلی‌خان. 
پسرم» و سپس تو تنهاکسی که به من وفادار و روراست و پکدل بود تنها کسی که سعی کرد 
او را نحات بدهد. 

ABT,‏ ستاره چیزی را دید که اگر هر زنی آن را ببیند. هرگز آن را از ob‏ نخواهد برد. 
عذاب هولنا ک» اشکهای یک مرد قوی و قدرتمند. ستاره بازوان خود را به دور او که در حال 
ندامت و وحشت ag‏ التماس کنان و با حالتی آرامش دهنده انداخت و او را در آغوش خود 
گرفت. یک لحظه. و طوفان از وجود او رخت بربسته و او را آرام Bb‏ گذاشت؛ اما در 
صورتش هنوز حالتی از نا امیدی وجود داشت. 

اکنون او آرام» شروع به صحبت کرد: من می‌دانم که هرچه توگفتی حقیقت دارد و اگر من 
WS‏ به حرفهای توگوش داده بودم» همه چیز خوب و درست شده بود. اما اکنون AS‏ دير 
شده است. من به قدری دور شده‌ام که برگشت ندارد. من فارسها را می‌شناسم. اگر حالا من به 
آنها لطف و محبت بکلم و مهربانی و خوبی نشان بدهمء آنها خیال خواهند کرد که من 
ترسیده‌ام. و این لطف محبت از ترس سرچشمه گرفته است. خیلی دير شده است. 

ستاره با او بحث و استدلال نموده. و مشتاقانه, با هیجان و احساسی شدید به او گفت که 
هنوز هم خیلی افراد وجود دارند که صادق و نسبت به او وفادار هستند و گفت که آنها به 


راستی دور او با شادمانی و خوشی جمع خواهند شد و قزلباش‌ها هرگز فتوحات و 
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بیروزیهای او را فراموش نکرده بودند. ستاره ادامه داد و هرچه را که می‌توانست فک رکند به 
کارگرفت تا شاید قضاوت او را تغییر بدهد. ولی او سرش را تکان داد. 

کوجولوی من! خودت راگول نزن. هیچ کس جز احمدخان و افغانهای ای وفادار نمانده 
است. من LL‏ به آنها تکیه کنم. حتی علی‌قلی. پسر برادرم. که او همیشه در نظر من مانند 
پسرم بوده است. حتی او هم علیه من برگشته است و اگر او رفته است. دیگر چه کس دیگری 
وفادار و صادق خواهد بود؟ من به او دستور دادم تا برگردد و به نزدم tly‏ واو عذر آورده و 
گفته است که هنوز شورشیان را سرکوب نکرده است. من پاسخ او را امروز دریافت کردم. 
آنچه که و BL yo‏ او شنیده‌ای صحیح است و بدون شک. من تقریباً نصف و نیمه عذر آوردن 
او را باو رکردم. او هرگز قبل از این مرا ناکام و شکست خورده نکرده بود. او پسر برادر من 
ابراهیم است. | aps‏ می‌دانم. که grea‏ است. 

به عنوان آخرین امید جهت متقاعد کردن او ستاره از او خواست تا آغاباشی را به درون 
بخواند. 

ناد رگفت: چون تو می‌خواهی باشد؛ اما این کار هم بی‌فایده است. او درک نمی‌کند. 

آغاباشی آمد و تا آنجا که جرآتش را eth‏ ستاره را تأیید و نظرش را حمایت کرد. و 
نادر نظریه و نصایح او را بدون رنجش و آزردگی دریافت کرد. اما او آشکارا حاضر به قبول 
نود و متقاعد نمی‌گردید. 

با این وجود ستاره با وجود هم این موارد. آن شب باز هم با امید در قلبش به خواب 
رفت. او از اینکه نادر را لرزان و تکان خورده و اختیار را از کف داده می‌دید. به وحشت 
الاد توو ا و و سایق تفای ور واه تفای sale‏ ی کت ها pe‏ و 
درک کرده است. از دید ستاره هنوز هم اميد بودکه او به شیوه‌های AB‏ و گذشته‌های خود 


برگردد و همه امور خوب خواهد شد. 


بخش جهل و هفت 


طی چند روز بعد مشخص شد و چنین به نظر رسید. که هرآنجه را که ستاره تشخیص داده 
بود. درست بوده است. 

برخی از آن ترش‌رویی‌ها و افسردگی‌های گذشتهء در چهر؛ نادر عود نموده بود. البته دیگر 
به آن اندازه که AS‏ بوده نبود. اگرجه او عقیده داشت که خیلی دیر شده است» لیکن کوشش 
می‌کرد که نصایح ستاره را حتی‌المقدور, به کار بندد. حالت مزاجی و خلق و خوی او بیشتر 
تحت کنترلش قرار گرفته بود. مجازاتهایش کمتر سخت و ظالمانه می‌شد. اطرافیانش, 
می‌دیدند که حالش تغییر نموده. بعضی از آنان از دیدن OT‏ وضع خوشحال بودند. اما اکثر آنان 
با دید بی‌اعتمادی به او می‌نگریستند. آنها به علیاکبر می‌گفتند: ادامه نخواهد یافت» او باز 
به زودی شروع می‌کند. و خود علیاکبر, که | کنون از ترس خود. تحریک شده و به علی‌قلی 
پیوسته بود. مشغول دام گستری در اطراف نادر بود تا بتواند توطثه را پیش برده و به نتیجه‌ای 
برساند. 

نادر در این هنگام؛ پس از چند روزی توقف در مشهد. اردو را که در آنجا متوقف شده 
بود با تمامی افراد سپا مجدداً به حرکت درآورده و به سوی شمال غربی رهسپار شد. 
مجموعه‌ای از کردهای کوچ‌نشین که در همسایگی آنهاء رحل اقامت افکنده بودند 
دردسرهایی ایجاد کرده بودند و او مظنون شده بود به اینکه احیاناً آنها با برادرزاده‌اش علیه 
وی دست به یکی شده باشند. او همواره در اصول کلی جنگی. به نحوی اقدام می‌کرد که 


پیوسته راز نگه‌داری و مخفی GIT‏ و شبیخون نا گهانی: اساس و زیربنای موفقیت محسوب 
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می‌شد. | کنون مصمم شدکه قبل از آنکه کردها آگاه شده و اقدام جدی و وخیمی در خرابکاری 
بنمایند به آنها شبیخون برده و آنها را نابود سازد. او تصمیم گرفت که خود. شخصاً این کار را 
بکند. قزلباش باید ببیند که او هنوز هم همان نادر روزگاران گذشته بود و این دست راست 
تادر مهارت و زیرکی خود را فراموش نکرده است و چنان یورش و شبیخونی از آن انواع برق 
آسا و ناگهانی بکند. که بارها قبل از آن چنین کرده و سبب بنیان‌گذاری ترس و وحشت از اسم 
او شده بود. 

به محض اینکه تصمیم گرفته شد. نادر با تمامیت و فوربت مختص خود. اقداماتش را به 
کارت 

گروه قدرتمندی از سواره‌نظام افغان و قزلباش, می‌بایستی در هنگام غروب آفتاب 
حرکت نموده و به نقطه‌ای که او انتخاب کرده بوده برسند و در هنگام طلوع فجر در صبح روز 
بعدء هنگامی که Lal‏ استراحتشان را کرده بودنده قرار شد که او با تاخت برود تا به آنها 
بپیوندد. یک پیشروی اجباری در طول روز و شب de‏ او را قادر خواهد ساخت تاکردها را 
محاصره کند. و سحرگاه دومین بامداد. شبیخون خواهد زد و آنها را به کلی نابود خواهد کرد. 

نیروی اصلی می‌بایست برای مدت یک روز توقف کردم و در روز دوم پیشروی نموده تا...- 
به مکانی به نام فتح‌آباد برسد و تا زمان بازگشت نادرء صبر کند و او با سرعت که براند. در 
همان شب در فتحآباد خواهد بود. قرق هم می‌بایستی با نیروی اصلی» در مرکز فرماندهی BL‏ 
بماند. 

به منظور مشخص کردن و روشن ساختن ام نادر فرمانهای خود را به رشتۀ تحریر 
دراورد. نادر, تنها در اواخر دور زندگی‌اش خواندن و نوشتن آموخت. تا آخر هم دستخطش 
زشت و به دور از آن ظرافت و زیبایی خطهایی بود که ایرانی‌ها تحسین می‌نمایند. حروف و 
کلمات کج و معوح و قناس او گرچه موجب خنده و استهزای اطرافیان می‌شد. اما به دردش 
می‌خورد. وگاهی اوقات» وفتی می‌خواست منظور خود را توضیح بدهد, یک برگ کاغذ 
می‌گرفت و با آن روش تند و سریم؛ و آمرانهٌ خود طرح ساد نقشه خشن و قناس محلی را با 
سرعت و تندنویسی» نرسیم م کرد که گرجه خوش فرم و مرب نبودء لیکن به هر حال 


واضح و روشن. و مرتبط با موضوع بوده. و منظورش را می‌رساند. 
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در آن بعدازظهر, نادر چون در ایالت بومی خود بود و به طور کلی زمینه را در فتح‌آباد 
می‌شناخته نقشه و طرحی را از محل جدید استقرار اردوگاه ترسیم نمود» که موقعیت و 
محلی را که می‌بایستی توسط هر لشکر, از نیرویی که پس از به همراه برداشتن تعدادی سرباز 
با خود. کاهش می‌یافت. اشغال گردد. را مشخص می‌ساخت. پس از انجام آن» به دنبال 
موسی‌بیگ که او نیز با آن زمینه» کاملاً آشنایی داشت. فرستاده و او را وادار کرد تا موقعیت 
چندین لشکر از نیروی فارسها راکتبا یادداشت کند. ای نقشه را به موسی‌بیگ نشان نداد. اما 
لیست لشکرهای فارس راء هریک در نظم و ترتیب خاص خودشان, دیکته کرد. 

سپس به دنبال احمدخان. و نیز یکی از رژسای ازبک. که آنها فرماندهی لشکرهای 
غیرفارس نیرو را بر عهده داشتند. فرستاد. او برای AGT‏ تعداد و ترکیب سربازانی راکه منفک 
و اعزام می‌شدند. و موقعیت هر محل را که می‌بایستی توسط لشکرهای خارجی و مزدور 
نیرو که باقی می‌ماندند. اشغال می‌گردید, شرح داد. او به آنها هشدار داد تا آن لشکرها در 
حال آماد‌باش جهت Soy‏ برقآسا نگه‌داشته شود و لشکرهای فارس نیرو را نیز. از 
نزدیک زیر نظر بگیرند. جهت اطمینان از اینکه آنها کاملاً متوحه و مطلب را درک 
whoo gai‏ نادر آنها را وادار کرد تا هریک. نسخه‌ای از نقشه را بادداشت کنند. وفتی آنها 
کارشان را به انجام رساندند آنها را مرخص کرد و چون خود نبازی به نسخه بد دستخطظ 
اصلی, که یک مدرک وکاغذ سری هم نبود, نداشت شت. در دستهای خود آن را مجاله کرده و به 
گوشه‌ای پرت کرد. 

eae iets Pas eet 
کاری را می‌خواست انجام بدهد. در چنین مواردی اوه همواره تدبیر خود را مخفی نگه‎ 
می‌داشت. او صرفاً به آنهاگفت که به هنگام طلوع فجر حرکت خواهد کرد و در شامگاه روز‎ 
بعد در قتحآباه دوباره به اردو خواهد پیوست.‎ 

شب هنگام. وقتی که تمامی ترتیبات و اقدامات را به انجام رسانده بود طبق معمول به 
خیمۀ ستاره آمد. او هرآنجه را که به سایرین گفته وده به ستاره نیز گفت. و ستاره شدیداً 
تقاضا کرد که احازه Wb‏ به همراه او برود. ستاره در عین خوشحالی و شادمانی و هیجان و 


اضطراب. از فکر جدا ماندن از اوه می‌ترسید. ولی او نپذیرفت. 


een‏ جو 
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او گفت: نه. من دارم می‌روم تا به قزلباش نشان دهم که شیوه‌های گذشته‌ام را فراموش 
نکرده‌ام. ما باید یک پیشروی اجباری انجام دهیم. و شاید برخی کارهای سخت هم در پیش 
داشته باشیم. من می‌خواهم که قرق, به همراه اردو به فتحآباد حرکت کند. در آنجاء پس فرداء 
تو را ملاقات خواهم کرد. تو باید به من اعتماد نموده و هرچه راکه می‌گویم انجام بدهی. اگر 
می‌توانستم تو را بہرم» می‌بردم. اما نمی‌توانم. 

ستاره به رغم آرزوی زیاد خود. اما مطیع چون همیشه. جواب داد که؛ خواستةٌ او همجون 
یک قانون برای وی می‌باشد. اما تمام این جیزهاء وی را به نحوی آزار می‌داد. 

ستاره گفت: تو بهتر می‌دانی سرورم. اگر من باید به طریقی که شما فرمودید باشم. باید با 
قرق بمانم؛ اما سرور من! مرا به خاطر حرفی که می‌زنم عفو بفرمایید. آیا اکنون سلامت و 
آمنیت برقرار است؟ WS‏ می‌داند که این فارسها په جه جیز می‌انديشند. 

نادر خندید: دلیلی برای ترس وجود ندارد کوچولو. احمدخان می‌داند که من چه چیز را 
احساس eS gt‏ و عادت دارد که مواظب فارسها باشد تا آنها جرأت تکنند که دردسری به 
وجود آورند. و من با افغانهای امین و مورد اعتماد هستم. برای من نترس. 

او این Stl‏ آن قدر مشتاق‌تر و بسیار مطمئن‌تر از هميشة به نظر می‌رسیده که ستاره 
احساس اطمینان محدد نمود. 
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Sk‏ هم زیرکی و حسن غریزی ستاره اشتباه نکرده بود. برای دشمنان نادر فرصتی دست داده 
بود که قابل چشم‌پوشی نبود. در همان حین که نادر با وی گفتگو می‌کرد. ملاباشی به خيمة 
علی!کبر آمد. او بی‌درنگ وارد اصل مطلب شد. ۱ 

اوگفت: گزارش می‌رسد که شاه که لعنت بر او باد فردا صبح زود حرکت خواهد کرد و 
دو روز از اردوگاه به دور خواهد بود. LT‏ صحت دارد؟ 

- بلی یک نیرو از اردو منفک شده و برای یک پیشروی شبانه رفته است. او نیز سحرگاه 
به بیرون می‌تازد تا به نیرو برسد. و الشاعه به من هم دستوراتی داده است. 

- آیا تو هم با او می‌روی؟ 

- نه» این روش یکی از آن اردوکشی‌ها و ایلغارهای قدیمی اوست. خدا می‌داند که جه 
فکر و طرح شیطانی در دستش دارد. من ناچارم که با اردو بمانم و روز سوم در فتحآباد با او 
ملاقات کنم. 

- الحمثلله. ‏ شکر خدای را! پس؛ اقبال و شانس به ما رو کرده و فرارسیده است. آن 
سرپازهای احمق هم که دیشب اینجا در جلسه بودند. دارند به شدت روی Budd‏ ترساندن 
یکدیگر و قزلباش‌ها کار می‌کنند. شاه دور از دسترس خواهد بود و آن گراز افغان یعنی 
احمدخان هم نمی‌تواند سر در پیاورد. اکنون برو و LEH‏ طرحی راکه از آن خبر داری 
دریاب و روکن. 

علیاکبر تردید نشان ols‏ او فرد نترس و دلیری نبود و هرگاه هم که قدمی در توطئه و 
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طرحی گذاشته coy‏ به دقعات محازات و ازکرد؛ خود سخت ادب و بشیمان شده بود. 

او با حالتی مضطرب گفت: من هنوز چیزی را پیدا نکرده‌ام. من نمی‌توانم بگویم که به این 
زودی آیا چیزی را پیدا می‌کنم پا نه. 

نگاهی از تحقیں در چهرةٌ ملاباشی ظاه رگردید و گفت: 

مدرک اثبات خیلی ساده است که به دست آورده شود و در احتباط کردن خیلی Lj‏ 
خطر خواییده است. اخبار آنجه که بین ما گذشته است. دير با زود به او خواهد رسید. و 
آنگاه فقط خدا به دادکسی برسد که مورد سوءظن واقع گردد. اگر ما می‌خواهیم که سر و جان 
خویش را نجات داده و حفظ کنیم. بهتر اس ت که هیچ تاخیری نکنیم. در هر صورت جان و 
سر تو در امان و سلامت جندانی نخواهد بود. زیرا او تو را دوست ندارد و از طرفی هم قطعاً 
هستند سربازان اپلهی که بروند و حرفی را هم بزنند. 

ملاباشی ساعتی دیگر در آنجا ماند. و در حالی Had‏ علیاکبر را ترک می‌کرد که روی 
ترس_علیاکبر, با اثرات مؤثر و مصممی کارکرده بود. علی! کبر قول داده ود تا مدرک لازم و 
مقتضی را به دست آورد. 

بخت و اقبال, با آنها یار و کارشان را رو به راه کرد. ملاباشی تازه او را ترک نموده بود 
که به او خبر دادندکه یک غلام گرجی -برد؛ گرجی مخصوص نادر می‌خواهد او را ببیند. این 
نادر به عنوان باداش وحایزه خدمات دلیرانه‌ای که در حبهه از خود بروز داده oy‏ او aly‏ 
حدمت و تقرزب خویش در آورده بود. تا عدتی او وفادار و درستکار بوده» لیکن آنگاه که 
علی‌قلی: برادرزادة نادر از نظر افتاد و مورد عدم رضایت نادر واقع شد. این شخص توسط 
دخت رگرجی, با پول خریداری و رشوه داده شد و اینک نیز یک جاسوس مزدور و حقوق 
بگیر علیا کب رگردیده بود. 

اوء آن شب آمده بود تا گزارش مذا کراتی را که بین نادر و فرماندهان خارحی shaw‏ حادت 
شلد نود ارائه کند. او گفت که در dai‏ ناد ر کشک و مشفول انجام وظفه بوده است. و 
ترتیبی داده بوده که بتواند به گوش باشد و از مکالمات آنها و آنجه که بین آنهاگذشته بود 


سری به در آورد. نادر با صدای آهسته‌ای صحبت می‌کرده و غلام نتوانسته بود خیلی از 
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صحبتها را درست بشنود؛ اما په هر حال موضوغ صحبت چیزی درمورد فارسها بوده است. 
gab‏ خارجی‌ها را ade‏ فارسها هشدار داده بوده است. در انتهاء نادر کاغذی را به آن 
خارجی‌ها داده بودهء که آنها از روی آن نسخه‌برداری و کپی بکنند. پس از آنکه آنها رفته 
بودند» نادر درحالی که آن کاغذ را در دست خود داشته است. از محل بیرون می‌آید و سپس 
آن کاغذ را مجاله نموده و به کف زمین انداخته است. به تصور اینکه این کاغذ ممکن است به 
درد جیزی بخورد. آن گرحی آن را برداشته و متوجه شده بود که آن AT‏ با دستخط شاه 
است؛ بنابراین آن را برای علیاکبر آورده بود. 

یک نگاه کوثاه از سوی علیاکبر کافی بود بداند. که آن هیچ ارزشی نداشت. اما چون 
نشست و آن را در دست گرفت. یک فکر ناگهانی به مغز سریم‌الانتقالش خطو رکرد. او به 
خلام گرجی یک تومان طلا داد و گفت: 

تو خدمت خوبی را انجام داده‌ای. اگر وفادار و صادق باشی و هرچه را که می‌گویم به 
انجام پرسانی و همه امور هم بی هیچ مشکلی به خر و خوبی به پیش بروند» من این مبلغ را 
به ده تومان می‌رسانم. اما تو Wh‏ وفادار بوده و هر خدمتی را که بتوانی په انجام برسانی. 

چشمهای گرجی. برقی زد و گفت: 

من خدمات صادقانه‌ای را انجام خواهم داد 

- خیلی خوب؛ بسیار خب. پس اکنون گوش بده و من په تو می‌گویم که چگونه می‌توانی 
پول خوبی به دست آوری. 

گرجی گوش فرا داد و قبل از آنکه او را ترک کندء علی‌اکبر آنچه راکه باید غلام انجام 
دهد به او تعلیم داد. تعلیم این درس. خیلی طول کشید؛ نا سرانجام به طو ر کامل تعلیم داده 
شد. 

پس از آنکه او رفت. علیاکبر ساعتها نشست و باکاغذ و قلم» ور رفت. لیستی از اسامی 
dy‏ هی می‌نوشت و هی دوباره نویسی می‌کرد و می‌نوشت. هنگامی که لیست تمام و کامل شد 
حروف و کلمات آن را کلمه به کلمه و حرف به حرف با نوشتة روی AB‏ ترسیمی طرح 
نادر, مقایسه کرد. هردو SUS, lids‏ یکی بودند و یک شباهت داشتند. هرکسی که با 
دستخط ادر آشنابی داشت, اگر می‌دید, سم می‌خور که هردو دستخط متعلق به اوست. 
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علی|کبر چرکنویسهای خویش را سوزانید و یکی دو دقیقه با حالتی حاکی از کمال 
خشنودی و رضایت در جهره‌اش همان طور نفست. آنگاه خود ALD‏ ترسیمی نادر را 
برداشت و علایم و فلشهایی بین اسامی لشکرهای فارسها و لشکرهای خارجی‌ها رسم کرد. 
سر پیکانها و فلشها به سوی اسامی فارسها تشانه رفته بود. 

روز بعده پس از عزیمت oll‏ علیاکبر به دیدن ملاباشی رفته و ide‏ نزد او ماند. 

در همان شب. رهبران گروه فارسها در خیمة ملاباشی دور هم جمع.شدند. احساسی از 
ناآرامی و انتظار حادثه‌ای. در بین آنها وجود داشت. چون که هریک از SUT‏ په طور شفاهی 
و انفرادی توسط نوکری قابل اعتماد و محرمانه فراخوانده شده بودند و به تک تک آنان 
گوشزد شده بود که حتماً بیایند و زنهار غفلت نورزند؛ زیرا مطلب وکار بسیار مهمی بودکه 
Ub‏ مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گرفت. روحانیان و سربازان» به طور مساوی و 
یکنواخت فکر می‌کردند که یک بحران در شرف وقوع و نزدیک است. آنها نشسته و شروع 
به نگریستن یکدیگر با چشمانی پرسشگرانه کردند. خیلی کم و با لحن و صدای آهسته‌ای 
صحبت می‌کردند. 

پس از جند دقیقه‌ای که همه دور هم جمع شده بودنده درب ورودی بر روی پاشنه ارام 
چرخید. و علیاکبر قدم به درون جمع نهاد. او به آنهاء با آن حالت ملایم و لبخند مطبرع و 
معمول خود سلام داد اما صورتش AS‏ رنگ پریده شده بود. و هنگامی که می خواست در 
جای معین خود در سمت راست ملاباشی» بر روی بالشها که به زیر پا گسترده شده بود. 
پنشیند و بر متکاهایش تکیه بدهد. پنهائی به اطراف خویش نگاه‌هایی انداخت. 

برای لحظه‌ای سکوت حا کم شد. سکوتی از تنش فوق‌العاده» و سپس ملاباشی جند کلمه‌ای 
صحبت کرد. اوگفت که علیاکبر چیزهایی داردکه می‌خواهد به آنها بگوید و خود به طور 
جدی و با التماس از تمام حضار خواهش کرد که در سکوت کام لگوش بدهند و توجه نمایند 
واگ رکسی از آنان سؤالی هم داردکه می‌خواهد بپرسد. بعد از اتمام حرفهای علیاکبر به تمام 
سوالات تمام آنان, به طور مشروح و تمام وکمال پاسخ داده خواهد شد. اما در حین صحبتها 
هیچ کس LL‏ بدود و حرفی بزند و صحبت را قطع کند. مستمعین اوء دستی به ریشهایشان 
کشیده و همگی به سوی علی‌اکبر نگر بستند. او با صدای خیلی آهسته و حالتی از دو دلی و 
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تردید و ترس شروع به صحبت کرد. دستش با حالتی عصبی, پا كوشة متکایی که در کنارش 
قرار داشت» ور می‌رفت و اولین کلماتش, به سختی قابل شنیدن بودند. او به آنهاگفت که یک 
نفر غلام گرجی که در خانه و بساط نادر ہوده» امروز صبح به نزد من آمده و آنچه را که در 
ملاقات و مذا کرات بین شاه و سران مزدوران خارجی. در روز قبل رخ داده وگذشته است؛ 
به من گفته و فاش ساخته است. علی! کب رگفت که مرد گرجی برای او کاملاً شناخته شده و 
آشنا و امین و معتمد می‌باشد. او در Sad‏ نادر در کشیک بوده و سعی نموده که در طول 
مذا کرات. خود را از نظرها مخنی نگه داشته و استراق سمح کند. 

در بین حضار و مستمعین علیاکبر جنبشی درگرفت. او توقفی کرده و پس از دقت و نگاه 
به دور و بر محلس. دریافت که آنها با علاقة مشتاقانه‌ای مطالب و کلمات او را دنبال 
عی‌کنند. لحن و صدایش محکم‌تر و قاطع‌تر شد. 

او با لحنی شمرده و با احتیاط و آرام آرام. گفت: نادر به احمد خان» و آن ازبک؛ اعلام 
کرده بود که وجود توطئه‌ای را در بین فارسهاء و علیه جان خویش کشف نموده و تصمیم 
گرفتهاست که چنانچه افغانها و تاتارها در کنارش باشند. تمام فارسهای موجود در اردوی 
خود را به دست تیغ بسپارد. 

در اینجا زمزمۀ کوتاهی پرخاست. ملاباشی دستش را بالا آورده و علیاکبر به سخنال 
خود ادامه داد: 

پس از آن, شاه قول داده‌است که اگر آن مزدوران خارجی بتوانند این آرزوی وی را 
برآورده سازند. تمامی مایملک فارسها و تمامی زنانشان را در میان آنها تقسیم AS‏ 

مجدداً زمزمه‌ای به حال انقجار برخاست. که این بار توأم با تهدیدات و ناسزاهای 
هولناکی oe‏ و مجدداً ملاباشی دستش را بالا آورد. 

سپس علیاکبر ادامه داد شاه از آنها خواسته تا سوگند یاد کنند که قتل عام را انجام 
خواهند داد و آنها به نام الله و پیامبردس) سوگند یاد کرده‌اند. قیافه‌هایشان پر از شادی و 
نشاط شده است. شاه سپ سگفته اس ت که به منظور رفع هرگونه سوء‌ظنی» او به بیرون از محل 
می‌رود؛ ولی در غروب روز دوم و وقتی که اردو به فتح‌آباد خواهد رسید. باز خواهد گشت. 
در طول شب. مزدوران خارجی Lbs‏ مسلح خواهند ماند. اندکی قبل از طلوع cad‏ پرتاب 
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فشفشه‌ای. علامت را خواهد داد و سربازان مزدور خارجی, مطابق طرحی که او کشیده 
است. بر روی فارسهاء فرود خواهند آمد. 

سپس شاه کاغذی را با دستخط خودش ارائه داده است که نقشة اردوگاه. و مکانهای 
چندین لشکر dy‏ و محوطة نیروی فارسهاء که هریک از لشکرها می‌بایستی آنها را مورد 
بورش قرار alias‏ نشان می‌داده است. 

حضار و مستمعین علی | کبر با چشمانی خشم آ گین» خود را به جل وکشیده. و هیچ آثاری از 
دو دلی در چهره‌هایشان وجود نداشت. علیاکبراز قسمت سینة کتش, پا کت کوچکی راکه در 
Soh‏ پشت نمای زنانه‌ای به صورت لفافه. بیچیده شده بود بیرون کشیده و در جلو حضار. 
آن را با زکرد. 

ا و گفت: بفرمایید. نقشه اینجاست. همه شماها دستخط شاه را می‌شناسید. آن را طی یک 
لحظه. به یکایک شماها نشان خواهم ols‏ اما گوش بدهید. موضوخ و چیز بیشتری وجود 
دارد. 

موقعی که مزدوران خارجی, کاغذ را دیده بودنده شاه به آنها گفته بوده تا از روی آن 
نسخه‌هابی برای خود تهیه ALS‏ و آنهاهم همین کار را کرده‌اند. سپس ا و کاغذ دیگری راکه 
آن هم به خط خودش بود بیرون آورده و به آنها ارائه کرد. 

علیاکبر مجدداً توقفی نموده؛ و ملاحظه کرد که همگی داشتند با هیجان‌زدگی شدید. او را 
تماشا می‌کردند. 

- افسوس! افسوس که پادشاهی از ایران این قدر بی‌رحم و بی‌وفا باید باشد! این کاغذ دوم. 
لیستی را از اسامی در بر داشت. شاه هریک از اسامی را با مزدورهای خارجی مرور نموده و 
به آنهاگفته که تک تک آنها دشمن خاص او بوده» و هیچ احدی از آنها زنهار نبایدکه از زیر 
تیغ شماها بگریزد. شما خواهید دید که اسم هریک که امشب حضور دارند. در این ليست 
هست. دو اسم وجود دارد که علامتی در مقابل آنها زده شده‌است. اسامی افرادی هست که 
تراظن فرمانهای شاه اعدام شده‌اند. یکی از آنهاء آن رئیس بختیاری هست که دو روز قبل 
خفه شد. 


مجدداً فحش و ناسزاهای زیر لبی و غرغر بلند شده و مشتهای گره کرده و قیافه‌های 
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عبوس و اخمآلود و غضبناک هم. چاشنی آن بود. 

خون خور ‏ خون آشام. سنمگر, جنایتکار. سگ ترکمن بی‌ایمان خدانشناس! 

علیا کب گفت: من تقریباً کارم را کرده‌ام. وقتی که اجنبی‌های مزدور رفته بودند. شاه به 
دنبال جعبه‌ای که در اندرون. همواره در نزد آغاباشی نگهداری می‌شود. فرستاده. و گرجی 
دیده است که شاه کاغذها را در آن جعبه گذاشته است. من از خیلی پیش می‌خواستم داخل 
این صندوقچه را ببینم. و سرانجام تنها همین چند روز قبل, به کمک زنی در اندرون, که با 
گرجی سر و سری داشته و عاشق اوست. این غلام گرجی. کلیدی را تهیه کرده که برای باز 
کردن صندوفجه ساخته شده بود. شب گذشته. ا AMT‏ را به زن داد. غلام گرجی جرأت نکرده 
بود که کاغذ را بگیرده که مبادا شاه قبل از شروع به حرکت در سحرگاه امروز. آن را بطلبد, 
اما هنگامی که شاه اردو را ترک کرده و آغاباشی هم با او بیرون رفته بود. آن زن دست به 
اقدام خطرناک خود یازید. به لطف خداونده وی موفق شد. 

علیاکبر به چهره‌های حضار و مستعمان خویش AG‏ انداخت. این Leo‏ کمترین حد و 
کمترین قسمت باور کردنی داستان او بود؛ اما فارسها پا آن عصبانیت و سوءظنء Seige‏ 
پذیرش و باو ر کردن هر جیزی که او به آنها می‌گفت. بودند. هیچ GUS‏ از ناباوری و تردید 
وحود نداشت. 

علیا کب رگفت: اکنون. کاغذها اینجا هستند. بفرمایید. اجازه دهید. هریک از افراد برای 
خودش ببیند و معاینه و آزمایش کند. موسی‌بیگ می‌تواند بگوید که آپا فرمان علبه فارسها 
صحیح است يا نه. من غلام گرجی را می‌شناسم و محتقدم که آنچه را که او حرف زده است. 
صحیح و راست است. اگرچه جای بسی تأثر و تأسف است که من باید چنین چیزی را اصولا 
بگویم. افسوس! اما اگر کسی تردیدی دارد او خودش اینجا هست تا هر پرسشی را جواب 
بدهد. 

کاغذها دست به دست گشت. ملاباشی که ابتدا و قبل از همه آنها راگرفت. با دقت آنها 
را مورد معاینه و بازرسی قرار داد. 

او گفت: جای هیچ Kb‏ نیست. این دست خط خود شاه است و هیچ کس نیست که آن را 
اشتباهی بگیرد. موسی‌بیگ هم همان را همراه با ناسزایی بیان نمود. 
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ol sl‏ یکی پس از دیگری نگاه کردند و همگی به صحت آن موافقت داشتند. فریادهای 
شگفتی بود که از جمعیت برمی‌خاست لیکن هیچ کس» هیچ شک و تردیدی در آن نکرد. 
درمیان آن جماعت یکی -دو سه نفری بودند که به عنوان افراد نیمه متزلزل تلقی شده بودنده 
آنها نیز اکنون. هیچ شک و تردیدی نداشتند. تنها یک احساس وجود داشت. خشم و نفرت 
ale‏ ارباب خائن خودشان. 

علیاکبر پرسید: LT‏ غلام گرجی را صدا بزنم؟ زمزمه‌ای از انشقاق بین حضار درگرفت؛ 

- جه فایده هست؟ همه این کار به قد ر کفایت. واضح و روشن است. جیز بیشتری لازم 
نیست که او بتواند بگوید. 

سپس ملاباشی به حرف آمد: یک چیز وجود دارد که مرا متعجب می‌سازد. اگر یک نفر 
در میان ما باشدکه هنوز به این خون آشام اعتماد بکند. و یک کلمه حرف حسناب و استدلال 
راگوش ندهد. همانا آن یک نف صالح‌بیک از رده نیروهای محافظ می‌باشد. پس چرا اسم 
او و اسم پدر او نیز در این لیست و فهرست وجود دارد؟! 

ملاباشی به خوبی و به قدر کفایت می‌دانست؛ اما این سژال او LS‏ طبیعی به نظر 
می‌آمد. صالح‌بیگ جوان و مملواز شور و ذوق و مواخواهی سربازی و جان فشانی بود. اواز . 
قبیله و خاندان خود gob‏ بعنی افشار بود. او در زمره فداییان وفادار به ارباب بزرگ خود 
که فرماندهم, محافظین شخصی خود را به او داده و در امور بیت خویش نیز او را مباشر 
خویش ساخته قرار داشت. نادر چه دلیل ممکن و معقولی. می‌توانست داشته باشد تا اسم او 
را نیز در این فهرست و لیست قرار داده باشد؟ 

حسن‌خان از گروه شش هزار نفره که او نیز یک افشار بود. پاسخ این سؤال را داد: 

او گفت: این شگفت‌آور است. اما شاه دیوانه. و یک دیو و شیطان است. جند هفته‌ای 
می‌شود که صالح‌بیگ مورد ہی مهری شاه قرار داشته است. او همواره یک احمق بوده است؛ 
و وقتی که آن بختیاری قرار شد که به قتل برسد. صالح‌بیک به خاطر او وساطت کرد. 

دیگری گفت: همین کاملاً کفایت می‌کند. شاه خیلی کسان را به خاطر جرمی کمتر از 
اینها به قتل رسانده است. 

بقیه موافقت داشتند. هیچ کس اکنون امنیت جانی نداشت و شاه به خاطر هیچ هیچ ALS‏ 
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به دل می‌گرفت و یک لحظه کینه هم. یعنی مرگ. 

سپس ملاباشی گفت: بگذارید دنبال صالح‌بیگ پفرستیم تا بیاید. اگر او یک بار حقیقت را 
ببیند. حتی یک نفر هم متزلزل و دو Sb Jo‏ نخواهد ماند. ما به دنبال همه کسانی که اسامی 
آنان در لیست هست. نمی‌توانیم بفرستیمء چون خیلی به درازا می‌کشد. اما صالح‌بیگ در 
خیمه‌های شاه و نزدیک اوست. 

یکی از حضا رگفت: و اگر او درک نکند؟ او فردی احمق و عجول و تندخواست و حتی 
ممکن است که در آن صورت. همه ما را لو بدهد. 

کمی وقفه به وجود آمدہ و آنگاه موسی‌بیگ خنده را سر داده وگفت: او را به من واگذار 
کنید. صالح‌بیگ دیگ رکیست؟ اگر او بخواهد یک احمق باشد بسیار خوب. اما به مادرم که 
مرا به دنیا آورده سوگند یاد می‌کنم که. او در آن صورت. مجال آن را نخواهد پافت که ما را 
لو بدهد. 

بقیه همگی این معنی را درک کرده و گفتند: بسیار خب» صالح‌پیگ دیگر سگ کی باشد؟ 

GB‏ چند ago‏ صالم‌پیگ پیدایش شد. او یک چهرة تمام نظامی, با سی سال Ger‏ در 
لباس متحدالشکل سفیدرنگ, ا زگروه شش‌هزار نفری» که نقش یک تبرزین طلایی برجسته 
بر روی زره بی‌آستین او قلم‌زنی و SIS‏ شده. که این تبرزین. علامت و نشان محافظین 
مخصوص محسوب می‌شد. او با گردنی برافراشته و نگاهی حاکی از عدم خشنودی, در 
قیافه اش» فدم به درون چاد رگذاشته و سپس به جمع حاضر پا احترام تمام سلام کرده و در 
کناری ایستاد. 

او سوّال کرد: شما عالی جنابان چه فرمایشی هست که مرا فرا خوانده‌اید؟ 

ملاباشی به او پاسخ داد: صالح‌بیگ! آیا تو دست خط شاه را می‌شناسی؟ 

- چرا؛ جرا که نه؟ آیا مگر من خدمتگزار شاه نمی‌باشم؟ 

- آیا نوشته این کاغذها با دستخط شاه می‌باشد؟ 

صالح‌بیگ نظ رکوتاهی به کاغذها افکند. 

اوگفت: از آن بابت. هیچ تردیدی نیست. و کاغذها را باز پس داد. 

- بسیار خب حالا گوش کنید. آن کاغذهاء دیروز ay‏ احمدغان افغان و دیگر خارجی‌ها 
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داده شده. مقرر گردیده که آنها تمامی فارسها dy‏ فردا شب در اردوگاه. قتل عام کنند. آن 
کسانی که اسامی GUT‏ در لیست آمده» بنا اس ت که اول از همه به قتل برسند. خارجی‌ها دستور 
مخصوص دارند که هیچ یک از اینها نباید از زیر تیغ فرار کنند. اسم تو و پدر تو نیز در آن 
لیست می‌باشد. 

صالح‌بیگ یکه خورده و چهره‌اش برافروخته شد: این حقیقت ندارده این یک حقه و 
کلک است. ما نان و نمک شاه را خورده‌ايم و او می‌داند که ما وفادار هستیم. او دلیرانه 
صحبت کرد. اما در چهره‌اش تردید و ناراحتی وجود داشت. 

- آیا آن بختیاری وفادار نبود؟ و دیگرء چند تا از خادمین وفادار و صدیق به شاه را تا به 
حال دیده‌ای که تسلیم جلادها و نسق‌جی‌ها شدند! و آیا شاه از تو خرسند بود وقتی که تو از 
Rit‏ بختیاری دفاع نمودی؟ افسوس. افسوس. اما این حقیقت دارد. آبا حاضر هستی ببینی که 
تمامی مردم شماها به دست اففانها قصابی بشوند و زنهایتان. در دستان سگهای ترکمن 
بیفتند؟ 

صالح‌بیگ با چهره و حالت و حرکتی خشم آگین و مهیب» دست بر RAS‏ شمشیرش 
گذاشته ولیکن در حالی که ابداً متقاعد نشده بود گفت: من این را باور نمی‌کنم. این یک حقه 
وکلک می‌باشد. 

سگوش کر[ شاه به آنها Jo‏ :ادد گر . تورات او را ب» اجرا درآورنده تمامی زنهای 
فارسها را بین آنها تقسیم کند ۰ آنها ھ. . مر مد یاد کرد: و هم قس شد.اند. به اطراف 
خودت نگاه کن و ببین که چه .-.. . ينابر »اند همه هام ده تد که این حقیقت 
دارد. آبا همۀ ما ابله هستیم که با یک حمه ر کلک فریب بحوریم؟ 

- این نمی‌تواند صحت داشته باشد. هنگامی که خارجی‌ها به حادر شاه آمدند. من در 
آنجا کشیک بودم. هیچ کس وجود نداشت که توانسته BL‏ بشنود که جه گفته شده است و 
خارجی‌ها هم هرگز جریان را بروز نداده‌اند. 

- آیا هیچ کس در آنجاگوش به زنگ و حاضر به خدمت نه استاده بوده است؟ 

- هیچ کس به جز pale‏ شاه همان غلام گرجی, که او جان خود را هم حاضر است در راه 
شاه بدهد. هیچ احدی نمی‌توانسته به آنحا حتی نزدیک بشود؛ مگر ASST‏ غلام ot‏ را دیده 
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باشد. 


ملاباشی به علیاکبر که چادر را ترک نمود. نگاه کرد. یک دقیقه بعد. او همراه غلام 
گرجی بازگشت. صالح‌بیگ با نگاهی از کمال شگفتی به آنها خیره AB‏ 

اوگفت: خدای بزرگ! 

ملاباشی به سوی غلام برگشت. 

- هر آنچه را که برای گفتن در چنته داریء به ما بگو. 

گرجی که معذب وگرفتار به نظر می‌آمد. داستان خود را با صدای مرتعض و تردیدآمیزی 
شروع کرد ولی همانند علیا GS‏ او نیز اعتماد به نفس خود را در چهره‌های مستمعین خود 
کسب نموده و استوار شد. صالح‌بیگ در سکوت. گوش فراداد. اما جشمهایش هرچه بیشتر و 
بیشتر تهییج شده و از تحریک و شگفتی از حدقه بیرون زده بود. وقتی که آن مرد حرفش را 
تمام کرد هیچ کس حرفی نزده. ولی همگی به سوی صالح‌بیگ برگشته بودند. او لحظه‌ای با 
چهره کاملاً رنگ بریده, خیرخیره جلو خود زل زده بود؛ در حالی که هیچ چیز را نمی‌دید. 
ناگهان مردو دستهایش را بالا برده و با حالتی از ناامیدی, فریاد وحشیانه‌ای برآورد که: 

الله! الله! خائن و حانی! من نمک او را خورده و وفادار بوده‌ام. اما در قلب خودم. من تمام 
این مسائل را می‌دانستم. من دیوانه و بی‌وفا نسبت به مردم خودم بودم. | کنون تمام شد. او باید 
بمیرد. من سوگند یاد می‌کنم که او باید بمیرد. خائن و جنایتکار! خائن و جنایتکار! 

او برگشت و با چهره‌ای پر از خشم و فلاکت. با گامهای بلندی به سمت بیرون شلنگ 
انداخت. موسی‌بیک پرید و او را متوقف کرد. او بر خویشتن Bl LLG‏ و به داخل برگشت. 

- مرا ببخشید. من دیوانه شده‌ام. از این ساعت من با مردم خودم هستم. Js‏ جه 
می‌ خواهید. من أ ماده هستم. 

سپس همه چیز آرام و قرار گرفته و برنامه‌ریزی شد. نقشه و طرح نادر برای اردوگاه 
نشان می‌دادکه چادرهای او مطابق معمول. می‌بایستی در مرکز نیرو برپای شوند و فارسها در 
یک سمت و سربازان خارجی در سمت دیگر آن. به هنگام شب. که سربازان» به اردوگاه 
می‌رسند» قزلباش به حال آماده‌باش خواهد ماند, تا حمله را دفع کند. در نیمه شب اگر نادر 


وارد شده باشد. هفتاد مرد منتخب به سرکردگی محمدخان. فرماندهٌ گروه شش‌هزار نقره. در 
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نزدیکی حصار و WEE‏ محصورکننده اندرون» در اختفا به کمین خواهند نشست. وقتی که 
همه جا آرام گرفت. توسط صالح‌بیگ دستور خواهد رسید. و هم او په آنها نشان خواهد داد 
که چگونه از کشیک گارد خواجه‌هاء اجتناب و یا به آنها یورش ببرند تا به هدف رسیده و 
نادر به قتل برسد. سقوط ont‏ خارجی‌ها را فلج و خنثی می‌سازد و از آنها ترس چندانی 
تخواهد بود. 

اگر نادر به خیمه‌های خود بازنگشت. فارسها Ub‏ همچنان تمام شب را به حال آماده‌باش 
و مسلح باقی بمانند و حملة او را هر زمان که oly‏ دفع کنند. اما احتمالاً همان‌گونه که خود 
او ترتیب داده oy‏ به موقع مراجعت خواهد کرد تا هرگونه سوء‌ظنی را برطرف و بی‌اشر 
سازد. 

هنگامی که تجمع pls‏ و همگی پرا کنده گردیدند. تمامی جزئیات طرح. درواقع مورد 
سوء بهره‌برداری قرار گرفته و طرح کامل شده بود. 


بخش جهل و نه 


در سحرگاه صبح روز ote‏ اردوگاه بزرگ به جنب و جوش و هیجان درآمده بود و با 
سرعتی که بر اثر عادت درازمدت حاصل شده oy‏ سربازان به صف درآ مده وآمادة حرکٹ 
شدند. 

ستاره که شب راکم خوابیده بود. چون باز هم تنها مانده بود شروع کرده بود به اندیشیدن 
دربارةٌ وقایع چند روز اخیر؛ و جون شب سخت و دیر می‌گذشت. افکارش بیشتر و بیشتر 
پریشان و مضطرب می‌گردید. وی به دنبال آرامش گشته و آن را در به یادآوری خاطرة 
دیدارش با نادر و آن طو رکه او از اول تا به حال نسبت به وی بوده است. بافت. تا وقتی که 
زنده باشد. دیگر هرگز نخواهد توانست او را دوباره از دست بدهد. باز هم مضطرب و 
پریشان بود. نمی‌توانست نادیده بگیرد که دور تا دور نادر راء نارضایتی و مخالفت و 
دروغگوبی فراگرفته بود و به نظر می‌آمد که هرگونه کوششی برای دوباره به دست آوردن 
زمینه و موقعیتی که از دست داده ppl oy‏ کننده باشد. gol‏ بیش از این ay‏ ستار؛ بخت و 
اقبال خود که عادت داشت به آن بنازد. دیگر مطمئن نبود. حالتهای افسردگی و گرفتگی و 
غم» با کج خلقی رو به تزاید او متناوب شده بود. یک بار وی او را دیده بود که په کلی 
شکسته شده و از پای درآمده بود. ستاره عقیده توام با اميد داشت که اگر همین الان هم او از 
انجام کارهای دیوانه‌وا, که او را منفور ساخته بود» دست بکشد. مجدداً و به موقې خواهد 
توانست که باز هم توسط سربازانش مانند یک بت. پرستش بشود. اما آیا او می‌توانست 
چنین بکند؟ آیا او خیلی به بیراهه نرفته بود؟ UT‏ همان‌طور که خود او می‌گفت. خیلی دير 
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نشده بود. 

هنگامی که در بامداد روشن خرداد ما بر اسب نشسته تا به همراه قرق اسب براند 
مقداری از تاریک - روشن‌های شب. از قلبش زدوده شد اما هنوز هم مضطرب بود. بیشتر 
راه راء ستاره د رکنار آخاباشی اسب می‌راند و مثل روزگاران قبل بود روزگارانی که در آن 
هنگام نیز مثل آنچه که امروز به نظرش می‌آمد, کاملاً سرخوض و با نشاط بوده است. اما 
سیاه‌پوست کمتر از آنجه که همیشه سرحال بود حالا دل و دماغ داشت. جهره‌اش عمواره 
عبوس و غمگین, و حالا به یک چهرةٌ جا افتاده با نگامی از نگرانی و آ گامی از خطرات 
مبدل شده بود. اوکوشش می‌کرد تا با امید از تغییرات و بهبودکج خلقی و روحیة نادر حرف 
بزند. ۱ 
- ما سالهای تاریکی را پشت سر نهاده‌ايم. خانم اما انشاءا... حالا که شما آ مده‌اید. همه 
جیز خوب خواهد شد. انشاءا... 

و همین طو رکه می‌گفت. آهی کشید. اما او همیشه Rim‏ آه کشیدن را داشت. 

آغاباشیء قبل از آنکه به اردوگاه برسند, از ستاره پرسید که آبا مپل دارد محل چادر او را 
با فیرازی عوض کند؟ 

ستاره گفت: نه. اما تو جرا این کار را می‌خواهی بکنی؟ شیرازی عصبانی خواهد شد. 

- من فکر می‌کنم این طوری بهتر باشد خانم و عصبانیت شیرازی ضرری نخواهد رساند. 

- خیلی خوب. 

اما ستاره در سکوت اسب رانده و داشت فکر می‌کرد که معنی این حرکت حیست؟ 

در ساعات As]‏ بعدازظهر بود که صفوف سربازان به محلهای تعیین FAS‏ خود در 
فتحآباد وارد شد. هوا گرم بود و وی در Bad‏ خود منتظر غروب آفتاب نشست. 

ستاره با خود گفت: این جند ساعت دیگر هم می‌گذرد. و اواینجا خواهد بود و این فکر او 
را خوشحال‌تر نمود. 

پس از غروب آفتاب آغاباشی که به بیرون رفته بود. به اندرون بازگشت و خواست که 
وی را ببیند. او خیلی افسرده و عصبی به نظر می‌آمد. 

ستاره گفت: جه خبرته آ غاصاحب؛ اتفاقی افتاده؟ 
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- اتفاقی نیفتاده خانوم. و من شاید ابله و احمق باشم که همه حرفها را می‌زنم. این خر 
سری دل و زهره‌ام از ترس آب شده. من فکر نمی‌کنم که چیزی باشد. اما خانوم» من امشب را 
شب نا آرامی حس می‌کنم. 

- جرا؟ جه خبر شده؟ 

- من نمی‌دانم خانوم و شما نباید هراسنااک بشوید. اما من بر آن شده بودم که موسی‌بیگ 
و افغان را ببینم. کارها عادی به نظر نمی‌آید. رفتار موسی‌بیگ مطلوب نبود و در اردوی 
فارسها آرامش نیست و ناآرامی وجود دارد. سربازان ناآرام به نظر می‌رسند. تحرکات و این 
ور و آن ور رفتن و صحبت کردن, زیاد ملاحظه می‌شود. احمدخان می‌گوید: برخی از 
قزلباش‌هاء در تمام روز غبر دوستانه ملاحظه می‌شده‌اند؛ چیزی نشده است. ممکنست این 
وات تفا ایو ماه کا ی امه BIS‏ با ار زاف رنه 

- انا احمدخان مواظب اوضاع هست؟ 

- بله خانوم. شما می‌دانید که او چگونه از فارسها بیزار است. او با دقت مراقب آنها 
هست. او می‌گوید که آنها ole‏ ندارند که حتی یک انگشت خود را هم تکان بدهند و 
می‌گوید که تمامی سربازانش آعاده هستند. و با کمترین نشانه‌ای از دردسر و مزاحمت 
احتمالی از سوی فارسهاء او اردوگاه را از لوث وجود آنها پاک کرده و همه آنها را آرد خواهد 
ساخت. 

- پس دیگر آنها چه کار می‌توانند بکنند؟ 

- خدا می‌داند. من نمی‌توانم بگویم. شما درمورد علی‌قلی داستانش را می‌دانید. آنها 
ممکن است در طول شب حرکت کرده و بروند تا به او به پیوندند. 

- اگر می‌خواستند بروند که شب قبل می‌رفتند و راحت‌تر می‌توانستند. با کمترین 
صدمه‌ای بروند. اما آنها Glo‏ نمی‌کنند. و هنوز خیلی‌ها هستند که به نان و نمک خودشان 
که خورده‌اند وفادار و قدرشناس هستند. 

- سیاه‌یوست آهی کشید؛ نه خانوم؛ نیست. فلیلی از آنها شاید. 

در ذهن ستاره. همواره بالاترین ترس, برای خاطر خود نادر بود. ایا لااقل اقراد نیروهای 
محافظ مورد اعتماد هستند با ته؟ 

- خانوم» من فکر می‌کنم افراد به قدر کفایت وفادار و حق شناس باشند. اما خیلی از 
افسران گروه شش‌هزار نفری» ناراضی و خطرناکند. محمدخان فرمانده. همواره دوست 
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علی‌قلی بوده‌است. چند هفته قبل. شاه نسبت به گروه شش‌هزار نفری دچار سوء‌ظن شد. و من 
به ار پيشنهاد دادم تا خیم خود را در میان افغانها پزند. اما او مرا یک احمق خوانده وگفت 
که ا گر چنین کاری کند. این‌طور به نظر خواهد رسید. که ترسیده است و از طرفی» این کار 
موجب دو به هم زنی بین آنان خواهد بود. نیروهای محافظ همگی از افراد دست چین شده و 
اغلب از ایل افشار هستند که شما می‌دانید؛ اما تعدادشان کم است. 

- آیا صالح‌بیک هست؟ شاه به او اعتماد دارد؛ من می‌دانم. 

- بله خانوم» صالح‌بیگ وفادار است. اما او فقط یک نفر است. من با او صحبت کرده‌ام. 
واو یک دستهٌ قوی از محافظان را درست در بیرون اندرون. و په سمت فارسهاء تا صبح به 
حال آماده‌باش نگه خواهد داشت. 

- ارزو می‌کتم کاش شاه هرچه زودتر بازمی‌گشت. که اگر بیاید دیگر هیچ احدی She‏ 
ادوس alee‏ کرد 

- سیاه پوست باز هم آهی کشید و گفت انشاء... انشاء.. شامگاهان نیز به آرامی سپری 
شد. ولی برای ستاره که تنها در خیمه‌اش نشسته و انتظار می‌کشید. خیلی طولانی به نظر 
میآعد. با مر صدایی از صفوف و خطوط فارسهاء و با هر برخاستن زمزعة مبهم و نامفهوم 
که از اردوی عظیم. که در اطراف او رحل اقامت افکنده بود. وی با گوشهای کشیده و تیز 
گوش فرا می‌داد. عصبی شدن ET‏ به نظر میآمد که او را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 

ستاره با خود گفت: که وی هميشه دو دل و ترسو بوده است. هیچ دلیل واقعی برای 
ترسیدن وجود ندارد. افغانها همه حاضر و آماده‌انده و فارسها هیچکاری نمی‌توانند بکنند. اما 
وی نتوانست احساس ترس دودلی, دلشورگی و اضطراب را از خود بزداید. دم به دم به خود 
می‌گفت: کاش فقط او می‌آمد. 

دو ساعت قبل از نیمه شب» یک سر و صدای ناگهانی از بیرون به گوش رسید. یک صدای 
ہلند و صدای سم کوبیدن اسبان و کلمات کوتاهی از دستورات نظامی. وی با حالی که قلبش به 
شدت می‌زد. از جای پرید. یکی از ندیمه‌هایش به داخل خیمه اعد و مژده داد که: 

شاه مراحعت کردند» خانو! 

وی گفت: شکر خدا! سرانجام! 

ندیمه به وی نگأمی از تحیّر و شگفت‌زدگی کرده و تبشمی نمود؛ چه خل, و دیوانۀ عشق 


بود این دختر هندی! 


۰ a 
بخش بنحاه‎ 
۰ v ۰ 


در همین le‏ علیاکبر و خواهرش, متداسب طبع و نوع خودشان» همچنان عمل و 
اقدامات خود را بیش می‌بردند. 

شب گذشته. وقتی توطله‌ای که خود او تعزیه گردانش بود به قط نهایی رسیده بود. ناگهان 
نزدیکی وحشت بر او مستولی گردید. 

اگر یکی از توطثه کنندگان, حاسوس نادرشاه بوده باشد و خودش را در میان آنها حای داده 
باشد. جه پیش می‌آمد؟ و یا اگر اعصاب یکی از افراد. تا قبل از فرارسیدن ساعت مرگبار 
طرح» دوام خود را از دست داده و بقبه را لو می‌داد جه می‌شد؟ و یا اگر تلاش برای سوء‌قصد 
به جان نادر به نحوی از توفیق بازداشته شد و به نتیجه نرسید, تکلیف چیست؟ فقط یکی از 
این اگر و اگرها و احتمالات. به قدرکافی کفات می‌کرد که جان آو در خطر افتد. پس اگر 
طرح با موفقیت مواجه نشد. او چه شانسی برای فرار و نجات جان خود دارد؟ 

در طول شپ» درحالی که در خیمه لم داده یوک این افکار که مدام تقویت می‌شد. با او 
دست به گریبان بوذ و قبل از بامداد» این بلاهت و حماقت خود را مورد لعنت قرار داده به 
خودش فحش میداد که به بیراهه رفته است. او خود را محکوم به بیجارگی و درماندگی 
می‌دید. و جان خود را در دست گروهی از ملایان و سربازان می‌یافت. در عین زیرکی, فریب 
حماقت و غرور خود خورده و شجاع شده و به خود اعتماد کرده بود. اکنون با ترس و 
وحشت» sles‏ ضعف و سستی و انجماد گردیده با خود می‌گفت: خدایا! جه احمق بوده‌ام !! 


سرانجام پس از Se‏ کردن دو صراحی شراب ناب شپراز, اندکی به خواب رفت. که در 
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خواب دید گویا در gle‏ دیوان‌خانه داشت اعدام و خفه می‌شد و ادر به او زل زده و قاه‌قاه 
می ado Ld,‏ 

وقتی بیدار شد. در حینی که جنب و جوش و سر و صدای اردوگاه. در اطرافش شروع شده 
oy‏ او همجنان صبر کرد تا روشنی روز فرا برسد. خدمتکاری که در جلو درب خیمه 
قرارگرفته بود بلند شد و خمیازه‌ای کشیده و خودش راکش آورد و با صدای خواب‌آلود و 
ناراضی ناشی از خوابآلودگی زمزمه داد: آه....۰«. لا اله الا الله 

SI Se‏ او را صدا زده و جام شرابی درخواست کرد. وقتی شراب را سرکشید. احساس 
کرد کمی بهتر شده است؛ اما تصمیم نهایی را گرفت. او باید سرشب. و قبل از اینکه نادر 
oo Sy,‏ از اردوگاه گريخته و در جای امنی چشم به راه جریان واقعه باقی بماند. ا گر همه چیز 
به خوبی پیش رفت. که او می‌تواند برگردد. اگرنه. راهش را بگیرد و به اردوی علی‌قلی و یا 
جای دیگری برود. این احمقهای Gh yw‏ احتمال کلی دارد که همه کارها را سر هم بندی 
بکنند. و در مر حال بهتر است او در دسترس نباشد. احتمال دارد جنگی با این دیوهای دپوانة 
افغان, در بگیرد. خدا داند که جه بیش خواهد آمد. 

و خوامرش, آیا باید وی را نیز با خود ببرد؟ او در راه فتح‌آباده در Me‏ که با تخت روان 
برده می‌شد. این سوال را تجزیه و تحلیل می‌کرد و فکر می‌کرد. که در نهایت تصمیم گرفت به 
کلی چیزی به وی نگوید. وی نمی‌توانست در نگهداری این راز مورد اعتماد باشد. و مانع 
تحریکات او می‌شد. به علاوه ممکن بود نادر دریابد که شیرازی رفته و اسباب سوءظن او 
POON pau wa iyo Ny OS ale CS iG U E‏ 
مواظبت کند. و ميل هم نداشت که به طرف صدمه و ضرری گام بردارد. 

شیرازی با اسب و همراه قرق. درحالی که به ستاره و آغاباشی گه گاه فحش و لعنتی را نثار 
می‌کرد. و نادر را هم بی‌نصیب نمی‌گذاشت. در حرکت بود. عوقعی که به فتح‌آباد وارد شد. 
خسته و عصبانی oy‏ غلیان و جوش و خروشش با دریافتن اپنکه زن هندی خیمۀ خود را به 
او واگذار نموده است تقلیل نیاقت. 

پیشخانه؛ آن روز صبح زود و قبل از طلوع وارد شده بود. شترها در طول a‏ شبانه 
نقلا کرده و فزاش - یا خیمه برپاکن جوان و شیک و زیبایی. که مسئول برپایی بخشی از 
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اندرون بود قبل از دیگران وارد شده بود. او خیمه‌هایش را زده و با احساس خستگی, گوشة 
دنجی را انتخاب کرده و خود را درکت بارانی خویش پیچیده و خوابید. او به خواب طولانی 
و سنگینی فرورفت. وقتی از خواب بیدار شد که آفتاب کاملاً بالا آمده و در کمال وحشت 
دریافت که 4b‏ خیمه‌هاء bls‏ بریا شده و چندتایی از کنیزکان و خواجه‌سراها وارد شده و 
در واقع او در حرمسرا محصور و زندانی شده بود! اگر او تلاش می‌کرد که در این وقت به 
بیرون برود. که دیده می‌شد. و معنای این» مرگ حتمی بود. تنها شانس او در این بود که آرام و 
بی‌ صدا بماند و امیدوار باشد که شاید تا صبح روز بعد که دوباره خیمه‌ها جمع می‌شونده 
بتواند از نظرها مخقی بماند. 

اما امیدش به زودی برباد رفت. در بعدازظهر پس از آنکه قرق وارد شده بو شیرازی در 
اطراف و راهروهای نیمه تاریک بین خیمه‌ها پرسه‌زنان می‌گشت» تا اینکه گذرش به گوشۀ 
تاریک و خلوتی که او قرار گرفته بود افتاد و چشمان رتش کی درازی را در آن گوشه 
دیل 

با تصور اینکه آن کپه کنیزکی است که آنجا خواېیده» تحریک وکنجکاو شده و به آن سو 
رفت و با نوک پا به اندامش زده و به تندی از کنيزک خواست که برخیزد. جون ساسخی 
dels‏ دولا شد و بارانی را پس زد. 

هر زن دیگر اگر به جای او می‌بود با دیدن چهر؛ٌ یک مرد در اندرون» قطعاً جیغ را سر 
می‌داد. اما اعصاب شیرازی در مقابل اغلب چیزها مقاوم بود و WLS‏ جوان که نشان میداد 
ترسیده سبب شدکه سخت‌گیری نکند. یک لحظه بعد او شروع کرد به بوسیدن پای شیرازی 
و التماس کنان. آهسته و نجوا مانند از او خواهش می‌کرد که قبل از اقدام به لو دادن ای به 
حرفهایش گوش بدهد. او می‌گفت: به خاطر خد! از برای خدا به من گوش بدهید خانوم. من 
بی‌گناهم. به خاطر خدا خانوم از برای خدا. 

این یک ماجرایی بود و شیرازی از ماجرا خوشش می‌آمد. به علاوه آن مرد جوال و 
خوش LE‏ بود. حتی وقتی دعرو روی پاهای او افتاده بوده شیرازی نتوانسته بود متوجه قیافه 
خوش Lager‏ و اندام کشیده و ورزیدة او بشود. او داستان جوان راشتید و خندید وگفت: همین 


جا آرام بمان. من تو را نجات می‌دهم صب رکن تا برگردم. 
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دقیقه‌ای بعد. او یکدست لباس و ردای زنانه برایش آورده و بدون روبرو شدن با احدیء 
شیرازی او را قاچاقی و به سلامت به Aad‏ خویش برد. در یک طرف dod‏ دو لنگه بار شتر 
که شامل لباسهای سفری او بوده قرار داشت. و پشت منحنی آنها شکلی را تشکیل می‌داد که 
مناسب پشت شتر بود و به قدری بلند بود که از دیوارهٌ dad‏ بالا زده بو و در طول پایین 
خود تشکیل یک دالان را می‌داد که با کمک جند قالیجه و ردای زنانهء که بر بالای OV‏ پهن 
کرده شد. یک مکان اختفای بسیار عالی را Lge‏ ساختند. 

فراش به بشت آن دالان مانند. خزیده و شکر خداوند را به جای آورد که الطاف خود را 
شامل او نموده و وی را رهایی داده است. شیرازی خود را طوری به روی متکاها و زیراندازها 
انداخت که کنار سر او قرار گرفته و این قدر خندید تا افکش درآمده و به گریه افتاد. 

در طول بعدازظهر؛ وقتی فزاش در ذهن خود اطمینان حاصل کرد که ثابت کرده که جوانی 
است با خوش طبعی و ظرافت وکاردانی قابل توجه. آنگاه آن دو باهم مصاحبت وگفتگوی 
ol ou aes‏ و bore ee a Ol oe‏ 
و وق شعری با بی‌پروایی و مقصود رسانی داشت که مورد توجه ذائقة پربار شیرازی قرار 
می‌گرفت و رفتارش نیز قابل تحسین بود. 

به زودی مناسباتشان به بهترین وجه رسید و در سر شب به کمک نديمة محرم راز 
شیرازی. که او نیز از این اوضاع و Sheol‏ به اندازة بانوی خود. خیلی لذت برده بود آنها با هم 
شام بسیار دلچسب و مطبوعی را صرف کردند. این بدون شک کار خطرناکی بوده اما یک 
ماجراجویی بود که مناسب میل ذاتی خود شیرازی بود. 

شیرازی با صرف شیرینی» از مصاحبت فراش خود که چندین جام شراب ناب شیراز را 
سرکشیده بود و خود را توی دل او جا داده بود لذت می‌برد. که از سر و صدای خبر بازگشت 
شاه هردوی آنها یکه خوردند. ظرف یک لحظه فزاش به مخفی‌گاه خود برگشت و ندیمه. 
تمامی UT‏ مهمانی و مجلس وا از روی فرش asm‏ کرد. 

این Sole‏ خوش شانسی آنها بو دکه وقت را از دست ندادند. اوضاع و احوال داخل aad‏ 
تازه به شکل عادی و معمول خود بازگشته بود که ناگهان پرد؛ٌ جلو در بالا رفت و نادر 
شخصاً قدم به درون خیمه گذاشت. 





۳۲۹۱۱ ۵ oles بخش‎ 


شیرازی با تمامی آمادگی و Zhe‏ که داشت. نتوانست جلو فریاد کوتاهی را که از ترس 
کشید. بگیرد. برای یک لحظه فک رکردکه همه چیز مکشوق شده است و قلبش از ترس یک 
مرگ وحشتناک» داشت از حرکت باز می‌ابستاد. اما اولین کلمة نادر به اوه نشان داد که 
خطری نیست و به سلامت و امن و امان هست. 

او با اخمیگفت: توا و در حالی که شیرازی تقلا می‌کرد سر پا بایستد. نادر ادامه داد تو در 
اینجا چه کار می‌کنی؟ ستاره خانوم کجاست؟ 

هنگامی که شیرازی؛ خیمۀ ستاره راکه به خود او تعلق داشته. به او نشان می‌داد. علی‌رغم 
اینکه خودش راحت شده oy‏ ولی زیرلبی هر دوی آنها را با خشم مورد فحش و لعنت قرار 
ا 

یکی دو ساعت بعد. موقعی که مجدداً با فراش خود به مصاحبت نشسته بود hah‏ 
برزنتی خبمه» در GIL‏ سرش» چنان که گویی کسی روی طناب خیمه در بیرون, افتاده پا 
لغزیده باشد. به قدت با ضربه و تکانی شدید به لرزه درامده و لحظه‌ای بعد دو مرد با 
شمشیرهای آخته در کنار پرده قرارگرفته و ایستاده بودند. آن شب برای دومین بار بود که با 
ترس و وحشت مرگباری یکه خورده و برپای می‌ایستاد. حتی در روشنایی کم نور چراخء او 
هردوی آنها را شناخت. و یکی از آنها صالح‌بیگ امین ترین مرید نادر بود. 

او شروع به التماس کردن بر جان خویشتن نمود. صالح‌بیگ زهرخند تحقیرآمیز و 
اهانت‌آمیزی زد. او آهسته و نجواکنان گفت: آرام باش. شاه کجاست؟ 

- در Fad‏ دختر هندی. 

- آن کجاست؟ Ly‏ و به من GLE‏ بده. 

- رحم. رحم به خاطر خدا ! سوگند پاد می‌کنم که بی‌گناهم. به سر شاه قسم می خورم. 

-ساکت th‏ زن بی‌شرم. تو سزاوار مرگ هستی. اما اگر به من OLS‏ بدهی, من با تو 
کاری ندارم؛ من با شاه کار دارم. 

- سوءظنی از حقیقت بر ذهن شیرازی تابیدن گرفت. و همراه با آنء لرزشی از شادی به او 
دست داد. انتقام او شبرین خواهد بود. 


- تو به او نخواهی گفت؟ آیا تو به پیغمبررس) سوگند یاد می‌کنی که به من صدمه‌ای 
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نخوامی زد؟ آیا می‌گذاری من بروم؟ 

- من سوگند یاد می‌کنم! به من نشان بده» و الا به خدا سوگند. همین الان تو را به قتل 
می‌رسانم. 

- من حاشرم. نشان خواهم داد 

در عقب hed‏ و خیلی آرام باش. اگ رکمترین صدایی درآوری کشته خواهی شد. 

صالح‌بیگ به موسی علامتی داد تا بایستد و مواظب فراش باشد. سپس او شیرازی را دنبال 
کرد. نزدیک Sad‏ ستاره. آنها در تاریکی قو زکرده و به گوش ایستادند. همه چیز آرام و 
ساکت بود نادر در خواب بود. 

هنگامی که بازگردیدند. چنین قرا رگذاشتند که موسی‌بیگ می‌بایستی با شیرازی بماند تا 
مواظب باشد که نه او و نه فزاش علامتی یا هشداری ندهند. و در همان حین صالح‌بیک 
برگشت و رفت تا ab‏ اعضای باند را با خود بیاورد. 

او راه خود راگرفته و به نقطه‌ای که آنها را ترک کرده بود رفت. آنهاء در آنجا هفتاد نفر 
بوده‌اند و حالا فقط دوازده نفر بودند. مابقی آنها ناپدید گشته. چرا که انتظار برای وضعیت 
روحی آنها ght‏ زیاد محسوب شده بوده است. 

صالح‌بیگ از رهبر آنهاء محمدخان, پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟ 

- من چه کار می‌توانستم بکتم؟ اول یکی -دو نفر در رفتنده و سپس بقیه, همه با هم. آنها 
از شاه می‌ترسند. 

- ترسوهای نامرد سریعاً بیایید؛ پیش از آنکه ما را لو بدهند. در سکوت و په نرمی, آن 
سیزده نفرء راهشان را به سوی خیمة شیرازیء یی گرفتند. وقتی که آنها glue‏ آرام پایی را 
شنیدند که آرام آرام I‏ ز جهت مخالف میامن به سختی توانستند در داخل dade‏ احسامن 
امنیت بکنند. صالح‌بیگ با دقت و احتیاط » از ورای boy‏ جلو درب به بپرون نگاهی کرد. 
آن, آغاباشی بود که از مولای خود مراقبت می‌کرد. او در نزدیکی خیمه, توقفی نموده و کوش 
فراداد. آن قدر نزدیک بود که صالح Ke‏ دست خود را بر روی Lead‏ شمشیرش محکم کرد. 
سپس سیاه‌پوست. بازگشت و به آهستگی به عقب رفت. 


بخش پنحاه و یک 


ستاره پس از انتظار طولانی خود با شنیدن این خبر از ندیمه‌هايش که نادر به خیمۀ 
شیرازی رفته og‏ غافلگیر و پریشان گردید. ویء لحظه‌ای بعد. وقتی که نادر bop‏ خيمة او را 
بلند کرده و قدم به درون گذاشت, خیلی زیاد به وجد آمده و شادمان گردید. ستاره با 
چشمانی که از شادی برق می‌زد. از او استقبال نموده و خوشآمد گفت. 

او گفت: ایا فک رکردی که من نمی‌آیم؟ من به داخل خیمة شیرازی رفتم. جاهای شماها 
عوض شده است. جرا این کار را کرده‌اند؟ 

- سرورم! من جیزی نمی‌دانم. آغاباشی Guim‏ خواسته بود. شیرازی خشنود و سر لطف 

- چه شیطانی است او. منظرة قیافه اش برای من نفرتآور شده. 

- سرورم! شیرازی دیگر کیست؟ نگذارید که فکر او شما را ناراحت کند. شما خسته 
هستید و به استراحت نیاز دارید. 

- آری» ما تمامی دیروز را و تمامی دیشب را درحال پیشروی و حرکت بوده‌ايم و من 
نخوابیده‌ام و امروز من به سرعت به سوی اینجا تاخته‌ام. 

- ایا سرور من مانند همیشه موفق شدند؟ 

نادر افسرده و خسته به نظر می‌آمد. 

- ما خیلی دیر رسیدیم. من این را نمی‌فیمم. من به هیچ کس حتی به تو نگفته بودم که به 
LS‏ داشتم می‌رفتم؛ اما می‌باستی که کسی به آنها هشدار را رسانده باشد. کردها ایحاد 
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زحمت و دردسر می‌کردند. من می‌خواستم که به آنها شبیخون زده و آنها را مجازات کنم. ما 
مقر آنها را شبانه محاصره کردیم» ولی وقتی که سحرگاهان پیشروی نمودیم» ما قلاع آنها را 
خالی و متروک يافتیم. کردهاء جراغها را روشن نگه داشته و خود رفته بودند تا ما را فریب 
دهند. آبروی من رفته و رویم سیاه شده است. 

- آنها می‌دانستند که مستوجب مجازاتند و وقتی شنیدند که شاه دارد نزدیک می‌شود. 
ترسیده‌اند. 

- این امکان دارد؛ ولی من می‌ترسم که خیانتی در کار بوده باشد. این سگهای فارس. باز 
طبق معمول کلاه سر من گذاشته‌اند. اکنون هیچ چیزی در مسیر صحیح خودش نیست. 

چهره و چشمهای او خسته بودند و ستاره خوش نداشت چیزی بگوید با حرفی بزند که 
موجب افسردگی بیشتر او گردد. اما ستاره احساس کرد که باید به او هشدار را بدهد. 

- همه jum‏ دوباره خوب می‌شود. کردهاکی باشند؟ دزدهای بزدل و نامردی که حتی از 
فکر به شاه Sige‏ یخته‌اند. 

-کردها هیچ نیستند؛ ولی در همه طرف خیانت وجود دارد. پرای یک پادشاه ایران هم 
هیچ استراحتی وجود ندارد. او آه سنگین و عمیقی کشید. علی‌اکبر از همه بدتر است؛ چون از 
همه زیرک‌تر است. او امشب در اینجا نبود که از من استقبال کند. اخیراً متوجه شده‌ام که به 
نظر می‌آید ا خودش را از دید من مخفی نگه می‌دارد. او می‌دانست که من از دست کُردها 
ناراضی بودم و gad‏ مرا می‌داند؛ لذا همکن است که او حدس خود را زده و هشدار لازم را به 
آنها داده بوده باشد. به خدا قسم! اگراورا پیدا کنم, زندگی‌اش بر باد فنا خواهد رفت. 

اکنون نادر با خشم و درنده‌خویی سخن می‌گفت. و چشمانش گرد و تند گشته بود. 

- سرورم» آیا از وقتی تشریف آورده‌اید. آغاباشی را دیده‌اید؟ 

- او دائم مشوّش و مضطرب است. موضوع چیست؟ 

- او وفادار و شبانه روز به فکر شاه می‌باشد. من به اوگفته‌ام که جیزی نیست و وقتی 
شاه tla Ty‏ همه چیز خوب و رو به راه می‌شود. ولی او ناراحت و پریشان است. او می‌گوید 
که فارسها ناآرام» و cud‏ اففان‌ها خصمانه‌تر شده‌اند. او فکر می‌کند. نکندکه Jogo‏ آنها 
مرتبط با علی‌قلی باشد. 
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نادر برای یک دقیقه‌ای ساکت بود. و سرانجام گفت: علی قلی! علی‌قلی. پسر برادرم 
ابراهیم! 

او این SG‏ را به کناری گذاشته و گفت: فارسهاء به این علت که افغان‌ها نسبت به من 
وفادار هستند از آنها متنفر هستند و احمدخان, زمانی که وارد شدم منتظر من بود. او به من 
گفت که برخی از این سکهاء امروز جسارت و بی‌احترامی‌هایی را بروز داده بوده‌انده که نه 
جندان زیاد؛ ولی مطابق رفتار و منش خودشان بوده است. ای کاش احمدخان یک جندتایی 
از آنها را به قتل رسانده بود. 

سرورم. من مطمئنم که قزلباش هنوز هم وفادار است. آنها فتوحات شما را به خاطر 
می‌آورند و حالا دیگه همه چیز رو به راه و خوب خواهد شد. 

- انشاءا... اما آنها ابلیس و ناسپاس و خائن هستند. 

- آیا افغان‌ها با دقت مراقب و مواظب آنها هستند؟ 

- بلی. همچون همیشه. خدایا! افسوس که چنین چیزی WL‏ مورد نیاز باشد. برای یک 
پادشاه ایرانی هیچ آرامشی و راحتی نیست. مگر در قبر او من یک دوست هم ندارم؛ حتی 
یکی. 

lol -‏ سرور من» شما هزاران نفر را داریده صدها هزار. در همۀ جهان, پادشاهی نیست که 
چنین بزرگ و با عظمت باشد. 

- نادر سرش را GUS‏ می‌داد؛ ab‏ آنها از من حساب می‌برند و از من می‌ترسند. اما به 
حندتاشان می‌توانم اعتماد کنم؟ او به تلخی زهرخندی زد. 

احمدخان, و آغاباشی؛ و تو-یک افغان, یک سیاه‌پوست و یک دختر هندی. که او راء من 

سرش بر روی سینه‌اش به زیر افکنده شد و ستاره گمان داشت که از جشمهای به زیر 
افکنده bas‏ او اشک جاری شده است. تمامی وضع و ithe‏ به سنگین‌ترین انکسار و دل 
مردگی و افول ستارهٌ اقبال مبدل شده بود. 

- شما مرگز قصد مصدوم ساختن مرا نداشتید. و اکنون به طور کامل مرا خرسند و 
خوشحال کرده‌اید. سرور من» شما خسته هستید و امشب غذایی صرف نکرده‌اید. 
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- من در طول روز چیزی خورده‌ام و حالا میل ندارم. 

- شما خسته هستید. و احتیاج dy‏ خواب دارید. 

ستاره برخاست و جامی از شراب شیراز پرایش پر کرد. 

- | کنون بخوابید؛ در بامداد استراحت کرده و سرحال» و همه چیز خوب و مرتب خواهد 
شد. 

ستاره د رکنار او زانو زده» و دستهایش شروع به مشت و مال آرام شانه‌ها و رانهای ستبر 
او, با فشاری ملایم و آرام نمودند. تا اینکه به تدریج او آرام شد و چین و شکنهای خستگی و 
ناراحتی» از چهره‌اش زدوده شد. چشمهایش به هم افتاد. او چشم را با لبخند ضعیفی باز کرده 
و یکی از دستهای نوازشگر ستاره را بوسید. 

اوگفت: جان ما -جان و زندگی من. جون! 

مدتها پس از آنکه او به خواب رفته بوده ستاره درکنار او زانو زده و مضطربانه از او 
مراقبت می‌کرد. خوابش ناآرام بود. گاه گاهی می‌پرید. و ناگهان عضلات دست و پایش 
منقبض می‌شد. حتی در نور ضعیف چراغ روغن‌سوز هې ستاره می‌توانست ببیند که چگونه 
پبر و موهایش خاکستری و سفید شده و جقدرگونه‌ها و شقیقه‌هایش افتاده است. هیکل و 
استخوان‌بندی تنومند او, مثل همیشه عظیم و قدرتمند؛ اما فرسوده به نظر آمده و خسته و 
غمگین و پیر شده بود. 

سرانجام ستاره او را رها کرده و خود نیز به خواب رفته بود که فریادی در حال نفس 
نفس زدن و خرخرکردن از سوی نادر. وی را ناگهان بیدار و هشیار ساخت. نادر با چهرة 
ترسناک و آشفته‌ای از خواب پریده و تبرزینش را قبضه کرده بود! 

او گفت؛ خدای بزرگ! جشمانش هنوز دهشت‌زده و متوحشانه, ادامه داد؛ خدای بزرگ! 
چه خواب و کابوس وحشتناکی! 

دوباره وی درکنارش زانو زده و نگران بود. 

Go -‏ شده؟ اتفاقی افتاده است؟ 

- نه, شکر خدا. چیزی نشدہ فقط یک کابوس بود. او سعی کرد بخندد؛ من امشب مثل 


یک dow‏ شده‌ام. برو بخواب کوجولو. اصلاً جیزی نیست. 
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اما وی می‌دید که او مرتعش و هیجان‌زده است. 

- به من بگویید که آن کابوس و ریا چه بوده است. تا آن را به من نگویید نمی‌توانم 
بخوابم. 

- چیزی نیست. آیا به خاطر می‌آوری که مدتها قبلء برات تعریف کرده بودم که سروشی 
غیبی آمد و مرا به نزد حضرت علیرع) برد؟ و حضرت علی() شمشیری به من داده و از من 
خواست که از ایران مراقبت کنم؟ 

- به خاطر می‌آورم. 

- اکنون. من همان سروش را به خواب دیدم که آمد و مرا بدا رکرده و از من خواست که 
با او بروم. مانند دفعة گذشته. او مرا به نزد همان درخت. gle‏ که حضرت علی(ع) نشسته 
بود برد. چهرۂ حضرت علی(ع) برافروخته و تیره و چشمانش از خشم و عصبانیت و غضب» 
همچون آتش می‌سوخت. و او به مردان اطرافش گفت: شما این نادرقلی سگ را می‌بینید؟ من 
او را برگزیده بودم تا از مردم و امت من که همچون گوسپندان بی‌جوپان, پر کنده و مضمحل 
شده بودند. محافظت نماید. ولی او به یک گرگ تبدیل شده‌است. او را بگیرید و به قتل 
برسانید". سپس آنها مرا گرفته و داشتند به قتل می‌رساندند که از خواب پریدم. 

او باز هم سعی کرد بخندد. 

او گفت: این فقط یک خواب و رژیا blag‏ با چشمانی تردیدآمیز به چهرة وی AS‏ 
می‌کرد. 

- تو یک مسیحی هستی. آیا تو به ریا و یا به حضرت علی(ع) اعتقادی نداری؟ 

قلب ستاره به شدت می‌طبید و کلمات و طرز رفتار او به رغم جرأت و طرز رفتار خود 
ستاره به شدت وی را ترسانده oy‏ ستاره دلیرانه لبخندی زد. 

- سرور من! شما خسته‌اید و درمورد این فارسهای بی‌وفا و حق‌نشناس خیلی فکر 
کرده‌اید. حضرت علی(ع) کیست؟ او فقط یک انسان بود. او نمی‌تواند که صدمه‌ای به شما 
برساند. من شب و روز به حضرت عیسیرس)». پسر خداء متوشل و Les‏ کرده‌ام. او تو را 
محافظت خواهد کرد. 

- انشاءا... به خاطر نو او مرا حفظ می‌کند. خدا می‌داند که امشب جه بر سر من آمده 
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است. من همجون یک کودک شده‌ام. 

ستاره او را خوابانید. و اسباب آسایش و راحتی او را همانند یک کودک مترتب و فراهم 
ساخت. یادشاه قدرتمند و فاتحی. که انسانها درباره‌اش می‌گفتند؛ که او از هیچ جیزی 
نمی‌ترسید. نه از بشر و نه از خدا. په زودی خستگی بر او غالب شده و چشمهایش بر روی هم 
افتاد. 

ستاره ساعتی بعد دوباره از جای پریده و به زانو نشست و دید که jh‏ هم او با چشمانی 
که وحشت در آن موج می‌زند به وی زل زده و بر پیشانی او عرق نشسته است. 

ارگفت: نزد من باش, نگذار خوابم ببرد. من دوباره هم آن صحنه را به خواب دیدم! آه 
خدای من! من می‌ترسم. او دست لرزانش را بر پیشانیش کشیده و در جشمهایش جنون ترس 
هو بدا بو د. 

ستاره در کنارش زائو زد. و او در عين ضعف و سستی خود. به سرعت وی را گرفته و 
طوری به وی آویخت که گویی پناه آورده بود تا او را محافظت کند. گاهی بی‌اختیار 
چشمهایش بسته می‌شد و لحظه‌ای بعد سرش به بالا می‌پرید. مغز و قلب او بر اثر شدت 
خستگی و شدت اضطراب. مختل شده بود. 

خیلی از نیمه شب گذشته, و تمام اردوگاه آرام و بی‌صدا بود و نادر با سری فرو انداخته, 
ساکت لم داده بود. ستاره همچنان در کنارش زانو زده و نادر دست وی راگرفته بود. ناگهان 
ستاره حس کرد که فشار دست نادر محکم گردید. نادر سرش را بلند کرد. صدای خفیفی از 
بیرون به گوش رسید. یک ثانیه بعد. ستاره هم به طور مشخص OT‏ را شنید. صدای قدمهایی 
که نزدیک می‌شدند. آرام و نرم» اما بدون هیچ اشتباهی, قدمهای چند مرد بود که به آرامی و 
نرمی در حرکت بودند. سپس فریادی از هشدار و اخطار. شنبده شد که به سرعت کوتاه و 
قطم شده و AGT‏ وضعیتی از درگیری و کشمکش و به زمین افتادن و یک یورش. 

نادر بر پاهای خود ایستاده» تبرزین در دستش. خشم و یاس در چشمهایش. اما اکنون 
بدون ترس. غرّش صدای سنگین و رعدآسایش اخطارکنان و تهدیدکنان و مبارزطلبانه 
برخاست. پرذه با ضربات شمشیر. برکنده و به زمین افکنده شد. و در مدخل درب ورودی» 


نور جرا ه‌های افراد ازدحام کرده افتاده و برق درخشش اسلحة QUT‏ برخاست. 
دور چراع بر چهره‌های اراد ارد حام و Op‏ درحسس 





بخش پنجاه و یک ٩‏ / ۲۹۹ 


به محض اینکه جلوترین مرد به داخل پرید. نادر را در برابر خودشان آماده دید. 
موسی‌بیگ. بر اثر ضربه‌ای که مغزش را پریشان ساخت. به زمین درغلتید. افسر بلند قدی از 
گروه dele‏ شش‌هزار نفره. بر آثر زخم و شکاف عمیقی که بر او در بین شانه و گردنش وارد 
شد. به عقب یله خورده و بر اثر شکاف شدید. نیرو و خونش به بپرون تف کرده شد. ما بقی 
به چپ و راست عقب نشینی کردند. لیکن همین که نادر. تیف تبرزین را از شکاف گردن او 
بیرون کشیده و به سوی نزدیک‌ترین آنها چرخیدء پایش به پرده که روی زمین ولو شده بود 
گی رکرد و سر به جلو و شتاب زده به سمت درب ورودیء تلوتلو خورد و قبل از آن که بتواند 
کنترل خود را به طورکاملی بازیابد. شمشیر صالح‌بیگ فرود آمده و او را در محل زانوان 
فروکوفت و چون دست آن مرد فارسی» برای ضربت دیگری بلند شد. خنجر ستاره در قلب او 
جای گرفت. و با فریاد مشوش و تند و منفعلانه‌ای برای کمک» ستاره در Hie‏ جنایتکارانی 
که به داخل و بر روی پادشاه فرو افتاد؛ٌ خود هجوم آورده بودند. در زیر ضربات پی‌درپی قرار 
گرفت. 

احمدخان در زیر نور جراغ ایستاده. شمشیرش از خون پارسی قرمز, و بر تن بدون سر 
قاعد بزرگی که او برای نجاتش آمده و کوشیده بود می‌نگرپست. در US‏ آن تن بی‌سر دختر 
راحپوت که هنوز هم خنجر در بین انگشتان به هم فشرده‌اش قفل شده بود. و همچنان تا 
آخرین نفس وفادار مانده بود. افتاده بود. 

ahh» 


رخدادها 


ach ۵‏ بلوچستان و افعاتستان ۱۷۳۷-۱۷۳۸ براهر یا ۱7۱۱۱۶ ۱۱۱۷ me‏ 
از ۵۰ سالگی تا ۵۱ سللگی 

ھ فتح بلرچستان و انعافستان ۱۷۳۷-۱۷۳۸-برایر یا ۱۱۱۶ تا ۱۱۱۷ شمسی 

۵ حمله به هند و قتح دهلی ۱۲۳۹ برایر با ۱۱۱۸ شسمی 
(در سن ۵۲ سالگی نادد) 

ت فتح پخارا ر خیود ۱۷۴۰ برابر با ۱۱۱۵ شسمی (در سن ۵۳سالگی نادد) 

8 سرء قصد په جان نادر بهار ۱۷۲۱ برابر با ۱۱۲۰ ثسمی 
(در سن OF‏ سالگی تادر) 

# کرر کردن رضاقلی خان ۱۷۴۱ براپر با ۱۱۳۰ شسمی 
(در سن ۵۴ سالگی نادر شاه 

۵ لشکرکشی و منازعه ale‏ لزگی‌ها ۱۷۱-۱۷۲۳ براببر با ۱۱۳۲۰ تا 
۲ سشمسی (در سن ۵۴ تا BF‏ سالگی) 

۵ درین جنگ عليه ترکها و اروپای شرفی و آخرین جنگ ۱۷۴۳-۱۷۴۵ 
برابر با ۱۱۲۲ :1 ۱۱۳۴ سی (لز AF‏ سالگی تا ۵۸ سللگی) 

6 مرگ تادر شاد ۱۷۳۷ gall‏ | ۲۵۴ سال قبل | در سن ۶۰سالگی پرایر با 
۶ هری amet‏ 





8 ترلد تأدر ۱۶۸۷ میلادی برای با ۱۰۶۶ ثسمی حجری 

۵ زندائی شدن در صحسرای ترکسمان ۱۷۰۸ تا ۱۷۰۴برابر با ۱۰۸۳ تا 
۷ (از ۱۷ سالگی تا ۲۱ سالگی فادر) 

oot 6‏ راندن ترکمنها از خراسان ۱۷۱۹ برایر با ۱۰۹۸ هجری شمسی 
(در ۳۲ سالگی تادد) 

۵ به غدمت شاه طهساسب در آمنن ۱۷۲۷ برابر با ۱۱۰۶ صمسی 
(در ۴۰ سللگی نادں) 1 
۵ شکست دادن و اغراج افاعنه مهاجم یا مهاجین اففان ۱۷۲۹-۱۷۷۲۰ یرایر 

با ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ شم در ۴۲ تا ۲۳ سالگی. 
ھ اولین جنگ علیه ترک‌ها ۱۷۳۵ - ۱۷۳۱ براپر با 17۱۱۱۰ ۱۱۱۴ شسی 
(در ۳۴ تا ۴۸ سالگی نادر) 
۵ یرکنار کردن شاه طهماسب از سلطنت ۱۳۳۲ برایر پا ۱ شس 
(در سن ۴۵ سالگی (sab‏ 
۵ اعلام سلطنت بر ایران ۱۲۳۶ براپر با ۱۱۱۵ سمی 
(در سن ۹ SL‏ نادی) 
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نقشه نشان دهنده فتوحات نادرشاه. با تاریخ تقریبی وقوع حوادث و رخدادهای زندگی وی 


سر شب به سر قصد تاراح داشت 
dS‏ نه تن سر. ته سر تاج داشت 


سفق کنو نکن چا وق 
نه نادر به جاماند و نه نادرى 




















